


ِ 


شماره محصوص سبزده نو روز 


فرط فصا 


سال دوم - شماره پنجاه‌وسوم - ۱۰ فروردین‌ماه ۱۳۵۱ - بپا ۲۰ ريال 











۲ 


دار ۱ 1 


ی 


۷ 


5 با انی ود و دم یی 


مام انی کیج مشگل بسندشاد 


ار چیافناع نکرده است شیرز اد قر ما 


بهتر ین چاق خارجی حسبن خو اهندن 


1 


+ 








1 






















ده این شماره 


حق اشترالت: ایک ۷۰۰ ریال 


۷ 


دقر مجله: خیا بان تنو بز بون. ساختمان و لید. الو بر بود 
۳۳-۰ 25 ۲۴۱۹۰۵ © آکمی‌ها: دفتر مجله افا 





چاپ اول‌تماشاه باآنکه باتیراژی 
شده بود» درهمان روز انتشار ناباب شد آنسان‌که 
بدست عده‌ای ازخوانندگان نرسید واز بعدازظیر 
روز انتشار تلفن‌های مکرری ازتبران وشبرستانبا 
به‌دفتر مجله شدکه ازما مجله میخواستند و حتی 
عده‌ای به‌دفتر مجله مراجعه کردند. اینهمه علاقه 
وتوجه را نمیشد ادیده گرفت. بنابراین همه 
کارکنان مجله وچاپغانه بفعالیت پرداختند و با 
کوششی شبانروزی موفق شدیم به‌فاصله دوروز» 
چاپ دوم مجله راانتشاردهيم... که‌آن نیز درمدتی 
کوتاه نایاپ شد. 
آنبا که ست‌اندرکار مطبوعات هستند 
میدانشدکه انتشارچاپ‌دوم ازيك‌مجله ۱۹۶صفحه‌ای 
کاری بسیار مشکل ودرحد «محال» است امامابیعت 
بغانه بيست وپنجم شبریور وبکوشش کار کران 
آن به‌این کار توفیق بافتیم ولازم ميدانيم که 
دراینجا تشکر وسپاس خودرا تفدیمشان داریم. 
این استقبال پپترین مشوق مادر ادامه اين 
خدمت است‌ومارا به‌کوششی‌بیشتر برای بپپودمجله 
از لحاظ شکل و محتوی ترغیب میکند ۰.۰ واينك 
برای سپاس از لطف ومعبت خوانندگان دومین 
شماره مخصوص تماشا را دره ۱۷۲ صفحه, باهدیه‌ای 
جالب تقدیم میکنیم باین امیدکه رضایت خاطرآنان 
باداش زحمات نویسندگان وکارکنان تماشا ۳ 
5 ‌« 





دراین شماره نیز برای خوانندگان ګزامی 
هدیه‌ای‌داريم. این‌هدیه بسستری است‌که«شیوا» طراح 
مابه‌اقتباس ازیا‌شاهکار 9 ag‏ 
بوتیجلی تبیه‌کرده است. آیامایلید هرماه پستر 
ری تماشا» تقدیم‌تان کنیم؟ مارا ازنظر 
خود آگاهکنید. بدلیلافزایش‌صفعات وچاپ‌این‌پستر 
رنگی» این شماره به‌بپای ۲۰ریال بفروش می‌رسد. 
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حجد دب مکرر 
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در شماره لوروز لوشتیم: در عصر ما افکار عبومی 
هان زود بخشم میاید اماه در این فضای شعار آلود » 
شم‌انگیز تر ین معصیت ابنستکه کشوری کوچك رضاذهه 
سرزمینش پایگاه نظامی یکی از قدرتہای زرك جہان 
ود. 
در اظر ما مرد سال مردی بود که والست ازخشم- 
گیزآرین معصیت رحم‌انگیز ترین اخبار را بسازد: این مرد 
بنتوف لخستوزیر مالت بود و مدبر تبلیغات کشوری که 
الت را پایگاه نظام میخواهد» آبن‌دو؛ حالتی در دئیابوجود 
ررده‌الد که مردم جبپان؛ نی آلان که پایگاه اظامی 
بگاله را جرم میدالند» آرزو دارلد که مینتوف بر سر 
جم آبد و سرزمیش را برای پایگاه نظامی اچاره دهد. 
گر مینتوف مالت را پایگاه اجنبی کند مردم چپان برای 
روژ یش هورا میکشند... در فرحال او مرد سال است و 
لیفات کشور طرف معامله اش میور مرفق سال...» 
نته‌ای که گذشت پیش‌بینی ما بوقوع بیوست بهنی‌مینتوف 
ای سربازان بیگانه فرش سرخ افکند» مالث به شان 
لمیشه پایگاه" سرافراز شد» خب ر گزاریبا در سراضر 
ان بیروژی مینتوف را بقدرت امواچ پرا کندند»روزنامه - 
ی ما نیز بروش معمول به ترجمه لشستند و از قول خبر- 
لزاری فرالسه آوشتند؛ 
«بردم مالت در لحظاتی که خبر بیروزی مینتوف را 
خیدند و دائستند که سربازان الگلیسی نخواهند رفت در 
یانانپا برقص و شادی پرداختند» شدت ازدحام تا آن‌حد 
+ که پلیس راشای ورود به شش ظار| پست تا بر البوه 
لاهر کنن د گان یفزاید.» میگویند پس از آنکه علی‌علیه- 
سلام در محراب عپاذت از خون بیشالی وضو ساخت و بر 





دلبا و پستی‌های دلیا چپار تکسر زد مردی در دهشق» مقر 
حکومت معاو به» شنید که علی را در مسجد کوفه کشتند 
با تعجب گفت‌مگر علی لماز میخواند؟! آن مرد یك‌مسلمان 
ساده‌دل بو د که شیپورهای‌مینتوق‌سازچنانش ساخته بودند!:... 
و این شیپورها در ظرعصر و زمان نوده‌اند. 

و همین شبپورها نا هنته‌ی بیش در دلیای عرب 
برای مبعوث خود بعنی «بعث عراق» چنین تبلیغ میکردند: 
«حکومت افراطی وچپ گرای وترقبخواه عراق از وحدت 
مصر و سورب و لببی تنفر دارد ژیرا معتقد است کهوحدت 
دولنپا ازوحدت‌مردم جداست دابن‌احزابند که بايد وحدت 
عرب را پایه گذارند.» 

از ۱۵۶۸ نا هنته‌ای که گذشت» بیش از سه سال 
از #بپور عراق در خاور ماله صدای فاگ برآمد ذرحالیکه 
اهل نظر میدیدند که آن اجنبی که در شیپور بعث میدمد 
کیست؟!! 

هفته‌ای که "گذشت لرد هیوم به اسرائیل رفت و گفت 
که کلید صلح خاور میاله عربی در دست مصر واسرالیل 
است و امیدوار است که سفر لیکسن به مسکو ابن‌مشتکل 
را آسان کند. هیوم به ل‌اوبو رفت و صدا حسین رهبر 
بعث عراق «با تقاضای وحدت» به دمشق!!! 

۴ که قرار بود وطن ما را بروز مالت و عراق و 
اروپای.... بنشالند احتیاج نداشتند. که چیزی بنارادیوی 
پيك ابران و صدای ملت ابران خلق کنند» لوموند بود اما 


ساکت بودو بغدادها باشیپورهای‌مینتوف‌ساز لیز....... اگر | 


همه اننا را ساکت بخواهيم شرائیلی دارد و الر همه 
ایشا را به پشتیبانی بخوالیم شرالطی دیگر مر ی 
جعفریان 

















رسم بیرون‌رفتن از خانه در روز سیزدهم 
فروردین‌ماه و آن روز را به‌شادش و خرمی وخوشی 
گذراندن از رسوم دیرین ایرانی است و آخرین 
قسمت از مجموعة رسوم جشن بباری است که با 
شب‌سوری (یا سرخی) و آتش‌افروزی آغاز میشود. 
و پس از برگزاری مراسم سال نوء با مراسم روز 
سیزده پاپان می‌یاید. 

رسوم شب‌سوری و گاهی در پرخضی از 
روستاهای ایران» رسوم چشن ا دورة جسن 
بپاری رامیگشایدوسیزده نوروزآنرا پایان‌میدهد. 

این جشن با آئین‌های مذهبی آغاز میشود و 
باشادی و خنده که نوعی تزکیه نفس و جزء آداب 
دینی است همراه است. حنده و شادی در این روزها 
معنای تمثیلی فروریختن اندیشه‌های تیره و پلید 
را دارد. اندیشه‌های تبره ره آورد اهر بسن و 
فرزندان اوست و انسان در جشن آغاز سال ازهعة 
آندیشه‌های بد تسی میشود» دشمنی‌ها را فرو 
میگذ‌ارد و نهال دوستی‌ها می‌نشاند و آشتی‌ها و 
روبوسی‌ها آغاز مشود و ایسن يك تسزکیه است 
همانگونه که‌به‌گرمابه‌رفتن وشستشو پیش ازتعویل 
سال و خانه‌تکانی و گردگیری خانه که از رسوم 
دیرینه است نوعی آئّین تطبیراست و ایرانی با 
تطبیر ظاهر و تزکیه درون به‌پیشیاز نوروز و 
سال نو می‌شتابد خنده و شادی در چشن‌های پپاری 
ملل دیگر هندو ارو یانی گاه جزوی آز مر اسم دیئی 
است و باید انجام شود و یکی از هدف‌های مر اسم 
قدیم کارناوالی که‌در جشن‌های بہاری انجام‌بیشده 
و میشود» پدیدآوردن شادی در نپاد مردمان است 
که‌پقایای آن‌درس‌اسم پیر نوروزی و میرنوروزی 
قدیم و حاجی‌فیروز جدید که ريشة کین چندین 
هزار ساله دارد» هنوز برجای مانده است؛ 

در ميان ملل هندو اروپائی بویژه ملت‌های 
اسلاوی» هنوز جشن بہار با مراسم پاشکوه 
کارناو الی بر گزارمیشود وقراینی تاریخی دردست 
است که میرساند جشن بپارة ایرانی نیز روزگاری 
هم اه با مر اسم کار ناو الی بوده استاء 

ابوریعان بیسرونی از «برنشستن کوسه» 
ذکری می‌کند و آن چنان بوده است که: «آذرماه 
پروزگار خسروان اول‌بپار بوده است وبه‌نخستین 
روز ازدی ازیبرفال مردی بیامدی کوسه؛» بر نشسته 
برخری و بدست کلاغضی گرفته» و به‌بادبیزن 
خویشتن بادهمی زدی و زستان راوداع همیکردی 
وزمردمان بدان چیزی یافتی وبه‌زمانة ما به‌شیراز 
همین کر ده‌اند..۰» 

و این پرنشستن کوسه» نوعی رسم‌کارناوالی 
است که نوع دیگر آن هنوز در برخی از شپرها 
وروستاهای ایران بویژه به‌هنگام سیزده نوروز » 
معمول است و آن» جنانست که مردی قسمت‌قدامی 
و خلفی خری یا اسبی را که از ټارچه و کاغد 
ساخته شده است بر بیش‌وپس خویش می‌بندد و 
خود را بشکل موجودی افسانه‌ای در می‌آورد که 
قسمت بالای آن چبر؛ انسان و قسمت بائین آن 
پشکل خر یا اسب است و دایره زنان میرقصد و 
خر را میرقصاند. این شکل کارناوالی که نمایندة 
حول ارواح است در بسیاری از سرزمین‌های 
| اسلاوی امروزی هم دیده میشود و جوانان به‌هنگام 

چشن بہار خود را باینسان می‌آرایند تا نمایشگر 
ورود ارواح بزمین باشد. 

در برخی از سرزمین‌های اسلاوی یكدورة 
۲روزه جشن‌های کارناوالی در آغاز سال نو 
وجود دارد که ريشة عميق هندو اروبانی دارند. 
در این جشن‌ها مردم با ماسك‌های حیوانات 
گوناگون که نمابنده ارواح هستند میرقصند و 
پنابر فولکلور این سرزمین‌ها» ۱۲ روح پلید در 
تمام مدت سال ستون‌هانی را که دنیا بر آن قرار 
گرفته است مبحوند و هنگامی که ستون‌ها در شرف 
قرو افتادن هستند. سال په آخر میرسد و ارواح 
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و شادی بروی زمین سی‌آیند و شمرده نمیشده است و برعکس روز سعدی است 
:که مشفول رقص وشادی هستند» ستوننهای ‏ و انديشة نحوست سیزده يك انديشة سامی است 
بان بخودی خود مرمت میشوند و بحال نخستین که به‌جشن روز سیزدهم پیوسته اس ر. 

آیندوجبان فرونمی‌ریزد. این ارواح درروز در اساطیر ایسرانی عمر جہان هستی ۱۲ 
ان ال نوبازبزمین فرومیشو ندتاکار خودرااز هزارسال است و عدد ۱۲ گویا از بروج دوازده 

گيرند. بنابراین ۱۲ روز آغاز سال روزهای کانه گرفته شده است و پس از این ۱۲ هزار 
آهمیتی هستند و وظیفة مہمی را در نگاهداشت سال دورف جہان بسته میشود و انسان‌هاتی که در 
پان و زندکی بشری دارند و روز سیزدهم آغاز جبان هستی وظیفة آنبا جنکت عليه آصریدن 
بدگی عادی اسان‌هاست. بنابراین اعتقاد اسلاوی است» پس از این دوازده هزارسال پیروزی‌نبانی 
رز سیزدهم می‌بایستی روز جشن نجات جبان و براهریمن می‌بابند و با ظبور سوشیانت آخریسن 
بر تکامل دید ستونهای جبان باشد و دور نیروی اهریمن از میان میرود و جنك اورمزدعلیه 
مت که بشن سیزده نوروز ایرانی نیز از این اهریمن با پیروزی بایان می‌بابد. از آنپس دیگر 
تاد هندو ارویانی ماه گرفته باشد و نکته‌ای جبان مادی وجود نخواهد داشت وادمیان باجایگاه 
۸ تباید فراموش گردد اینست که این روز سیزده ابدی خویش به‌عالم‌مینوبازمیگردند» بادانستن این 
ناپراین اعتقادهای باستانی و اسطوره‌های دیگری مقدمه میتوان گفت که نخستین دوازده روز جسن 
4 ذکر آن‌خواهد گذشت» بپیچروی روز نحسی 


زایش انسان‌ها گویا تمثیلی از این ۱۲ هزارسال 
e‏ 


یرد 
گروردنن 


از: دکتر بهر ام فره‌وشی 
























زندگی و زایش انسان‌هاست وروز سیزدهم تعفیلی 
از هزارة سیزدهم میتواند باشد که آغاز رهایش 
ازجپان مادی است و ازایشرو روز سیزدهم‌میتواند 
روز بازگشت ارواح به‌مینو و روز بزرگث‌راش 
کیپانی باشد. 
در متون کېن فارسی ذکری از بیرون شدن 
ازخانه‌ها وبه‌صعرارفتن در روز سیزدهم فروردین 
نشده است. در جشن‌های بپارة ساسانی رسم بسر 
این بود که در روز ششم نوروز محصولي را 
برروی ۱۲ با ۷ ستون خشتی کاشته بودند بانوای 
موسیقی و رقص و بازی جمع می‌کردند و آنها را 
ميان تالارهای کاخ می بر اکندند و ستونها تا مپر 
روز از فروردین ماه یعنی روز شانزده‌هم باقی 
میماند. رسم جشن و شادی روز ششم فروردین‌ماه 
هنوز در میان زرتشتیان ایران برجاست و در روز 
تشم فروردین که بنام روز زایش زرتشت جشن 
گرفته میشود» زرتشتیان ایر آن به‌شادی و رامش 
می‌پردازند و به‌گشت صعرا و پیابان میروند. اما 
چنانکه گذشت مراسم روز سیزده باوجود آنکه در 
متون فارسی نیامده بطور سنتی درمیان قوم‌ایرانی 
باقی مانده است. ۱ 
از مراسم قابل ذکر این روز اینست که 
همه مردم روستاها و شپرها به‌صعرا و کشتزارها 
روی می‌آورند وخردو کلان به‌شادی وبازی ورامش 
می‌بردازند و گاهی این گردش‌ها و اجتماعات در 
بیرامون گورستانباست و همین نکته میتواندتوجیه 
دیگری برای روز سیزدهم فروردین فراهم آورد. 
زیرا ایرانیان دورانهای کېن معتقد بودند که در 
روزهای سال نوارواح بدران خاندان‌ها به‌خانه‌های 
خود بازمیگردند و مپمان خاندان خود هستند و 
از اینرو صاحبان خائه‌ها می‌بایستی در خانة خود | 
به عنوان مپسماندار ارواح پدران بمانند 4 
بویژه خانه‌هائی که کسی در سال از آنان درگذشته 
بود در خانه میماندند هنوز رسم دیدار نوروز اول 
برای کسانی‌که در گذشته‌ای داشته‌اند در ایسران 
مرسوم است و همگی بدیدار خانواده‌ای میروندکه 
در سال گذشته کسی از آنان در گذشته است و بنا 
براین فرصت دیدارجلوة فروردین برای خانواده‌ها 
فقط وقتی میسر میشده است که بدران آسمانی‌به 
جایگاه خویش بازگشته باشند و اینان که ده روز 
مبمان خانواده‌هستند» گویا همانند هنگامیکه بدن 
راترك می‌کننده سه روز نیز در بیرامون خائه در 
گردشند وسعرگاه روز سوم زمین را ترك می‌کنند. 
بنابراین روز سیزدهم سال‌خانواده‌ها از مبمانداری 
سبمانان آسمانی رها میگردند وبه‌آسایش وتماشای 
دشت و صحرا می‌روند. 
از رسوم زیبای روز سیزده گره‌زدن سبزه 
برای بازشدن بخت دوشیزگان است و این رسمی 
است از روزگارانی که آئین‌های مذهبی وجادونی 
بپم‌آمیخته بود و هرکس آرزوی خود را بنوعسی 
بصورت مخصوص عملا برای خود برآورده میکرد 
و می‌پنداشت که بدینطريق در تعقق آن تسریسع 
خواهد شد و گرهزدن سبزه‌ها در روزهای پایان 
زایش کیهانی علامت بیوند دو تخمه بارور است 
که می‌بایستی پمهم پمیو ندند U‏ تسلسل توالد برقرار 
باشد و ضمنا آرزوی گره‌زننده برآورده گردد. 
اما رسم بردن سبزه‌های روئیده به لب 
جویبارها و ریختن آنا در آب روان» تمثیلی از 
دادن فدیه به‌آناهیتا فرشتة باروری و برکت و 
مادری است که مظهر آن آب است. باین طریق 
تخمة بارورشده‌ای را که ناهید فرشته موکل آن 
بوده است بخود ناهید بازمیگردانند تاموجب برکت 
و باروری و آبسالی در سال نو پاشد. بازی‌های 
گوناگون و آخرین سرودخوانی پيك نسوروزی دود 
روز سیزده یادگاری از آخرین مراسم کارناوالسی 
دوران‌کین است وشادی‌ها ورقص‌ها باقی مانده‌ای 
از مراسم تطبیر درونی در سال نو است. 









































+ مھ وک 


@ در سال ۱۳۵۱ از نظر مبارزه با گرآنی‌چشم‌انداز 
مطلو یی در بر ابر دادیم. 


9 تلو یز بون دسیله تفر یحی است ولی قبل‌ازآن 
بكو سبله رابطة انسانی به حساب می ٣‏ یك. 


@ ننها بر نامه عمرانی ما در سالهای اخی رکه 
زودنر از مان بندی خود به نتیحه دسیده 
تلو یز بون است. 


9 تلو یز بون جلوی بخش بعضی برنامه‌هایی را 
که من دوست داشته‌ام گرفته است و مردم 
تصور می کنند چون بر خی از این بر نامه ها 
انتقادی است؛ دولت از آ نها بدش میآبد و 
نمی گذارد پخش شود! 


کش 








آقای امیرعباس‌هویدانخست‌وزیر 
در آخضرین روز سال گذشته ساعتی 
قبل از تحویل سال نو در استودیسوی 
تلویزیون ملی ایران حضور یافتند و 
در برنامه شما و تلوبزیون به‌سوّالبای 
اجراکنندة این بر نامه - ژاله کاظمی 
پاسخ دادند. 

مصاحبه آقای نغست‌وزیر در 
آخرین ساعتہای سال کسنه مقارن با 
پایان پنجمین‌سال‌فعالیت‌های تلویزیون 
ملی ایران نیز بود» بدیسن جبت 
قسمت‌هائی از این گفت‌و شنود به 
تلویزیون و برنامه‌های آن اختصاص 
یافت و آقای هویدا دربارة برنامه‌های 
تلویزبون ملی ایران اظبار نظرکردند 
که این خود به آخرین مصاحبه 
نخست‌وزیر در سال گذشته رنگسی 
تازه‌تر و صمممانه‌تر بخشید. 

نخستین سوالی که با آقای 
هویدا در میان گذاشته شد در بار؛سال 
۰ بود و آینکه سال گذشته برای 
کشور ما چه سالی پود؟, دولت تا چه 
اندازه در پیشبرد هدفپای خودمو‌فقیت 
پدست آورد؟ و ننست‌وزین تا چه حد 


از این سال رضایت داشته است. 






آقای مویدا پاسخ دادند : 

« باید بگونم که سال ۱۳۵۰از 
لحاظ اقتصاد و صتعت سال درخشانی 
بودودر زمینه‌های دیگر نیز پیشر فتہائی 
چشمگیر نصیبمان شد» با اينه در 
این سال با مشکلاتی فراوان‌نیزروبرو 
شد یم . 

یکی از اين مشکلات خشك‌سالی 
بود که قیمت اززاق عمومی را بالا 
پرد و ما را مجبور کرد که در طولاین 
سال در حدود يك میلیون وصد هزار 
تن گندم از خارج وارد کنیم» این 
رقم در حدود ۲۵ درصد مصرف ایر ان 
است که خوشبختانه بموقع نیز رسید. 

ین مشکلات روزاته است و 
دولت در این زمیته‌ها مسئولیت دارد و 
باید حل کند ولی از نظر صنعتی و 


اقتصادی پیشر‌فتمان بسیار درخشان 
بود و در سال ۵۰ رشن اقتصادی اینان 
به‌حدود ۱۴ تا ۱۵ در صد رسید که 
بزرگترین رشداقتصادی جپان محسوپ 
میشو ۰۵ 

سال ۱۳۸۵۱ بسا نتوید‌های 
فراوان میدهد و از نظر مبارزه با 
گرانی چشم‌انداز مطلوبی در برایر 
داریم» خوشیختانه امسال رحمت البی 
شامل حال ما شده است» همین حالا که 
باهم صحبت می‌کنيم برف می‌پارد و 
گرچه این برف وبادان درایام‌نوروز 
برای آنان که قصد مسافرت دارند 
مزاحستی ایجاد میکند لیکن در براپر» 
یك کشاورزی مطلوب را نیز بمانوید 


مد هش 


بعلاوه ایثرا هم بايد بگویم که 
صبح دیروز بدستور شاهنشاه درجلسة 
هیئت دولت تصمیمات بسیاد مپمی 
را اتغاة کردیسم و مود بازرگانی 
بسیاری از مایحتاج مردم را درسپمیه 
جدید واردات و صادرات پا از میان 
بردیم و يا بسیار پائین آوردیم که 
این خود بدون تردید پاعث پائین‌آمدن 
هزینه زندگی خواهد شد. 

سیاست ما در سالپسای گذشته 
در موردسپارکردن قیمت ارزاق‌عمومی 
موفقیت‌آمیز بود» لیکن در سال۱۳۵۰ 
بخاطر خشك‌سالی موفق به‌سپار کردن 
قیمت‌ها نشدیم و یا شاید بقدر کافی 

در سال ۱۳۵۱ امیدوارم بااین 
سیاست و با توجه به حساسیتی که 
دولت بر روی قیمت‌ها دارده موفقیت 
بیشتری داشته باشیم» تا هموطنانمان 
راحت‌تر زندگی کنند» همانطور که 
ملاحظه کرده‌اید در این چند. روز 
واردات مبوه بقدر کافی بوده است و 
ما ایتکار را تا آخر فروردین‌ماه ادامه 
خواهیم داد تا مردم رفاه بیشتری‌داشته 
باشند» 


سوال دیگردربارة وظایفوسایل 


۱ 


,تباط جممی‌است؛ازآقای نخست‌و زیر 
.سیده میشود که بنظر ایشان درسال 
۵ فمالیت این دسایل چگونه‌بوده 
ست؟ 

آقای هویدا پاسخ میدهند: 

«در ژمائی نه‌چندان دور تعداد 
ندکی ازس‌دم این‌سلکت حتی دارای 
ك دستگاه گیر ند رادیو بودند. من 
چا پخاطر دارم که تا ده پانزده 
نال قبل هتوز گیر نده‌های رادیو به 
عداد قراوان در خانه‌های مردم دیده 
میشد. اما امروز دیگر وسایل‌ارتباط 
جممی بصوزت مایحتاج هموسی در 
مد ها . 

امروز اگر شما به‌استانمای 
مختلف ایران مسافرت کنید خواهید 
دید که تقر ییا تمام خانه‌ها کی نده 
رادیو دارند ودرشپر هائی که فر ستنده 
تلریزیون بکار افتاده است» بیشتر 
خانواده‌ها صاحب تلو یز یون شده‌اند و 
به‌اعتقاه من این اسر بسیار مہم است. 

ما تویط ومایل ارتباط‌جمعی 
بپتر بيتوانيم با مردم تماس داشته 
باشیم و آنان را واقصاً روشن کنیم. 
مردم هم میتوانند با استفاده از این 
وسایل ازيك طرف. از وضم‌کشورشان 
و دنیا مطلع شوند و از سوی دیگر 
نظرات خود را هم به اطلاع یکدیگر 
پی‌سانند. 

وسایل ارتیاط‌جممی مانند 

رادیو و تلویزیون يك وسیله تفر یحی 
هست ولی قبل از آن يك وسیله‌رابطة 
انسانی بحساب می‌آید که مردم این 
معلکت زابیکدیگر نزديك‌تر میسازد. 

از نظ پیشرفت پر نامه و کار 
رادیو و تلویزیون میخواهم راجع یه 
تلویزیون صحبت کنم زیرا رادیو سنت 
قدیم‌تری در مملکت سا دارد ولی 
تلویزیون جدید است و اینرا بگویم 
که تنبا پرنامه عمرانی ما در سالهای 
اخیر که زودتر از زمان‌بندی خود به 


نتیجه رسید» تلویزیون است. 

کروه جوانی که در تلویزیسون 
هستند با عشق و علاقه کار میکنند و 
البته نباید فکر کرد که تمام تاسیسات 
تلویزیون در همین اتاق و با يك عده 
افراد معدود خلاصه میشود» در حال 
حاضر در همین برف و کولاك و پاران 
عده زیادی درکوهپا هستند تا تصاویر 
این استودیو بتواند به تمام مملکت 
پرسل. 

دولت هم علاقه زیادی دارد که 
تلویزیون توسعه پیدا کند چرا که 
بودجه‌های گسترش تلویزیون را بموقع 
پرداخت کر ده است» پنابراین علاقه و 
پشتکاد گروهی که در تلویزیون کار 
میکنند و بودجه‌هائی‌که دولت در اختیار 
تلویزیون گذاشته است» این امکان دا 
بوجود آورده است تا این ارتباط 
سریع‌تر و زودتر انجام بگیرد. 

مستلماً برای ما تنبا سیم نیست 
که هموطنان ما از تلویزیون استفاده 
تفریحی کنند» این بجای خودش مغتنم 
است لیکن آنچه که بیشتر مطرح است 
اینکه تلویزیون امکان میدهد تا شمال» 
جنوب» غرب و شرق کشور بیک‌دیگر 
نزدیکتر شوند» مردم مسائل ملی دا 
بپتر و زودتر دریافت کنند و معلوسات 
بیشتری بدست آورند. 

البته هر چه معلو مات‌مردم بیشتر 
شود سعح‌توقعاتشان‌بالاترمیرود وکار 
ما پیشتر میشود ولی مملکت ما هم 
زودتر پیش میرود بنابراین اگ در 
سالپای اخیی ما رشد فکری خوبی هم 
بدست آورده‌ایسم» تصور میکنم که 
تلویزیون و رادیو در این سورد سوم 
فراوائی دار ند.» 

نظ آقای هویدا دربار؛ برنامه- 
های تلویزیونی پر‌سیده میشود» 
نخست‌وژیر جواب میدهند: 


«دربارة پرناسه‌های موجود 


تلویزیون منم مثل همه مودم بعضی از 


بر ثابه‌ها را دوست دارم و برخی دیگر 
باب طبصم نیست» خیال میکنم که 
سیاست تلویزیون در مجموع باید 
سیاستی باشد که همه را راضی کند و 
طبق يك بر ناسه‌ای اکشریت مردم 
پتوانند واقعاً آن استفاده‌هائی را که 
میخواهند از بی‌نامه‌ها داشته باشند.» 

بعد آقای نخست‌وزیر به‌شوخی 
اشانه می‌کند : 

ودر این میان باید عرض کنم 
که در این اواخر مثل اینکه تلویزیون 
با کک من مخالفت دارد چون 
بی‌نامه‌هائی دا که من به‌آنپا علاقه 
دارم در ساعتپائی پخش میکند که کار 
میکتم و نمیتوانم از آنا په نحو احسن 
استفاده کنم. 

پعتوان مثال بعضی از بر‌نامه‌های 
موردعلاقه من تاساعت هشت بمدازظہر 
پخش میشود که تا آنسوقع من در دفترم 
حضور دارم و نمیتوانم این برنامه‌ها 
را خوب تماشا کنم. 

پعلاوه ما جلوی پخش بعضی 
از پر نامه‌هائی‌راکه من دوست داشته‌ام 
گرفته‌اید و مردم هم تصور میکنند که 
چون برخی‌از این‌بر‌نامه‌ها انتقادیست» 
دولت از آنا بدش می‌آید و نمی‌گذارد 
پخش شود. 

امروز صبح در تلویزیون سؤال 
میکر دم که این برنامه اختاپرس چه 
موقع پخش میشود چون در شبر شايع 
شده بود که چون این برنامه يك بر نامه 
انعقادیست و دولت پا آن مخالف است» 
تقاضا کرده است که جلوی پخش 
آنرا بگیر ند 

امروز صبح از آقای کاردان که 
اینجا حاضن بود این سوال را مطر ح 
کردم مملوم‌شد که بین خودشان اختلاف 
اقتاده است. 

خوپ خودتان هم میدانید که در 
انجمن اختاپوس ميان اعضایش معمولا 
اختلاف ایجاد میشود اما مثل اينکه این 


دفعه اختلاف جدی‌تر بوده است ولى 
امیدوارم که مرچه زودتر پخش این 
بر نامه مجددا شروع شود.» 

بعنوان آخرین سوال از آقای 
نخست‌وزی» طرح دانشگاه تلویزیونی 
در ميان گذ‌اشته میشود و از ایشان 
بعنوان رئیس دولت سئوال میشود که 
این طرح اکنون در چه مرحله‌ای قرار 
دارد و نظر خودشان نیز در این باره 
چیست؟ 

آقای هویدا پاسخ میدهند: 

«نستین کشوری که طرح 
دانشگاه تلویزیونی را اجرا کود» 
انگلستان بود» ما.دو سال است که 
بررسیبپای عمیقی را شروع کرده‌ایم 
عده‌ای رفته‌اند به‌محل و برنامه‌عائی 
که تاکنون دیکران انجام داده‌انه از 
نرديك دیده‌اند و طرحی را آماده 
کردها ند که انشاالله برودی برای 
تصويیب به هیشت دولت خواهد آمك. 

طر ح‌دا نشگاه تلویز یو نی به‌اقراد 
این سلکت اعم از آنبا که بدنبال 
تحصیلات زرسمی هستکند و با آنا که 
در مدد کسب معلومات بیشتری 
میباشند این امکان دا میدهد که 
اطلاعاتشان را روز ببه‌روز بیشتر 

امروز آموزش دیگی آن نیست 
که پك روز شروع شود و در يك زمان 
دیگر خاتمه یابد. در دنیای کنونی علم 
با سرعت پیش میروه و ما باید با 
ایبات یاف آموزش داثمی از سن من 
سرعت دود نیفتیم ويك بر ناه دانشگاه 
تلویز یونی حتماً كمك شایسته‌ای به‌این 
منظور خواهد کرد.» 

اجسراکننده: نامه از جاتب 
تلویزیون و تماشاگران آن آرزد میب 
کند که سال نو برای آقای نخست وزير 
سال خوبی پاشف. و آقای هویدا ین 
موفقیت‌های بیشتری‌را برای تلویزیون 
آرژو می‌کنند. 
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سال» سال موش است؛ موشہا را خبر کنید ۱ 
4 گربه‌ها می‌رو ند تا بخت خود را بیازمابند. 

سال موش است؛ نازك بدنان را بگویید که 
| راه آشتی پیش بگیرند» یا از موشدوانی‌های ما 
لمه‌گزار نباشند. 

سال موش است؛ مواظب دیوارهای برگوش 
اشید- ۱ 
سال موش است؛ ی ۱ 
و ند سفارش کنید با جاروها وداع گویند. 

سال موش است؛ به‌انباشها هشدار دهید که 
نودبه خود «کر کر نکنند. 

سال موش است؛ موشپا را بگوییدکه گندهبا 
| نغورنده 

ورنه گربه‌ها آنان را می‌خورند» 

هرچند که سکبا نیز در کمین گربه‌هایند» 

و گرگہا بزخوکردة سگمہاء 

و شیرها دربی گرگہا... الخ. 

سال موش است؛ تبپکاران را آگاه کنید که 
نود را به‌موشمردگی نزنند. 

سال موش است؛ خوشا به‌حال تله‌سازان! 

سال موش است؛ وای به‌حال بقالان! 

سال موش است؛ دوستان خائن را خبرکنید 
که‌گناه بالا ۴۳۳ سبصدمن‌آهن را برذمة دندانمهای 

سال موش است؛ موشهای ده‌نشین را برحذر 
دارید از میممانی‌آمدن به‌سرای‌موشهای شبرنشین. 

سال موش است؛ موشبای کور را بشارب 
دهد که امسال هم جشمانشان آقتاب را نخواهد 
دینك 

سال موش است؛ آشتی دهید موشببا و گربه‌ها 


وگربه‌ها و سکیا راء 
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سیر رز 9۵ لا فو 


روبای‌زیبا. 


زن دگی درقصر 





علو 





نکی بود یکی لبوك.... 

این سر گذشت»؛ سر گذشت حقیقی و بسیار تازه‌ای 
است ولی داستالی است که ممکن بود #مخیلة یکی از 
شاگردان خوب ولترهم خطور بکند. 

یکی بون یکی نبود... توی یکی از دهکده‌های 
«اوورلی» خالم آموز گاری بو د که در منتبای آمنامی؛ 
بیحاصلتر بن» جانفرساترین و ستودنی‌ترین, شغلیا را پیش 
گرفته بود... مادموازل ث.... به‌دختر بچه‌ها ی کودن روستالی 
خواندن و نوشتن و حساب و جغرافیا و بك مشت چیزهای 
بیفایده دیگر یاد می‌داد... چه جغرافیا دیگر وجود خارجی 
ندارد... حساب لادرستتر لن علمپا شده... مطبوعات هر گونه 
ارزشی را از دست داده‌اند... و وقتی که دختر بچه‌های 
۲اوورلی! برر ك بشوند» سالا اس ت که باغ‌وحش انسائی از 
قدوبند تمدن آزاد شده؛ به‌تارهای آبا واجداد خودش 
باز گشته و فقط یکی از دستورهای شریعت آدمخواری را 
برای خودش که داشته است... زیرا که چنین نوشته شده 
است؛ اهمد نگر را بخور بد!» 

باری» روزی از روزهاءه مادموازل ث.... گرفتار تعجب 
شد؛ شاگرداتش (باآنکه نهجشن تولد خالم موز گار و له 
روز جشن جیپوری بود) برای او: برحسب شغل پدر و 
مادرشان؛ گل و تخم‌مرغ و شکر یا گوجه برقالی آوردند. 
و پدرها و مادرها؛ ناگبان» نسبت به‌خالم آمو ز کار اظہار 
محبت فراوان کردند و کمترین حرفهای او را با تصین 
بسیار کوش دادند. 


۽ شپردار احیه بااحترا) تما فرمانی دربارۂ ولگردی 


و پرت قولی سگہای ولگرد بهدستش داد.... با کشیش 
احبه که علاقه داشت نظر خالم آموز گار را درباره موعظه 
7 بنده خودئی بداند» ملاقات کرد. 

بزودی خانم موز گار توالست قلب رئوف الساندوستان 


را شناسد. هرپستی که می‌رسید. برای او امه‌هالی می‌آورد 


این نماشنامه مایشنامه‌ای است در پنج پرده... که 
حوادث آن در «اوورئی» اتفاق می‌افند. 

۱- یك میلیاردر امریکالی که توی وطن خوذش 
زباد خوشبخت است» برای آنکه با ماجراهای زیبا و 
هیجانبای شدید آشنا بشوده به پاریس می‌آید. یك زن 
جوان را توی مولبارتر بیدا می کند و روت خودش را ب 
پاهای ار سیر يز ۰۵ 

و یکی از آن داستانہای «الکساندر دوما پسر» شروع 
می‌صود..: 

۲ زن جوان کاری جز این ندارد که در زیر باران 
طلا زد گی کند.. 

و این قسمت یکی از آن داستانہای بربان است که 
در شائله دیده مید ود.. 

۴ ولی خانم خاطرخواه رانند؛ خوشگلی است که از 
برو بچه‌های کار کاسون است... آن وقت این راننده 
خوشگل را احضار م یکند و پشت فرمان الومبیلش می - 
لشالد... 

و یکی از آن وودویلمای خوشگل و خوشمزه‌ای که 
قدو راه می‌اندازد» “u‏ راه می‌افلتد. 

۴- باری» راننده فیلم «ژودکس» را توی سینما دیده 
است.. و خوب می‌داند با میلیاردرها چه طور باید معامل» 
کند. «معشوقة مشتر که امر یکالی خودش را دا می‌دارد که 
قصری در اوورئی بخرد.. هماندم این مپاراجك امریکالی 
به‌سیاء‌جالی انداخته مي‌شود... راننده» آنوفت» :کی از 
دوستان خودش راکه توی شبر کار کاسون کارش 
«کف‌مالسی* است دعوت مي کند. «کف‌سال» همصحبت 


که سرشار از مدح وتحسین بخشند گی و یکی ومپربانی‌اش 
بود... برای خالمی باآن ارزش و لیاقت» شغل آمو زگاری 
چه شغل زیبالی بودا.. هیچ گرفتاری نداشت و جیره و 
مواجبش از محل اعافات مردم پرداخته می‌شد!..۰ | 

خالاصه» پشنمادهای ازدواج به‌طرف او سراز برشد... 
هشتادوهفت «آقای» وارسته و بیغرضء و پاکبازه از کشوری 
و لشسکری: خواستگار مادموازل ث... شدند که هماشان 
نا گہان به‌فضایل و مناقب او پی پرده بودند..-۰ 

مدت پکېغتهء خالم آمو ز گار در باره معاصر بنش اظر 
سیار ساعدی داشت. ۱ 

وقن که شااگردان خود و آن دوستان‌را به باد می‌آورده 
پیش خودش می گفت: باشعه این چیزها محبت و انسائیت 
در فرالسه نمرده است...» 

و وقت ی که شپردار و کشیش را به یاد می‌آورد پیش 
خودش می گفت: باهعه این چیزهاه عقل وشعور در فرانسه 
تمرده است.» | 

و وقتی که خواستگ‌ارانش را به‌باد می‌آورده چنین 
می گفت: «باهمه این چیزهاه حسنثوق وحسی‌سلیقه درفرانسه 
سر ده است.۲ 

تا روزی که از وجود برش روزامه‌ای که توی ولابت 
دست‌بدست م ی گشت اطلاغ یافت... مضمون این برش 
روزنامه از ابن قراد بود: 

مادموازل پ...» خائم آمو ز گار لاحية ث.... برتلة 
جابزه برر گك بانصدهزار فراتکی بانك اعتبارات ارضی شده 
است... ابن خبر تقریباً درست بوده باستثنای رقم آن و 
اسم‌های خاص ی که درآن بود... 

مادمواژل ث.... اعتماد خودشی را لسبت به‌هموطناشی 
از دست داد... و دختر بچه‌هائی که از شاگردان !و بودد 
در این میان داستالی دیدند که بپعه درس‌های اخلاگ دتیا 
می‌ارز ید. 


3 
«امر بکالی زندالی» می‌شود... و برای آنکه بهار شان بدهد 
که دوستان سشوقه‌های ماء هميشه از دوستان ما لیستند با 
تاز بائه‌ای که از عصب او نر درست شده است دلنده‌های 

او را مالش می‌دهد تا دستخط‌ها و امضاه‌های شورانگیزی . 
از[ او بگیرد... ونی ژالدارمپا سرمی‌رسند... راننده و جلاد 
او و «موقة مشت رکه»: به‌نوبة خودشان» به‌زندان «گانا» 
فرستاده می‌شو ند. و ملودرا۲ سیلمالی عالی برام می‌الشك. .۰ 
۵ خواهنش می‌کنم تشریف نبرید.... نمایشنامه تمام 
لشده..... امریکالی که از سیاه‌چال بیرون آمده است» 

می‌خواهد برود... بقدر کافی تفر بح کرده... ۱ 

به باژپرس گفت: 

- هن شسکا تی لدار۴... در اژاء ول خودم هیحانپالی 
دیدم... عشق بك زن پاریسی را در مولبارتر شناختم.. 

زند گی قصر نشیلی را در اوورلی دیدم... و حالا به‌امریکا 

برمی گرد... خداحافظ!.. 
ولی قاضی که نسکین لپد پرفته بود» جواب داد؛ 

۳ باین رتبب می شود رقت.... شما زلدائی شدها بد 

و تازباه خورده‌اید... قالون شما را محکوم می‌داند که تا 

روز ی که نبپکاران به کیفر برسند» دراختیار دستگاه عدالت | 

بمانید.... و این کار» بیش‌از دوسال طول لم یکشد... 

وآنوفت یکی از لمایشنامه‌های کورئلین به‌راه هی- 
نمی‌دانم مردم اوودلی شب به‌سینما می‌روند با ه... 

اگر بهسینما بروند» حتماً سیاهتر ین‌فیلمهای پلیسی درمقابل 

این ما بشنامه‌ها به نظرشان بیمزه هیآ یاد.... ۱ 














سائل دام داری 


«بوئیف» بهاع گفت: 

- يك روز بازلم گفتم: اشتباه کردیم به‌این فکر 
نادیم که خ رگوش نگه داریم» حیوائی که اسباب زحمت 
ست» پرتخم وت رکه است و سمبولیست است...» 

- بله.... خرگوش؛ در واقع» مظبر همة اکامیبا و 
ماغ‌سوختگیم‌ای پولی و عتبقی است.. 

- قضیه این لیست... ولی من» اول کار» فتط دوتا 
خر گوشی خریده بودم و پیش خودم گفته بود که این دوتا 
هر گوشی» بقية کارها را - از لحاظ قانون ازدواج و تکثیر 
قوس - خودشان به‌عبده هی گیرند... و از اینرو» آنپا را 
وی بخاری خودم که از لحانظ گرانی قیمت ثغال و هیزم 
خالی و بیکار مانده بود» جا دادم. 

خر گوشایم» همان روز اول» توی آن بخاری» سر 
هویج تنسیم تاذ بری که باوجود مقاومت قپرمانانه سه مامور 
نپرداری از زباله‌دالنی درآورده بودم عروئیزی به‌راه 
انداختند که گوش فلك کر می‌شد... 

بعد چنان باچنگ و دندان و مشت و لکد به‌جان‌هم 
افتادند که ااگزیسر شدم از جایم بلند بشوم و شب 
ثش‌هفت‌بار: آلپا را از هم جدا کنم..... 

مادرژنم 0۱4 می گفت: نگران‌لباش... زیاد غصه نخور» 
توی پستر بن خاله‌هاهم وضع بهمین‌قرار استت. 

خلاصه» روزی» پسرعمويم ژول که کارش زراعت 
استه برای شام به‌خانه آمد» خر گوشمای مرا دید و بها 
گفت: »این خر گوشہا توی این قفس که اسمشس بخاری 


است؛ تا قيامت‌هم که من زنده باشم» بچه نمی‌آورند...» 





۳۳ 


اردیر 


- چرا بچه تمیآورندا 
- و این سئوالی بودکه من ازش کرد. و ابنطور 
جواب داد: «برای اینکه هردوشان تر هستند...» سرشان 
را بریدیم و گوشت‌شان را باروغن و شراب سر خکردیم... 
و فردای آن روز دوتا خر گوش ماده» به‌جای آنبا آورد) و 
توی بخاری جادادم.... می‌توانبد باور کنید که بازهم همان 
مع رکه به‌راه افتادا.. 
- بگویید ببینم» چرا يك جفت خ رگوش ر وماده را 
امتحان نکر دید؟ 
«بوئیف» با تحسین و اعجاب گفت: 
- توی این دلیا آدمی بیدا لمی‌شو دکه اینبعه فکسر 
بکر داشته باشد... ولی‌بایست داستان جوجه‌هايم را برایتان 
تقل بکنم. 
پس“ به‌زلم گفتم: گر میل داشته باشی» حالا می- 
توائیم جوج‌داری دکنیم...» زنم جواب داد: «این خانه که 
ما داریم برای جوجه‌داری کوچك است.» و این حرفها دلیل 
این بود که زلم ه رگز داستان کلاه «]ناتول» را آشنیده 
است... 
- پسرعموی دیگرتان را می گوییدا 
4 آناتول شعیده باز شانزه‌لیژه را ھی گو لم... آن 
روزهاکه بچه بود دنیا دنیای این آاتول بود... آناتول 
کلاه یکی ازآن مردم شرافتمند را هی گرفت... کلاه ی که 
مغل کلاه بنده و س رکار کلاه عادی بود... کلاهی که آدم 
توش نبود... و آن‌وقت شش‌نا کبوتر» یك املت چرپ‌وچله» 
چندتا ماهی که فتط حرف نمی‌توانستند بزنند و مشتی‌هم از 
پستانداران دیگر از توی این کلاه ذرمی‌آورد.... و این امر 
شان می‌دشد که کلاه برای دامذاری و دا)پروری محیط 
مساعدی است... 
اوه! خواهش م یکنم. 
- آن‌وقت از خودم پرسیدم که بااین پیشرفت عظیم علم 
و تکنيك» چرا من نباید توی منزل خودم همان کاری را 


۳ مرد امریکالی همینکه وارد پلاژ شد» بەعنوان 


آد۸ عجیبوغر بب شیر نی بم زد. 

پروبچه‌های فرانسه عادت دارند پاروها و سطلما و 
قابق‌ها بشان را توی پلاز ولو کنند... خائم‌های قرائسه عادت 
دارند قیچی‌ها و گلدوز با و حتی حلقه‌هایشان را توی شتا 
گ مکنند. امر یکالی خرده‌ور یزهائی را که باصطلاح «خردمو- 
ریزهای آب آورده» فته می‌شود جع می کرد... هرروژ» 
حدود ساعت هفت» گشت خودش را شروع م یکرد. و وقتی 
که به‌این ترلیب جنسی جمع‌وجور کرد يك بختآزمالی 
بنفع امور خیر به راه انداخت. خائم‌ها و بروبچه‌ها برخی از 
این جنسپا را شناختند و گفتند: «اين یکی مال من است... 
و توی پلاژ گم‌اش کردم.» امریکائی جواب داد: «شما گم 
کرده!بد... پس دیگر مال شما لیست...» و بقرار ی که 
می گویند حق به‌جالب امریکالی داده شد. ولی بروبچه‌ها و 
خانمبا دقت و مواظبت بیشتری بخرج دادند... هرقدر که 
گم کردن چیزی علی‌السوبه باشد» دیدن آن توی دست يك 
نفر دیگر بہمان میزان اگواز است... 

و بك موضوع دیگر ابتکه مالك ناحیه از آد‌هالی که 
توی جنگلباش تله هی گذاشتند شکابت داشت... باری» 
هرروز» امر بکالی چندتا خر گوشی به آشپزخانه هتلی که در 
آن اقامت کرده بود» تحویل می‌داد. قضیه روشی شد... 
امر یکالی هرروز» از سپیدهد» بش ازآنکه شکارچیها راه 
بیفتند گشتی در جنگلبا میزد. و وقش ی که شکارچیبا 
صرمی‌رسیدند. می‌دیدند که سکبای خودشان و سمورهای 
خودشان به‌تله‌ها افتاده‌اند. و برای یك نفر شکارچی چیزی 
فا گوارتر ازاین لمی‌شود.... امروز» دیگ ر کسی درشکار گاه 
اختصاصی تله نمی گذارك. 


بکنم که آاتول توی کلاهش میکرد... و آنوقت نوازده‌تا 


تخم‌مرغ خر بدم.... 

- ا زکجا خر یدید تا من‌هم بدوبروم؟ 

- الساعه به‌اتان می گویم... دوازده‌تا تخممرغ خربدم 
تا جوجه در بیارند... 

- يك مرغ کرج‌هم خر یدیدا 

- اصلا و ابدآ.... «تخم‌مرغ»‌ها را توی رختخواب 


مادرزم گذاشتم و مادرزنم وظیفه مرغ کرج را به‌نوبت با 
زنم انجام می‌دهد... بکی‌شان روز روی تخم‌ها می‌خوابد و 
یکی‌شان شب.... بر شماء برایآنکه جوجه‌ها از تخم 
در ییایند چندروز وقت لازم است؟ 

- بقراری که شنیدها) بیستويكروز... ولی من خود) 
ه گر مرغ روی تخم تخوابانده‌ام... بویف با لحن 
توصیف‌ناپذ بر ی که حکابت از پیروزی داشت» گفت؛ 

_ خوب!... سه‌ساه است زئم و مادرزنم وی این 
دوازده‌تا تخم خوابیده‌اند.... 

- شاید حقه‌ای د رکارتان باشدا.. 

ولی نه... بوثیف قصد نداشت هرا مسخرهکند... 
صداش را پائین آورد و گفت: 

حالا گوش بدهید... تا بگویم تخم‌مرغ را از کجا 
خریدم.... از بازار خریدم... و ازآن تخمیای گچی بو دکه 
توی لانه مرغ می‌گذارند تا برای تخم گذاشتن فحر بالا 
شود... 

- لس »۰۰ 

پس» باین تر نیب جوجه‌ها چندان عجله‌ای ددارند از 
تخم‌ها بیرون بیایند... و باین‌تر تیب» وقتی که خانسپا مشغول 
جوجه‌درآوردن هستند» سرشام و اهار دوتالی بالای سر 
لیستند... و باین‌ترتیب؛ وقتی که دارم توی میخانه آبجو 
می‌خوره» زنم يك‌باره مثل اجل معلق سرلمی‌رسد.... و 
بای ثر تیب؛ اطمینان دارم تا اواخر فصل رما آسوده 
هستم.... ۱ 





ولی خوشگلتر ین قسمت داستان از ابن قرار pF‏ 

اشخاص ی که چیزی برای فروش داشتند بسراغ 
امریکالی میآمدند و امریکالی بدون‌آنکه چانه بزشد 
همه‌چیز را می‌خرید... وجود مبارك او قیمت ملخ دریالی را 
سه براب رکرده بود... کشتی می‌خربد؛ اتومبیل می‌خریسد» 
زمین می‌خرید و وبلای مبله می‌خرید.. و منتظر وصول 
میلیونبا دلاری بودکه دستور داده بود از امربکا برایش 
فرستاده شود... و با فروشند گان ی که چششان خیره شده 
بود قرار گذاشته بود روز اول اکتبر نزد صاحب‌محضر او 


باشند. 

در ابن ائناء» ب‌سافرت کوتاهی رفت که بسیار طول 
کنید... آنوقت» اگبان؛ یك‌نضر به‌خاطر آورد این 
امرنکائی يك شاهزاده بلغاری لود. 

این کشف» کذف‌های دیگری بدنبال آورد... دیدند 
که همه آن اتومبیلها و کشتیبا و اسباب و اثالة وبلاهائی را 
که سیه خربده بوده نقدآً فروخته است... و حتی اعانانی 
راهم که از مردم برای ساختن صومعه‌ای گرفته بود باخودش 
برده است.... (ناگفته نماند که در صدر سیاهة اعانات» 
خودش جوانمردانه تقبل کرده بود چپار هزار دلار بپردازد). 

فکر م یکنم این شاهزاده سابق بلغار ی که خودش دا 
بعنوان امر بکالی جازده بود به برو بجه‌هالی که اشیاء و البسه 
خودشان را ولو می‌کنند و به‌خانم‌هالی که نظم و ترئیی 
ندارند و شکارچبپال ی که دبر از خواب یا می‌شوند و بهد 
های شرافتمند ی که سخت سرگرم پول بیشتر درآوردن از 
جیب دبگران هستند و متوجه نمی‌نوند که دست 
کار آزموده‌تری» در خلال این مدت توی جیب خودشان 
فرو می‌روده درمن بسیار خوبی داده باشد.. 








ا 


۷۴ 
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نمو نه‌ای از داستانهای «نانسنس» 




















مجموعة فرهنگث انسان بالغ که 
تا قبل از این هرگن لسی نشده است» 
به‌ستقیم‌ترین شکلی سورد اصایت 
تلویزیون» تصاویی خیالی و حتی 
واقمی‌اش قرار می‌گیرد زیرا همه این 
تصاویر به‌عنوان روایت و داستان 
پذیرفته شده و همچون واقعیت» 
احساس می‌گردد. خرورتی نداردگقته 
شود که اگر تماشاگر کودك یا نوبالغ 
باشد, تالیر تلویزیون براو قوی‌تی 
خواهد بود زیرا هتوز در مرحله اول 
ق‌هنگی و زمان فعالیت این سحلا 
غی‌هنگی‌شدن به‌سی می‌برد.اینو اقعیت» 
هسراء با همه وسایل اختصاسی دیگن» 
| استقرار يك فرهتگه‌اجتماعی راکامش 
می‌دهد و بخصوص افزایش روند 
تغییر فرهنگک را تعیین می‌کند. 

طبیعت انسانی» امروز در 
سن لوغ مچبور یه‌لدامه وعکس‌العمل 
به‌خرع‌دادن برحسب‌بکانیسسپای خاص 
| کودکی‌است در حالی‌که این مکانیسسپا 
پیوسته. از لحظه‌ای خاصی به‌یمد» 
دست نخوردنی مانده بوده‌اند. 





اتسان درحال حاشضی» دارای 
ت شکل‌بخشیدن به‌اتساتهای دیگر» 
برحسب ميل خود» می‌باشد. زیرا 
برایش ممکن است که انسان بالغ را 
به‌صورت كودك درآورد از این راه که 
تدگی غیرواقعی سملو از مقاصد 
مطلوب دا به‌صورتی که ظاعرا واقعی 
پاشد: بهاو پیخشد. 
«اورتکا ہے ای ہے کاست» عدتپا 
قبل از آن که تلویزیون را بشتاسد 
می‌گفت: «انسان ماهیتی‌است بی‌نهایت 
شکل‌پذیر که می‌توان آن را به‌دلخواه» 
تقییی شکل داد. دقیقاً به‌این خاطر که 
در خویشتن خود» هیچ نیست؛ چیزی 
ثیست جز نیروی ساد؛ «آن‌طور که 
می‌خواهید» بودن» و تنبا چیزی که 
انسان می‌تواند باشد» شرایط است. 
وچوده جزئی از واقعیت زیست شده 
است که جزم دیگرش» شرایط است.» 
تلویزیون علت و سبب 
معلولپایی فردی است که در عین حال 
معلولمپای‌اجتماعی‌هم به‌شمار می‌روند» 
معلولہایی که نمی‌توانتد تا سطح يك 
کشور يا يك ملت کوچك شوند» بلکه 
در سطح جہانی جای می‌گیر ند. تمام 
يك تود انسانی مجبور بهز ندگو6 .دز 


تلو یر بون و فررهنکت 


اثر: انربك ملون‌مار تینز - تر جمه: جمشید ارجمند 





8 اگر تماشاگ ر کو د كیا نوبالغ‌باشد, تأثیر تلو یز یون 
بر فر هنک او قو یتر خواهد بود 

3 تا ثیر ات فرهنقی تلو دز یون » سطحی جهانی دازد 

8 تأثیر تلویزیون بر جوامع وطبقات اجتماعی 
بدون ساختمان معین» پیشتر و عمیقتر است 


مرحله‌ای تغیییشکل یافتنی و به‌دست | که امروز هس افراد» تصاشاگر 


آوردن تجربه‌هایی واحد و داشتن 
احساسپایی واحد است. همة جانعه 
پشریت در روندی تصد و به‌طرزی 
خارق‌الساده سریع اژ «یکسان‌شدن» | 
داخل گشته است. افیاد» به‌طوری که 
به‌سپولت استنیاط سی‌شود در حال 
کسب‌شخصیت پایذواحد. وعکانیسسپای 
ناخودآگاه واحدی هستندکه رفتارهای 
آینده‌شان را رقم می‌زند. درست است 


۷ 


تلویزیون نیستند ولی دیده‌ایم که 
تماشاگران تلویزیون در بسیاری 
کشورها, اکثریت عظیمی دارند و 
بزودی درهمه دیا دارای این اکثریت 
خواهند شد. به‌علاوه آتہا ساعتپای 
بسیاری را به‌تماشای تلویسزیسون و 
بخصوص تماشای فیلمپا و نمایشمهای 
تخیلی» فیلمپای‌تلویزیونی ودراماتيك 


می‌گذرانئند. تلویزریون وافرترین 


خوراك پرخورترین تماشاگران است. 
و به‌این اس» خستگی تاشی از کار در 
جوامع صتمتی و ازدحاسای خیابانبا 
که جنبه جپسانی پیدا می‌کند نیز 
اشافه می‌شود. غیبت فی‌هنگک نزد 
بزر کترین توده‌هاء به‌وسیله «رنه‌عاهوه 
دبیر کل یونسکو به‌این ترتیب تاکید 
شده است: «بیش از هفتصد میلیون 
زن و مرد» یمن دوپنجم جمعیت دیا | 
ته خواندن می‌دانند و نه نوشتن و این | 


رقم» سالانه بيست تا بیست‌و 
میلیون اضافه می‌شود» و حتی آتہا 
خواندن و وشتن بلندند» دارا 
درجه‌ای‌مکنی از تعلیمو تربیت نیستند. 
در حقیقت به‌عنوان مثال کشورها 
بازار مشترك را ذکر می‌کنيم که ۳ 
درصید ساکتان آنپا: مدرسه را در 
پانزده سالگی و کمتر از آن تر 
کردهاند. 

همة ایدپ ما را واسی‌دار 
بپنداریم که تلویزیون یکی‌از قوی‌ترین 
وسایل - شاید قوی‌ترین آئپا - ست 


,که انسان می‌تواند اس‌وزه آن را په 


متوان تفییی مکل دادن تهتنا چا 

پلکه انسان در ذات و جرهر خود» په 
کار پرد. نقش و عمل تلویزیون ہي 
و عمیق‌تر خواهد شد اگر روی جوا 

یا در طبقات اجتماعی بدون ساختمان 
تعیین‌شد»ای عمل کیت تلویز يون د 
اين موقعیت‌ها» همچون میدان مساعدا 
برای تسریع در روندهای تجزیه 
انفكاك است که قبلا زمینه آنا آماد 


شده ۰ 


حتی در جوانعی که به«طور طبي 
پی‌ریزی شدهءاند تلویزیون»در زمان 
که تعلیم و تربیت در سیستم‌های 
ایجاد نقص می‌کند» مستقر می‌گردد 
همچنانکه در گزارش یو نسکو در مورا 
ه«انسائیت و آموزش وپرورش» تأکی 
شده است: «اس‌وز آمرختن E‏ 
و یاد دادن انجام می‌شود ابا تعلیم 
تر بیت‌واقمی صورت‌نمی‌گیرد. دانستن 
و عمل‌کردن فراگرفته می‌شود ۱ 
«بودن» آموخته تعی‌شود. همچون زیا 
سوقسطائیان یونان» آنچه به‌حساپ 
می‌آید موقمیت» دیپلم و تصدیق است 
برای اشفال موقعیتی سپم و یهدست 
آوردن پول». 

موقعيت» قابل انتقاد اس 
انسان دیگر» شکل داده شده س 
«ولن» می گفت : «ساپقه. پمد از ّ 















در تمدن سا» بین آموزش و پرورش 


٭ و فاجمه است؛ اگر در این نیرد پیروز 


نشویم آیا قرن بیستویکمی براع 
تمد‌نمان وچود خواهد داشت!» 

و تلویزیون که با ظاهر مبتل 
يك دسیل؛ تفریح» بين «سایل دیگر م 
از راه رسیده است» تناتضص استسال 
و نیروی اسرارآمیز تصاویر خود دا 
می‌کسترد. از سوی دیگر می‌ترانیم 
آنچه را که «د. والرن». استاد کول 
دوفرانس درباره سینما گفعه» بها 
تلویزیون هم تعمیم دهیم: ۱ 

دان تحصول صتعت انسانی کا 
روی توده‌ها عمل می‌کند» اگں عميق 
باشد آیا قادر به‌تغییر صورت‌دادن ب 
طبیعت انسان نخواهد بود. بدون فلا 
بعضی تصور خواهندکرد در این مور( 
اغراق شده و سینما فقط می‌تواند در 
خدمت بعضی هن پیشه‌ها به‌کار رود با 
ابزار تبلیغاتی رجال سیاسی و احرف 
و ملتپا و متافم مختلف باشد» پا 
می‌تواند به‌هسان‌اندازء آموزش,»اسباب 
تفریج هم باشد انا در مجموع, کارء 
جن تزیین دیگرگون روح و پاسخ‌دادد 
به‌بعضی اشتپاها اتجام نمی‌دهد.» 


دناتمام) 


رح مفزم ماهیانه مبلفی به‌عنوان 
حق توحش از من دریافت می‌کند. 

و آبتنی ماهی یت عمر طول 
می‌کشد. 

۲ تختخواب‌دونفره بعدازنه‌مامو 
نه‌روز...صاحب فرزندی‌بنام «گپو ار 
می‌شود. 


و گربه پس از کرفتن رژیم 
لاغری به‌آسانی داخضل سوراخ موش 
شد 


7 ماهی به فواره به چشم 
اسانسور نگاه می‌کند. 


8 برای اینکه کسی در کارم 
دخالت نکند» مدتی است که اصولا 
کاری انجام نمی‌دهم. 


کار یکلماتور ... 


چ ساعتم باندازه‌ای سکوت را 
مراعات کرد که ناگزیر آنرا داخل سطل 
زباله انداخم. 


۲7 میله‌های قفس همینکه دست 
پلعا پرداشتند» پرنده بهچاك زد. 
6 تاریخ مصرق عمرم سپری 
اسیاسا > 
1 ۵ فقعط برای شنیدن دشنام دست 
به‌خرید سمعات زدم. 


. @ھ با تصویرم آئینه را مصور 
می‌نمايم. 
۾ در قفس پرند؟ محبوس را 
هوائی میکند. 


موشی یافت نمی‌شود که را 
ا Ê‏ 


@ در روی‌تار عنکبوت این‌تابلو 
خودنمانی میکره: «لطفا سکوت را 
مراعات فرمائیده. 


مي‌زند. 


٩‏ دور قفس گردیدن پرنده» 
از روی محبت نیست. 


۵ تا بحال سابقه نداشته است 
که يدون دریافت هزینه سفر در افکار 
تور و درازی فرو بروم. 


از: ,برو دز شا بور 


7 شب را برای هميشه در 
تاريك‌خانه عکاسی میور نمودم. 


77 گل آفتاب‌گردان در روزهای 
ابری احساس بلاتکلیفی می‌کند. 


و شب را در داروخانه ديدم که 
داشت قرص خواب‌آور می‌خرید. 


۲7 برخی از موجودات» ازنعمت 
شنوائی هم که محروم می‌شوند حاضر 
نیستند پرندة نغمه‌سرا را آزاد کنند. 


ح در پایان زندگي خورشید و 
ماه‌باتفاق‌هم به‌پشت كوه فرو می‌روند. 


ر تاروبان سياه بهیقه‌ام نزتم 
غیرممکنست که صفعة ترحیم وتسلیت 
روزنامه‌ها را بخوانم. 


هو صب‌ها که خورشید ازيشت 
کوه بالا می‌آید نفس نفس می‌زند. 


و هر لقمه‌ای که قورت می‌دهم 
معده‌ام فر باه می‌زند که خوش‌آمدشی. 


7 بعضی از موجودات بقدری 
خوش‌خنده هستند که بریش خودشان 
هم مي‌خندند. 


ووقتی کلاهم را بپاس احترام 
یکی از دوستان برداشتم» این فکر در 
ذهنم خطور کرد: وقتی انسان کلاه 
خودش را برمیدارد از سایرین چه 
توقعی می‌تواند داشته باشد. 























از کستر مح 
تلویزیون ملیایران 
در فستیوال رو بان» 
پاریس, برو کسل 
و آمستردام 


رهاد مشكوة 








چندی پش» هنگامی که اعلام شد از 
ار کستر مجلسی تلویز یون‌ملی ایران‌دعوت 
شده است در یمین فستبوال هشر صدرن 
«رویان» شر کت کند» و در چند شبراروپا 
بهاجرای کنسرت پرداژد» ائن‌خیر درمحافل 
هنری هیجالی برانگیخت و بر دوش‌اعضای 
جوان ار کستر و رغیرشان فرهادمشکوة بار 

تمرینهای سخت و بی‌دربی آغازشد: 
شش روز درهفته» و هشر روز چپار ساعت» 
و به کته قرهاد مشکوة: 

ان.. از کستر در این مدت کم بسیار 
فعالیت کرده و توالسته رویبسرفته به‌نتیجة 
خولی برصد. ها روزها بجای سه ساعت» 
چبار ساعت تعرین می‌کردیم و بعضی‌اوقات 
بجای ۵ روز» شش روز در هفته ه‌تمرین 
ادامه می‌داذم» و مطلبی که از نظر می 
بسیار جالب بوده این است که در تمام این 
مدت همة اعضای ار کستر با روحیه‌ای خوب 
و با شکیبایی باهم همکاری میکردند» این 
بیشتر به‌این علت بوذ که همه بك احساس 
داشتند: چون اولین بار است که بك 


ار کستر ایراقی ب‌خارج می‌روده بنابراین 
باید سعی کنیم پپترین کار را عرضه کنیم. 
من از یك نظر کاملا ار کستر را تحسین 
می‌کنم و آن ابن است که آنطور که می- 
خواستم کار پیش رفته است...» 
e.‏ 

آخر بن‌شنبه سال۵۰» ا رکسترهجلسی 
تمرین لیایی خود را برای کنسرت‌های 
اروپاء در تالار دانشکده هنرهای زیا با 
حضور بیش از چپارصد فر از علاقه‌مندان 
موسیقی ب ر گزا ر کرد. این «کنسرت تمرینی» 
يك حادله کم‌نظیر» جالب و دلپذیر هنری 
نود» يكارت تباط‌صمیمانه لس‌اعضای ار کستر؛ 
رهبر» حاضران در سالن» يك جلسه درس 
شیریی و بك ماش ساده از کار: يك 
قطعه در جریان تمرین چگوله زنده‌تر و 
شفاف‌تر و چطور بیراسته از لقص می‌شودا 
دراجرای يك‌قطع‌مدرن (مثلارامیفیکاسیون 
اثر لیکتی) که تعبیر و برداشت و شناخت 
خاص وازنده از موسیقی و کار آهنگساز 
اهمیت درجه اول دارد» - و نوازند گی‌جیزی 
پیش‌از اجراست وبه‌خلق‌هنری تزدیکترست 
حاصل کار چگونه بندریي به کسمال 
تزديك می‌شودا 

استقبالی که از ابن «کنسرت‌تمر بنی» 
شد» نشان دهنده نوجه و علاقه بسیارجوانان 
ما به کار «خوب» و صمیمانه درزمینهموسیقی 
است. در آن شب بیش از هشتاد درصد 
قطعاتی که توسط ار کستر تمرین شد از 
فظر طبقه‌بسدی» آار متعلق به موسیتی 
«مدرن» باب می‌آمد» با وجود این در 
طول دو ساعتی که تمرین بطول انجامید» 
سکوت حاضران و توجه آئبا اعجاب‌آور 
بود» بیاد می‌آوريم که دو سال پیش تریکی 
از کنسرت‌های این ار کستر» آنری از 
علیرضا مشایخی آهنگساز مدرلیست‌ایرالی 
اجرا شد و نیمی از حاضران سالی در 
طول اجرای این ار با یکدیگر گفتگو 
م یکردند» با گاه صدای خنده آنان به 
گوش می‌رسید» اما در آنشب قنلعه 
داحجعصیت الر همین آهنگساز که‌برای 
نخستین‌بار در چپان» در فستیوال رویان 
اجرا میشودء در سکوت کامل و کنجکاوانه 
حاضران تعربن شد. تکته قابل نوجه در 
باره کنسرت ار کسترمجلسی درفستیوال‌رویان 
ابنست که برنامه تماما موسیقی «آوان- 
گارد» اختصاص افته است؛ قطعاتی‌دشوار» 
که از نوازنده مہارت تکنیکی فراوان طلب 
م یکند. نگاهی به‌ابن برنامه می‌اندازنم: 
«وار یاسیونبای کنسرتانته روی تسمی از 
تیکلاس ماو» ار جان مك کیپ «برمنان» 
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علیرضا مشا یخی 

اثر علیرضاهشایخی (نخستیناجرایجہانی)» 
رامیفیک‌اسیون السر گیو ر گی لیگتی ؛ 
تراتسفورماسیون برای پانزده ساز زهی از 
زولنانپسکو آهنگساز مجار (4خستین‌اجرای 
جپالی) و لومینا الر ایود مالك. 

در این برنامه دواثر برای نخستین بار 
در جپان» در فستیوال رویان معرفی می- 
شوت «پرمنان» و «ترانسفورماسیون». 

پرمنان را علیرضا مشایخی آهنگساز 
ایرالی تصنیف کرده است. مشابخی درسال 
۰ در تبران متولد شد و تحصیلات 
موسیقی خود را در وین دلبال کرد و پابان 
رساند. او تاکنون آ ار زبادی در زمینه 
موسیقی سازی و موزيك الکترو يك تصنیف 
کرده است. از جمله آ ار سای او» 
«کلسرتو برای ار کستره است که لخستین 
بار توسط ار کستر سنفوليك رادیو وین در 
سال ۱۹۶۴ اجراشد» و یز باله «بوف کور» 
براساس رمان صاذق هدابت. بعضی از ار 
مشایخی در کنسروانوار نبران و داشگاه 
کارولینای شمالیآمر بکا تدر نس‌شده‌است. 
مشابخی که در سال ۱۹۷۹ گروه موسیقی 
قرن بیستم را در تپران بنیان ناد «برمنان» 
را برای ار کستر مجلسی تلویزیون ملی 
الران ساخته است. این ار بربایه آخرین 
و ورین شیوه‌های آهنگسازی معاصسر 
استوار است» و همچنانکه اشاره شده مالند 
برخی دیکر از قطعات این برنامه» به 
وازنده امکان می‌دشد که در هر اجراء 
فر‌های تاژه‌ای را کشف کنب با بعبارت 
دیگر در هر اجرا اثر بکمك رهبر و 
نوازند گان فرم ابی خود را پیدا م ی کند. 
ترالسفورماسیون را زولتان ېکو آهنگساز 
مجار (متولد ۱۹۴۷) برای پانزده ساز زهی 
فوشته است. این اثر ازپنج موومان تشکیل 
شده که بدون وقفه واخته میشود. 

ثوالر دیگر که در برنامه ار کستر 
مجلسی قرار دارد قبلا در پنجمن جشن 
هنر اچرا شده است: رامیفیکاسیون اثر 
لیکتی آهنگساز لپستانی و لومینا اثر مالك 
آهنگساز نو گسلاو. 

ابن هردوقطعه سار دشوارند. در 
جن هنر سال گذشته اجرای "لومینا» 
توسط ار کستر مجلسی که برای ۱۳ ساز 
تنا ووارفبط‌صوت تنظیم شده»دوسنداران 
موسیقی راشگفت‌زده کرب و خودآهنگساز 
که در کنسرت حضور داشت» بعدا به 
خرلگاران گفت که از اجرای ا رکستر 
معجلسی سیار راضی وده است. 

مالك در شرحی براثر خود می - 
آولسد؛ «..درمورد تکتيك بابد بادآورشد 
که از نوازندگان خواسته شده تا ازطریق 
سلسله‌ای از بدیپه نوازی‌ها در قالب‌های 
معین؛ در کار آفرینش ش رکت جویند. واما 
مورد جود موسیقی چطور؟ مثل همیشه؛ 
وی دربی‌اش باشیم راهش هموار بنظر 
خواهد رسید» وزمانی که جستجوی شکنیم» 
کف خواهد شد. آیا از قلب ایرو در 


رویی» از درون این وجود نا کپالی وهبواره 
شگفت آور» موسیقی پدبد خواهد آمد؟ چه 
سار آرژوهند آن هستم..» 

ار کستر مجلسی و رهبر آن فرهاد 
مشکوة» پس‌از تجربه جشن هنر بار دیگ 
این اثر را اجرا می‌کنند» با دومی‌اجرای 
این ار بتر از نخستین بار آن خواهد 
بود؟ ازآنجا که بای «کشف» و «خلق» و 
«یدیبه آوازی» و «احساس آنی» در میان 
است»معلوم یست»ولی بدون تردیدنوازند گان» 
آشناتر: باتمربن بیشتر و آگاهانه‌تر در 
رویان به مصاف این الر یبا و دشوارمی- 
روند. 

۰۰ 

درانتخاب برنامه‌ای م رکب ازقطعات 
مدرن چه اصراری بوده است! خانم‌شپرزاد 
افشار سرپرست ار کستر می‌گوید: «برای 
آتکه فستیوال رویان ویر موسیقی مدرن 
است» واضافه م یکند: »اما دشواری کارما 
در این بود که مجبور بودیم دوبر امه 
جداگانه تبیه کنیم یکی برای فستبوال 
روبان و دیگری برای کنسرت در پاربس» 
برو کسل و آمستردام. (تر برنامه کنسرتب 
های پاربس؛ بر وکسل و آمستردامقطعه‌ای 
از مونسارت دور تیمنتو شماره ۱۳۶» و 
اثری از لوش داناچك «سوبت برای سازهای 
زهی» لیز اجرا خواهد شد.) 

۰ 

اجرای آ اری‌از آهنگسازان‌مدریست 
در بسك فتیوال هنر مدرن فرانسوی 
توسط بيك ار کستر جوان ایرانی؛ چکونه 
اثری خواهد نباد؟ بدون شك ا ز کنر تهای 
ار کستر مجلسی در پاریس» بر و کسل و 
آمستردام استقبال خواهد شد. وار کستر 
درانن شیر‌ها برای شان دادن استعداد و 
مایه وتوانابی خود با هراس و دشواری 
روبرو نخواهد آمد. زیرا» ار کستر مجلسی 
تلویزبون ملی» اگر يك ار کستر طرازاول 
جپانی نباشد: بابسیاری‌ازار کسترهای مجلسی 
که در شپرهای امیرده کنسرتهای منظم 
دارند» فابل مقایسه است» و رهبرتی فرهاد 
مشکوة به بقین در ردیف بہتربن رهبران 
ار کستر جوان جپان بحساب می‌آید» اما 
در فستبوال رویان مسلله فرق می کند. 

از میان‌همه فستبوالا» شا بدهرو بان» 
بقول فرتگیان 


«اسنوب»تر بن تعاشاگران و منتقدان‌باند 


مجمع سر ده لین ر نن. و 


که گاه در کار خود برخی پیش داوری‌ها 
را دخالت می‌دهند. دوسال پیش که‌نما بش 
«بژوهنی زرفوستر گولو...» به فستیوال 
روبان رفت» منتقدان اروپایی از آن ستایش 
بسیار کردند وبه انتقاد از گردانن دگان 
فستبوال برخاستند که چرا این نمایش را 
در نیمه‌شب وشرابطی بر صحنه آورده‌اند 
که امکان تماشای آن برای گروه البوه‌تری 
فراهم نبوده است» اما در مورد صوسیقی 
فرق می کند» ار کستر مجلسی و رهبر آن 
دررو بان کار بس دشواری در پیش دارئد» 
بی‌جبت لبود که بامداد روز یکشنبه پنجم 
فروردین که اعضای ار کستر عازم فرانسه 
بودند» در فرودگاه مپرآباد آثار هیحان 
در سیمای يك يك آنان دیده ميشد. خانم 
قنبری بکی از نوازندگان به خبرنگار ما 
گفت: «خیلی هیجان زده‌ام» آرزويم ایست 
که موفق شویم. این اولین سفر من به 
خارج است و اولین کار اساسی هن..» 


آرميك یکیازار بان» نوازنده دیگر با 
«: :این موفعینی 
بز رک برای‌ماست» ويك مستولیت بزر گك» 
من ودوستاتم سربلند بازخواهيم گشت..». 

وسرپرست ار کستر و نوازندهو بولن 
خانم شپرزاد افشار که‌علاوه بر تعر بن‌های 
متمادی و دشوارء ازهفته‌ها پیش» باراساسی 
مسولیت‌ها را بردوشی داشته (تنظي بر نامه 
مسافرت» برنامه تمر بن‌ها» رسید کی به‌امور 
ار کستر» تیه بروشور کنسر تماه...)» به 
هه این‌ها اضافه کرد: «اهمیت این سفر 
در آنست» که فخستین صفر بك ار کستر 
م رکب از نوازند کان ابرالی به غرب» برای 


اطمینان بیشتر حرف میزد؛ 


اجرای موسیقی معاصر غربی است. (البته 
پیش‌ازاین سولیست‌های) برانی درارویابر نامه 
اجرا کرده‌انداه نظر من ا رکستر بخونی 


































تعرین کرده» گرچه هدت تمرین بسیار کم 
بوده است» و اگر فستبوال رویان دعوت 
خودرا زودتر اعلام می‌داشت» تمر بی‌ یشتری 
میکردیم وطبعاً تتیجه کار ببتر بود,..* 
سرپرست ار کستر بحق» خواهان کار 
عالی وبی‌نقص است» ولی کدام ار کستری 
می‌تواند ادعا کند که در اولین فرصت 
جپائی؛ کاری بدون کمترین لقص ارانه 
داده است؟ از ار کستر مجلسی و رهبر و 
نوازند گان سختکوش‌اش انتظار معجزه‌بابد 
داشت» شرکت آنا در بك فستیوال مم 
بین‌المللی؛ و اجرای برنامه در مراکز 
موسیقی اروپاه خود موفقیت ادری است؛ 
که بروزی‌های بزر گتری دربی خواهد 


داشت. 


تصاقففا - 





,۰ 
ی زیمت برد 
غمانگیزی فقط در فکر همآنوشی هستند. 
این لوزده زنی که در داستانهای کوناه و 
بلند چويك پرسه می‌زلند» جز دو تایشان 
همه وقیح: سلیطه و لکاته هنند. دهن 
که باز م ی کنند از مرد واز رختخواب واز 
بیدار خوابیہای شیمای عشقبسازی» چنان 
صریح وبدون پرده سخن می‌گویند که 
گولیا جزفکر هماغوشی‌فکری دیگرندارند. 
صادق چوبك» بابد از دستش دررفته 
باشد که در داستان «چشم شینه‌ای» 
ثریابی از عاطنه مادری و محبت مادرانه‌را 
در ۶۰۰ کلمه زلده و ضربه زننده فراهم 
آورده است وطی این داستان کوناه» زلی ۽ 
را فقط در چایگاه مائری و در نبایت ابثار 
السالی وصف کرده است. جز در این مورد 
يك زن دیگر را هم میتوانيم به کنادی 
نگذارم: شبرد» همسر محمد تنگسیری. 
شبرد نز زن است» مادر است» 
هسر است و حیرتاه که در خبل زنان 
چوبك» ابن باك سالم و لجیب است» 
هسرش را دنوانه‌وار دوست دارد و به 
فرزندانتی عشق می‌ورزد... اگر دبگرزلان 
آثار چوبك را شناسید» آنگاه شما لیز 
دچار حبرت خواهید شد که شمروه و یا 
قپرمان «چشم شیشه‌ای» چگونه میتوانند 
مخلوق ذهی ابن ویسنده توالا باشند. 
۰ 


در یکی از مجموعه‌های داستان کوناه 
صادق چوبك - «چراغ آخره» - سه‌بار با 
زلپا وعده ملاقات دار م. درداستان « کفتر- 
بازه با چپره‌ای از عشق افلاطولی روبرو 
میشوبم که در مجموعه کارهای «چويك» 
جای تردبدآمبزی دارد. چوبك که در 





خانه‌ای الاد که از پشت شیشه آن» 
زنی باموهای افشان که‌تاروی شانه- 
انش ربخته بود وبك جفت چشم 
سياه سریه‌ای» ثگران او بود و 
خانه در دوقدمی او بود. 
دائی شکری (کفترباز) سر 
جایش چسبید. واله وشرم زده و 
غافلگیر شده و دست وبا گ مکرده» 
به چثم‌های زن خیره ماند. چشم 
و چپر زن از ميان در بچه‌ای» 
خواهان ودلباخته؛ کغترباز را مې - 
نگریست. کفتربازٍ لرزید... نگاهش 
تودر بچه گی رکرده بود. دلش تند 
تند میزد. خواست ب رگرند» کوشید 
به بالاتت‌اش چرخی دهد واز آنجا 
بگر برد اما پاهایش تو کل اندود 
بام گیر کرده بود... وچشمااش تو 
دربچه درچپر و چشمان زن لحم 
شده...خیل کبوترها بالای سرش 
آواره لبود مادد و کبوترها وشیراز 
دخود را از باد برده بود.» 
بله. من‌اشتباه کرده‌ا۶. بجز «شپرو» 
ومادر داستان «چشم شیشه‌ای» اہن زن» 
نگاه این زن راهم بابد از دیگر زنان 
ساخت چوبك جدا کنیم. چوبك که این 
داستان را تقریبا در ۱۵ سال پیش از ابن 
اوشته است» دنگر هر گز از زن حرق‌نزده 
است مگر باکلمات عربان وزهرداد» تو 
گوبی هرزلی» از مرده شوی گرفنه تا 
«بلقیسی» آبله رو و روسپی‌های شبر همه» 
فقط درفکر شب خوابیپانشان هستند و 
آلیم باچه حرصی! 


يك توضیع: در این بانزده سال» 
در مان زنان « لجوری» جویلث» «شپروا 


زن»در آثار 
صادق جو بات 


زنان داستانهای چو بك» بحز یکی دو مورد ا 


نایی» 


و قیح» هرزه تن برست و بی‌عاطفه‌اند 


توصیف عریان زشتی‌ها و بلشنی‌ها و 
هیخوایکیپا وعنولت» زبان گزنده‌ای دارد» 
اینجا درروایت گرفتاری غاشقانه با‌جوان 
کفتر بازه سوزناك وعاطفی می‌شود و چنان 
رلک وض‌میکند که گوبی چوبك «سننگ 
صبرر» و »بیراهین زرشکیه و «زیرچراغ 
قرمز» اصلا مرد دیگری است. 

ثر کفتر باز» ابن ویسنده توانا که 
حافظه‌ای وفادار در نقل اصطلاحات عامیاله 
دارد» درحالیکه در گفت وشنید مبان جوان 
کفتر باز ومادرش» بیزاری و گریز جوان 
را از ازئواج و عشق» استادانه وصف‌می- 
کند» اگپان داستان را چنین بایان می- 


نهد: 

۷.۶ سرپله‌ای را شا ن کرد 
وبرای دسیدن بام سریله» اچار 
بود از رویيك کوچه. باريك بام 
دیگر برد. اما هنوز. خبز بر نداشته 
بود که‌ناگبان چشمش به نربچه 


هم از دستش دررفته است ويك استشناست. 
باین مطلب کی پائین‌تر می‌رسیم. 


... واما زلهای واقعی صادق‌چوبك 


چگونه‌اندا 

هرزه» دله ووقیح هستند. بدتر یشان 
شابد «بلتس» است» زن سمشدی» در 
داستان بلند سنکك صبور». این زن که 
درخانه‌ای بلشت با احمد آقا معلم 
و «گوهره زن زیبا و جوان و يك پیرزن 
بو گندو دمر یفی که تنش کرم اتداخته؛ 
هسابه است»رژیاها وبیداربهایش راحسرت 
مرد پر کرده است. 

شوهرشی مثدی که تریاکی است و 
پس‌از ده‌سال ازدواج هنوز توالسته است 
بکارت بلقیس را بردارد» به حرصن ومرد 
خواهی زن آبله‌رو و زشت دامن مي‌زند. 
در «سنگ‌صبوره هرجا که راوی اول‌شخصی 
قصه» بلقیس است» شودی از شهوت» 
کتاب را برمیدارد. 


اد... خدایاه کاشکی به‌مردی 
بود منو میگرفت تو بغلش» اینقده 
می‌چلوند که هرچی خورده بودم‌از 
حلقم درمیومد. البی من بمیر) که 
به‌مرد بغلم تخوابه خدایاه توراضی 
هستی!... احمد آقا خوشگله» 
جووله... جگرشو برع...» 
(صفحه ۳۲ - ۲۱سنگ صبور) 
همه جان وتن این زن عامی داوصال 
بكمرد قوی ومستحکم پ رکرده است. مرد 
آرزو بش احمدآقای معلم» هسابه‌اش‌است. 
وسرالجام وقتی بلقیس؛ این لکاته‌ترین زن 
ساخت چوبك به آرزویش می‌رسد» وصف 
همخوابگیش را با احمد آقاء از زبان‌خودشی 
با آب وتاب می‌شنويم. 





(صفحه ۲۴۱ - ۲۴۰ سنکك صبوز) 

زنبا همه درسنگ صبور» حرصی 
مرد می‌زنند. گوهر که مطلومترین 
و زبباتس‌بنشان نیز هست» خواه‌اخواه 
هرشب صیفة مرد تاژه‌ای میشود و اگسر 
به احمدآقا عشق دارب اما هرشب با مرد 
تازه‌ای نیز می‌رود. زنهای ساخت چوبك 
سالم لیستند؛ زن نستند. از نوزده‌تانش 
پانزده تااسیر شبوت شستند. از عاطنه 
مادری؛ از عفت و باکی زگی جسم چیزی 
لمیدانند. شپوت بزودی همه‌شان را کور 
میکند. گویی همه اگبان فحل» می- 
شوند وبه کوچه وخیابان می‌زنند. افسار 
گسیخته وبی‌بندوبار ومرد خواه هستند. 
بطرز وقیحانه‌ای فقط می‌خواهند بخوابتد 
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واین زلبا که در آثار چوبك میزبند 
حریفشان هرمردی یست. ه رکدام اینبارا 


فقط رستم زال شاید بتواند حریف شود! | 


© 
گفتم لکانه‌ترین این مردخواهان بی 
چنیو رو» بلقیس است اما املا کار 
آسانی ليست که لکاته‌ترین و هرزه‌ترین 
زن دمت پرورده جوبك را بدرستی ودقت 
ترسیم و تعیب ن کرد. چرا بلقیس لکاته‌ترین 
است در حالیکه عذراء دختر جوالی که 


برای بازشدن بخت به زیارت ضریح مي- . 


رود حتی در نذر ولیاز ودرنگاه به قبر«آفاه 
یز یکسره شبوت وتن‌خواهی است. 
«...سراپای قبر را با تعجب و 


ر 





پرویز نقیبی 





کنجکاوی ورانداز کرد وپیش خودش‌خیال 
کرد: 

ع برم چه قد رشیدی 
داشته»... باشتاب وچابکی از سر 
جایش بلند شد» چند ماج چسبان 
صدادار» خیلی شبوائی و از روی 
دل‌پری به ضریح کرد... وباز سر 
جای اولش شست... 

(خیمه‌ شب بازی.- منفخه ۱۳ چاپ سوم) 


© 
ته لکات‌ترین زنہای آار چوبك 
شاید هه‌این پائزده‌تابی هستند که هر 
لحظه‌شانرا فقطشورتن ومردپر کرده‌است. 


ہدی کار در اہن است که این زنبا 
شپوت خواهی را با انواع رذالت وخرافه 
پرستی ودوروبی وخیائت درهم آمیخته‌اند. 
همه‌شان - تقریبا - شوهر دارند» بعضی 
هایشان بچه‌هم دارند» اما سیری‌ناپذ بر ند 
سلطنت» مرده شوع» با داشتن دختری 
جوان یز بفکر مرد است ودرحالیکه می- 
کوشد تا بك «پیراهن زرشکی» را از تن 
زن مرده جوالی برای دخترش درآورد» در 
خبال خود شب‌خوابیای جوالیش را با 
فاسقش مرورم یکند ودرعین‌حال شک رآنست 
که‌همین ابشب خود را بیاراید تا شاید 
سربازی آمریکانی را به دام بیاندازد: 

«., خودمم پیرهن کرب دوشینه‌وتنم 
ف ی کنم» به‌ذره رگ وخا همه کارارودرس 
میکنه. این سیاهای امریکایی از خرارم 
برلمیگردن.. راس راسی مگه من چیه؟ 

صدیته‌هه ننه‌من‌حساب میشه»ر یختشو 
آفتا به برخلا سه رممیکنه»؛ تازه رقیقای 
طاق وجفت میگیره...» 

چوبك درموردژن دبدعجیبی‌دارد.حتما 
همینملور است. زن فقط يك وسیله چفت- 
گیری است. تهتنا مردها در زلبا همین 
را می‌بینند» بلکه زنہای ار این ویسنده 
خودشان هم جزاین درباره خود فکرنمی- 
کتبب 


چوبك حتی در غسالخانه وقتی به‌جسد 
زن جوالی زیر دست مرده شویبا نگاه 
می‌کند باز یز شبوت و تن وهمآغوشی 


می بیند. 

«... فرورفتگی‌های بدئش‌زیباو 
پر کشتی بود (بدن زن مرده دوی 
تخته) کپلش باح ر کت زمخت کسه 
زنده میشد... لبپایش پیش آمدهو 
لیمه‌باز بود... برهنگیش حالت زئی 
را داشت که پس‌از يك لذت‌جنسی 
در بعداز ظهر تابستانی در مکائی 
امن ودور از نظر» بخواب شیرین 
پرفسولی فرورفته باسد...» 

(خیمه‌شب بازی 
۷ - ۱۵۸ چاپ صوم) 


3 

زنبای چوبك وقتی دیگر از آنبا 
گذشته باشد» البته که «متدسه» می‌شوند 
و به نماز و دا و عبادت روی میآورند» 
اما بااین وجودا گر خوذشان دیگرنمیتوانند 
مردی را به رختخواب بسکشند» واسطگی 
خواهند کرد. دابره معیوب زندگی زان 
یا لذت دادن به تن خود است وبا واسطگی 
لذت است. در «پیراهن زرشکی» می‌لینيم 
که چون سلطنت» در وجوانی به فاسق 
سینه ستبری عاشق می‌شود سرانجام راز 
دل نزد حاجیه خائوم می‌برد که لماز شب 
و نماز صبحگاهشی را گره می‌زد و صدای 
مناجات و دعاخوائیش پابان نداشت. حاجیه 
خالم وقتی راز دل سلطنت وعروس را 
شنید» از فرصت استفاده کرده و اول او 

را برای يك تاجر فرش برده بود: 
...هرد گردن کلفت سییل‌از 
بناگوش در رفته تا اورا دیده بود 
نی‌معطلی قرص وقایم گرفته بود تو 
بغلش و حاجیه‌خانومهم به‌زور قربان 
صدقه روبنده را از روی او برداشته 
بود. آئوقت بغلش خواییده بود...و 
آنوقت که کارشان تما شده بود 


آن تاجر یك پنجہزاری زردمظفر۔ 

الدینشاهی گذائته بود کف دستش 

وروانه‌اش کرده بود...» 
(خیمه‌شب‌بازی ‏ ص ۱۷۵ - چاپسوم.) 


۰ 
زنهای ساخته وبرداخته صادق چوبك 
هیچ مردی را عاشق وشیدای خود نمی کنند. 
از عشق ظریف وماند گار در این زنہا نشاله‌ای 
مچوئید. کام می‌جوبند» واگر مردی را می- 
طلبند همین» ازبرای کامجوبی است. پس‌:ر 
سراسر داستانهایچوباك ازعشق‌خبری‌یست 
مگر همان دوسه مورد که‌شرحش گذشت. 
از این گذشته» زلبای صادق جوبك 
قدر وقیمت زانگی را بطرز دلخراشی فرومی- 
شکنند. آنپانه از کردن‌میدانند» نه‌عشق‌بازی 
بلدند ونه‌از راز وئیاز وشرم و حیای زنان 
ابرائی خبری دارند. آلبا چون حیوانات 
ماده‌اند که همیشه در حالت «فحل» هستند. 
اگر سک ماده‌ای بپار زده می‌شود» زئبای 
چوبك درست همینگوله مرد خواهند. در آن 
احوال کدام سك ماده‌ای را میتوان در خانه 
وحتی در ژنجیر نگهداشت؟ 
حیرت‌انگیز هم‌هستنداین زلمهای‌ساخت 
چوبك؛حتی روسبی‌های ذهن‌او نیز بجی‌خود 
پس‌از سالبا کار وسابقه؛ بازبپوای شېوتو 
مردخواهی 44 می‌زنند. «جیران» روسپی‌وقتی 
بر حسب تصاذف با شوهر سابقش در روسبی 
خانه روبرو می‌شوده شرم زده نمی‌شود بلکه 
فقط آن باد بود داغ شب اول» است که 
تتش را تاه 
. من خیلی بپشی اصرار 


کرد میگفت: «تودیگه بم‌حرومی. 
وقتبکه ساقت کردم کورپشیعون 
شدم,» 


آفاق جون» به قرآن به کیف 
بردم که چی بگم. مئه اولاش بود. 
اصلا همون بوی شب عروسیمون‌رو 
میداد...» 
(خیمه‌شب‌بازی - ص ۷۷ - چاپ سوم) 
چوبك ‌تنها درعرضه عشق وعواطف 
زن» بيرحم وعربان کننده و گزنده است» 
در روایت بیماری وفساد تن و فکبت زئبا 
هم قبار است. آنجا که زئبا فرو می‌افتند 
و تکبت جالشان را می‌گیرده تبوع و 
اضطراب وائزجار است که همه چیز را.فرو 
می‌بوشاند؛ 
«... قب لازمه دیگه. تب لازم 
رسمش همینه. تنش از کمر پالین 
لمس شده بود ویه زخم روقلم پاش 
درآورده بود که از مغز استخوانش 
چرك و خون بس‌میداد. حیوونکی‌دائم 
خودشو خراب عیکرد و کسی لبود 
زیرشو عوض کنه. به‌بوی تعفنی‌راه 
انداخته بود که چی‌نگم. طلك به 
دونه مو بسرش لمولده بود. با گر 
شده ود...» 
(سنک صبور) 
چوبك گوبی بیماری رافقط درزلهاست 
که اینگونه کراهت‌آور می‌بیند. در سنگك 
صبور» نزديك يك پنجم کتاب را بوی 
عفونت زخم‌های «چبان سلطان» پر کرده 
است. این پیرزن که در زیرزمین خانه 
افتاده است» کرم انداخته است و درخودش 
در می‌رود. زنبای ذهن چوبك با حشری 
هتند با کرم می‌اندازند گر می‌شوند و 


انزجار می‌آفرینند. گول «شپرو» وآن زن 
سیاه گیسوی داستان «کفتر بزه را نخورید. 
گول تنہا مادر عاطفی وسالم داستان «چشم 
شبنه‌ای» را هم فخورید؟ اینها استثناهابی 


هستند که از دست چوبك در رفته است, 


واقعا ابن دوسه‌تا زن ظریف در خیل زلان 
مردخواه وبی‌حیای چوبك وصله اجورند. 


۰ 

ختم کلام از دوتا زن دیگر ساخت 
چوبك هم باید حرف زد. این هر دو تا 
فرانسوی هستند که به‌مردی ایرانی شوهر 
کرده‌اند. یکیشان به جلال شوهر کرده‌بود. 
اما در داستان «اسب چولی» بهنگامی این 
زن دا می‌بينيم_ که سخت ومید و وازده و 
انتقامجو» مبخواهد با پس رکش در چندساعت 
دیگر ابران را ترك کند» زرا خالواده 
خرافی شوهر چنان زندگی را بر او ننف 
کرده ودند که در این چند سال فقط 
بیزاری وجودش را پ رکرده بود. سرالجام 
نیز دختری از خالواده را بعقد جلال بچه 
ننه درآوردند ودیگر چون هیچ بماله‌ای‌برای 
ماندن در ابران نداشت به‌وطن بازمی گشت. 
دراین زن» چوبك فرصت نمی‌یابدد تا ازمرد 
خواهی وشب‌خوابي د...حرفی بامیان‌آورده 
بس مالیز او را بدرستی نمی‌بينيم و خوب 
نمی‌شناسیم. میتوان گفت که جوبك در ترسیم 
چپره زانی که لکاته و وقیح لیستند هر گز 
موفق نوده است و اين ه‌گزافه» که 
واقعیتی است. 

زن دیگر «لوسی» است. به فریدون 
درپاریس شوهر کرده است. این فریدون 
دوستی جائائه دارد که درست برابر «لوسی» 
برایش عریز و گرامی است. اصلا از هغه 
دیا فقط «لوسی» وکریم را دارد. 

ابن داستان ازجمله قوی‌تر بن‌داستان- 
های چوبك است. هرچیزی درجای خوذش 
است وحتی بايك مقاش یز لمیتوان يبك 
کلام رااز سلسله کلمات بہم بافته ثرآورد. 
همه‌چیز حساب شده است ولی در آخس 
فر بدون که شبی ابمنگام و بدون خسر 
قبلی از دانشکده افسری به‌خاله بازمیگردد» 
کریم ولوسی را در تختخواب خودشان‌می- 
بیند» لوسی برهنه در آغوش کرم فرورفته 
لو۵» .۰ 

با چوبك ابن دوتا زن فرانسوی را 
که شوهری ابرائی داشتند مخصوصا من 
باب لمونه انتخاب کرده است! 

بمن چه ربطی دارد که باین پرسش 
جواب بدهم. هرچه هست او چنین کرده 
است و ظاهرا چنین پیداست که هر دو 
داستان را درفاصله زمالی ‌بسیار درازی 
لوشته است. 


زنمای چوبك زبادی‌هیز» زیادی‌شیوت 
خواه وییشتر از همه اینها وقیح و بدذات 
هستند. ابن زنساء ا کثر بت مطلقشان»سیری 
اپذبر» بدور از آزرم وعفت‌ذالی زنابرالی 
هستند. من میگویم ایشا زنمای ذهنی‌جوباك 
هتند و هیچگونه اصراری لدارم که واقعا 
در ابن مقوله حق بامی است. اما بهرحال 
زنہای آ ار صادق چوبك؛ زیادی شورش را 
در میاورند. 








۳ 





از: کو لينو بلسون 


ترجمة: هوش آذد آذدنوش 


ھ اطاقکی که صدای سیستم عصبی و حر نان خون, در آن شنیده‌می‌شود! 
ھ قو تردن افر اد واحد شرایط می‌توانند حدا کثر دوازده روز این اتاق 


را تحمل کنند 


آرامتر ین نقطة دلیاه نه يك‌روزآرام 
در بیاباتی برهوت است و ه برفراز قله 
اورست؟؛ بلکه اطاقی است در زبرزمین یکی 
ازساختمالبهایدا نشگاه «بر بنستون» لیوجرسی. 
دبوارهای ابن اطاق با چنان‌دقتی ازعایتهای 
مخصوص_ پوشانده شده که‌حت یکوچکتر بن 
سداها دار تعاشات دنبای خارج در آن. نوخ 
لمیکند. هنگامی که چراغ ابن اطاق را 
خاموش کنند» گوبی السان را در فضای 
خارج از جو رها کرده‌اند. اینجا را «اطاق 
تار باه میخوالند و در داقع در همین مکان 
است که موان ببترسن مند خستنوی 
مغزی را انجام داد. 

مجان کیج» موسیقیدان بز رک 
امریکابی داستان جالبی از این اطاق برای 
من آعر یف کرد. او مدت چند ساعت در 
یکی از انن اطاقپا در دانشگاه هاروارد بسر 
برده بود و بائپابت تمجب دریافته بود که 
صداهانی را میشنود! پس از خروج از اللاق 
از مستول مربوطه درباره این صداها سئوال 
کرد و نابدرخواست او توضیح داد که دو 
اوغ صدا شنیده است. بکی شبیه اله‌ای 
اوج‌دار و دیگری شرشی خفیف. مسئول 
مر وطه برای او شرح داد که صدای اوج 
دار صدای سیستم عصبی او بوده و صدای 
خیف صدابی است که از جریان خون در 
رگمای او بوجود آمده است! 

تازبپا برای قابل انعطاف کردن 
اسپران خود از زلدالبای مجسرد استفاده 
میکرداد و عجیب آلکه اہن زندانبا تألیر 
شکنچه‌آوری برزندالیان فیبده و زیرد 
داشت. سپس‌استالین‌هنگام محاکمات‌جمعی» 
در لیعه سال ۱۵۳۰؛ طرق دبگری از تصفیة 
روالی را برآن افزود. اما مسلم ابنست که 
چینی‌ها اولین کسالی بودند که به‌خاصیت 
دای املاق تاریكه پى بردند و مشد 
شستشوی مفزی‌راآفر بدند. حتی فامی‌مناسب 
یز برای آن بر گزیدند. هاسی‌نائو با 
نستتوی مفزی» مؤید کوشش آتہا برای 
بالتن روش تلقین به‌زندالیان جنگ کسره 
است. (من معتقدم روانشناسان تابغه‌ای در 
ارتش چین خدمت میبکرده‌الد» زیرا موفق 
تکثف جالب دیگری درزمان همین جنگ 
گشتند. آلپا بنا بعطالعات ومحاسبات خود 
در بافنند که فقط پنم‌درصد زندانیان دارای 
استعداد رهبری هستند و چنانکه ابن بنج 
درصد از میان دیگران جدا شواد» ود ونح 
درصد بقیه چنان سر گسردان و غیسرمصم 
میشولد که میتوان آلبا را بدون محافظل 
لگهداری کرد و هیچ کوششی برای فرار 
تخواهند کرد. اکنون كنف ابن قضیه 


آشکارمیکند چرا هنگامجنگ کرء‌هیچگونه 
اقدام به‌فرار در بازداشتگاهب‌ای چینی‌ها 
بوقوع پیوست.) 

چون ابن مطالب هنوز جزو اطلاعات 
سری محسوب میشوده من بدرستی ازتاریخ 
کشف چینی‌ها درباره «اطاق‌تار يكل» اطلاعی 
ندار) ولی‌سلم‌اس ت که آنمادر یافتند چنانکه 
اسیری را در تاریکی وسکوت مطلق جای 
دهند؛ او برعت قابلیت اتعطاف بیدا می کند 
و سرالجام رام میشود. موسة تحقیقاتی 
واسته به‌سازمان دفاعی کاتادا از روانشناس 
معروف «دونالدهب» تقاضا کرده بود تا 
تجسس کابلي برای کشف علل اصلي این 
قشیه سل آورد. اولین «محفئله تار بك» در 
دانشگاه هك گیل» موئتر با بوجود آمد. در 
واقع ابن تام تناسبی باین محفظه تداشت 
زبرا انن محفظه دارای ور ود. شاید ببتر 
بود آلرا «محنظه سکوت» مینامیدند. پس از 
ایناقدا0: دانشگاه‌بر بنستون تصمیم گرفت 
تجسی‌جامعی دراین‌زمینه بعمل آورد وباین 
منظور اطاق تار یکی ساختند که هیچ‌صوت و 
ار تعاشی قدرت لفوذ در آن را نداشت. 

چنین اتاقی‌معمولا دارای يك‌تختخواب 
و بك دستشویی است و مقداری اغذبه و 
وشایه‌های سالم یز در دسترس قرار دارد. 
در ادا عده‌ای از دالشجوبان با در بافت 
مبلفی جز بی برای استراحت‌باین اطاقآمدند 
وسپس اظر خود را بیان کردند. بزودی‌عقاید 
ضد و تقیفی فراوالی سبان کنیده شد» 
اکثر ینی فورآً بخواب عمیقی فرو رفته بودند 
و این خواب چنان طولالی شده بوډ که تا 
چبل ساعت و با یشتر هم ادامه بافت و 
هنگامی که از خواب بر خاسته ودنداحساس 
میکردند که کاملا شاداب و سرحال هستند» 
بنحوی که شاید در طول عمر خود چنین 
احساسی نکرده بوده‌اند. سه افر ازمراجعین 
باین اطا ق که سر ماخور د گی‌شد بدی داشتنده 
دو روز بعد بدون کوچکتر بسن السری از 
سرماخور د گی بیرون آمدند. دو لقر دیگر 
که از مسمومیت بوستی راج میبردلد» در 
همین مدت زمان شفا بافتند و حتی در طول 
مدت اقامت خود در ابن اطاق کوچکتر بن 
ثبابلی ب‌خاراندن محل مسمومت بیدا 
نکردند وبالاخره معتادین سیگار در این 
اطاق کمترین احساس کمپود و سایل 
بکنیدن سیگار در خود افتند! 

«اطاق تاربك» بدلایلی ناشناخته می- 
توائد در زمانی کوتاه شفابخش بیعار بای 
فرعی باشد. کسالتبایی که بله هنته بعلول 
مبانجامند. ظرف کمتر از ده ساعت در این 
مکان بہبود میابند. تاحدی سکوت خودعامل 


سلول سکوت که برای اولین‌بار توسط چینی‌ها به 
منظور شتشوی مغزی ساخته شد» شابد امروزه 
پهترین و مۇر ترین وسیله درمان بیمار بهای جسمی 
وعامل رشد نیروی روانی‌باشد. 





این شفابخشی است. آعداد بشماری ازمردم 
در طول سنین پس از بلوغ» شاید هرگز از 
بك استراحت کامل برخوردار نشده باشند, 
اطاق تار بك حتی زمینه‌ای بوجود میآورد که 
ضمیر ۲ گاه اسان یز بخواب فرو رود. از 
ابن گفشته» اننطور بنظر میرسد که 
سکوت مطلق» مانند يك شود تا لیری‌عمیق 
بجا میگذارد» زیرا بطرزی عجیب وسرموژ: 
عادات و تعابلات فسانی لیزء تقاضاهای خود 
را فراموش میکنند. 

در اینجا پهانکته اژه‌ای برمبخوريم. 
اشخاص کودن و کم‌هوش بت به‌سرد 
فیمیده و تیزهوش؛ توائایی تحمل بیشتری 
در ابن اطاق از خود شان میدهند. درحقیقت 
گروهی انسانبای زبرك و فهمیده جنان‌فضای 
اہن اطاق را غیر قابل تحمل احساس کردند 
که پس از ده دقیقه اقامت در آنجاء سرانجام 
دکمه خطر را بصدا درآورداد. گروهی‌دیگر 
از آنبا که زحمت تحمل توقف در اطاق‌تار باث 
را بخود دادند؛ آلرا بنحو غیرقابل تصوری 
اعصاب خردکن خواندند. بطور عمومی چند 
ساعت اولیه توقف در این اطاق بخوبی قابل 
تحمل تشخیعی داده‌شده. آزمایش‌شوندگان 
ادا روی تخت دراز میکشند و راجع به 
تما هستی دلیا تفکر میپردازند. اکشر] 
احساس کرده ودند که میتوانند بادقتی 
کم‌نظیر افکار خود را متم رکز سازند. (ابن 
تأثیر ابتدابی چنان مزر بود که عده‌ای از 
دانشجویان قبل از ورود به‌جلسه امتحان‌به 
این اطاق میامدند. لہا منوجه شده نودند 
که اطاق نار يك جنان اقکارشان را ماف و 
روشن میکند که قادرند تمام مطالب تدر بی 
شده در طول دوره تحصیلی را بخاطر 
یاوردند.) اما همه بخویی ۲ گاهيم که چند 
ساعت متمادی در فکر بودن چه عاقیتی دارد. 
درست عثل موقعی که با ترن بسفری‌طولافی 
میرویم» سرانجام مرحله‌ای مبرسد. که مفز 
ہس از چند ساعت فکر کردن خسته میشود 
و یاز به‌تمدد اعصاب ما را تشوبق به‌صرف 
يك فنجان چای و با قبوه میکند و با با 
روشن کردن رادبو و با خواندن روزنامه‌خود 
را سر گرم میسازیم. لیکن در اطاق تار يك 
فقعل میتوان دراز کشید و بس؛ و این‌هنگامی 
است که کم کم مغز شروع بفرسودن خود 
مبکند. این جمله معروف «دبلیو. بی. باتس» 
در اینجا مناسیت میابد که میگوید: «آسیاب 
کېنه مفز» اکنون بوست و استخوان خودرا 
آسیاب مبکند.» در چنین مرحله‌ای دنگسر 
مقاومت غیرممکن میشود. میتوان خوابید 
(ز برا زمان استراحت در ابن اطاق معادل با 
چند برابر همین زمان خواییدن عادی‌است) 
و ه خستگی جسمالی به‌وجود می‌آید و این 
سرالجا لحظهابست که وحشت رشه‌های 
خود را در وجودانسان میدواند. درست‌مانند 
کس یکه در عبن بیخوانی» یدار دراژ کشیده 
باشد» اول حس میکند که پای جیشی بخارش 
افتاده و آفرا میخارده سپس بای راست 
سرادت میکتد بعد به‌زاتو و سرانجام بهشت 
هیرسد. 


واضح است چرا مردم کم‌هوش توائابی 

تحمل توقف طولانی‌تری در ابن‌اطاق رادارلد. 
انسانهای زبرد و فبمیده قدرت خودمختاری 
یشتری از خود شان میدهند و لمتوانند 
شرابط تحمیلی‌را بآسالی بپذیرند وسرالجام 
نگرانی وجودشان را احاطه میکند کامنجر 
به کشمکشہای عصبي ميشود. عده‌ای از آلا 
چنین پنداشنه بودند که هنگام توقف در این 
مکان؛ حرارت اطاق بعالت خرابی ستگاه 
تبوبه مر کزی رو بافزابش گذاشته بوده و 
بجمین غلت آلها خود را بد کم خطررسالده 
بودند. عکس این قضیه لیز بتجربه رسیده 
است. حبوانات کمتربن اهمیتی باطاق تار بل 
نداده‌اند آلها فقط در آن دراز کنیده و 
بخواب رفتند و شابد متعجب بوده‌اند چرا 
دنا در تاریکی و سکوت مطلق فرو رفته 
است! 

اکنون مسلم شده چرا اطاق اريك 
وسیله مز ری برای شستشوی مفزی است. 
در حقیقت ابن اطاق السان را به تبعیت ازفعل 
والفعالات مغز خود وامبدارد. دو لشسر از 
مراجعیسن که از مسمومیت پوستی (لیش 
ځور د گی) رنج میبرداد اعتراف کردند که 
بپبچوجه لسبت به‌خارشی که احساس 
میکردند اهمیت لمیدادلد» ژبرا این‌خارش 
بآنپا فرصت میداد تا به‌چیزی غیر ازسکوت 
یکنسواخت و وحشت‌آور اطاق فکر کنند. 
توقف طولالی در اطاق تاريك سرالجام مفز 
را بعلت فرسودگی‌روالی منبد؛ میساژد؛ ابن 
فرسودلی روانسی نیز محصول کشمکش 
خصبی است. 

بنا باین دلایل, اطاق تاريك میتوالد 
احد وحشتناکی وسیله مؤلر شستشوی 
مغفزی باشد. در بدو اس ابن‌اطاق کسالتهای 
روحی کم‌اهمیت را بزر گك مبکند و آلپا را 
ام حله شکنجه آوری رشد میدهد. حتی در 
شرابعط دوستاله لبر بپمین میزان تألیر الن 
اطق اخوش آآبند است» بس اگر شخصی 
خود را محصور در عداوت و اسیر در چننگد 
دشمن بییند» بدون آردید این شرابط از 
هرشکنجه بدئی طاقت‌فرساتر خواهد شد, 
تتیجتاً تحت چنین کششی» مغز مانند لخته 
پاره‌ای در خریایی طوفالی» کم کہ از هم 
متلاشی میشود. اما هار شستشوی مغز در 
ابنجاست که نابع يا زندالی» قبل از اینکه 
صدمه غیرقابل جبرالیببینده بفر بادش برسند 
و کلماتی دوستاله بگوشش بخوالند وپس 
از معلمئن ساختن او از اینکه همه‌چیز بخوبی 
خواهد گذشت اورا سبیای‌افدای آ گاهی‌های 
او تمابند. 

از آغاز سال ٣۹۶٥‏ که من باانس 
تجربیات آشنایی بیدا کرد شیفته متا 
تجربی اطاق تاريك گشتم. تمایل من هیچ 
ارتباطی با سیاست و باخود قضبه شستشوی 
مغزی نداشت. من از مدتہا پیش لسبت 
بکالی که آنہا را «بیگانه‌ه۷ میخوالم» 
کنجکاوی بخرج دادهام. اننا مردمی‌هستند 
که نسبت به‌همه کس و همه‌چیز غر ببه‌هستند 
و خود را غیرقابل انطباق باشرایط اجتماع 


۷۲ 











حس میکنند. پیش بینی میکردم که رقم این 
«ییگانه‌ه» در فرن بستم روزبروز افزایش 
خواهد یافت. غرفی من‌از این مردم: گروهی 
انسالهای روشنفکر واستتنابی ليست که 
عقاید و شیوه‌های منحصر پفردخود را برای 
ژندگی در جایعه بکار میبرند» بلکه منظور 
افراد معمولی هستند که مانند. وایق؛ محیط 
را در جد اتطباق با خود نمبیابند. ابن‌مرد۳» 
خود را بیکانه» فلكزده و فراسوش شده 
میپندار ند و در عین‌حال» فاد اعتماد بنقس 
واخ میباشند. 

نتیجه تجربیات من روشن کرده بود 
که این گروه هیچ دلیل قابل‌اهمیتی برای 
فراموش کردن تمایل به‌بیگانگی و پیوستن 
بهجمع» درخود احساس نمیکنند. درحقیقت: 
این چنین کیفیتی بمنزله انتحار_روالی‌است. 
بنا به‌تتیجه گیری من؛ راه علاج فقط در این 
است که این گروه بپرصورت شده راهی 
برای تقوبت لیروی روالی پیدا کنند و 
روی پای خویش استوار گردند. هیچ شرابط 
حد وسطی بجز تقویت‌روانی چاره ابن‌شکل 
را لعیکند, 

سح اننکه چنین مسأله‌ای مطرح 
عینود, فور این‌سوال پیش مییاید که‌چگونه 
میتوان چنین افرادی‌را به تقوبت روحیه وادار 
کرد. چند صدسال پیش چنین مشکلی را با 
گوشه عزلت گزیدن در صویعه‌ها چواب 
میدادند» لیکن این شیوه دیگر متداول 

در این :ممن؛پسازمطالعاتی درباره 
اطاق تار يك بناگاه منوجه شدم که چه وجه 
مشترك جالیی لین این دسته از «بیگانه‌ها» و 
اطاق تار يك وجود دارد» نعن یکیفیتی که این 
افراد برای ادامه حیات بآن نیازمندند نظیر 
شرانطی است که برای ادامه زندگی در 
اطاق تار يك ضروری است. بارت دیگر» 
خشوات روالی؛ وخودیینی» مصالح‌خوبی‌برای 
دقع وحشت‌چنین‌مکانی‌است. این لتبجه گیری 
ما را به‌یشنپاد چالب‌تری هدایت میکند. 
گر اطاقہای تار بكث‌بانداازه اطاقهای‌مشورتی 
روانشناسان. معمولومرسو)بودند. «پیگانه‌هاه 
میتوالستند آتقدر در زمانبای طولالی و 
طولالی‌لر در این اطاقبا س ر کنند تاثیروی 
روالی خود را بحد کافی پرورش دهند. شاید 
در قرن بیستم اطاق تاريك جایگزین صومعه 
گرند» ضمن اینکه تألیری عمیق‌تر از آن 
خواهد داشت 

ولی از این فرضیه گذشته» هنوز 
مشکل. اساسی را حل تکرده‌ام! چگونه 
میتوان السالی را چنان تربیت کرد ک‌قدرت 
مقادمت در مقابل اطاق تار باشرا داشته باشد. 
میتوان کسی را در جبپه جنگ ودر صف 
گروه حمله قرار داد و در او خشولت و 
ستفامت جسمالی بوجود آورد؛ و این خود 
ستلزم بك سلسله در گیری دمیارزه‌طلسی 
است» در حالیکه اطاق تار یك در جبت‌مخالف 
میارزه‌جوبی عمل میکند و فنط سکوت و 
یکنواختی محض درآن‌سکنی دارد. شخصیتی 
افسانه‌ای مالند جیبر بالد طی چندروژ دراین 
اطاق درهم خرد مبشود. شاید انشتین و 
بتبوون شالس متاومت بیشتری ذاشته باشند. 
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من وقتی ان مسأله را سوژه اصلی 
داستالی بنام «اطاق تار نك» قرار دادم بهاین 
نکته لیز برخورد کرده بودم. زمینه داستان 
ابتطور است که در لقطه‌ای از اروبا يك 
سازعان جاسوسی ستقل» جاسوسان شرق 
و غرب را توسط اطاق تاریك» شستشوی 





مغزی می‌دهد و از آنپا بعنوان جاسوسان 
دوجایه استفاده می کند. تسام سروسپای 
ضد چاسوسی دبا میکوشند منبع الن 
تشکیلات را کشف ومنید ساژند. بپتربن 
وسیله برای وضول بایی هدف اینست که 
بتوان جاسوسی را آنچنان تربیت کرد که 
قدذرت تحمل اطاق تار يك را داشته باشد و 
پس از آاینکه خود را بدام صبادان میاندازد» 
با تظاهر بایتکه تحت تا لیرشستنوی مغز یآ ہا 
قرار گرفته» رازشان با برعلا کند. برای من 
تنا يك‌مشکل بر ر گك وجود داشت. تا کنون 
هبج مند شناخته شده‌ای برای مقاومت در 
اطاق تاريك عرضه نشده بود و این اطاق 
متادمت حتی یرومندترین وابغ را درم 
م می‌شکند! 
ضمن چستجو برای یافتن يك راء‌حل 
منطقی؛ با روانشناس شیر امریکاه «اپراهام 
مسلو» که چندی پیش فوت کرد ملاقات 
نمودم. مسلو معتقد بود که لیرری خلاقه و 
تمایلات مذهبی يك اسان باندازه تمایلات 
جنسی او طبیعی و غریزی هستند. بك اعتقاد 
سیاسی هتقامی در او مور است که احترام 
و شخصیت او را محفوظ نگمدارد.السالهای 
باهوش باین نکته‌ها یاز بیشتری دارند. با 
در نظر گرفتن این‌مطالب؛ دلیل اینکه بیشتر 
انسانہای تیزهوش در اطاق تارك خرد می- 
شوند اینست که به‌نسبت اشخاص کم‌هوش؛ 
تمایل بیشتری به‌ایجاد هیجانات تصیی و 
تجزیه شخصیت خویش لشان میدهند. اطاق 
تاريك لیز شکاف ہین شخصیت تجز به شده 
را غمیقتر میکند. اما مسلو موفق بکشف‌این 
نکته شده بود که چنانکه انسانبای باهوشی 
بيایم که دارای هیچانات عصبی بوده وقدرت 
خلاقه خارق‌الصاده‌ای داشته باشند» ایس 
امکان وجود دارد که چنین مردمی حدود 
نوازده روز تحمل اقامت در اطاق تار يك را 
بنمایند. 
«گورچیف» فبلسوف؛ توفیح قابسل 
مالاحظه‌ای درباره وجه تمایز بین «شخصیت» 
و «جوظر» وجود انسان داد. او معتقد است 
که‌هثر پیشگان‌دارای. «شخصیت» هتنده اما 
غالبا شعف‌هانی لیز دارند. گورجیف سپس 
تعریف کرد که یکی از قابل توجه‌تسرین 
کسالی که او در طول عمر خود شناخته؛ 
راهزنی از جزبره «کورسیکاه۱ بوده است 
که هرروز در زیر آفتاب سوزان؛ در حالیکه 
با تفنتک خود بانبابت دقت شاله میگرفت؛ 
ساتتهای متمادی بانتظار زديك شدنا تومبیلی 
پسرمیبرد. بعقیده او» ابن‌مرد دارای«جوهر» 
است و ابن درست همان چیزی است که 
توالانی تحمل اطاق تار بك را دار وبرالسر 
کسالت عمیق ومداو» دچار فرسودگی لمی- 
شود. 
این عقیده بنوبه‌خود گره از مشکل 
دیگری میکشود. اطاق تاربك السان را په 
«فراموشی» سوق‌میدهد» اما چنانکه بتوالیم 
شرابطی بوجود آوریم که ضرورت ۲ گاهی 
از خطری را لیز در آن بگنجالیمه آلوقت 
هبتوان مغر را ١آ‏ گاه» نگپداشت. بنوان 
مثل» تصور كنيد السائی را در لبه باريك 
برتگاهی عظیم قراردهیم» بنحوی که اومجبور 
شود بدون هیچ ح رکتی در آنجا بابستد و 
برای حفظ حیات خود یا باید کاملا آگاه 
و بیدار باشد و بااینکه سقوط میکند. چنین 
شرایطی موجب میشود که مغز ۲ گاهی خود 
را حفظ کند و هنکامی که برالر فرسود گی 
دچار سر گردالی میشودء بنحوی شریزی» 
غلائم خطر را در بافت میتماید. 








امکانات موافقتر دیگری لیزپیشنهاه 
#.ده‌اند. اکشر مردان قوی‌البنیه و سالم‌مورد 
توجه جنس مخالف قرارمیگیر ند. چنانکه در 
م رکز تربیتی ذهن مردی این چنین؛ گروهی 
دختران زیبا که همه بانتیجه موفقیت تجر به 
او علاقمند هستنده جا داده شوند» مبتوان 
وعی دیگر از آ گاهی ذهنی را در او پرورش 
داد. 

«سلو» اسکان دنگری دا لیز بوجود 


آورد. او موفق بکشف بزرگی‌شده بود بدین 
معتی که کثرمرد) سالم بطور غیرمنتظره‌ای 
در جریان زندگی خود لذتی عمیق را تجر به 
کرده‌اند. او این تجربه را «لقطه اوج تجربی» 
خوائد و ضمن پاره‌ای ازآزماشپایی که زير 
نظر او ابجام میگرفت» از این «لنقطه اوج 
تجربی» بعنوان وسیله درمان بیساریب‌ای 
عصبی استفاده نمود. یکی از جالیتسریسن 
تجربیات او روی معتادین به‌الکل صورت 
گرفت. منطق «سلو» چنین است که بك 
انسان هنگامی مبتلا بهالکل‌میشود که دیگر 
«لقظه اوج تجربی» در او بوجود لمیابد و در 
مرحله ارول قرار دارد» بایی جبت او در 
صرف مشروب اسراف میکند. زیرا الكل 
«ننطه اوج تجربی» را زمانی در او بوجود 
آورده وده است. نجوه درمان این مردم 
چنین است که ابندا يك الکلی فہمیدہ را 
که مثلا زمالی از شعرء موژيك و یا طیعت 
لذت مببرده انتخاب میکنند و او را تحت 
تالیر مقدار زبادی ازداروهای مخدر 
سایکادليك» مانند «ال - اس - ثی» و با 
نظیر آن قرار میدهند. سپس سعی میکنند 
که «لقطه اوج تجربی» را بوسیله موزیاث» 
شعر و غیره در او بوجود آورند. رقم‌بپبودی 
این بیماران» بالاتر از پنجاه ذرصد را لشان 
میدهد. دلیل آن واضع است. شخصی‌الکلی 
در چنین شرایطی مقاومت خود را از دست 
میدهد: بتحوی که هرنوع کوششی؛ حنتی 
تمایل بالکل را بیپوده میبیند. دلیای پسر- 
هیجان واحساس سرشاری که داروی مخدر 
در او بوجود آورده» براحتی در الن‌شخص 
منظقی بوجود میآورد که مبارژه کند. او 
بروشنی بدرون خود مینگرد و درمییاید که 
«نقطه اوج تجر بی»: رابطه‌ای‌مستقم ناسلامت 
او ودیگر مظاهر حیات دارد واو ندالسته خود 
را بدامن الكل انداخته تا بایی «نقطه اوج 
تجربی» دسترسی بیدا کند؛ در حالیکه در 
حقیقت بااین عمل: باسرعت هرچه بیشتر از 
آن دور میشود. در سالمای بعد انامه ابین 
تجربیات شان داد که این تخیر شخصیت 
دالبی بوده و هنگامی که شخص الکلی. در 
مییابد که اعتیاد او اشتباهی بیش لیست؛ از 
تکرار اشتباه اجتناب میورژد. 

در اینجا تکته جالب توجه ابنست که 
احساس سللاعت چسمالی خود محرل پر ر گی 
برای کسب سامت بیشتر است. مانند لذتی 
که کوهنورد از سلامت خود حس میکند و 
او دا ترغیب به‌صعود بهقله‌های پر ر گتر می- 
لماید و بنظر من یکی از ببترین شیوه‌های 
تسلط براطاق تاريك را میتوان از این نکته 
استنتاج کرد. مواد مخدر میتواند خطر الا 
باشده ولی باکنترل محتاطاله آن و دقت در 
میزان مصرف» تحت‌اظر روالشناسان مجرب 
بخوبی مبتوان حالت خلسه‌ای اظیر آنچه 
ذکر شد بوجود آورد. در حفیقت خود دارو 
عامل ری لیست؛ بلکه تابر عجیب آن 
وامکاناتی که بوجود میآورد قال اهمیت 
است. 

مسلم است اگر بتوالم شیو علی 
معینی برای پرورش افراد بوجود آوریم که 
نتوانند در مقابل اطاق تار یك مقاومت کنند» 
آلگاه #تنبا وسبله مژلری برای درسان 
بیماریہای عصبی کشف کرهه‌ایم: بلکه 
وسیله‌ای برای خلق مزجودات مافوق بشر 
یافته‌ايم و شاید لیل باین هدف چندان‌بسد 
هم لباشد. 





۱- جزیره‌ای در دریای مدیترانه 












06 
رب سور( یم 
سیب 

بااینکه از یك ماه پیش قرار بود عید 
را بهشیراز برویم» این شب آخر را تاساعت 
یك بعداز لصفشب بیدار بودیم و مادربچه‌ها 
هرئیاً غر می‌ز دکه او را غافلگیر کردهام و 
فرسیده است کارها بش را نکند. 

بچه‌ها باعشق مسافرت فرداه خوابشان 
لصی‌بسرث و باهزار زور وضرب توانستیم 
بخوابائیشان. آنوقت تازه نوبت مادرشان 
شد که ضمن غرغر مداومش پختن غذای 
آوی راه قردا را شروع کند. ساعت حدود دو 
ود که من دیدم بیدار ماندلم یش‌ازا بن صلاح 
ليست چون فردا باید از صبح زود نا شب 
یك لفس رائند گی کنم. بهاین جہت در زیر 
دگپاری از آموناله و غرغر زنك به‌رختخواب 
دفتم. البته حق‌هم داشت» دستتنہا نود. 
صدایش آوی گوشم می‌بیچید: 

- فقط من بیچاره باید جون بکنم. 
شه گدومشون از هرطرف تمر گیدن» اصلا تو 
این خونه بی‌صاحاب هیشکی لیس بهآبی به 
دصت هن بریزه.. 


زتک شدیداللحن به کابوس‌های 
تصادف و راه‌بندان و ستوط بایان داد و 


سے 


هراسان ازخواب پر بدم. ساعت چپارونيم بود. 
اول فکر کردم که چاروئيم بعدازظہر است 
و متعجپ بودم که چرا آفتاب غروب کرده. 
بعد فکر کردم که ساعت را عوضی کود 
کردهام. جند لحظه‌ای که در رختخواب 
نشسته بودم بالاخره مرا به باد موقعیتمانداخت 
و آنوقت تازه ازجا پریدم و بچه‌ها ومادرشان 
را صدا زدم. 

بیچاره مادر بچه‌ها بادلخوری جواب داد 
که تازه ببست دقیقه است که کارش تمام 
شده و خواییده وببتر است من به آماده کردن 
بچه‌ها وماشین برسم ااو ثیم‌ساعتی استراحت 

تا ساعت شش‌ونیم کارم فقط ابن بو که 
بچه‌ها را یکی یکی بدا رکنم و در فاصلة 
بیدار کردن ه رکدام ازآنها بقیه باردیگر 
به‌خواب بروند. آخره زبان‌بسته‌ها خوابشان 
می‌آمد. ساعت شش‌ونيم بالاخره حوصلهام 
سررفت و ماذرشان را صدا زدم که يك‌جوری 
آنها را آماده کند تا من به‌ماشین برسم و 
بارها را جا بدهم. 

ساعت هشت‌ونيم بعداز مقداری ثعوا و 
اوقات‌تلخی وچندبار قهر ولح‌ولج‌بازی‌بالاخره 
همه در ماشین جاگیر شدیم و ترمزدستی را 
خواباندم تا سغر را شروع کنیم. 

هنوز دنده را چاق نکرده بود که مادر 
بچه‌ها فرمان ابست داد و ابن مستله را مطرح 
کرد که صحیح نیست خانه خالی بماند. 

مطرح‌شدن این مسئله ظرف پنج دقیقه 
به آتجا کشی د که ماشین را خاموش کردم و 
مشاجرخ لفظی من و مادر بچه‌ها به‌انصراف از 
سفر شیراژ منجر شد. اما بچه‌ها و لکن 
معامله نودند و گربهه زاری آنبا از ابن 
تصمیم ظالمانه شروع شد. 

تا ظہر کلیة فعالیت‌های ما برای بيدا 
کردن کسی که مواظب خانه باشد بی مر بود 
و چون بچه‌هاهم پا را دز يك کقش کرده 
بودند و از ماشین پیاده لمي‌شدند» بناچار 
اهار را در ماشین صرق کردنم. 

خوشبختانه ساعت بك بعدازظپر دالاخره 
رفتگسر محل بای خیر شد و ضمن عتد 
قراردادی برای هدت پنج روز از قرار دوزی 
بیست تومان؛ جمعاً بمبلغ صدتومان به 
استخدا ما درآمد نا شپپا را در خانه 
نخوابد. 

ساعت نو بعدازظپسر مجدداً موتور را 
روشن کردم ترمزدستی را خواباندم و دئده 
را چاق کردم. 

ساعت هشب بهاصفہان رسید بم. پیش 
از این فک ر کرده بودي م که صبح زود ازتبران 
حرکت کنیم و یکسره تا شیراژ برویم. اما 
ماجر اهای صبح برنامه را بپم زده بود. عبی 
ندارد» سفر همین چیزهابش خوب است. 

در اصفبان حتی راهرو هسافرخانه‌ها پر 
بود و امید بافتن خوابگاه امیدی عبث بود, 
بد ینجپت شب را در ماشین بیتونه کردم 
و باه رکیفیتی بود به‌صبح رساندیم. 


2[ دس 


با زدن الین تیف تا ماشین را 
روشن کردم و بخاری آن راهم زدم تا از 
مورموری که دیشب تابحال داشتیم خلاص 
شويم. 

صبحانه را در هوای باکیزة بیرون 
شیر خوردیم و پس‌از نوبار پنچر گیری در 
ساعت بك سدازظپر سلامت به‌شیسراز 


رسیدیم. مادر نچه‌ها اعنقاد داشت که اهار 
را در خانا دخترعمو بخوريم اما من معتقد 
بودم که باچل و کبابی برویم و صرظیر مزاحم 
آنها نشويم. 

جروبحث زیاد طول تکشید و بالاخره 
برای نخستین‌بار من پیروز شدم. ماشین را 
کنار خیابان نگهداشتيم و پس‌از مرب کردن 
خودمان وارد جلو کبابی شدیم. اما پس‌از يك 
ساعت گفتند لو کیاب تمام شده است. مادر 
بچه‌ها جد کرد که به‌خالة دخترعمو برویم 
و بیش‌از این خودمان را سر گردان نکنيم. 

ساعت دو بود که به‌خانة دخترعصو 
رسید بم. چنان صدای دادوقالی ازخانه می آمد 
که من تصور کردم عوض ی گرفتهایم. زیسرا 
دخترعمو با شوهرش تنپا زند گی م یکرد و 
زند گی آرام و بی‌سروصدالی داشتند. 

وارد که شدیم جز ما دوازده مپمان 
دیگرهم داشتند که همه از اقوام شوهر 
دخترعمو بودند زباد باهم اخت لبودنم. 

شان به‌آن شان ی که در آن شلوغی 
هیچکس به‌قکرش نرسید که ما ناهار 
نخورده‌ايم و ماهم رومان نشد که چیزی 
نگوليم. فقط بچه‌ها توانسنند بااستفاده از 
شلوغی» شیر بنی‌های از جنگ دررفته را به 
چنک بیاورند و تا بندی کنند. 

عضر که قصد گرذش داشتیم؛ و این 
بانه می‌خواستيم غذائی‌هم بخوریم. "گرفتار 
میعانبای دیگرشدیم چون اتومبیل نداشتند 
و انلبار علاقه میکردند که باهم به گردش 
برویم. 

چه می‌شد کرد ابن دوسه‌روز تفریح 
را حیف بود با دلخوری خراب کنیم» اچار 
تاآنجا که ماشین جا داشت سوار کردیم و 
اگر س رکوچه دخترعهو شاه‌فنر نشکسته 
بود آن روز می‌توانستيم یك تفرنح حسالی 
بکنیم. اما بهعلت شکستن شاه‌فنی همة 
علاقه‌عندان بر گشتند و ما تنبا ماندیم و 
توانستیم در عاشین را بندیم و هسانجا 
بگذار یم وپای بیاده قد‌زنان به گردش برویم. 

شب با هرمصیبتی بود در دو اطاف خانه 
دخترعمو جاگیر شدیم و نا صبح به‌جنگ با 
غریب گز پرداختيم: ۲ 


مر رآ 


صبح تن هممان مدل کت گلدارشده 
بود و جای نیش ساس ذچار خارشك‌مان کرده 
بود. بچه‌ها را با کرابه به تخت‌جشید فرستادع 
و خودم شہر را زیربا گذاشتم ابالاخره 
توائستم يك‌جا گیر بیاورم که شاه‌فنر را 
عوض کند و با دویست تومان سروته قضبه‌را 
بہم بیاورد. 

بحمداله به‌خیر گذشت که شاه‌قضر در 
شپر شکسته بود» اسر در بیابان بود هم 
ممکن بود بلالی به‌سرمان بیاورد و هم اینکه 
بچه‌ها سر گردان می‌شدند. 

غروب که عاشین را از تعمیر گاه به‌خاته 
بردم هنوز بچه‌ها از نخت‌جنید نیامده بودند 
و فرصتی بود که چند دقیقه‌ای استراحت کنم. 

خوشبختانه هنوز سرم را به‌زمین 
نگذاشته بودم که صدای بی‌خوردن در به 
گوش رسید و بچه‌ها با داد وفرباد خاصی 
خودشان بهاتاق ر بختند, 

شب را گوبا از پیش قرار گذاشته 
بودند که حاضری بخورند تا تنوعی باشب 
بد ینجپت صحبت برسر این شد که چه کسی 
به‌خر ید برود. شوهر دخترعموچون صاحبخانه 


بود و آشنا به‌محل قاعداً بابد می‌رفت» اها . 


به‌عل تآنکه به‌عیددیدلی رفته بود و ممکن 
بود دير بر گردد قرار شد این وظیفه را کسی 
بهعېده بگیرد که اتومبیل داشته باشد و به 
م رکز شپر برود. 

البته جز من کس دیگری لبود که 
اتومییل داشته باشد» اما ا گر اتومبیل نداشتم 
نمی گذاشتم دیگری برود» چون صحیح نبود 
ما بخوریم و بخوابيم. 

خرید به‌علت شلوغی فروشگاهپا تا 
سائت ده‌ونيم لول کشید و من ساعت بازده 
صحیح وسالم بامقداری ان و پنیر و ماست و 
سبزی و حلوا ارده به‌خانه بر گشتم. 

همه بیدار بودند جز بچه‌های من که 
از شدت خستگی خواشان برده بود. این بود 
که با سروصدای کمتری به‌صسرف شام 
پرداختيم و بعد همان برنامه دیشب را عي 

پیاده کردیم. 


wt: اا‎ 


البته من توقع فدارم کک در“سفر همه اش 
بهآدم خوش بگذرد» چون ا گر قرار بود آدم 
راحت و خوش باشد بپتر بود در خانه‌اش 
می‌ماند. اما بغل تآنکه لمی‌خواستم مثل 
موقع آمدن؛ شب را در راه باشم امروژ صبح 
پس‌از تشکرفراوانی که از دخترعبو وشوهرشی 
کردیم خوش‌خوشك راهی تهران شدیم. 

در راه ایزدخواست به‌اصفپان کامیولی 
از روبرو می‌آعد که تما جاده را گرفته بود. 
من برای اینکه ادبتی کنم کنار ترفتم و چراغ 
زدم. رائندة کامون که به‌راستی مرد از لینی 
بود» کتار کشید و وارد خا کر بز جادہ شد تا 
من رد شوع. اما از بخت بد» ریگی از زر 
چرخنی در رفت و مستقیساً به‌شیشه جلو 
اتومبیل من خورد وحفره‌ای‌به‌قطر دوسائتیمتر 
درآن ابجاد کرد. 

به گمان من این یکی رفع قضا وبلا 
بود» چون اگر بجای ریگ کامیون به ما 
خورده بود حسابمان پاك بود. 

این‌بار برای تنوع» اهار را در یکی از 
قبوه‌خانه‌های بین راه ,خورديم. زياد خوب 
لبود اما باتوجه به‌آنکه می گویند این 
قپوه‌خانه‌ها گران حساب می کنند خیلی گران 
حساب نکرد. رویپ‌رفته قابل تحمل بود. 
فتط عیبش این بو که طرف‌های عصرهم 
دچار دل‌بیچه شدیم و در اصفہان ماشین را 
نزديك یکی از مساجد پارك کردیم که در 
مضیقه نباشیم. 

البته برای ترمیم وضع مزاجی؛ شبرا 
فقط به‌خوردن قدری ماست گذراند بم وهرچه 
بود به‌خیر گذشت. 


۰ ۳ 
۰ 
۴۶ ردد 4 
اس 
بااینکه همه بی‌حال بودیم صبح زود 
براه افتاديم وضپر تار یخی اصغبان را به‌سوی 
تپران شت‌سر گذاشتيم. 
خوشبختانه در راه حاد له نا گوادی پیش 
نیامد و غروب در تہران بودیم. وقتی به‌خانه 
رسیدیم بی‌نہایت خوشحال بودیم. کمی 
خستکی راه در تنمان مانده بود» اما از نظر 
روحی اغنا, شده بودیم. هرچه بود امسال 
راهم به‌طرفی رفته بودیم وخوشی گذشته بود 
حتی می‌توانم بگویم که امسال خوشتر از 
سال‌های پیش گذشت. 
اذ: منو چهر 




















گروه ر بورتاژ 
دادبو- تلو بز یوت ملی ابر ان 


دادو ستدار ان حنگدر ح 


یکی از تویښند‌گان مصری در سالپائ 
پراضطر اپ که نطفه تحولات در مصر به چنیش 
عمیپیوست میتویسد یکی از مشکلات بزرگب در راه 
آژاد شدن ممس ایتست که تور استسار قم و 
شحور مردم عصررا یساب نمی‌آورد لذا با اعمال 
ساده‌ترین شیوء‌ها هنوز به استشمار این س‌زمین 
امیت دارد. 

سی سال پیش که نویسندة مصری چنین 
نوشت متظورش از استعمار انشگلستان جود که 
خورشید پرچىش غروب نمی‌کرد » اماء امی‌وز 
شرانط در خاورمیانه عربی تغییر کږده است ویکی 
ازدگر گو نیما آپن آست که «استممار» نوم و سیع تی 
و پیچیده‌تری دارد و قدرتبای جبان از شرق و 
غرپ خاورمیانه عربی را محاصره کرده‌اند و پازهم 
این واقعیت به چشم می‌خوردکه شمور و فپم مردم 
خازرمیانه عن بی را به‌حساپ نمی‌آورند و همن‌مان 
پاپیشر فت فکری مردم باتبلیغ ور وش های پیش فته‌تر 
در صاختمان افکار عسمومی سیم مولي دار ند. 

در عصنر ما عده‌ای گنان دارند که دتیاسعت 
کوچك غد است و دلیلشان براین مدعا انست که 
کسترش و تعمیم وسائل ارتباعط جمعی» خطوظط 
ارتباطی صریع دززمین و دریا و هواء دهپا هزار 
خر نگار و دهپا خب ر گزاری مردم دنیا را بیکدیگر 
پیوند داده‌اند؛ در دئیای و مشناهدات این کمان 
اصالت دارد و همین اصالت آغاز راء فی یبی است ک 
دنیای سیاست از آن په سی گی د: 

نتشه؛ جپان زا در پیش روی بگذارید» 
قدرتهای بزرکت جپان را باارنگهای قرمر ومیاه 
و زرد یا هر رنگت دیگر که میخواهید مشخص 
سازید. از دید‌گاهپای مفتلت میتوانید کشورهای 
کو چاه زا پر نگگ‌های ملت بیارائید» اماء هرر نگی 
که جائ کشورهای کوچك را در مصد؛ قدرتبای 
بزر کت نشان دهد رنگتی «سکوت» یز هست» یعنی 
خبر گزرازیبای بزرکت جهان : روزنامه‌های آتشین 
چپ و راست دزبارء انها خبر نمی‌دهند و همين 
خبر گراریپا و روژنامه‌های معتبر جپان‌که فدافعان 
آگاء منافع قدزرتمهای: بزرگند چتان فضائی در دئیا 
ایجاد می‌کنند که مردم چپپان که نام وزرایشان را 
بسختی بیاد مي‌آورند نام‌تپه‌هاه زوستاهاي دورافتاده 
و کدخداها دا نیز برای یکدیگر بمنوان «خیر» 


۳۹۱ 


باز گومی‌کنند» لذا اگر منظور از «کوچك شدن‌دنیا» 
پاخبی بودن انسان قرن بیستم و «زود دست یافتن» 
اوست باید دنیای سوم براین دوخصیصه باتردید 
تأکید داشته باشد زیر قدرتمای بزرکت جپان با 
تبلیفات آشکار و پنہان قدرت تقك را از او 
گرفته‌اند و به او فکر و استنتاج را بیکچا تلعین 
می‌کنند» نقش مطبوعات. نویسندگان و وسائل 
ارتیاط جمعی ترجم؛ مطالبی است که قدرتپای 
بزر کت قصد التاء آن را دارشد؛ در دنیای موم 
عفسن خوب آنکس است که حوادث را آئچنان که 
قدرتبای بزرکك تصویر کرده‌اند و از زاه 
خبر گزاریپا و وسائل ارتباط جسمی یر ومندشان 
در اختیار گذ‌ارده‌اند په سردم منتقل کنند. 

درو نگگآمیزی نقشه چان خاو رمیا له عر پیز نگ 
سکوت ندارد و اقکار عمومی آن نیز در ممورشی 
شد‌یدتر ین تبلیضات ضد ونئتیش الت چرا؟ 
تصویر قدرتبای بزرکثك جاتن درپایان قرن‌نوزدهم؛ 
تخستین ربع قرن بیستم و نیمه دوم قرن بیستم 
میتواند از چگونگی اضطراب خاوربیانه عریی 
پرده بر گیرد؛ پایان قرن توزدهم پعنی دوران‌تشکیل 
کتقر انس پین‌المللی لاه اربع ارل قرن بیستم 
چات ملل» انيه دوم قرن بیستم سازمان ملل 


چرا کنفر انس بین‌المللی لاعه تشکیل کن؟ 

زیی اء آن روز آلمان ٹیر ومند بچشم میدید که 
قدرتپای دیگر دنئیا را نشیم کر دها ند و سپسی 
برای او نگد‌اشته‌اند» لذا با اصرار بیغواست که 
در تقسیم دئیا تجدید نظر شود؛ در پرابر آلمان دو 
گر وه مشخصی قر ار دآکخدی: آنا که تین وملك بودند 
و دنیا را بزیر چنگال داشتند و آنبا که جرحفظ 
خود هدفی نداشتند واین‌هیدو باشمار آلسان موافق 
تبودند و در محفلی به‌نام کتض‌انس بین‌المللی‌لاعه 
فراهم آمد ثد و 

این کنفرانس و سازمانہای جپائی دیگر, در 
دوررانپای دیگر مشکل دنیارا حل‌نکزه زیر اقدرتبای 
تازه جانبدار «تجدیدتظر در تقسیم دئیاه هشند و 
از موه دیگ ای که یاید تقسیم وو کرد 
یگفتة نویسنده مصری استعمار فپم و شمورش را 
بحساب نمیاورد یعنی آنبا را زنده نمی پندارد. 

در فاصل؛ جامعه ملل و سازمانهای ملل‌متحد 







نوشته: محمود جعفر بان 


یعنی در فترت جنگث جپانی اول و دوم قدرت‌مستقر 
استعمار در خاورمیانه عربی با بروز هر نو ع‌جنگت 
در این متطقه مخالف بود زیرا دست بی‌زوی‌گنع 
داشت ۰ چنانکه بردزوازة یکی از شهر‌های ننتی 
جنوب خلیج فارس نوشته بود: با دوستدار ملح و 
آرامش هستیم (اين تابلو هماکلون نیز هست )۰۰۰۰۰۰ 

ابا بم از چنگث دوم جپانی قدرتبای 
تازه نفس از شرق و غرب بسوی خاورمیانه‌عریی 
روی آوردند و از هماتروز » یعنی بعد از جنگ , 
برای وطن‌پرستان خاوربیانه عربی روشن پود که 
هر دوقدرت خواهان تجد ید نظ در «تقسیم»اند. 

قدرت شرقی یا کمونیسم در لعظاتی که در 
خاورمیانه عربی در جستجوی چای پا بود باچند 
مشکل نیز مواجه بود: 

۱- در جریان جنك دوم جپانی با كمك و 

حمایت نیروهای فربی چند کشور ستتل 

چپان را به‌کام فروپرده بود و کماشتگ‌انا 
خود را بای اداره آن استقلال از دست 

داده‌ها گمارده بود, 

۲- برچند؛ کشوز بیطرف نیز فبیضون زده 

بود که قصد ماندن داشت و بوزوررا ند نش۰۰... 

براین اساب ضرورت داشت که کمون 
می‌چه» زودتر دست و دهان خود را از آلار‌فروبت 
بردن»ها بپیراید و چنین نیز کرد و به عرب گفت 
که در خاوربیانه عربی فقط يك هدف دارد و آن 
تشکیل جبسه‌های آزادیبخش است (که بعدها در 
تشکیل این چبمه‌ها اپتکار عملیات مجددا بدست 
قدرتمهای غر بی افتاد!) 

و به این ترتیب در برابی قدرت قدیم و 
ستقر استعمار و قدرت تازه نفس قرب که ينه 
خاورمیانه عربی آنده بود کمونیسم با چسبره 
پشتیبان نیرومند و پاکدامن در کنار عرب قسرار 
گرفت» اماء حوادث بعدی در سالبای اخیر خاطنء 
توافق برای تشکیل اسرائیل وایجاد محیعط مضطی‌پ 
را تجدید کرد و نشان داد که تا چه‌عد مصالح 
اقتصادی و نفوذ نظامی نین در پشت حجاب‌«حسایت 
بی‌قید ر شرط» قرار دارد..... اماء چگونگی تامین 
دیگر توجه به‌این واقعیت که در هسه کشوزهای 
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خاورمیانه عربی ققط حزب‌کمو‌نیست لبنان آزادانه 
قمالیت دارد نشان دمند؛ این واقمیت است که 
کمو یسم بین السلل در شرایط کنوتی. قصد اندارد 
که , سر زمین‌ها را از دراه استقراد کمو تیسم در 
گام فرو برد بلکه لااقل انقیاد کامل این متطقه 
را باتوجه به موانع به‌فی‌ست‌های دیگر واگذاشته 
است و در شرانط موجود به اصل دلزوم تجدید نظر 
در تقسیم» بيشت توجه دارد و از این نظر به‌المان 
۶ شبیه است که ازبيم اد اتریشی‌ها و 
ترائس بین‌النللی لاهه را تشکیل دادند. 


آیا قرب است» گذام قبرت.فربی؟ 
دون تردید آنپا که بصورت اتریش‌ما و 
شگری‌های پایان قرن نوزدهم درآمده‌اند. 
آیا شرق است؛ کدام قدرت شرقی؟ 
پدون تردید آن نيسنت که هنوز چیزی پدست 
نیاورد» است و آن قدرت است که در خاورمیانه 
عربی به‌قدرت رسیده است لذا میتواند با دست پر 
با حریشان به‌مت‌اکیه نشیند. 
هفته گذشته بحث تازه‌ای را زیر عضوان 
کمونیسم و مذهب آغاز کردیم که نقطة آغاز گوشه‌ای 
از حوادث لینان بود, اماء توضیح اين کفتار 
ضرورت داشت تا روشن شرد که اگر غرب اصل 
عمن‌پستی, با شرق را پذیرفت نه «همغکری» را 
بالعکس شرق حاضر است برای رسیدن په اسل 
«هدستی» و «تجدید نظر در تقسیم» اصل هسنکری 
را نیز بپذیرد لذا نباید تصور کرد کموئیسم بین 
الملل که اخیر! عذعب دا وسيل نفوذ خود در مردم 
خاوزمیانه قرار داده است صرفا و منحصرآا قصد 
«تردیج کسوتیسم» را دارد و میغواهد از راه جاذیا 
مهب میدم را به‌کموئیسم بکشاند» پدون تردید 
چنین عدفی نیز هست؛ اما. فقط اين مدف نیست 
ینا حتی استراتژی سیاسی کمونیسم بین‌الملل در 
- شوایمد امروز با نوعی همفکری/ برای رسیدن به 
اصل «عبدستی» و «تجدید نظی در تقسیم» موافق 


دک 0 وه ۹39 سح < ra‏ 
و 1 جع بر 


۰ 


اسټ لذا بسنظور بدست‌آوردن ہام بيشت به‌قدرت 
بيشتر نیازمند است و قدرت بیشتر به‌کسب آراء 
و ثقوذ عمیقتں (بپرشکل و با هر روش) بستکی 
تام دارد. 

کمو نیسم که در کتایپای خود و دائرةالممارف 
مشپرر اسلام دا بشدت نورد حفله قرار داده است 
از اپتدا برای ورود به‌خاورمیانه عربی‌سذهب را 
مورد توجه قرار داد چتاتکه ماه مه ۱۹۵۹٩‏ که 
ننستین کشتی نظامی چین کمونیست وارد خلیج 
فارس شد و در بتضدر بمسه پپلو گرفت متصاقب 
ورود هیأت انلامی پکن به‌عراق بود: 

اگ به توافق‌ها و موانقت‌نانه‌های قاسم و 
پکن در سال ۱۹۵۹ و ۱۹۶۰ توجه کنیم به‌این 
مطالب پر‌خوره خواهیم کرد: 

ا همزیستی مسالمت‌آمیز 

۲ دوستی دو ملت 

۳ے تبادل هیأت‌های فی‌هنکی 

۴ اعنام دانشجویان 

۵ توسدة دوستی و برادری 

۶ منیستگی ملل آسیا 

۷- سکاری خانه‌های صلح 

۸- عمکاری خانه‌های جوانان 

آماء امروز قدرتبای امتیاز گرفت؛ کموتیسم 


_ در خاورمیانه عربی درپارء مصالع اقتصادی و 


نظامی سخن میگریند و بجای دانشجریان و روساء 
خانه‌های جوانان و مدیران خانه صلح هیات‌های 
اعزامی مشخصاتی دیگی دارند که‌بیشتر نظامی و 
اقتصادی هستند. 

دز این شرائط لازم اثیست که کمونیسم مغل 
چین ۱۹۵۹ باهیات‌,ذ‌هبی رارد شود امروز کمو نیسم 
توانسته است در کشورهای عربی با مذهب دست‌و 
پتجه ترم کند« درهم‌کوبیدن کر‌پلا و نجف بای 
کمو نیسم در عراق پیروزی و فتحی بزرگت بود 
زیرا: 

۱- در هرصورت. بروز استیلای کمونیسم 
برعراق ضرورت داشت که قدرت مذهپ را درهم 
بکوبد و اینکاد را آگاهانه با دست بعثی‌ها انجام 
داد 

۲- همچتانکه کر یلا و تجف ال ۱۹۲۷ 
بکمك ملیون و وطن‌پرستان هراق شتافتند همیشه 


کر ج 7 





نەعر یی اشناشو د 


میتوانشت پی‌ای کمونیستپا یك خط جدی بحساپ 
آین. 

کمو نیسم که ايتك در خاورسیان» عربی 
پایگاهمپای نیرومندی براساس توافق با غرب بدست 
آورده است هدف‌های تازه‌ای را از دسیله قراردادن 
مذ هب دنبال‌میکند که برای شناخت آن باید روشپای 
تازه کمو نیسم را در مواجبه با مهب اسلام بررسی 
کرد و این بررسی در کلیه کشورهای عربی خارد 
میانه بتفكيك ضر ورت دارد. 

نکته میم اینست که کمونیسم بین‌الملل دډ 
خاورمیانه عربی تعدادی از کمونیست‌ها را لباس 
مذهب میپوشاند تا حکومتپا نتوانند سانع نمالیت 
آنا شوند و در صورت ممانمت» علمام مذهب را که 
مسولا از دنیای سیاست فاصله دارند هلیه حکومتبا 
بسیج خواهند کرد. 

در دنیای عرب جمعیت اخوان‌المسلمین هیچ 
نوع رابطه‌ای پا کموئیستپا نداشت وا کمو نیستم‌ای 
عرب بصورتی اهانت‌آمیز آنا را اخوان‌الشیاطین 
می نامید ند (یخصوصس در سوریه) 

و همین جمعیت از روزیکه دد برابر منافع 
ملیون دنیای مرب قرار گرفت و ازتحریکات خاردجی 
متألن شد مصائب فراوان ببار آورد و هرگاه که 
حکومتهای عرب یکی از آنا را دستگیر می‌کردند 
پا شمارهای اسلامی سردم را بەكىك میشواندنده و 
تا روزیکه ماهیت آنپا برعلمای اسلام روشن نشد 
توانستند که کثیری از وطن‌پرستان را پخون کشند 
و راء را بر تنوذ و تپدید اجنبی بگشایند. 

کموئیسم پا پوشاندن لباس مذهب به‌گروهی 
از پیروان خود قصد داره که از تجارپ گر‌انتدر 
ادارء‌کنندگان اخوان‌السلمین سود برد» با این 
توضیح که فقط گرومی از افراد خود را لباس 
مذهب میپوشاند ژیرا در طول نیم قرن ملیه مهب 
سغن گفته و استدلال کرده است لذا نمیتواشد 
کروهبای جوان و افراطی را که با این استدلال 
به کمو نیسم جلب کرده است از دست بدهد. 

اباء در هرحال تاکتيك چدید کمونیسم که 
علاوه بی‌همزیستی بمتظود تامین سنافع اقتصادی 
و تظامی به «همفکری» نیز تالز است نمیتواند از 
اسلام بعتوان يك وسیله چشم بپرشد. 

















اگر روزناسه» رادیو» فیلم و 
تلوپز بون را سپمترین وسائل ارتباط 
جممی مدرن بدانیم تاریخ پیدایش و 
حیات آنپا با کمی اختلاف از حدود 

۱ یکثرن تجاوز نمیکند. در طول این 
یکترن, هريك از این وسائل به‌نحوی 
| و تحت شرائطی در سرزمینپا و بیان 
ملل بختلف به‌رشد و نو خود ادامه 
داده و شاهد تغییرات وتجر‌بیات جالب 
| وفراوانی بوده‌اند. پبردسی تاریخ 
وسائل ار تباطد جنمی علولانی» مشکل» 
و شاید هم خارج از مخدوده کتب 
درسی» ملال‌آدر باشد. اما از میان 
رویدادها و جریانات مختلف» شاید 
بتو ال تعدادی را دست‌چین کرد وبخاطر 
ارزش‌هائی که دارا هستند در معرض 
قضادت خوانندگان مطالب ارتباط 
جمعی قرار داد. در ضمن هنيك از 
اینوسائل» موضو عتحقیقات وتجر پیات 
متمددی بوده‌اند که بسیاری از آنبا 
شیرین و خواندنی است. آشنائی با 
رویداد‌ها و تحقیقاتی که میتوان در 
گوشه وکنار تاریغ» وماقل ارتباط 
چسعی مدارن چستجوکرد این فرصت را 
به‌سا میدهد تا با شناساشی دقیق‌تی 
آنساء آزآنچه هم‌اکنون دراختیار داریم 
استفاده پیشتر و بچپتری کنیم. 

بعش مستقیم مراسم و وقایع 
سم خبرئ [سیاسی و اجتساعی) از 
و طائف‌سیم تلویزیونپا در دنیا بشمار 

شاث نیست که روزبروژ» 


می‌وده 
تلو یز یون در ایجاد رابطه‌بین‌ما مردمی 
| که در اجتعاعات شپی‌نشین در حانه 
یا آپارتسان خود به‌اچبار از وقایع و 
حوادث کناره میگیریم و کسانی که 
بازیگران پیش‌آمد‌ها هستند. تقش 
سیم‌تری را ایقا میکند. در يك اجتماع 
شر نشین صتعتی ؛ دی پا زود هر کس 
متوجه میشود تلویزیون تنپا وسیله‌ای 
امت که در اکثر موارد اطلاع از آنچه 
را درپیرامون او میگذرد میسن ومنکن 
میسازد. حضور در يك میتینگه‌سیاسی 
| یا سابقه ورزشی و شرکت در افتتاح 

يلك نمایشگاه یا براسم اچتساعی و 

هتری. ببرای اکثر ساکنین جك شر 

بزرگث صنعتی با تسام علاقه وتوجېې 
| که ممکن است به‌اين رویدادها داشته 

پاشتد ابکان‌ندارد: دوریراه» نداشتن 
| وسیله» شکلات ترافيك» و رفت»و آمد» 
و ده‌ها خامل دیگر را میتوان در این 


ساله نول دانست» تلویزیون بر‌تمام 
این مرائم غطلبه میکند ۳ به‌توده‌صای 


دور و مجزا از یکدیگن» امکان میددهد 


نچه را در حال وقوع و‌ انجام است 
به‌آسانی در اطاق نشیمن خود مشاهده 
کتتفاه 5 

مئوالی که از جبت تالیر و 
تفوذ تلویزیون برمردم, فکر واندیشه 





محققین را به‌خود مشغول میدارد این 
است که ارلا بر خوردی این‌چنین‌مصنوعی 
| يا حوادث» چه‌تفییری در احساس و 
بزداشت تماشاگر میدهد؟ لانیاً سردم 
| درکدام حالت بيغت تحت تالیر واقعه 
[ و رویداد درحالانجام» قی‌ار میگیر ند. 
| زمانی که از نزديك و حضورا شاهد 
آن هستند پا موقعی که به‌اچیار آن را 


از راه اسواج تصویری و در مدزلار 


مشاهده میکنند؟ بعبارت‌دیگر درحالیکه 









موانع یاد شده در فوق» مردم را از 
حمور دريك واقعه باز ندارد آیا اگر 
آنچه را درحال جریان است در منزل 
و از راه تلریزیون مشاهده‌کنند پیشتر 
تحت تالید قرار خواهند کنرفت یا 
وقتی که از نزديك شاهد و ناظی آن 
پاشند؟ در ضمن چرا از ميان تسام 
مردمی که میتوانند يك رویداد را 
پی‌احتی در محل کار خود مشاهده کنند 
پاره‌ای بدون اینکه وظیفه مشخصو 
آنا دا به‌این کار وادارده بودن در 
محل واقعه و رویداد را بدیدن آن از 
راه تلویز‌یون ترجیح‌میدهند؟ اينما چه 
کساتی هستند؟ 
‌ البته دز يدو اسر اینطور بنظر 
میرسد که بودن در يك داقعه. تفوة 
ژیادتری براحبناس و عاطفه تناشاچی 
فی‌المثل تماشاگي در 
ياك استادیوم پزرگت» صدا را از 
نزديك میشنود, حرکات را باچشم خود 
میبیند» و واقعه را که مسکن است يك 
سایقهو رزشی پايك سغنرانی سیاسی 
باشد بيشتر درك‌میکند اما آیا براستی 
چندین است؟ 

تجقیق جالبی‌که در سال ۱٩۹۵۲‏ 
در شیکاکو انجام گرفت به‌این سئوال 
جواب میدهد. دراین سال دکتر کرتب 
لانگت و همکارش گلادیسلاتگگ با 
استفاده از داقعه جالبی که در شرف 


خواهد داشت 


انجام بود تصمیم به‌آزسایش فر‌ضیه 
فوق گر فتند. آنپا بقول خود از سالا 
پیش در سند بودنشد يا الری که 


تلریزیون برروی احصاس و ادراك 


افراد از وقایع و حوادث دارد آشنا 
گی‌دند. آتہا در سورد این تالیر 


میئویسند: برای نا ساله عسیم» الس 
تلویز پون‌برروی افي‌اد جدا, وپراکنده 
از یکدیگر نبود. ما بیش از هرچیز 
تمایل داشتیم بدانیم ال تلویزیون بچه 
صورت از يك فرد به‌فرد دیگر توسعه 
مییابد دگسترش پیدا میکند. ما از 
سنالا پیش براین اعتقاد بودیم که 
تألیر تماشای وقایع روزمرء از راه 
تلویزیون را تنا بطور ضردی و در 
افر اد چدا و پراگنده از یکد‌یگی تمیتوان 
سنجید و اندازه‌گیری گرد. 

تفوذ و تأثیری که يك برناسه 
در يك فرد بخصوص باقی گذاشته, 
از او به‌دیگران منتقل میگردد و این 
ار تباط و انتقال‌تاآنجا انجام‌میپذیرد که 
کامی‌اوقات واقعیت راتحت تألیر‌قرار 
میدهد. داقعیتی که ممکن است تأثیر 
آن کمتر یا بیشتر از نسمایشی 
تلویزیو نی اش باشد. بعبارت دیگر این 
آمکان هميشه در پیش است که وقتی 
افراد اچتماع» با يك رویداد خبری و 
اجتماصی از راه تلویسزیون آشنا 
میگردند نسبت به‌اشخاصی که با همین 
واقعه از نزديك و رو در رو بن‌خورد 
داشته‌اند کمتر یا بیشتر تحت تاثیر 
قرار بگیر ند. 

بر گزاری واقمه ېم «روز 
مكارتور» در شیکاگو بصورتی که 
میلیونپا قفن تواتشتند امد آن از 
زاء تلویزیون‌باشند» به‌محققین‌فر‌صت 
میداد به‌بر‌رسی مساله فوق بپر‌داز ند. ‏ 
تلویزیون امریکا ورود مك‌ارتور به-| 
فی‌ودگاه؛ عبور باشکوه او ازخیابانپا» 





گوشەھاتىاز تار بخ 
وسائل ار تباط حمعی 


تاثیر تلو یز یون در بخش مستقیم 
مراسم و رو یدادها 

چ کسا نی‌رفتن به‌محل و اقعهرا 
بر تما شای آن از تلو یز بون 
ترجیح میدهند؟ 

اثر تلو بز بون بر احساس و ادر ال 
اقفر اد در جمع 

نقش تلو ب بون در شکل دادن 


به‌انتظار ات مردم درمورة بای 


و اقعه 

تلو یز یون احساس واقعی بودن 

رو بداد را بر ای تماشاجیان خود 

حفظ مبکند و ماشاجبان در 

قلب و اقعه حر کت میکنند 

9 نقش تفسیرها و اظهار نظرهای 
گویند گان 





ترجمه و تالیف: دکتر ابر اهیم‌رشیدپور 


و سخترانی ژنرال بازگشته از جنگ 
را در (سولجرزفیلد) بطور زنده پی‌ای 
مردم پخش میکرد؛ مردم بسیاری که 
یا نمیتوانستند و یا ماسل نبودند 
تظاهرات و وقایسی را که صورت 
میگرفت از نزديك مشاهده کنند. 
نتایج این تحقیق‌که بطور خلاصه مورد 
پردسی راد عواهید رقت تشان 
میداد که بین تجارب افرادیکه در معل 
شاهد این رویداد تاریخی بودند و 
کسانی که بطور جانشینی» آن را از 


راه تلویزیون تماشا مبکردند تضاد 
نسبتاً شدیدی وجود دارد و این تضاد 
میتواند مبین یکی‌از قوی‌ترین تالیرات 
تلویزیون در محیط اجتماعی افراد 
جوامع کنونی باشد. | 
برای انجام تحقیق» ۳۱ نش | 
افرادیکه وظیفه آنپا بصورت مشاهده 
کننده تعیین شده بود انتخاب‌گردید ند. 
اين افراد. در نقاط مختلفی که 
رویداد استقبال از مك‌ارتور انجام | 
میگرفت مستقر شده بودند و ون 


از ایا بیش از يك محل دا دی نی ا اد نقشی است که وسائل ارتباط 
گر فته بودند. قی‌المثل ازآنبا خواسته | جمعی قبل از انجام يك رویداد در 


شده پود به‌تمام اقداماتی که از طرقف 
مسئولین پخش برنامه. بخاطس تحت 
تالیر قراردادن بینندگان انجام میگیرد 
توجه کنند و آنبا را روی کافذ 
پیاورند: آیا از سختران و سایرکسانی 
که تصویر آنپا پغش میگرددمینواهند 
پدوربین نگاه کنند؟ آیا برای پخش 
مراسم؛وپخاطی نفوذ بیشتر در بیننده» 
صحنه‌سازی میشود و سائلی از این 
قبیل. افرادی‌که به‌سمت مشاهده‌کننده 
انتغاپ شده بودند همگی دانشجویان 
ستید و بی‌جسته دوره‌های‌فوق‌لیسانس 
دانشگاه پود ند » 

نکات و حقایق جالبی را که از 
این تحقیق پدست آمد میتران بطور 
خلاصه در بخش‌های زیر مورد توجه 


قرار داد: 
انتظارات و پیش بینی‌های قبل 
بختاهده و توده در وهله 


اول پخاطر این صورت کرفته بود که 
تالیر انتظارات و پیش بینی‌های افراد» 
درنحوه برخورد آنبپا باوقایم وحوادلی 
که به‌تدریج وقدم بقدم صورت‌میگر فت 
مشخص شود: 

اقرادیکه بخاط تماشای مراسم 
استتبال از ك‌آرتور» به‌مسل واقعمه 
آمده بودند از.اين کار خود هدضی 
داشتند و بپمین جہت نمیتوان آنا 
را گروهی جمع شده بدور یکدیگس 
بطور تصادقی به‌حساب آورد. اعضاء 
این جمع؛ در حقیتت قصد‌کرده بودند 
شاهد این رویداد غین‌منتظنه باشند. 
قصد وهدف آنپا را میتوان عبارت از 
طرز فکر‌ها, و گرایش‌های مشخص» 
اتتظارات» و اعتقادات از قبل تعیین 


| شده‌ای» داست که آنپا را به‌تساها 


کشیده بودء آنپا در ضمن مطالبی که» 
په‌مشاهد» کنندگان تحقیق گفته بودند» 
این قبیل طرز فکی‌ها و اعتقاداتی را 
که از آنا نام بردیم از پرده ابپام 
بیرون کشیدند. بعبارت دیگر باید 
گفت افی‌ادیکه پجای دیدن مراسم از 
راء تلویزیون, با تحمل بسیاری از 
| معکلات واقعی در محل حاشن شده 
بودند» در يك خصوصیت که میتوان 
آن را انتظارات واعتقادات قبلی نامید 
وچه‌اشتر اك داشتند. آنپاکسانی بودند 
که اولا انتظار داشتند در يك حادثه 
و واقعه بسیار شکرف شرکت میکنند 
ود میتوانند در آن نقشی بر عصبده 
بگی ند. لائیا به‌جنبه‌های نمایشی و 
| هیجان‌انگیز وقایم بیش از انداژه 





اهمیت میدادند: و هدق آنبا تنبا 
| دیدن مك‌آر‌تور و استقبال از او نبود. 
| دراینجا شاید بااحتیاط فراوان 
بتوان اینطور نتیجه‌گیری کردکه وقتی 
| تلویزیون مراسم يك رویداد را بطور 
| ژنده در اختیار بینندگان خود قرار 
۱ مین هد کساتی که‌فقط قصد‌تماشا وآگاهی 
ازآن رویداد را دار ند درخانه میمانتد 
دبرعکس اف ادی‌که به‌نحوی میخواهند 
در آنچه انجام میپذیرد شرکت جویند 
يدون توجه به‌مشکلات و موانع درمحل 
داقمه حاظر و ناظر میشوند. نتیجه 
دیگری‌که در همین زمینه حائز اهمیت 


شکل‌دادن به‌نعوه انتظار مردم بالاخص 
تماشاگران دسته دوم بازی میکنند. 
بعبارت دیگر مردمی که با تمایلات و 
انتظارات قبلی, حضور در يك رویداد 
را جستجبو میکنند» بیش از اندازه 


| تحت تأثیر وسائل ارتباط جمعی قرار 


دار ند و این وسائل» انتظارات آنپا را 
از دیگران فرم وشکل‌یبخشند. 
کسانی که در تحقیق حاضر به 
محل واقعمه رفته بودند تحت تألیر 
اخبار و اطلاعاتی که دسائل ارتباط 
جسمی دریاره مراسم استقبال در 
شیکاگو میفی‌ستادند انتظار دیدن 
صحنه‌ها و وقایع میجان‌انگیزی را پیدا 
کرده بودند که به‌گمانشان تلویزیون 
قادر به‌انتقال آن نبود. انتظارات آنا 
دریاره آنچه میبایست صورت میگرفت 
از راه وسائشل ارتیاط جمصی شکل 
مطلوب پیدا کرده بود. بطور مثال 
یکی از مشاهده‌کنندگان تحقیق در این 
مورد مینویسد: «من از چند روز پیش 
تسام آنچه را درباره آمدن مك‌آرتور 
به‌امریکا از طریق وسائل ارتباط 
چمعی بازگو ميشد ميشنیدم, میدیدم 
و میخواندم. ساسم ورود مك‌آرتور 
یه‌سان فرانسیسکو را شنیدم. جریان 
مسافرت او را درمسلکت از راه رادیو 
تعقیب کردم و په‌نطق او در واشنگتن 
فين "کوش دادم ۰ بنابراین» انتظار 
داشتم در شیکاگو جمعیت هیجان‌زده و 
پراشتياقی را درمی‌اسم استقبال ژنرال 
ببینم. انتظار داشتم نطق‌هایآتشین‌تری 
پخصوص در ذم کسوئیسم و حکومت 
پرزیدنت ترومن بشنوم. اما هيچ‌کدام 
یك از انتظطارات من عملسی: نشد. 
براستی متعجب‌شدم وقتی ديدم در هیچ 
یك از سخنرانی‌ها اسمی از حکومت 
ترومن برده نشد و او را به‌باد انتقاه 
نکر فتند. من انتظار داشتم پا ی 
هیجان‌زده و غران روبرو گردم» اما 
آنبا؛ بر عکس,آرام و متین نظم را رعایت 
میکردند و جنب وجوشی نداشتشد. 
پاده‌ای از سردم نسبت ببه‌واقعیت 
واقمه‌ای که در شرف انجام بود آنچنان 
بی‌قیدانه رفتار سیکردند که واقعاً 
باعث تعجب میشد.» 

سایر کسانی که برای دیدن 
مراسم استقبال» وبقولی شر کت‌فمالانه 
در آن به‌کوچه و خیابان آمده بودند 
مطالبی بپمین صورت اظپار داشتند. 
و این نشان میداد که براثر تبلیغات 
وسائل ارتباط جمعی انتظار آنا از 
آنجه انجام خواهد گرفت شکل وفرمی 
مبالغه‌آمیز بخود گرفته بود. منتبی 
همانطور که پکی از آنپا اظپار داشت 
و دیگران نیز تأکید کردند واقعیت» 
این انتظار را پاسخ‌گو نبود. 

مردمی که برای دیدن مك‌آرتور 
و استقبال از او به‌کوچه و خیابان 
| آمده بودند. بارها سخن از تلویزیون 
| ونمایش واقعه از آن» بمیان میاوردند 
و بعلوریکه از طرف مشاهصده‌کنندگان 
| تحقیق» گزارش میشد آرزو میکردند 
ای‌کاش در خانه میماندند و بدون 
EL‏ با حوادث و مشکلات: تسام 
جز ئیات را بر‌صفحه تلویزیون تماشا 


ت 


بیجن 


میکر‌دند. هر‌قدر از زمان حضور در 
محل میگذشت ومردم پرخلاف انتظاری 
که از آن یاد کردیم شاهد داقصه و 
حادله شگرف وخارق‌العاده‌ای نمیشد ند 
احساس تاسف‌وتالر آنا ازترك‌منزلو 
ندیدن تلویزیون بیشتر ميشد و اين 
جمله که «حق بود در منزل میماندیم 
و مراسم را در تلویزیون میدیدیسم» 

اکثریت مردم احساس خستگی 
و ناراحتی میکردند. ساختببا بهانتظار 
آمدن مك‌آرتور روی‌پابودند وهمانطور 
که گفتیم انتظار داشتند شاهد یکی از 
جالب‌ترین رویدادهای زمان‌خود باشند. 
متحبی آنچه سرانجام در مقابل دیدگان 
آنبا قرار میگرفت شبح کوچك و 
بیز نگی بود که از قاصله بسیار دور 
حرکت میکرد و بیش از چند لحظه نیز 
دوام نداشت. مردم در آن زمان با 
یادآوری خاطراتی که از تماشای 
تلویزیون بپنگام نمایش و مراسم و 
رویدادهای مختلف داشتند» بی‌اختیار» 
ماندن درخانه وبودن درکنار تلویزیون 
را آرزو میکردند و احساس خود را 
برزبات میاوروند: 

برخلاف مردسی که رویداد 
استقبال از مك‌آرتور دا از نزديك 
میدیدند» هزاران نفر در خانه و محل 
کار خود تماشاگر واقعه بودند و 
بعلوریکه تحقیق حاضر آشکار ساخت 
انتظار آنپا ازدیدن يك‌حادثه پرشکوه 
و با عظمت»ء دقیقه بدقيقه و لحظه 
به‌لحظه سیراپ‌تر میگردید. کرتلانگت 
در این سورد مینویسد: تلویزیون تا 
آخریسن لعنظه احساس واقعى بودن 
رویداد را برای تماشاچیان خود حفئل 
کرده بود و تماشاچیان بهمان صورت 
که انتظار داشتند درقلب واقعه حرکت 
میکردند.» 

تماشاگران تلویزیون از نومیدی 
مردمی که درمحل بودند اطلاعی نداشتند 
و برداشت آنپا از آنچه میدیدند 
بمورتی بود که حتماً گمان میکردند 
جمعیت بیشتر از آنان تحت‌تاثیر جاذبه 
و هیجان موضوع قرار گرفته است. 
در يك لحظه» زسانیکه دوربین 
تلویزیون. جمعیت و حرکت وجنبش 
آنپا را بحالت فشرده نشان میداد 
گوینده خطاب به‌تماشاگران میگفت: 

اینسا پرشورترین جمعیت 
استقبال‌کنندهای هستند که تاکنون 
شین ما به‌خود دیدهه.... - کا اي 
اینجا بودید. میتوانستید هیجان آنها 
را در موا و فقا احساس و لمس 
کنید... شماء هم‌اکنون میتوائید غرش 
آنہا را بشنوید... 

دوربین تلویزیون در این لحظه 
مك‌آرتور و همراهان اورا نشان میداد 
و گوینده» هیجان جمعیت را توصیف 
میکرد. تماشاگران تلویزیون از زبان 
گوینده ميشنید‌ند که هم‌اکثون جمعیت 
بیش از اندازه به‌هیجان آسده و در 
حالیکه یکین دا یلو قان میذهعد 
پلیس مجبور به‌مداخله و آرام کردن 
آنپا شده است. آخرین تصویری که از 
این صحنه در خیابان به‌تماشاگران 


| تشان داده شد, سرهای شر کت‌کنندگان 


بود که درحال حر کت و جتبش درطول 


تمام خیابان دیده میشد. تماشاگ‌ان | 
گمان میکردند انبوه جمعیت بسقدری 
است که هیچ‌کس نمیتواند از محل خود 
حرکت بکند وحتی‌يك‌قدم به‌طرف‌دیگر 
پن‌دارد. 
در این موقع گوینده یکیار دیگر 
به‌سخن آمد و هیجان‌زده گنت» به‌نظر 
میرسد تمام مردم شپی در این خیابان | 
اجتماع کرده‌اند تا بدنبال ژنراله 
مك‌آرتور قدم بردارند. یدتبالا این | 
جمله» دور بین برای چند لحظه چمعیت ‏ 
را بپمان صورتی که گفتیم نشان داد 
و سپس تضویں فطع گردید. ۱ 

البته نبایش تصوین آخری به 
حدی بود که تماشاچیان در منزل تحت 
تألیرقرار بگیر نداماآنچه تصور نمیشد 
و تنا نتایج تحقیق فعلی آن را آشکار 
ساخت؛ تآلیں پیش از اندازه قطم 
ناکپانی تصویر در پایان جمله گرینده 
بود. یکی از بشاهده کتندگان (شماره 
۶) که این صحهه را از تلریزیون 
تماشا میکرد احساس و تالر خود را 
از آن بصورت زیر گزارش کرد: 

وقتی بدنبال توصیف گوینده از 
شور و هیجان مردم» تصویر تلویزیون 
قطع گردید به‌نظرم رسیدفشار وهجوم 
جمعیت بقدری بوده است که کنترل از 
دست قمه خادج شده و نتوانسته اند 
تصویں را پخش کنند. ارلین احساس 
من در این لحظه این بود که چقدر 
خوشحالم در محل نیستم و امیدوادم 
کسی صف مه ند‌یده باشد. 

برخلاف تماشاگرانی که صحنه 
فضوق را از راء تلویزیون دیده و په 
صورتی که گنتیم توصیف گرده بودنده 
مشاهده کنند کان‌خیابانی چنین‌احساسی 
نسبت به‌آن تداشتند و هيچ‌يك از آنہا 
ذکری از جنبه فوق‌العاده و بیش از 
اندازه هیجان‌انگیز آن نکرده بود. 
بطور مثال یکی از این افیاد که قرار 
بود آنچه را از نزديك دیده توصیف کند 
میکنت: وقتی ژنسرال مك آرتسود از 
مقابل محل ما میگذشت همه بیعرکت 
برجای ایستادند تا ژنرال محبوپ خود 
را ببینند اما این فرصت تنہا نصیب 
تعد ادیسیار کمی که‌در ردیف‌های‌بسیار 
جلو بودند شد و بقیه پپره‌ای نبردند. 
چند لحظه پس ازعبور اد» بیشتر مردم 
بدون اينکه منتظر بقیه ماسم بشوند: 
در حالیکه شانه بالا میانداختند نحل 
خود را ترك گفتند. اکثر آنپا تانق | 
خودرا از ندیدن آنچه انتفلار میکشید ند | 
با ذکرجملاتی مثل «همین بوده «تموم 
شد» «خدایادر ست مثل‌فیلم هاش یمو نه»؛ 
«حالا چکار کنیم» پیان مید‌اشتند. ۱ 
تمدادی از اطفال بدون‌هدف برای چند 
لحئله بد نبال کارو ان مك‌آر تور براه 
اقعادند, اما خیلی زود اشتیاق خود را | 
از دست دادند و چون نمیدانستند گجا | 
باید بروند و چکار بایدپکنند ازرفتن 
پاز ایستادند. 


ساختمان نمایش تلویزیونی 
همانطور که گفتیم برداشت 


پینندگان تلویزیون از آنچه بی روی 





پرده میدیدند با مردمی که در کوچه و 
خيابان تاظی واقعه استقبال از 
بقیه در صفحه ۱۰۸ 


۲۹ 





































































سالواتوره کاسیمودو 
SALVATORE ۸۵۷۵۵‏ 


برنده‌ی تویل ۱۹۵٩‏ 


ترجمه‌ی فرود خسردانی 


عروب می‌سود 





سالواتوره کاسیمودی» شار ایتالیایی» در 
۰۱ در سستل زاده شل. تصیل مبننسی 
ساختمان کرد. درسالهای مبان ۱۹۳۸ و ۴۰ معاون 
سردبیر «تمیو»ه (مع«۲؟) بود. در ١۱۹۴ء‏ استاه 
ادبیات ایتالیایی شد در هنرستان «جوزبه وردی»» 
در میلان. در دوره‌ی موسولینی: به‌خاطر فعالیتهای 
ضدفاشیستی» زندانی شد. در ۱۵۲ جایسزهی 
بین‌المللی جسعنجهه؟ - مساع گرفت - همراه با 
دیلن تامس (ععصمن؟ «وارط] » شاعر و نویسنده‌ی 
نامی انگلیس. و در ۱۹۵۹ جایزهش ادبی «نویل» 
را بهاو دادند» که شعرش «..۰ گوبسای تجریسه‌ی 
فجیع زندگی‌ست در زمان ما». کاسیمودو در ۱۹۶۸ 
در گذشت. اوه علاوه برشهرء نقد هم نوشه است و 
نیز آلاری از شکسپیر و ای.ای. کامینگز (شاعر 
آمریکایی) بهایتالیایی ترجمه کرده است» 


وناگپان غروب می‌شود 
هرکه برقلب زمین تنهاست 
دل بسته به‌يك شعاع آفتاب: 
و ناگپان غروب می‌شود. 


اينك روز سرمیز ند 
شب سرآمله» مادء 
در آسمان باز» آب می‌شود» 
در ترعه‌ها غروب می‌کنل. 


سیتامبر در این جلگه‌زار بس زندست» 
مرغزاران» سبز 

چون دره‌های جنوب در پبان. 

من از بارانم دست کشیده‌ام» 

دل در این جدارهای کپنسال نپفته‌ام» 
که» تا یاد تو هستم» تنا باشم. 

چه از ماه دور تری» 

انك روز میدمد 

و سم اسبپا صدا می‌کند بهروی سنگهاه 


خواهش دستهای روشن تو 

در نیمه روشن شعله؛ 

رایعه‌ی بلوط» گلمپای سرخ و 
مرگث. 


زستان کين 


مرغان دانه جو 
ناگپان برف شدند. 


س واژه‌ها: 

کمی آفتاب؛ يك هاله‌ی نور» 
بعد مه؛ و درختها 

و ما» هواء در صبح. 


کوچه 


مرا گاه صداهای تو پس می‌خواند» 
و چه آسمانبا و آب 
در من بیدار می‌شود! 


توری از اشکبای آفتاب 
روی دیوارهات که" شب 
موجی از چراغهای دکانهای دیرباز بود 
براز باد و پراز اندوه. 


دیگر وقتبا: در حیاط 

یف دستگاه بافندگی به‌کار بود» 
و شب ناله‌یی به‌گوش میآمد 

از سکتوله‌ها و بجه‌ها. 


کوچه: تقاطعی از خانه‌ها 
ندا می‌دهند 

آهسته ب 

پب ی که هیچ‌گاه بدانند این 
ترس تنا ماندن 

ډر تاریکی‌ست. 


نگاه! روی تنه 

می‌زند جوانه‌ها: 

یك سبز» نوتر از سبزه» 
مرهم دل: 

تنه انگار که دیگر مردهء 
می‌خمد روی راهآب. 


خیم هن 

این‌همه چون معجزه‌یی‌ست؛ 

منم آب ابرها 

که چه آبی» امروز» 

نقشی از باره آسمان خود به‌چالابپا میندازد» 
اين سبز » که پوست می‌تر کاند 

و که حتی نبود 

همین دیشب هم. 


روزی طرف غروب» برف 


دور دور» بشت درهای پسته» باز 
گریه‌ی حیوانی داغدار تو را می‌شنوم؟ 
پس» به‌دهکده‌های بلنده زیر يك باد برف 
هوا میان آغل چوپانان می‌نالد. 


بازی کوتاه یادستیز: 

برف فروریخته این‌جا و باسبا را می‌خایده 
تاقبای کبنه‌ی لاتسارتتو را مياماساند» 

و «خرس» غوطه می‌خورد سرخ در میانه‌ی مه‌ها. 


کجاست ران» رنگت رودخانه‌های من» 

ابروی ماه در تابستان 

با پشته‌ی زنبورهای کشته؟ زاری آن صدای افتاده 
در ظلمت شانه‌های تو می‌ماند» 

سوگوار غیبت من. 


ناو بلند بادبانی 


برندگان که آمدند و 

بر گپای‌درختان تلح بپلوی خانه را به‌غلفله آوردند 
(آفریدگان بالدار کور شبانه 

که در پوسته‌ی درختتبا آشیانه می‌کندند) 

چبره رو به‌ماه گرداندم 

و یك ناو بلند بادبانی دیدم. 


دریا ب‌لب جزیره نمك بود؟ 

خشکی امتداد گرفت و صدفبای کپن 
به‌دامان صخره‌ها برق زدند 

در خلیج درختبای کوتاه‌قد لیمو. 


و من به‌عشقم گفتم که در اوکودکم تکان می‌خورد 
و از این‌رو هميشه دربا را در جان داشت.: 

«خسته‌ام از تمام این بالبای کوبنده در زمان» 

همعو پاروها» و از اين جغدها 

که چون باد ماه در نی‌هاست 

چون سگان زوزه می‌کشند». 

باید از این جزیره رخت بر کشم» بروم.» 

و او گفت: «دیرست جان من» بمانیم.» 


پس آهسته بنا کردم 

بلشمردن بازتابهای؟ قوی دریا 
که نسیم به‌چشمان من میاورد 

از هيات آن ناو بلند. 


مر ثیه 


منادی سرد شب 

بازمی‌گردد روشن 

به‌ابوان خانه‌های خراب 

که بتابد روی گورهای کمنام» 
مانده‌های متروك زمین دودناك. 
این‌جا رژیای ما میارامد. 

تنا» به‌شمال برمی‌گردی 

آن‌جا که هرچه جاریست» 

جز تو و تدا توه 

بی‌نور به‌مرگت. 


_—— س 


سو گواری برای جنوب 


ماه سرخ»؛ باد 

رنگامیزی زن شمالی توء مسافتهای برف..۰ 

دل من تابه‌حال در این مرغزارهاست» 

در این آبپای مه‌آلود. 

دریا را از یاد برده‌ام» گور 

صدای صدفی می‌دهد که می‌دمند شبانان سیسیل» 


تلاوت گاری‌ها در طول رامها 
جا که خرنوب 

در بخار کشتزاران کاهپن 
سوسو می‌زند» 

بی‌یادی از گذار حواصیل‌ها و درناها 
در نسیم کوهیایه‌های سبز» 
برای زمین و رودهای لمباردی. 
ليك هرکجا انسان 

به‌سرنوشت زادگاه خویش 
خواهد گریست. 

مرا هیچ کسی به‌جنوب 
برنخواهد گرداند. 


جنوب 

خسته است از کشیدن مردگان خویش 
به‌کران‌ی مرداببهای نوبه‌خیز» 

خسته از تنهایی» خسته از زنجیر» 

خسته از نفرینبایی برلب 

به‌تمامی تنداپها که زوزه‌ی مرگت کرهه‌اند 
در طنین چاهپای او» 

مست خون دلش. 

هم از این رو» پسران او به‌کوهستانها 
برمی‌گردند» 

دهنه به‌اسبپای خود می‌زنند در بناه ستاره‌ها» 
گلبای اقاقی می‌خورند در طول مسیرها 
که تازه سرخند» هنوز و هنوز. 

مرا هیچ کسی به‌جنوب 

برنخواهد گرداند. 


و این شامگاه زیر بار زستان 

هنوز آن ماست» و من این‌جا برای تو 
ترجیع پوچ شیرینی و خشمم را تکرار می‌کنم؛ 
سوکواری عشقی بی‌عشق. 


به ماه نو 


در آغاز خداوند آسمان را بیافرید و 
۱9 
ماه و ستارگان را در آسمانپا بنشاند؛ 
و روز هفتم آرامید. 


یس از هزار دوران» انسان» 
آفریده به‌صورت وی» 

بی که هیچ‌گاه بیار امد 
با با فراست؟ خاکی خویش» 
يبك شب اکتبر» بی‌هر اس» 
می‌نشاند در آسماسهای آرام 
هیناتی بسان آنا 
که رشته آمده بود 
از بدو خلقت دنیا. آمین. 


ق ۲ 


























این موجود جدید بااین موهای‌بلندش 
خسابی دست وپاگیر است. همه‌جا ب‌دتبالم 
ِ ی هآ ند. از اد کار اب خلہ دم و آید 
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تیاه بىا 


انگیز تر ورئج آورترميشود. امروزهم‌منل هر 
روزتعطیل دیک رکه‌از وامبر گذشته شروع 
شده برنامه‌ها قبلا طرح‌ریزی شده و همه 
کارها باید از دوی ساعت و دقیقه انجام 
گیرد. قبلا من شش‌روز در هفته استراحت 
داشتم و حالا يك‌روز در هفته استراحت‌برایم 





از ۳ مار دنواین 


ترجمه:لیلی گلستان 


پرگرد ولی مصمم هستم که در اولین 


فرصت دوباره به خانه جدیدم بر گردم. 
او شروع کرده به سوالات احمقانه 
کردن! مثلا می‌خواهد بداند چرا حبواناتی 
که او اسی‌های شیر وببر برویشان گذاشته 
از علف و کل تغذبه می کئند درحالیکه‌دندان 


لمی‌توائيم نقنه‌ها وزند گیمان را به خاطر 
خوشیآیند شاهین بهم بزلیم!.. 
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او دیروز در استخری پر از آب اقتاد 
یعنی در آب شیرجه رفت. این عادت 
همیشگی اواست. ولی نش گرفت و از 
ابن حالت خیلی اراحت شد و دلش برای 
موجوداتی که او آن‌ها را ماهی می‌نامد 
بسبار سوخت. او همینلور دارد به ام - 
گذادی حیوانات ادامه میدهد؛ البته من‌قکر 
م یکنم که حیوانات هیچ احتیاجی به داشتن 
«» ندار ند. 

این موجودات کاری به کار ما ندارند 
مگر آنکه ما کاری با آن‌ها داشته باشیم. 
او خیلی احمق است چون دیروز دلش به 
حال آلبا سوخت و چندتا از آن موجوداتی 
را که ماهی ام دارند گرفت و در رختخواب 
ذاشت تا گرم شوند. آنا را برای‌مدت 
مدیدی نگاه کردم و بنظرم نیامد ح رکتی 
کرده باشند تا بضیمم در تخت‌من راحت‌ترند 
٩۳.‏ 


از آن‌جا دور شدم به‌امید اینکه قبل ازآتکه 
اراحتی‌های تازه‌ای به‌سراغم بیاید از آن 
باغ بیرون‌بروم و خودم‌را در صرزمیی‌دیگری 
پنهان کنم» ولی موفق نشدم. 

تقریباً تکساعت از سحر ‏ گذشته‌بود 
که داشتم با اسب از دشت براز گلی می- 
گذشتم» در دشت هزاران حیوان سر گرم 
تفریج و بازی بودند که اگبان طوفان 
شدیدی در گرفت و دشت برازگل؛ حسابی 
از این‌رو بهآنرو شد و حوانات شروع 
کردند به‌دریدن یکدیگر. خیلی زود دلیل 
این طوفان و بیمربختگی را فہمیدم حوا 
مبوه را خورده ود و مرك بهدنیا آمده 
بود! 

پلنگ‌ها اسب من حمله کردند و 
به‌فرمان من برای رها کردن اسب محل 
نگذاشتند اگر می‌ماندم مرا هم تکه‌پاره 
می کردند.... چه‌خوب کردم فرار را برقرار 
ترجیح دادم. 

بالاخره به‌یرون باغ رسیدم و چند 
روزی را بهاتراحت گنراندم ولی او باز 
هم به‌دلبالم آمد و مرا پیدا کرد. 


RS KR! 


۳ سال بعد 

اسم او را قابیل گذاشتیم. وقتي به 
یکی از رزمینهای شمالی رفته بودم قابیل 
دا بیدا کرده. خودش می‌گوید که آن را 
ب جنگل بافنه که در دو هزار با چپارهزار 

















کارهالی که با اہین موجود ازه‌وارد م ی کند 
حتی هر گز ندبدم که برای تغذبه پلنگک‌ها 
ابنطور که الان نگران است» اراحتی و 
شوش هخود راه دهد 


© یکشنبه 


او یکشنبه‌ها کار لم ی کند. استراحت 
م یکند. برای خستگی در کردن کارهای 
هنته؛ ماهی کوچولو را روی سیله‌اش می- 
گذارد و ماهی هم روی بداش ازاین طرف 
4 آن طرف می‌رود و لذت می‌برد. حوا چیز- 
هالی را که ماهی به‌جای پادارد گاز می گیرد 
ووقتی این کار را م یکند ماهی می‌خندد و 
حوا هم سروصداهای عجیبی برای خوشابند 
او از دهاش ذرمی‌آورد. من ف رکز ادبده 
اودع که بك ماهی انظوری بخندد. دیدن 
او مرا متحیر می کند. دارم شروع می کت به 
اپتکه از بکشنه‌ها خوشم بیاید. واقعاً از 
این شبه کاری که ذر تعام هته ص یکلم 
خسته شدهام. باید تعداد روزهای یکشنبه‌را 
در هفتاه بشتر کردا 

اواشل از بكشنه‌ها حوصل»! سر 
میرفت ولی حالا ارزش بسیاری برای این 
روز قائلم. 


0 چهارشنبه 


اوذیگر بك ماهی لیست. با درستی نمیدالم 
چیست. وقن ی که از چیزی راضنی‌لباشدفر باد 
هاي شیطائی وحشتناکی از دهالش بیسرون 
می‌آیبد و وقتی خوشحال است می‌گوید: 
«فج» لی». از مثل ما ليست چون لمی‌تواند 
مثل ما راه برود. پرنده هم لیست چون‌لمی- 
توالد بپرده قورباغه هملیست چون لمی‌جهد» 
مار هم ليست چون آمی‌خزد. 

حسابی مطمئن شدهام که او ماهی 
لیست ولی لميدائم آبا شنا می‌تواند. بکند 
یاله. از اینکه روی‌زمین‌وول بخورد خوشحال 
میشود ولی اغلب بروی پشت رری زمین 
خوابیده و پاهایش را هوا کرده. من هر گز 
حیوالی را ندیده!) که حر کاتی مثل او انجام 
دهد. 

اول گفتم که او مثل يك معنا استه 
حوا از این کلمه خیلی خوشش آمد ولی 
معنایش را نمی‌داند. بپرحال اگر او میرد 
او را به گوشه‌ای می‌برم و ساختمان بدنش 
را حسابی بازرسی م یکنم. هر گز در عمرم 
باین اندازه کنجکاو لبودهام. 
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هیجان و سر گنتگيم در عوض اینکه 
کمتر شود روزبه‌روز بیشتر میشود شب‌ها 
خیلی کم می‌خوابم او دیگر دوی زمین‌وول 
لمي‌خورد بلکه باچپارتا بایش راه میرود. 
ولی با چہار پایان دیگر فرق بسیار داردچون 
دوبای جلوئیش کوناه‌تسر از دوپای غقبش 
هستند. 

بپرحال رو بپ‌رفته حالت قشنگی ندارد. 
استخوان بندیش شباهت زیادی به‌ما دارد 
ولی طرز راه‌رفتنش می‌رساند. که ار لژاد ما 
لیست. کوتاهی و کوچکی پاهای جلولیشو 
بلندی پاهای غقبش این فکر را در من‌ایجاد 
کرده که ممکن است از نژاد کانگورو 
باشد. و بپرحال از هرچمن گلی دارداچون 
کانگورو میېرد و او نمی‌تواند بپرد. موجود 
عجیب و غریبی است که هنوز در رده‌بندی 
حیوانات جالی برای خود پیدا نکرده. فکر 
می‌کنم این حق را دارم که‌نا) خودم راروی 
ار نگذارم و اہن اسم را براش انتخضاب 
کردهام «کانگوروی ۲ دلها:..۷ 

حتماً حوا وقتی او دا بیدا کرده که او 
خیلی کوچك بوده چون از آن روز تابحال 
خیلی بزر گث‌لر شده.شاید پنج‌برابر بز ر گك 
شده باشد ووقتی‌اراحت است دپمین‌مقدار 
فریادهایش یز پیشتر میشوداء 

پبتر است زباد پابی او لشو) چون 
محل بآدم نمی گذارد. حوا با آرامش او را 
آرا۲ می کند و بعد چیزهائی را که قبلا از 
فوشان امتناع می کلرده باومی‌دهد. هسانطور 
که قلا گنتم وقتی حوا او را بیدا کرده من 
لبود و حوا دراینکه او را در جنگل بیدا 
کرذه ژیاه اهرار ھی کند دبا 

البته عجیب است که او در وغ‌خودش 
یکنا باشد و نظیر نداشته باشد ولی فعلا 
که این چنین است. دارم سعی م یکنم. که 
موجوذی شبیه او بیدا کنم نا شابد از تنمالی 
دربیاید و دوستی پدا کند. بااین کار هم 
به پلکسیون حیواناتم چیزی می‌افزایم وهم 
او برای خودش هیدمی پیدا می کند. البته 
اگر کسی را بیدا کنم او آرامتر خواهد 
شد و حتماً فرمان‌بردارثر هم خواهد شدولی 
تا بحال که‌در جستجويم موفق لشدهءا۲» حت 
رد پائی هم ازموجودی نظیر او پیدانکردهام. 
حتماً موجودی فظیر او در ژمین وجود دارد 
ولی ہیں چطور است که الری از آلارش 
پیدا ليست درحدود یك‌دوجین نله دراطراف 
جتگل گذا :۴۱4 ولی موفقتی کسپ نکردهام. 
تعداد زیادی حیوان کوچك در له‌ها بیدا 
کردم ولی اثشری از آثار حیوالسی نظیر او 





ندیدم. آن حیوانات هم‌برای چنیدن شیری 
که در ئله‌ها گذاشته بودم در دام افناده 
بودند ولی هیچکدا۲ شیر را تخورنه بودند. 


© سه ماه بعد 


کانگوروبا بز ر گت ٹر شدن ادا مه میدهد. 
خیلی عجیب و باورتکردنی است. من هر گز 
حیوانی ندیده‌ا] که این چنین آهسنه و بی 
سروصدا پر رك و بلند شود. حالا دیگر 
مقداری بشم روی سرش‌درآمده پشم‌ها مثل 
پشم " کانگورو لیستسد» پئم‌ها شباهت 
زبادی به‌موهای ما دارند» البته خیلی نر)ترو 
ازلاتر و بجای اینکه سیاه‌رنسک باشند 
قرمز هستتند. حتماً اگر دراین موجود عجیب 
بیشتر از اینها کنجکاوی کلم خل خواهم 
شد. آخ چه خوب بود اگر بکی‌دیگر مثل 
او پیدا می کردم حتعاً خوابش را هم لسی- 
توانم ببینم, این عقیده برام مسلم شده. 

یك کانگوروی واقعی گرفتم و برای 
موجود عجیب آوردم تا شاید از تنهالی در 
پپاید و خوشحال دوده فکر می‌کردم ازاین 
کارم خیلی خوشحال خواهد شد و ازتنبالی 
درخواهد مد ولی موجود بپچاره تاچشهش 
به کانگورو افناد به‌وحشت عجیبی دوچار شد 
و فورآً فیمیدم که تابه‌حال موجونی نظیر 
کانگورو در عمرش ندیبده بوده. حیوان 
کوچولوی ترسوی من دل مرا خیلی به‌رحم 
آورد ولی نمی‌دالم چطور می‌توانم خوشحالش 
کنم. آخ چهخوب میشد می‌توانستم او را هم 
مثل حبوانات دیگر رام کنم. هرچه بیشتر 
دراین کار سعی م یکتم کمتر موفق میشوم. 
قلہم از شنیدن فر یادهای پراز غم و اراحتی 
او به‌ترد می‌آند. خواستم او را ول کنم ولی 
حوا مالع شد البته اگراین کار را م کردم 
بی‌رحمی محض بود و حوا هر گز مرابخاطر 
ان نیرحسی آمی‌بخشید. بپرحال بها بن نتیجه 
رسیده‌ایم که بدون او خیلی احساس تنبالی 
م یکنیم» بخصوص که لظیرش هم دیگسر 
بیدا نمی ود. 


۵ بنج ماه بعر 


او کانگورو هم نیست. شروع کرده 
دست حوا را بگیرد و بلند شود وبروی 
دوا راه برود. با باهای عقبیش چند قدم 
برمیدارد و بعد روی زمین می‌افند. 

حتماً اوعی از الواع خرس هست. ولی 
هنوز هدم دارد و هيشم. و همینطور دارد به 
بزر گنرشدن ادامه میدهد. عجیب است‌چون 
خرس‌ها وقتی به بك حدی از بز ر گلشدن 
برسند دیگر بز ر گتر لمیشوند. 

خرس‌ها خر لا کناولی من حس می 
کنم که او بدون پوزه‌بند بتواند ب‌ما حمله 
کند. هن به‌حوا پیشنهاد کرد که ار از 
دست این خرس خسته شده آیرا دور 
بیندازد بجایش يك کاتگورو بردارد ولی 
حوا لمی‌خواهد. برای حوا میم لست که 
این موچود عجیب برای ما خطرال باشد یا 
با د. او قبل‌از بیدا کردن این موجوداینطور 
قکر نمیکرد. 


پانو ده روز بعد 


دهان او را بازرسی کردم. هنوز خطری 


لدارد چون فقط بك دندان دارد. دم هم | 


ندارد. از همیشه بيشتر سروصدا م یکند 
مخصوصاً شب‌ها. این سروصداها برای من 


غير قابل تحمل هستند. باید از این‌جا برو | 
ولی صبح دوباره برخواهم گشت تا ببینمآبا 


باز دندان دیگری درآورده باله, 


ا گر تماادندانهایش دریباید اورابیرون ‏ 


می‌انداز) چون چه بخواهيم و چه تخواهیم 


دم داشتن خطری ندارد بعنی خرس‌احتیاجی 


به دم ندارد تا خطرناك بشود. 
© چهار ماه بعد 


مدت بك ماه برای شکار وماهیگیری 
از خاله بیرون رفته بودم و در ابن مدت 
خرس باد گرفته که روی پاهای عقبشی به 
تنپالی راه برود. او می گوید: «بوباوموماا. 
در اینکه او موجود عجیبی است شکی‌لیست 
حتباً شباهت صدای او باصدای ما اتفافی 
است ولی ببرحال موجود عجیسی است : 


چون تابحال ندیده!) که خرس ابنچنین . 


صداظالی از خودش دربیاورد. با این قدرت 
تقلید صدا و با نداشتن دم و پشم می‌رساند 
که نوع جدندی از خرس است. حتماً ااگر 


به بردرسی روق او انامه بدهم موضوع . 


جالب‌تر خواهد شد. تصسم گرفنته!) که 
روی او مطالعه پیشتری بکنم و جستجوهایم 
را عمیقاً ادامه ذهم. حتماً باید موجودی 
شبیه او روی زمین پیدا بشود. 

و اگر خرس دیگری نظیر خودش بیدا کنیم 
حتماً خرس من کم‌خطرتر خواهد شد . 
بهجستجوی خرس ذیگر خواهم رفت ولی 
باید در فکر یك پوزه‌بند باشم. 


© سه ماه بعد 


رفتن من به‌شکار يك خرس دیگسر 
بی‌حاصل بود» چون در مدتی که لبودم حوا 
بدون آنکه از پناهگاه خارج شود صاحب 
بك خرس دیگر شد! با وافعاً خوش‌شالس 
است! من اگر صد سال هم در ابن جنگل 
عقب یك خرس دیگر می گشتم آن را پیدا 
لم ی کردم در حالیکه حوا.... 


© سه ماه بعد 


موجود آاژه‌وارد را با موجود قد بمی 
عقایسه کردم برایم واضح شده بود که 
بقیه در صفحه 









هردو از بك لژاد هستند. حوا اسم ابن 
موجود جدید را هاییل گذاشته. 
می‌خواستم در شکم یکی از آلبا کاه 
بریز) و برای کلکسيوئم نگهدار) ولی حوا 
به‌دلیلی که نمیدالم با تمام قوا ماع از این 


ته جونم » این عکسو ببین ؛ 
- ۱۰۵۰۴۰۱۳۰۲۰۱۱ هفتمین سالگردمون مبارك باشه, البته فردا. 


کارم شد. و بالاجبار از این کار متصرف 
تفن 

ولی مطمتنم که با تسلیم شدن به 
حرف او کار درستی نکردها۰۲ این کار من 
در چپان علم و جستجو و پژوهش! اشتباه 
بز ر گی بود. موجود بز رگتر چندی است که 
کمتر وحشیگری می‌کند. 

مثل يك طوطی می‌خندد و حرف می- 
زند. حتماً از نزاد طوطی چبزی در آن 
موجود هست چون قدرت تقلید بسیارزبادی 
دارد. اگر روزی به‌طوطی تبدیل شود خیلی 
متعجب خواهم شد. ولی بپرحال غیرمنتظره 
تخواهد بود چون از روزی که مثل ماهی 
بود تابحال به‌هزاران شکل درآمده. موجود 
جوانتر به اندازه موجود بزر گتر زشت‌است. 
همان رنت زرد و قرمز را دارد و همان کلة 
بی‌پشم را. 


ده‌سال بعد 


آن‌ها حالا دیگر پسرهای بزرگی 
هستند. ما این را خیلی وقت بیش کشف 
کردیم» ولد عجیب و غریبشان بود که‌باعث 
شدما آن چنان اشتباهات را درشناخت‌آن‌ها 
مرتکب شویم. 

آخر ما عادت به‌دیدن چنین‌چیزهالی 
نداشتيم. 

حالا غیر از پسر؛ دخترهای فراوائی 
یز داریم . هایل پسر شجاعی است ولی 
قابیل بتر بود همان خرس باقی می‌ماند. 

بعد از سالپا تازه فپمیدهام که بی‌خود 
به حوا اعتماد نداشتم. 

البته بهتر بود که در خارج از باغ 


- صبح بخیر عزیزم سالگرد ازدو اجمو نو تبريك میگم . 
- توهم که حواست بر ته » سالگرد ازدو اجمون قرداست . 
- خوب باشه ؛ لااقل من بادمه که این ششمین سالگرده 


عکس نمی گذاده فر اموش کنین ! 


دود بین‌های | بنتاما نيك دفیلم کدالك 


بااو زندگی می‌کردم تا در داخل باغ بدون 
او. در ابتدا بنظرم خیلی وداج می‌آمد 
ولی حالا دلم برای شنیدن صدایش لك 
زده! 

خوش باد اتفاقی که باعت شد مسن 
با او یکی شو و زیبالی و خوبی شخصیت 
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من بر ای نژاد 
بشری 


و اينم ما. من» حواء و صفی طویل 
از دخترها و پسرها. آن‌ها پرتوهای گرماد 
بخش روزگار پیری‌ما هسنند. 

البته گاهی اوقات آنچنان ما را خسته 
و اراحت می‌کنند که تحملش برانسان 
بسیار مشکل است و هوا حسابی ابسری و 
گرفته مینود» و وقتی اوضاع زبادی ابری 
و گرفته شد با چتر بی‌تفاونی با مسائل 
روبرو میشوم. حوا هم به لوبه خود این 
چنین رفتاری دارد. 

ساعت استراحت ما فرا رسیده وباید 
میدان را بگذاریم برای آنپا» برای زند گی 
و راحتی آن‌ها و برای حفظ نژادمان. 

حوا دیگر پیر شده و دیگر ماهی 
ندارد علاقه‌ای هم ندار که ماهی» کالگورو 
با خرس داشته باشد. البته از ده سال‌یش 
زشت‌تر شده» شفافیت گیسوان و سفیدی 


شیرمانند پوستش را از دست داده (و به 
همان ندازه رو باهایش را) فقط قلبش تغیبری 
نکرده و هنوز قلب او حکم گنجی را برای 
زمان بیری من دارد. از چین و چرولهالی 
که برصورت حوا افتاه درقلبش السری 
نیست (شاید هم قلیش چین و چروك داشته 
باشد ممکنه نمی‌توائم ببینم). 

بالاخره کشف کردهام که همه‌روزها 
می‌تواند بکشنبه باشد» کمتر از جایم تکان 
می‌خورم و دیگر حوصله نداد به شکار 
برو 

خلاصه کنم» حس می کنم که ارام 
پیمای بیچار؛ ضعیفی» بيشتر لیستم, 

روز گارم را به‌حنظ بچه‌ها وباناد گار- 
های دوران خوشی که حوا در بناهتگاه به 
دلبالم مي‌دوید» می‌گذرانم. 

پسرهایم کم حجب و حیاثر از من به 
نظر میآبند. آن‌ها نقش خودشان را خوب 
میدانند و اجاژه نمی‌دهند که هبراهنان 
آن‌ها را مورد مواخذه و بازبرسی قرار 
دهد. 

و اینست نتیجه بی‌حاصل تکامل تراد 
من. و منم به اچار دنباله‌دوی سل خودم 
هستم. و برای‌بچه‌هایم «توانائی‌های تابا بدار» 
را بهارث گذاشتها. آن‌هاجوانند ومیتوانند 
آزاین‌میراث حسابی استفاده کنند» می‌توالند 
محکم و با سری برافراشته راه برولد و به 
اینکه از سل آدم هستند افتخار کنند. 


«ادامه دده قادیل! 
اد امه ده هادیل!» 

















ل ۰ د 
خدمت 
نت 3 / ۹ 
به‌جرآت می‌توان گفت: برای‌نخستین 
ہار تاریخ ادبیاتی جامع بر مبنای صحیی 
تحلیل اجتباعی و با دیدی منطقی و انتفاد 
جویانه» آنبم دربار؛ ادپیات معاصر که 
عبیقاً با مسائل اجتداعی ما پیوند داردنوشته 
می‌شوده تاریخی که می‌تواند همبه‌عنوان 
مالعا اوضاع و احوال سیاسی و ادبسی 
محدده‌ای از زمان ما مورد استفاده قرار 
گیرد و هم بصورت «کتاب مرجع» دم دست 
هر چوینده و کاونده‌ای باشد. این مهم 
ور یهرز اچ انناو 
پا انار چنین کتابی می‌توان گفت حاصل 
یك عم تلاش و تحقیسق خود دا در تمام 
ژمیله‌های ادبی و اجتماعی پیشکس علاقمندان 
کرده‌اند. 
این کتاب در دو مجلد و دوریم ٩۶۲‏ 
صفحه تذوین و تلظیم شده و شرح رقایع 
اجتماعی و شعر و ادب و روزنامه‌تویسی؛ 
طنز» تصنیف‌سازی و مشاجرات قلمی و 
خلاصه جزئی‌ترین تا کامل‌ترین مباحث ادیی 
و اجتماعی را از زمان فتحعلی‌خان صبا 
(مداح لطفعلی‌خان زند) تا انقلاب نيما در 
ہی دارد. 
لویسنده پیش از ورود در مبحث 
اصلی و آغاز تاریخ جامع ادبیات موردنظر 
خود شمه‌ای از تاریخ سیاسی اوضاع 
اجتماعی و وضع شعر و ادب دا در زمان 
صنویه بیان می‌کند. ایشان رکود: با 
بقول خود دور فترت در شمر آن زمان را 
معلول بی‌توجپی شاهان صفویه په مقولۀ 
شعن بطور کلی و علاق آنا به مرائی و 
مدای مذهبی می‌دانند. این ثظر البته قا 
حدودی می‌قراند درست باشد اما ار 
ژرف‌تر بنگریم» ریش وافعی ر کودوسکوت 
یا پرا کنده گویبها و سردر کمی‌های شامرانه 
را چه درزمان صفویه و چه بعد از آنا 
می‌توان در جالی دیگر و چیزی دیگسر 
جستجو کرد. اک حافظ را آخرین و 
بلئد‌ثرین قله شمر وافعی فارسی بدالیم- 
که هست.متوجه می‌شويم که برای شاعران 
پعد از او» حتی کسانی که موزد توجه 
نویسند؛ کتابند» جائی برای عرض وجود و 
اراله طریق-بشیوء متداول و مسول-نمی- 
انسته وجود داشته باشد» پس اکگسر 
شاهان صنویه به حمایت از شاعران نیز 
هست می گناشتند» باز امیدی برای مور 
شاعری چون حافظ نمی‌بود» چرا که بحتوای 
ا و سی حاقظ. درک قاپل تکار 
تبون همچنانکه دیدیم شاعران سبك‌هندی 
به‌جای پرداختن به عشق و الديشه و 
احساسات عالی اسانی به مضمون‌سازی 
گرویدند و شاعران دور؛ باز گشست؛ حتی 
آنپا که از شاهان قاجازیه عبر و نوازش 


تو 


فراوان می‌دیدند و گرامی داشنته می‌شدند: 


نتوانستند حنری ارزنده ارائه دهند. فاآنی 


اقا -۲ 


با پیدایش مشروطیت؛ ادبیات طنزی 
حقبقی که لب تیز خود را بیش از افراد 
متوجه اجتماع و معابب عمومی جامعه ساخته 
بود پدید آمد و در حقیقت ب‌لفع افکار 
آزاد بخواهی به‌شعر تغزلی دست‌اتحاد داد. 
به‌عبارت دیگر طنز و رلالیسم دو نوزاد 
توامان بودند که در دامان شعرتفزلی ابران 
پرورش بافننند. 

طنز آویسی از شر کمتر استفاده کرد. 
معپذا با آغاز مشروطیت و پیدا بش روزلامه۔ 
لگاری در ثر فارسی لیز مرحلة نسبتا چالب 


از : منوچهر آ شی 


۱ صا 
e‏ 
تا نیما 
e‏ 
حبی | ر لن لور 


در حدون ۱۰۰۰ صفحه 
(در دومجلد) 


بها: ۷۰۰ د.بال 


تمونهً این شاعران است» و حاصل کارش 
آن خشتمایی است که بر زده و بی‌مصرف! 
پس خودبخود یه این نتیجه می‌رسیم که 
نیما محصول ضرورت عظیم تاریخی‌ثی است 
که تویسندۂ کتاب از صبا تا نیما عملا با 
قشربح تحولات و تغییرات اجتداعی- و در 
سای آن» مسائل ادبی‌سبه آن رسیده و 


حقیق و بررسی جامش به آن اتجامیده 


توجبی بهوجود آمد و طفیان افنکار 
آزادیخواهانه و شور آزادی و احساسات 
میین‌برستی گذشته از اشعار سیاسی وطنی 
در يك رشته مقالات و پاورقیہای کوتاه 
فکاهی لبز العکاس بافت. 

در تبریز منولد شده‌ام. روز و ماه 
و حتی سال لولدم را بدرستی لمی‌دالم. 
آنچه ازین بابت در شئاسنامهام آمده راه 
به‌چالی لمی‌برد ژبرا ستند به بیاضی و 
پادداشت پشت جلد کتابی لیست. همینقدر 
می‌دالم که در دوران لپشست مشروطه‌خواهی 
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جلد اول کناب بيشت به مسائل 
اجتماعی و شم و ادبیات و شخصیتېای 
ية اول قرن سیزدهم اختصاص دارد. 
ملك‌الشعرا صباءه شاط اصفبانی, شاعران 
مرئیه‌سراثی چون محتشم کاشی» فروغی 
بسطامی» مجمر؛ وصال و نثرئویسالی چون 
عدالرزاق بيك «مولف سآثرالسلطانیه)؛ 
میرزا رضی (که زینت‌التواریخ و رسالۀ 


است. 


چشم به جبان گشوده و لخستین سالہای 

کودکی را در ايرة انقلاب خولینی در | 
آذربایجان گذراندها۲. هم اکنون صفیر 

گلوله‌هی ستارخان سردار علی و دیگر 

مجاهدان غیور تبریز در گوشم طنین‌الدز | 
است بای پدر یم عباس‌میرزا ایب‌السلطنه؛ 

بانه مرد شایبستة خاندان قاجاد بوده و 

از طرف مادر سلسله سیم به خواجه 

تصیرالدین طوسی می‌رسد. اگر ازیدن‌به 

ام نيك یاکان روا باشد من ازشم به این 

دو بزر گوار است» 


عشق و روح و حسن و دل را توشته)» 
فاضل‌خان (مولف تذ کرة انجمن خاقان‌دربارة 
شاعران)» صاحبدیران و سایرین در این 
قسمت مورد کفتگو و تحلیل آثار واقع 
شده‌اند. 

بخش درم جلد اول مختض شاعران 
و لویسند‌گان و فضلای ية درم قرن 
سیزدهم است و شرح احوال و آثار شاعرانی 


چون شسپاب» سروشاصفبانی؛ قاآنی» یفعاه 
محمودخان ملكالشعراء قتالمین و 
نویسن دگانی چون مجدالملك حاجی فرهاد 
میرژا» نادد میرزا و حسنعلیخان در این 
پخش آمده است. تاریخ اجتماعی ایران و 
مقدمات انقلاب مشروطیت و زمینة پیدایش 
شاعرانی چون ایرج» بپاره عادف و عشقی 
نیز در این قسمت از کتاب مورد بحت 
دقیق قرار گرفته است. مجلد دوم» که په 
تاریخ دوز گاد ما نزديك‌تر است. جالب‌ترین 
و پر محتراترین قسمت تحقیقات آرین‌پور 
را شکیل می‌دهد» در اینجا با با نخستین 
فعالیت‌های مطبوعاتی» انواع شعر روزنامه‌ای 
پا به‌اسطلاح امروز ژورنالیستی» مشاجرات 
قلمی» مخصوصاً طنن نویسی آشنا می‌شویم. 

نویسنده هر قصل را با ذکر مآخذه 
سپس شرج قاقات مسال و موارد با ارائه 
اسناد و مدارك آغاز می‌کند و با توفیق به 
انجام می‌رساند. آقای آدین‌بود زپان دوسی 
را هم خوب می‌داننه (ترکی دا نیز) واین 
په ايشان كمك کرده که از منابع روسی 
و قر کی بہرہ گیریپای درست افراد 
برجسته» شاعران» فویسندگان» روزنامست 
لریسان» شخسیت‌های سیاصی زمان» بتفصیل 
معرقی شده و اگر آثاری داشته‌اند مورد 
بحث قرار گرفته. 

لو پسنده مبلای تحدد را در شصر» 
آندیشه‌های اجتماعی گرفته و بصورت مرتب 
و منظمی شاعران را با نمونه‌های شمرشان 
معرفی کرده‌انده ابا این سنجش انم از 
آن نشدء که تجدد واقمی را درجای دیگر 
پعنی در محل اصلی خردش جستجو کنند 
و تمام تلاش‌های پیشین را کامپائی ابتدائی 
د کوتاه پسوی مقصتد اسلی یعنی لیما 
بدانند و این» در زمانیکه حتی دست‌الندر 
کاران شمر از درك داقعی شعر امروز 
غاجزنئد قکات می‌نماید و میمون» 

برای نخستین‌بار تاریخ طنزنویسی 
ایران در اين کتاب مورد بحث قرار می - 
کیرد هزل و هجو از آن متمایز می‌گردد 
و مقیوم واقعی آن روشن می‌شود. نویسنده 
دربار؛ هزل و هجو می‌نویسد: «ادپیات 
طلژی بايد ناظر به‌حوادث کلی (تیبیك) 
زند گی باشد» نه انحرافات جزئی و تصادفی 
از حد عادت و طبیعت» و بئاپراین نبایه 
جربة تعرض و تجاوژ بر شخصیت کسانی 
قرار گیرد که به‌نظر نویسنده پسندیده 
و خوش‌آیند نیستند. هجو کسان و ناسزأ- 
کوئی شایست؛ نام نویسنده نیست. 

متاأسفانه در ادبیات قدیم ایران طنز 
به معنائی که شناختيم یمنی انتقاد و اجتماعی 
به کنایه و در جام هزل و شوخی کش 
وجرد داشته» زیرا در آن عصر و زمان و 
در آن وضع اداری و اجتداعی کسوره 
ادبیات اغلب برای بزرگان بوده و قېرا 
شاف یا نویسنده نمی‌توانسته از اعمال و 
افعال اربایان‌خودودستگاهی که برآن‌ریاست 
داشتتد انتقاد کند» بملاوه در هزل و هجو 
گویندکان ایران هميشه عوامل شخصی 
خاصه کیئه و غرس و خودبیتی مقام اول را 
می‌گرفت و مجالی برای تصویر حقیقی و 
کلی باقی نم یگذاشت: حجوسرایان بجای 
آنکه به مسائل اجتماعی بیردازند. و معایب 
عبومی جاممه را نشان بدهند؛ يا یه رقیبان 
و همکاران خود می‌تاختند یا به اریاب نعمت 
و اسان که از دادن صله و پاداش به 
آنان مشایقه, اساك کرده بود دشنام و 


ناسزا می گفتند و بین طریق» حم پايهٌ 
سخن و هم مقام انسانی خویش را پائین 
می‌آوردند. شاعری اصغانی می‌گوید: 
هر آن شاعری کو نباشد حجا کو 
چو شیری است کو چنگ و دندان‌ندارد 
خداوتنن امساك را هست دردی 
کہ الا هجا هیچ درنان تدارد 
چو نفرین بود بولپب را زایزد 
مرا هجو گفتن شیمان تدارد 

پس» اکر از بض شوخیبا و طنز 
کونه‌های عبید و سایں شاعران بگذریم 
ادبیات گذشتهما از طنز واقعی خالی است.» 

سپس به نشان‌دادن اثرطنز درانقلاب 
مشروطه» در بیداری و انکیزش مردم می- 
پردازد و بخوبی از عبد؛ معرفی و شان‌دادن 
تأثیر طن بر می آید. 

نخستین جدالهای قلمی و شاجرات 
نو و کپنه» در زمانی که غوآوری تنبا 
سادگی بیان و فکرهای مترقی بود در این 
کناب نقل شده و نمونه آن که جدل بین 
تقی رفصت و منك‌الشعرا بپار هدر روزئامة 
تجدد و مجله دانشکده» باشد به‌تفصیل 
ذکر کردیده است. کاش جدلکاران 
امروزی و انجمن نشین‌های پرمدعای ماهم 
از نحو جدل آنبا سرشق میگرفتند و 
بجای پرخاش و توهین به جدل واقعی دست 
می‌زدند. 

باری کتاب سیر طبیمی و منطقی خود 
را چنان سالم و ستدل پسوی نیما می- 
پیماید که خواننده شیفت؛ دوش تحقیق و 
کار اسولی نویستده می‌شود. 

آرین‌پود سخن خود را دربار؛ نيما 
و جلد دوم کناب ایتطور پایان می‌دهد: 
«اینکه شاعری عاصی_این خاری که طبیعت 
او را به گفت؛ خودبرای‌چتم‌های‌علیل‌ونابینا 
تبیه کرده بود راه خود را چګونه پیدا کرد 
و چه تحول اساسی و ریشه‌داری در سخن 
خود و دیگران پدید آورد و به دور تازه‌ای 
تعلق دارد که از حدود این کتاب بیرون 
است و بحث دربار؟ آن فرصت و مجال 
دیکری می‌خواهد. همین‌قدر خرسندیم که 
اثر حاضر در آستان؛ پیروزی شمر نو با 


نام نیما حسن ختام می‌یاید.» 
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در داره کتاب از «صبا تا نیما» وشعرو 


5 a+ 
نثر معاصر ادران‎ 
شعر ساختن در قالب‎ ® 

عروضی خیلی آسانتر 

از شعر نیمائی است 
® صادق‌هدارت بهترین 
نو سندة معاصر ابر ان‌است 


® 7" ثار او لیه‌جمال‌ز اده‌را 


می‌بسندم ؛ ولی اواز جامعه 


@ هزلیات عبید را 
نمی‌توان به حساب طنز 
و اقع یگذاشت 

® طنز واقعی از زمان 
انقلاب مشر وطه به وجود 
مد ونماینده حقیقی آن 
دهخد است 





در آخرین روزهای سال گذشته؛ یکی 
از بزر گترین و درخشان‌ترین تحقیق‌های 
ادبی زبان پارسی انتشار بافت. این ار 
از صبا تا لبماه‌است که مولف آن آقای 
بحبی آرین‌پور محقق و ویسنده دالشمند 
است. دربار؛ این الر کم‌نظیر جای بحث 
بسیار است. آنچه در ابنجا می‌خوااید 
گفتگوبی است با مولف دربارة الرش. 


م آقای آرین‌پور؛ کتابی که 
شما تدوین کر ده‌اید واقاً کتاپ با 
ارزشی است. این‌را بدور ازع تعارفی 
می‌گویم. ما تاکنون هر تاریخ ادبیاتی 
داشته‌ایم به‌چیزی که توجه نداشتها ند 
زمین؛ اجتماعی وسیاسی وعلتبای‌هستی 
و موثر پدیده‌های ادبی و هس‌ی بوده 
است... 

ی - تذکره... بیوگرافی مختصن 
و اشماری « این ابیات او راست» اورا 
بوده است.» و شرج دقایی مبتذل که 
اثری در کار شاعر نداشته».. 

م ‏ روش تحقیق شما متديك و 
بر‌اساس و اسلوپ درست تحقیة 
می‌خواستم بدانم این شیوه تحقیق را 
چگونه و برچه مبنائی بر گز یدید؟۰ 

ی - این دا من از اروپائیا: 
خاورشناسپا و خلاصه غربیپا ياد 
گر فتم . دیدم هر تحقیق جامع و درستی 
بوده آنا کرده‌اند و خود ما هیچگو ته 
سعی سالمی در این زمینه‌ها و درهر 
مورد دیگر نداشته‌ایم. فکر کردم چا 
این کار را یك ایرانی نکند. من با 
خواندن آلاری چون تاریخ ادبیات 
ادوارد براون و سایں آثار خاوزشناسان 
شیو دقیق نگارشی آنہا را پسندیدم و 
در کتابم بکاد بردم. در ضمن چون 
مصالع کارم را با دقت و جستجوی 
زیاد فر اهم کرده بوذم و خودم را در 
این ناچاری قرار نداده بودم که 
همینطوری و از روی اطلاعات ناقص 
و حافظه به‌چنین کار سپمی دست بز نم 
خلاصه اینکه از نظر مدارك و اسناد و 
اوزاق و تاریخ و بیوگرافی افراد و 
روزنامه‌ها و کتابمپای لازم در مضیقه 
ثبودم؛ منظم کردن و شکل دادن به 
مطالعاتم کار دشواری نبود." 

م _ آقای آرین‌پور میل دادم 
بغهمم‌انگیز؛ واقعی واصلی شما برای 
تنظیم وتالیف این کتاب چه بوده؟» 
حادله‌ای. خاطره‌ای شخصی محراك و 


امت 
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موجی اجتماعی» هر چه بوده لطفاً مارا 
در چریان آن بگذارید. 

ی - این سئوال شما را بعضی‌ها 
لور دیگي بامن مطر ح‌گردند. بدین‌شکل 
که از من پرسیدند: «فلاتی» تو که 
سن و سالی ازت گذشته و خلاصه پیر 
شده‌ای و قاعدتا بایستی .سرت توی 
همان آلار پیر و پاتالہا باشد» چه 
شده که طرفدار هنر نو شده ای 
و با این علافه و شور به‌تنظیم 
و تدوین تاریخ اذبیات معاصر همت 
گماشته‌ای؟» من چواب دادم چون خودم 
پیر هستم ومذلت پیری را کشیده‌ام 
قدر چوانها و انديشه آنبا را بپتع 
می‌دانم و طر‌فدار پیشرفت و جلوه‌های 
رشد فکر یشان هستم. اگر هم این را 
تا حد ودی به مزا حبر گزار کنیم حقیقتش قيقتة 
اینست که تربیت اولیه من طلوری بوده 
که مرا مشتاق کند و کار علمی بار 
آورد. ضننا معلمینی داشتهام که 
واقما تجددپر ور بودنده یعنی هم تجدد 
سیاسی و هم تجدد ادبی. من تحت‌تا لیر 
این معلمان» یخصوص یکی از آنها؛ 
رفعت که به‌عنوان نویسنده شیخ محمد 
خیاباثی کار می‌کرد بثکر افتادم تاریخ 
اجتماعی وادبی زىان خود را به‌عنوان 
کاسپای ترقی و تکامل ملتم بر‌ای‌ضبط 
در تاریخ و برای معرقی به‌توجوانان و 
می‌دسان آینده میمپنم به‌یادگار بگذازم. 
میدیدم که بغفیر از شمر در هیچ زمینه 
دیگر» ما تاریخ نداریم» مشلا ادبیات 
بتئور ما اسلا طرف توجه قر ار نګ فته 
بود. یا فی‌المثل از تتايقنانه‌ها و 
نمایشنامه و یسی کمترین نشانه‌ای در 
دست نداشتيم. هر چه نوشته ميشد راجع 
به‌شعر پود. اگر کسی نویسنده پود و 
شعری تس وده بود ازشناسائی و معر فی 
به‌دیگر ان محروم می‌ماند از جمله‌مضفق 
کاظمی. برای شناختن چنین افرادی 
راهی وچود نداشت من مشتاق بودم 
چنین جاهای خالی در تاریخ ادییاتمان 
وا تا آنجائی که از قدرتم برمی‌آند پز 
کنم: کاب را نوشتم» اما انیتددار 
نبودم کسی علاقه نشان دهد پا ناشری 
پیداشود وآنرا چاپ‌کند. اماخوشبختانه 
این توفیق دست داد و کتایم بی‌دحل و 
تصرف چات قن 

م د بله چونکه متن‌کتاب: تاآنجا 
كەمن ورق‌زده‌ام طوری‌فشرده وس بوط 
ر در حد کمال است که جائی برای دخل 
و تصرف در آن نمی‌ماند بگذدریم.. 
شما در مقدمه اشاره به‌جدال کته و 
ثر» وهمچنین جدال قلمی در مطبوعات 
آن دوره ے که محدود و معدود هم بودهب 
کی ده‌اید. 

ی - بله در این مورد من بایف 
مخصو ما تو ضياع بد هم مگس‌وطیت در 
توخ ادییات بوجود آررد. یکی همان 
ادبیات سنتی بود و شاعرانی‌که به‌روال 
قدیسی به‌گنتن شع ادامه دادند. اسا 
نوع دیگر» ادبسات سیاسی بسود. 
آز ادیخواهان و روشنفکران آن روزگار 
نکر هاء پیشتپادها و انتقادها مائی‌داشتنه 
که می‌خواستند بگوش همۀ مردم 
و شعر سنتی قادر به‌این کار 

, بتابراین استفاده ترانه‌هاه 
a‏ شنی‌هائی در قالب تراد 
وغیره متداول گردید. اشعاری که یغما 


مماقخنا > 





بصورت سرلیه ساخته بود. در هعین 
قالب بود مثل: هفداه و هیجده و نوزده 
و پیست - ای حخدا هیچکس‌قکر مائیست 


ی ے الا می و سیم به‌جد لپا »۰ 
ند از مش رطیت چنگت بین المال بي 
امد ر پداتبال آن ۱ تقلاب اکن اي 
همسایه شمالی ما که ی 
اخبیات با هم چون کشورهای دیگن. 
تالیر گذاشت... از یکطرف اندیشهت 
های آزادیغواهانه» تجددطلبی و ملاقه 
به توآدری تجلی می‌کرد. از طرف‌دیگر 
سنت‌گرانی و چسبیدن به‌هسان روال 

۾ شمر غنانی یا و صفی قدیم. رفعت (که 
ررزتامۂ تجدد را داشت) با ملكالشمرا 
درافتاد (که مجل؛ دانشکده را اداره 
می‌کرد) بسار مر‌امنابه‌ای درست کرده 
بود بی‌مبتنای آندیشه‌های قد‌یسی و در 
مجله‌اش اعلام کرده پود که مرام ما 
آعضای انجمن دانشکده این‌است. رلمت 
به‌بپار اعتراض کرد که «شما جوانها 
چرا بايد ایتقیز ساکت و صامت بشید 
و به‌چنان مرامنانه‌های قالبی و خشك 
1 قد پمی دلخزش کنید» پایند چمپان بینی 
وسیع‌تری را اختیار کنید. بدنیا نگاه 
کنید J‏ روهار به‌قانلا چوا نان‌جمهان 
پرسانید. این بگو مگوها پاعث جدالی 
e‏ 
روز نانة تجدد و بجله دا نشکده. 1 
بالاخر» بپار تلگر‌افی تسلیم خود را 
در برابن اتتقادات تد ولی منطتی 
رفعت ابراز داشت. در این ميان آقای 
تقی‌زاده ا مجلة کاوه را داشت. او 
در چدلہا شر کت نمی‌کد. 
مواز نه‌آی ایجاد کرده بود ميان نو و 
کپنه. يك‌شعن از قدما سي‌گذشت و 
شمری از جانا یا نثری از گذشته س 
مثلا گلستان يا تاریخ بیبقی سیب 
گذاشت» و نشی هم از نویستدگان 
متجدد, البته تقی‌زاده چون خود کبنه 
اندپش یود بی‌طرف هم نمی مانب مثلا 
بالای نشر چوانتر ها می‌نوشت «نثرخان 
والده» خان اة اسم سم کارو انسر ائی 
بود در ترکیه و منظور تقی‌زاده این 
بود که این ی داراف زبانی ساك و 
مامیانه | 
می‌لنگد. 
۾ پله» اما فکر می کنم چدل 


1 


ست و در بی این ادبیات‌سنه 


از بشی سالم خارج نمی‌شد. حتماً در 
جر يان کشنکش اخیر بین اساتید کین 

| و ط‌فداران ئیما بوده‌اید. چدلی 
که بہت است اسمش را فحاشی و 
پرخاش و کینه‌ورزی بگذاریم. بیشتر 
حساب پاك کر دن بود تا جدلا. 

ی - بله, مسلماً آنها نمی‌گذاشتند 
کار به‌وقاحت بکشد. ملك‌الشمرا| که 
يك طرف بحث بود شاعر و ادیب بود» 
فکرا دانشمند و صاحبنظر بود باآنکه 
شیفته شمر سنتی بود اگر دیوانش را 
ورق زده باشید می‌بینید که تمایلی هم 
به‌تجدد داشته و می‌کوشیده بااشارات 
و استعارات جدید و بنظم کشیسدن 
ماچراهای‌سیاسی نو آوری‌کند. شس هائی 
مثل کبوترها نشان می‌دهد که مايل 
به‌تجدد بوده» اما تر پیتش در مکتبی بود 
که نمی‌گذاشت بطور کامل به‌اصناس 
واندیشه‌های نو روی آررد. 











ایر که ده سض تې باب چ مر 
هرپ مر نارق هي قرو هه | 
بره مقر هه جر در ۱۰ لیر او 
رب 1 یام ا ۳ هر ود مر سل 


ی د 
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در حالنکه عور با تیا 


ی بله, پعنضی در دوره‌ایکه 
بتاد سالپای اواخرعمررا می گن ار نده 
نیما شکفعگی وجرانی را می‌گذرانده. 

1 در موردتجددی که اسم بر دید 
بتصوصاً منظومه‌های سیاسی و قصاید 
۲ تطمات وستنر ادات اجتماعی که در 
دوران مشیوطیت و بعد از آن مورد 
استفاده قرار می‌گرفت» فی‌المثل شعر- 
های همین بہار با حتی ایرج‌میرزاء 
عشتی و عارف» آیا بنظر شما اینبا 
تجدد داقمی بوده پا نوعی سردر کمی» 
یا بہت بگویم مقدمه‌ای برای تجدد 
واقس بشمار می‌رفته؟ 

ی مقدمه» مقدم؛ تجدد واقعی 
بود. تقلا و کوشش‌هائی بود برای 
رسیدن به‌تازگی داقعی, گاسپای اولیه 
برد... اندیشه‌هائی از اروپا وارد 
می‌شد کسانی آنرا می‌گ‌فتند» اسا 
کارشان جنبه تظاهر داشت. معلوم بود 
که خود عمقاً آن فک‌ها را درك نمی 
کردند» دست وپائی می‌زدند» شاعر ان 
آلاری می و شتند که تا حدودی سست 
بود وپر‌آکنده به‌همین‌دلیل نمی‌توانست 
جلب‌نظر بکند.تابالاخره‌نیماآمد د این 
پراکنده‌ها را جمع و جور کرد و با 
بینش عمیق و 25 و شجاعتی که 
داشت شمر را در خط راقمی خودش 
انب‌اخت. 

م سوال دیکری که می‌خواستم 
بکتم در سورد اشار؛ شما در مقدمة 
بحشتان است دربار؛ علت رکود وفترت 
شس در دور صفویه» شما چنین نتیجه 
گرفته‌اید که غلت این فترت بی‌توجبی 
پادشاهان صفویه به‌شمر بوده» مسلما 
این می‌توانسته دلیلی برای دلسردی 
شاعران باشد, اما واقعا علت عسقی و 
اصلی نبوده» چون پادشاهان قاجاریه 
شمرا را می نواختند وصله می‌دادند» 
فی‌المثل آدمی مثل فاآنی تقریباً مثل 
عنصری و عسجدی از محبت‌های شاهان 
قاجاریه پپره‌مند ميشد» اما دیدیم که 
شمری با ارزش نتوانست ارائه دهصد» 
این می‌تواند دلیل این باشد که لت 
داقعی در جای دیگر بوده» چون حتی 
شامر ان دورء پازگشت دم تتوانستند 
کاری - نه تنپا بالاتر بلکه همسطح 
گذشتگان انجام دهند. فک نمی‌کنید 
این ضرورت و حاکمیت زمان بوده 
که شاعران آن روزکاد از کت 
ادراکش غافل بودهاند؟ 

عب آخر ہمد از دورة فترت» 
پادشاهان هبه در حال جنگث بودند» 
کریمخان زند» لطغعلی‌خان و دیگران 
هم همینطود» فررصتی نداشتند که به 
شمر و ادب فکر کندد یا به‌تر بیت دصله 
بخشی به‌شاعران بپردازند. بنایراین 
شس دور صفغویه پا منحصر به‌سرالی 
است یا ریزه‌کاری‌ها د شیرینکاری‌ها: 
آفر اعد آنسا در نکته سنجی و پاريك 
اندیشی بجائی رسید که از شم داقعی 
پدور افتادند. 

م- پاز هم من معتقدم که عاسل 
زمان الرگدار اصلی بوده. و همین 
سر گشتگی و عدم پیدایش شم داقعی 
در قاملة زمانی حافظ تا این زسان 
نشان‌دهندء اصالت کار نیما و ضرورت 


تاریخی بدعت اوست. تنپا او بود که 


عیب کار را پیدا کرد و تشخیص داد 
که چرا در این فاصله شاعری به‌عظست 
حافظ پیدا نشده است. آنوقت خودش 
راه واقعی دا پیدا کرد... راهی متملق 
به‌زمان و در متن زمان. 

یہ درست است» با نظر شما 
موافقم. 

مس پن‌سش دیگرم در مورد 
نویسندگی درفاصله زمانی وقایع‌کتاب 
شماست» آيا شما همان‌اندازه که په 
دنبال جستجوی خویش به‌درستی کار 
نیما واقف شده‌اید و همان اندازه که 
روی شس مطالعه و دقت داشته‌اید» در 
مورد داستان‌نویسی» رمان و قصه‌کر تاه 
هم پا کارهای جدید موافقت دارید؟» 
اصولا نظرتان در مورد کار نویسندگی 
و نویسندگان در این فاصل؛ زمانی 
چیست؟ مثلا نقض هدایت و دیکرانی 
چون او راء تا چه حد و با چه مقیاسی 
می‌منجید؟ 

ی تالیر او ودیگران زیادبوده» 
هسانطور که گفتم شمر در دورۀ 
مشروطیت بصورت ترائه و تصنیف و 
برای تیم برده در حالیکه نش روش 
و صمدف اصولی‌تسری داشته و آنار 
ارز نده‌ای چه در زمینه انتقادی و چه 
هنری از این مقوله بوجود آمده است. 
جنبش نویسندگی با ترجمة آلار 
اروپائیان آغاز شد. البته کتابپای 
درسی و سدرسی هم بود که در 
دارالفنون نوشته یا تدر یس میشد. بعد 
از تر‌جمه» نوشتن داستان شروخ شد» 
البعه زبان آن روزگار» که مغلق و 
پیچید» و دشوار بود چندان متاسب 
قصه و یسی نبود. نئن منحصن بود به 
تاریخ نویسی یا رسالات مذهبی و 
حداکثر فکری» زبان آدبی نش بسیار 
نارسا بود .واین باحث میشد که‌مترچمین 
رنویسندگان دچار زحمت زياد شوند 
بثلا شاهزاده اسکندری که سه‌تفنگدار 
را ترجمه کرده کوشیده علوری بنویسد 
که عامه پشپمند» اما باز هم ناچار به 
استفاده از اشمار و شراهد و جملات 
قد یمی شده. دز هر صورت قد سای 
اولیه اینگر نه برداشته میشد» تا اينکه 
بتدریج طرز ادبیات اروپائی راء با 
استفاده از ژبانی ترمتر و راحت‌تسر 
رواج دادند. نویسندگانی پیدا شد ند 
که خودشان به تاليف پرداختند» چون 
شاهزاده محمدباقر میرزا خسروی و 
دیگران که. کارشان. به نوشتن قران 
مخوف انجامید» اما در مورد هدایت» 
به‌جر ات می‌تسوانم بگویم که تاکنون 
نویسنده‌ای بقدرت هدایت در تاریخ 
ادبیات اپران پیدا نشده ۰ 

م بنظر شما پیش از هدایت چه 
کسی بیشتر زحمت کشیده و چه‌سبمی 
دد پیشبرد نویسندگی مماصر داشته؟ 

یب جسال‌زاده را می‌شناسم. 
البته آثار اولیه‌اش مثل یکی بود یکی 
نبود اما آلاد بعدی او را قبول ندارم» 
ایشان از ایران دور افحاده‌اند و 
شناختی نسبت به‌سردم» روحیه زبان 
و فر‌هنگك امروزژی ما ندارنده ایشان 
هنور خان تایب‌ها را می‌بینند و 
دازوغه‌ها ومحتسب و کباب غاز و از 
این قبیل. اما آثار اولیه جمال‌زاده از 
































دل برآمده بود و حاکی از شنافت 
کاملی بود که از محیط خود داشت... 

م مبحٹ جالب دیگی کتاب شا 
در مورد طتز نویسی است که برای من 
خیلی چالب بود چون اطلاعات ما در 
مورد طنز از آن روزگار تاکنون» به‌جز 
دهخدا| دیکی دار نف دیگن۰ خیلی ناقص 
بود» مخصوصاً طنز به‌معنی عمیق و 
هنی‌مندانه‌اش که خیلی کم‌داديم. 

ی من نظرم این است که ما از 
گذشته خیلی دوری طنز داشته‌ایسم؛ 
منتبي طنری چون هزلیات عبیسد را 
نمی‌توان بحساب طنز واقعی گذاشت 
ضربه‌هائی اجتماعی و سیاسی بوده 
برای نفی‌کردن وخرد کردن طرف در 
حالیکه طنز واقعی چیر دیگریست» من 
درکتاب» آن را به چاقری جراحی 
تشبیه کردهام که می برد اما نمی کشد» 
بلکه شنا می‌دهد. طتن داقعی در ادپیات 
ما اولین‌بار درزبان مشردطیت بوجود 
آمب و شماینده داقعی آن دهخداست و 
دیگران که از زوزنامة ملا نصس‌الدین 
تفقاز پاد گرفته‌اند. در نش دهغدا و 
در شمر سید اشرف‌الدین گیسلانی که 
کارشان جنبۀ ترجمه نیز داشته و نظیره 
سازی می کرده‌اند» خلاصهاز مشی‌وطیت 
به‌این طرف منز واقعی» که شما از آن 
حرف زدید رواج‌یافت. صور اسر‌افیل» 
بابا شمل» اخیرا ترفیق» نمایندگان 
نوعی طنز صریع ادپیات روز سا 

م گرچه دد این مورد صحبت 
کردیم؛ اما - منظورم دورۂ بازگشت 
است» فکر می‌کنید اگر نیما بوجود 
تعیآمد وشاعی‌ان (پاز گشت) به کارشان 
ادامه می‌دادند» آیا معکن پود به‌چائی 
برسند ومثلا به‌جای نیما حافظی بوجود 
اور ند؟ 

وب هرگ اگر نیما بوجود 
نمی‌آند» نیمای دیگری بوجود. می‌آمد. 
حافنظ خود کمال بخشند* سعدی بود» و 
ادج دوره‌ای از شمر با بود درقالبی 
خاص و احساس و فکری خاص مععلق 
بزمانی‌خاص» دیگر حافضلی نمی توانست 
بوجود آید پمنی زمینه و ضرورتی 
نبود. انا نیسای دیگر حا بوجود می 
آمد, من نمونه‌هالی دارم که غیر از 
نیما دحتی پیش‌از نیما کسانی بوده‌اند 
که در این صدد پودند که شمری با 
قالبی تازه‌تر» حتی شکسته» برجود 
آور تشد نثل خانم شمس کسمائی در 
آذر بایجان آنوقت شمری ساخته که هم 
قالبش نوست و هم مضمونش گرچه 
کار او ابتدائی بوده و رشد ر کمال 
نیا را نداشته است؛ اما در هر حال 
تلاشی بوده که نشان میداده نیاژ 
بتازگی ان خیلی: پیش‌از نیما احسان 
میشده است؛ 

زیسیاری اتش سرو ناز و 
نوازش 

آزین شدت گرمی و دروشنائی و 
قاش 

گلستان فکرم 

خراب و پریشان شد افسوس 

چو گلپای افسرده 

انکار بکرم 

صفا و طراوت زکف دادم 
گشتند مآیوس 


بلی پای بردامن و سر بزانو 
که چون صید وحشی 

گرفتار يك سس ز میلم 

این شاع خواسته که از آن 
قالب مآنوس و معمول منحرف شود و 
نثتصش, تازه‌ای بز ند منتببی همانطود که 
کنتيم در حدی ابتدائی و نارسا و 
آزمایشی. از حیث مضمون هم که 
میدائید دیگرانی هم بوده‌اند» عشقی» 
ایرج که آثاری مثل تاپلوهای مریم و 
زهره و منوچپر و بسیاری شم‌های با 
فکر تازه گفته‌اند متتبی قالب دا 
نگد اشتها ند :۰۰ 

مب اسم کسان دیگری هم غیں از 
شمس کسبائی در زمیدۀ شکستن روزن 
و عدرل از عروض شتیده‌ام. 

عب بله. از چسله دولت‌آبادی که 
پخواستة ادوارد بردن و په دیکت او 
خواسته شس ميلابيك (هجائی) مشل 
شعر اروپائیبا بنادسی پنویسد. که 
البته توفیقی حاصل نکرده. 

مس میخواستم نظر‌تان را درپارهٌ 
شاعرانی که بین سنت‌گرائی و تجدد 
واقعی مس گر دان ماندها ند پپرسم» در 
حالیکه استمداد خوبی هم داشته‌اند. 

عد اینپا جبپان بینی نداشتها ند 
(9 ندار ند) از خدا بخواهیم که در این 
زمینه زاهنمائیشان پکند! 

مد بله» از شپریار و امثالسبم 
گذشته شاعران پیر و جوانی داریم که 
با وجود ادعای زياد نتوانسته‌اند رمز 
و داز شعر واقعی امروز را دری‌کنند. 
و این تعجب‌آور است. 

عب شاید ادبیات صنتی ما خیلی 
دسیع است و پرآن‌ها سنگینی کرده که 
نتوانسته‌اند زنجیر آن را پاره کنند. 
این ادبیات قرنپا و نسل بعد نسل پر 
آنپا تالین گذاشته و در خونشان رخه 
کرده چطور می‌توانند بسادکی از زیر 
سلطة آن خادج شوند؟ در شضس در 
قالب عروضی شمرساختن خیلی آسانتس 
است از شمر نیمائی» شمر نیمائی فکر 
و آکاهی و جپان‌بینی می‌خواهد. 
ادراك تاره نسبت به‌جپان می‌خواهد» 
در حالیکه قصید»سرائی فقط مقداری 
مصالح و حافظه می‌خواهد... 

مب نظر تان راجع به‌شس‌ای بعد 
از نیما چیست؟ 

ع از این اظپار نظر بنده دا 
معاف بث‌مائید. چون معتقدم که اینپا 
باید هنوز کار کنند» جاافتاده شوند و 
بعد مورد قضارت قراد گیر ند. 

م گرچه در این سقوله جای 
بحث است و هستند شاهرانی که در 
حدر ۵ نیما قایل بطالعه ر سررسی J‏ 
نقد و نظلی ند» حرفتان را قبول می 
کنم. فقط بقرمائید آیا این کتاب در 
مچلدی شا جلد سومی یا چپارمی هم 
خواهد داشت یا نه. 

ی قرار بود داشته باشد» و 
امیدو ارم و می‌خواهم که داشته پاش 
اما دیگر ان هم بستند که بايد دامن 
همت بک زنند و این راه را اداسه 
دهند, 

م- امید که آنبا هم مثل‌شما کار 
دا دشوار بگیرند و مثل شما هشیار و 


سر گذشت انسان 


تر جمه؛ تورج‌فر ازمند 


ات 


@ در سر حجرتنها غرایز بر روابط افراد جوامع 
حکمفرما بود؛ علاقه بین پدر و فرزندتنها زمانی بو جود 
می آمد که پدر در شکار با سایر امود اجتماعی به‌فرزند 
نیاز پیدا می کرد. 


® افر اد قبیله‌های دوران حجر با هم فکر م یکردند؛ 
باهم احساس می کر دند و عکس العملشان مشتر لك بود. 
در واقع بینآنها نوعی هماهنگی جسمانی و روحالی 
و جود داشت که در جو امع امر وزی تنها بك آرزوی 
دور بشمار می [ ید. 


هرگونه مقایسه پین جواسع 
ابتدایی امروز وجامعه‌های دوران حجی 
که ۰:۵۰ ۱هزرارسال پیش میز پسته‌اند 
دشوار است زیرا اگن چه سازسان 
اقتصادی هردد» مشایبت‌هایی‌میتوانند 
داشته باشند» ولی از لحاظ مینوی 
نمیتوانیم با دلیل و بی‌مان شباهت این 
دو را لابت کنیم. مشلا در زمینه 
ازدواج» ما درست نميدانیم که جوامع 
اولیه انسانپا, پراساس يك هری 
وده یا چند همسری. بعضی از 
دا نشمندان معتقد ند که بسبب محدودیت 
شکار» انسانبها ناگزیر به‌انتخاب یسك 
همس بوده‌اند وجز در موارد استثنایی 
مردی بیش از يك زن اختیاد نمیکرده 
است : 
همچنین جاصه چند شوصری 
تقر یبا وجود نداشته مگی آنکه شرایط 
خو افناد رک قول تچنین واضمی 
وادار میکرده است. بپرحال» هر گو نه 
پیوند با نزدیکان و محارم گناه بزرگی 
شمرده ميشده و مجازات خاطیان مرگث 
بوده‌است. اما ازدواج وز ندگی مشترك 
دائسی و ابدی نبوده و بپمین سېب 
مقرراتی برای جدایی و ترك وجود 
نداشته است. فقط در جوامع پیشر فته 
دوران نوسنگی و اقتصاد کشاورزی 
بوده که طلاق یز مقرراتی شبیه به 
قوائین و مقررات ازدواج پیدا کرده 
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ند حانواد 
و وج ۱ قاطمیت 
میتوان درباره آن اظپار نظی گرد این 
است که در دوران حجر این ار تبامد 
بین پدر و مادر و فرزند که در جوامع 
چلو افتاده بعدی میبینیم وجود نداشته 
است. 
مشق بین زن و مرد و عاطفه 
پدری يا مادری مربوط به دوران‌های 
بعسدی است و در دوران حجر آنچه 
حکمفن ما یی میکر ده غرایز بوده وغرینه 
مادری نیز تاوقتی شدت وحدت خود را 
حثغ میکرده که کودك به‌مواغلیت و 
سمی‌اقبت احتیاج داشته است. درك و 
احساس آن دوران از خانواده هیسچ 
ار تباملی يدرك و احساس امیوز سا 
نداشته است. هیچگونه علاقه‌ای بین 
پدر و فرزندانش قبل از رسیدن 
فر‌زندان به‌سن بلوغ وجود نداشته و 
پدر موقعی احساس تزدیکی و قرابت 
با فرز ند خود پیدا میکرده که در شکار 
یا سایر امور اجتماعی به‌او نیاز پیدا 
میکرده است: 
اطاعت فرز ندان از پدر نیز 
بطر ج نبوده و افراد تابع مطلق قوانین 
قبیله بوده‌اند. هیچکس خود را پی‌نیاز 
سبت به قبيله احساس نمیکرده و 
قبیله يك جریان دائبی بین مردگان و 
ز ندگان و "تسل‌های بعدی بوده‌که افراد 
با تمام استمدادها و توانایی‌هایشان» 






نه تنها جمعکردن مبوه‌های وحشی بلعه طر بقه تآمین غذا از دربا یکی از بر دگترین 
فتوحات شر در مرن عله گرسنگی بشمار مبرفت. دراین عکس بدران دا نما رکی‌های امسروزي 
ماهی‌های صید دهز رز قایقی خالی میکنند. دام این مردمان از لر ه‌های درختان «افحر ا» و 
وقان» یم بافته خده و قاق ۲ نها ازچو ها لی است که رویآ ثرا با بوست حیوا ات بوشا ندها ند 
ديو ارها لی که از چوبهای کلفت درخنان بیم متصل شده دراطر اف دام‌ها قرا رگرفتهاست (درسعت 
ی عکسی) باعت میشوه که ماهی‌ها بوی دها 4 دام هدابت نده و بداخل آن راه با بشد و 


گرفتار گرد نهد 
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شخصیت مستقلی در داخل آن احساس 
نمیکردها ند. در واقع فکر استقلال قرد 
و اصالت شخصیت مسثله‌ای است که 
به‌زمانپای نزديك به‌ما مر بوط میشود 
و قبل از تمدن پونان و حتی قبل از 
دوره رنسانس بحث درپارء آن کاری 
عبث است. این آزادی فردی و استقلال 
شخصیت که امروز بسیار درباره آن 
گفتکو ميکنيم در انديشه انسان‌های 
او لیه هیچ مقامی نداشته است. 

افراد قییله‌های دوران حجر» با 
هم قکر میکردند. باهم احساس میگردند 
و عکس‌العملغان مشتركبوده وسنت‌ها 
و عادات» یعنی رقص‌ها و ضیافتپا و 
تشریفات مر بوط به‌جادوگری آنا را 


هرچه پیشتر به پیوندشان با گرو * 


معتقد میکرده و شخصیت‌شان را در 
گروه حل میکرده است: 
دد داقع بین آنپا يك هماهنگ 
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چسمانی و روحانی وجود داشته که در 
چوامع آمروزی گاه بصورت يك آروزی 
دور جلوه‌گر ميشود. 
خانه‌سازی 

خانه‌ها و تمام انواع پناهگاه‌ها 
از یکطرف ولباس انسانمای‌عصس حجر 
از طرف دیگر» سپمترین ساخته‌ها و 
ابداعات تکنیکی و فکری انواغ‌انسانها 
محسوب میشد ند و هسین‌ها هستند که 
با کمکشان» انسانپا شوانستند از 
قطب‌های سرد تا مناطق استوائی گرم 
ز ندگی‌کنند و خود را باشرایط محیط 

پقت دهند . 

پرندگان و سایس حیوانات 
میتوانند آشیانه و لانه بسازنه یا 
راهروهای زیرژمینی حف کنند اما در 
هر یك از انواع جانوران این خانه 
سازی بوسیله غرائز ارلی محدود 


فیشود» 

انسان» بر‌عکس» خانه خود دا با 
ھر محیط؛ با هی درچه حرارت؛ و با 
هر کو نه مواد لازم بر ای‌ساختن مطابقت 
داده و در عین حال ذوق رسلیقه خویش 
و عادات و نیاز‌مندی‌هاو شرایط 
اقتصادی خود را در بنای آن دخالت 
داده است: حتی در ننستین سراحل 
تکاسل نوع انسان» می‌بينيم که در 
شرایط مکانی‌مختلف» از بر گک‌درختان 
جنگلی» از پوست حیوانات» ازشاخه‌هاء 
از نی و ساقه درخت» از استخضوان 
ماموت یا بالن» از سنگت» از خاك» از 
يځ يا برف برای خود خانه ساخته 
است. این خانه‌ها در نقاط مختلف» در 
چنگل‌ها, در دل کوه‌ها؛ در دشت‌ها و 
استپ‌هاء در ساحل دریاچه‌ها یا رودها» 
در حاشیه مرداپپا و گاه در روی آب 
ساخته میشدند. خانه‌ها و پناهگاه‌ها 
خاص خانواده‌های پنج شش ننری یا 
گروه‌ها و کلان‌های پنجاه شست نفری 
و گاه دور از هم و گاه بوط بم 
پوده دلی وقتی انسائها شکادچی 
باقی مانده بودند هرگن خانه‌هایشان 
بقدر کافی مستحکم و با دوام نبوده که 
دعکده«ای دا تشکیل بد‌هد. 

شاید لازم به‌یادآوری نباشد که 
بگو ئيم در عص حجر انسان سدتهای 
مدید از ساختن خانه و کاشانه‌ای برای 
خود بیخبر بود ویه‌پتاهگاه‌های‌ستح؟ 
که غارها و شکاف کوهپا در اختیارش 


میگذ اشتند اکتفا بیکرد. با اینهعه, 
غارها ر پناهگاهپای زیر صخره‌هفا» 
تخستین ماوای انسان محصوب نمیشود 
زیرا که اگ اسان ابتدا دد افریقا 
پیدا شده باشد. به‌ندرت احتیاج په 
ستفی احساس میکرده و در هوای آزاد 
پەز ند گی خود ادامه میداده است. البته 


احتمال دارد که انسان مانند های_ ۱ 


استرالوپتيك که بين يك میلیون تا 
پا ند هزار سال‌پیش زندگی میکردند؛ 
غار ها را پعٿوان مسکن و ماوا انتخاب 
گرده باشند زیرا استخوانمای این نوم 
را در غارها یافته ایم دلی هیچ دلیل 3 
شاهدی نداریم که بگو ئيم اجداد آنا 
یا اجداد انسانبپای کنونی‌هم در دوران 
پیش از پله‌ایستوسن یعنی دوران قبل 
از یخ‌یندان‌های آخسر دوران چہارم 
زمین‌شناسی» دز غارها یا حفره‌های 
بزرکث کوه‌پایه‌ها ز ندگی میکرده‌اند. 

آلاد یکی‌از قدیم‌ترین فر‌هنگپای 
انسانی یمنی آنچه از انسان الدووی 
بجای مانده مبین این است که انسائپا 
تا يك میلیون سال پیش در هوای آژاد 
زندگی میکرده‌اند و سقفی طبیمی یا 
مهنو عی » بالای سس آنپا نبوده است. 
هیچ دلیل قاطمی براینکه انسانها قبل 
از پانصد هزار سال پیش در غارها 
زندگی کرده باشند و از آتش استفادء 
کرده باشند نداریم و احتسال دارد که 
انسانپا پیش از تسلط برآتش که به 
آنہا امکان میداد در غارها از نله 


بزندگات در امان باشند غار را پعتوان 
سکن و پناهگاه اختیاد نکرده باشند. 
لدیم‌ترین سند قاطمی که از زندگی 
اسان بانندها در غار دادیم مربوط 
ب‌زارهای چرکوتین در نزدیکی پکن 
انت که نشان میدهد انسان پکن لااقل 
تی از ایام سال دا در غاد زندگی 
بیکرده است. بطور کلی انسان جز در 
مواردی‌که سی‌ماهای سختِ او دا مجبور 
ميکر ده به‌غارها پناه ببرد در فضاهای 
باز زتندگی میکرده و در سرکردانی 
دامن خود گاء برای محافظت خود از 
آفاب یا پادان سقف سبکی بالای سس 

از یکسدو پنجاه هزار سال په 
این طرف است که می بینیم فارها 
بوسیله انسان‌های آن اعصار اشنال 
عده و تا امردز هم انسان, غار دا 
نوعی پناهگاه طبیمی بر ای خود میداد 
میگو نب در انگلستان تعداد غار نشینان 
در هیچ عصری به‌ کثرت دوران اشغال 
جزیره بریتانیا بوسیله رومی‌ها نبوده 
ات سوقمیکه دد جبل کاوسل» در 
فلسطین هیئشی مشفول کادش بود 
معلوم شد پکی از کارگران هرب در 
همان غاری بدنیا آمده که اسکلت يك 
رن نلاتدرتال را از عمق آن کشف 
کرده پودئد . غار هابی که در افر یقای 
جنوبی» در کنیاه در فلسطین» در 
سوریه»: در جسزایر بین انگلستان و 
فرانسه پدنوان مآوای انسان‌های عصر 


حجر ځناخته شد» همه در دوران بین 

ان سوم و چپارم یمنی در حدود 

تا یکمد هزار مال پیش دز 
اشفال انسانپا بوده است از آن پس 
مداد غارهائیکه اضانپا در آنہا 
زندگی کرده‌اند آنقدد زياد میشود که 
شمردن آنپا دشوار است. 

انسانپای نثاندرتال که آخرین 
آنبا ۲۶ هزار مال پیش نایود 
گشته‌اند. اصلا غار نشین بوده‌اند. 


در اعماق غارها 

در عصر حچر » خانواده انسانی 
در مدخل غارها زندکی میکرد زپرا 
فقط .در آستائه غار بودکه‌هم پناهگاهی 
داشت و هم از روشنائی استفاده میکرد 
و هم دود آتشی که برمی‌افروخت و 
برای ز ندگیش داشما لازم‌بود بسپولت 
خارج میشد و آزارش نمیداد. معمولا 
انسان جن برای خلق آثار هنیری و 
اجرای‌مر اسم چادو ثی‌که با هنر ارتباط 
مستقیم داشت پاعماق غارها نمیرفت. 
در انتخاب غاری که می‌بایسد زستان 
را در آنجا بگذراند انسان عصر حچر 
تسایلی طبیمی په‌غارهائیکه رو پچنوپ 
پا رو پمفرپ‌بودند نشان میداد. محوطه 
کوچك صافی که در جلری دسانه 
غار هاست. برای‌کار در روزهای‌افتابی 
بپترین محل بود. در جلوی دمانه غار 
بود که انسان آلات و ابزار سنگی 
میساخت» پوست حیواناتی را که شکار 


کرده بود پاك میکرد و لباس میدوخت. 
گاهی مردکات را نیز در حاشیه همین 
محوطه صاف جلوی غار بخاك می‌سپرد» 
پناهگاهپای کوچك زیر صخره‌های 
بزرکت نیز باند غارها طالب داشت- 
این حقره‌های زیر کوه‌پایه‌ها پنامگاه 

سقف‌داری بود که اتسان را از 
باد و باران و آفتاب تند محقوظ 
میداشت. هنوز دلائلی پدست نیاسنه 
که‌و جرد دیوار پا چپر پا موانم‌مصنوعی 
در دهانه غارها یا پناهگاهپای کوم 
پایه‌ای ثابت‌کند ولی بعید بنظر میرسد 
اتسان‌هانیکه شکار چي ن ماهری بوده‌اند 


میساخته‌اند» از پوست حیوانات پا 
شاخ و برکك درختان بصورت پرده‌ای 
در دهانه غار استفاده نکرده پاشند و 
باین‌تر تیب حرارت داخل این پناهگا 
های طبیمی و ایمتی خود را افزایش 
نداده باشتد. 

در هیچ نقطه‌ای بہت از دور 
دو نی در جنوپ غربی فرانسه» تخل 
انسان نمیتواند زندگی مردم غارنشین 
عصر حجر را مجسیم کند؛ در آنجاء در 
آن دره‌های گچی دورددنی که جریان 
آبپا غارهای متعدد عسیق ایجاد کرده 
غار و پناهگاء کوهء‌پایه‌ای منظره الب 
توجپی در برابی ما قرار میدهند. این 
قارها و پناهگاه‌ها که در درون آنپا 
آلات و ابسزار متمدد» سلاح‌ها 
استخوان‌های شکارچیان بدست آمده و 


دیوارهای آن‌ها بوسیله سردم عمس حجر 
نقاشی و کندء‌کاری] شده انچتان زیاد 
و نزديك به‌یکدیگر ند که از دمانه هر 
يك از آن‌ها میتوان دهانه خارهای دیگن 
را دید و صدای ماکنان پناهگاه‌های 
دیگر دا شنید. در اینجاست که باسانی 
میترانيم گرو»های انسانی که برای 
شکار آماد» می‌شدند در خیال مجسم 
سازیم» عشاقی‌راکه بدیدار هم میر و ند 
از پس‌قرون واعصار ببینیم و دورتمای 
آتشی که در محوطه جلوی این غار 
پرافروخته‌اند و دورش جسم شده‌اند و 
مراسمی برپا میدار ند یا گوشت شکار 
مشترای را کیاپ میکنند در ذهن خویش 
زنده کنیم. گاهی جاده گران» هثر مندان 
یا رئیسان گروه در حالیکه شاخ‌هائی 
برسر گذارده‌اند پا نقابپائی از چوب 
بصورت دار ند و پوست حیوانی را بتن 
کرده‌اند از اعماق خارها که در آنجا 
جادو ی برپا داشته‌اند» بای 
چلب‌شکار بیشتر نقاشی‌هائی بردیوارها 
شیدهاند با شکره و چلال وارد جممی 
که دور آتش گرد آمده‌اند می‌شرند» 
گاه در اواسط زمستان بخاطر باز گشت 
خورشید یا درادائل بہار بخاطر تولید 
مثل شکارها, مراسمی برپا میشود و 
شکارچيان دوردست دا بخود قآ 
میخراند. آنگاه رقم جادوگران آغاز 
میشود وز ند گی در کوه پا یه ها سید ر خشد. 
آری فقط با خیال میتوانییم اینپا را 
مجسم کنیم. «ادامه دارده 








ِ که به هتل باز می‌گرديم. اما به‌سمت 
ساعت., یك گن‌وه گت در دیگر کوچه ا و حیاعط 
چتد سلول توقف کرد. بعد در سلول ما طاق بود. نگپیانبای آلمانی جفتك_ 
باز شد. یك آلمانی غیر نظامی گفت: چارکش بازی می‌کردند. یکی از آنبا 
مالرو» سافت شتن. بہنگام پرش اشتباه کرد افعاد و 
باز جوئی کشتاپو. پپنگام افتادن بمن پرت و پلا گنت . 
ديدم که کسان کرده بودم در برایر در بسیار کوچکی که شبیه 
قراموشم کرده‌اند. درهای سر بازخانه‌های ما بود توقف 
کرشیدم ازرفتا اطلاعأت‌صریحی کردیم. پیش از اينکه نگپبانبای من 
را که داشتند بیرون بکشم . ازلحظه‌ای در بز نند» در بای دوس بازی که مرد 
که در پسثه شد توعی احساس برادری بدبختی را با قیافة یبودی می‌بردند 
که خاص انتظار شومی بود. حصی از بازشد: چپرء بادکرده, رشته‌های خون 
سوئ کاسبکاران بازار سیاه. الب در گرشه دهان و حرکات خفیف‌بازوان 
رفتای من گشتاپورا «هلیس نظاسی» کرتاهش چنانکه گوئی باز هم سی- 
می‌نامپدند که شکنجه‌شان کرده بود .. خواهد خود را از ضربات حفظ کند. 
زندانی وان حمام: از آنچه تعریف‌کرد وارد نوعی پاسدارخانه شدیم . 
کانلا خین‌داز بود. انا آلمانی‌ها برای سروصدائی غیر‌عادی. س‌بازی با 
اين از او بازجونی کرده بودند که چکش بريك ورقة حلبی که با زنجیری 
وادارش‌کنند محل دستگاهپای فرستنده در دست چپ گرفته بود سی‌کوبید. » 
گروه خودشانرا شنان دهد. او دوپار» این سروصد! ثناله‌ها و زوزه‌هارا 
با فاضلة سه روز شکنجه دیده بود . می‌پوشاند. 
وقتی‌که یکی از اعضاء گروه دستگیر يك زن زندانی» خشم‌آلود و 
می‌شد» محل فررستنده‌ها را موض می متشنج» می‌کوشید پاٹ قاغق چای را 
گردند. او پار اول خودداری کنرده لای دندانېای يك زندانی قرو برد که 
بود» و بار دوم» آدرس آپارتنانی را خطوط چپره در هم‌شکستهاش تشخیص 
داده بود که خالی بود. داده نمی‌شود ولابد بیپوش بود. چائی 
انچه - پیہوده ‏ می‌گوشيدم را چنانکه گوئی بوا پاشیده باشد 
روشنش کنم» زمینه‌ای بود که می - میریخت واژ سر میگرفت. دستب‌ای مرا 
بایستی روی آن میارزه کنم. آندره از دستبند زدند. وارد اطاق‌بعدی 
گفت: «آنچه‌رفقا تعریف می‌کنند. بدرد شدیم. در سمت زاست و سعت چب , 
هيچ‌کاری نمی‌خورد: هميشه یک‌جرر رها بروی مردانی باز بود که 
نیست...» بازجوئی مریوط به دتپایشان زا په پاها بسته بودند و 
رتیزانها بود؟ من از مدتہا پیش آنپا را باضربات چکمه و نوعی باتون 
دير ده بودم. مواچپه درمیان بود؟ که تشخیص. نمی‌دادم می‌زدند. پاوجود 
یا استفاده از من به‌عنوان طعمه؟ این می‌وصدای زیاد احساس می کردم که 
چیزها پیش بینی شده‌بود. پارتیزانهای صدای‌گنگث خوردن ضربات را په تن 
مونتی تياك Montignac‏ غارهایی در لخت می‌شنوم. چشمانم راء شاید بیش 
اختیار داشتتد که آلساتی‌ها نصی - از اینکه او ترس باشد» از شرم‌پائین 
توانستند آنپا را تعقیب کنند. قرار انداحته بونم: مردی با موهای پور 
بر این بود که اگر یکی از رفقای با مجس که پشت میزی نشسته بوډ نگاه 
در حالیکه دماخش را می‌خار اند نز دی بی‌حالتش را روی من گردش می‌داد. 
شود , بدانیم که آلمانیپا پشت سرش نخست پرسشی دربار؛ هویت خودم 
هستند. دوستان ماقبل‌از اینکه فر ار 
کید سر ادرا هدف قرار میدادند غا اپوت و پلا جواب دادن بی 
دوباره به زیر شکنجه نیقتد. و من‌آنجا فایده است: «گالیتزینا» معندنلهی الان 
دو نفی از رفقای اسپانيائيم را داشتم. برای ما کار می‌کند. 
اما کشتاپو ظاهراً پرونده؛ مرا منظور چه بود؟ آیا می‌خواست 
پدست آورده بود. ر چون امطلاعاتش متحرقم کند؟ میم اين بودکه باوجود 
بیشتر از مطبوعات بود میدانست که این محیط و سروصدا و احساس 
من هر گز عضو حزپ کمونیست و یا محرومیت از دست» روشن‌بیتی‌ام دا 
بر‌یگادهای بین‌المللی تبوده‌ام۰ اسا حفظ کنم. 
می‌دانست که من پکی از روسای‌کمیتة 
چپائین ضد فاشیست و انجمن مبارزءه 
پا «ضد یپوده بودم. و درزمانی که 
احز اپ کمو نیست نمی‌د! نستند چکار کنند» 
من فرماندهی نیروی هوائی خادجی را 
در خدمت جسپوری اسپانئیا بعپده گر فته 
بودم. ده‌بار حق داشت که مسا تیر باران 
کند. با(جوئی از من برای چه‌بوه ؟ 
فکر می‌کردم که من دربارة گشتاپو 
خیلی نوشتهام و مسئله جنبهپیشگوئی 
و مکاشنه يخود می‌گرفت. من تاریخ و محل کنغرانس‌هایم را در 
ساعت شش. زندانیپسا به در دانشگاهپای شما به‌پلیس نظامی که از 
نزديك شده بودند. وقتیکه در بازشد من باز 


ئی کرده دادء‌ام. 
ِ باز جو نی 9 
آنا در طرقین من بودند و هركذام چنانکه گوئی دچار بحرانی شده 
دست فنا گرفته بردند. 


باشد (بحرانی ساختگی) ازجایر خاست 
همان غیر نظاسی پیش, از ظپر. 


و جیم زد: 
دو نگپیان. پائین دفتیم. فکر می‌کردم - پس شما بیگثاهید؟ 


n 


2 ستیدم: 


- شما هیجده ماه در روسیه 
شوروی بسر برده‌اید؟ 

من از ده سال باینطرف بیشتر 
از مه ماه در خارج از فر انسه نبو ده‌ام. 
پسادگی می توا تید‌از سر ویس گذرنامه‌ها 

"۳ یکسال‌هم درکشورما بوده‌اید؟ 

او مجبور بود که فریاد بزند 
ر منرم 

س بیشتن از پانزده روز نبوده . 


٤٤ 


- چطور؟ من بدون هیچ ‌فشاری» 
از همان اول اعتر اف کرده‌ام که‌ر ئیس 
نظامی این تواحی هستم. 

بجای خود نشست و خشك‌کن را 
با همه فشار بازویش بطرف صورت 
من پرت کرد که نخورد و او هم اصر ار 
نکرد. چیزی اورا به‌تعجپ می‌انداخت. 
او نیفورم بی‌س‌دودشی و نشان سن و 
یکانه مچ‌پیچم را برانداز می‌کرد. 

- گفتید که از دهسال پیش؟ 

س پلی. 

و خودتان سی و سه سال 


دار ید 


چپل و دو. 
آرایشگر روز پیش به سلول ما 
آمده بود. ریش ژولیده مانع تشخین 
سن و سال می‌شد: اما باصورتیکه روز 
پیش تراشیده شده بود, واضع بود که 
بیش از سی و سه سال دارم 

ز نگت زد. حلبی کوب ترقف‌کرد. 
فریادها که به‌زوزه‌های شکوه‌آلود پذل 


شده بود دورتر رفت. آپا نمایش پایان 
پافته برد؟ بااینپمه در اینجا خودم را 
بیشتر از لحظاتی‌که دربرابر سلسل- 
های جاد؛ «گرایا»ه يا جوا اعدام 
بودم» درخعلر می‌دیدم: اودصدای عادی 
خود را باز یافته وتقریبا لپچه‌ای را 
هم که داشت از دست داده بود. 

- شما ادها سی‌کنید که پسس 
«فر تان مالرو» و «پرتلامی» که هردو 
مرده‌اند. نیستید ؟ 

مار 

- پدرتان از چه پیماری س‌د؟ 

ب خودش وا کشت 

پرو نده را ررق میزد. 

- در چه تاریشی؟ 

1٩۳۰ -‏ یا ۰۱٩۳۱‏ انا منکن 
تیست آشتباه شده باشد. در خانواده‌ما 
فعمل اسم او «فر ثان» بود, 


چنان په من نگاه کرد که گوشی 
می‌خواست با خشونت یگوید؛ «خوب, 
برای من توضیح یدهید که چه شده 
است!» من حالت دستپايم را که از هم 
باز شده در نظر مجسم سمی‌کردم که 
مفضبومش این باشد: «ولی منم بیشتر 
از شما چیزی نمی‌دانم.» اما دستبا 
پشت سرم با دست‌بند بسته بود. ولی 
فکر می‌کردم که حدس میز‌تم چه شده 
است ۰ 

سى و سه سالء سن بی‌ادرم 
«رولان» بود. اد یکسال در آلمان پیش 
از هیتلر وهیجد» سال دراتحادشوروی 
بسر برده بود. باصطلاح پر سس 
«کالیتزین» Galitzine‏ سوق ار بود. 
پر و ندة او بودکه پار یس فر ستاده بود. 
«رولان» در دست آنا بود. و اگرآنبا 
نتوانسته بودند پرونده مرا پیداکنند, 
باین علت بود که من هميشه فراموش 
می‌کنم که اسم اصلیام «آندره»است. 


چون هميشه مرا «آندره» صدا زده‌اند. 





با اینیمه در شناستابه, اسمم «ژرڑ » 
است. از قرار معلوم تیپ زرهی هنه 
صورت بازجو لی‌دا به‌پاریس نفرستاده 
بود بلکه فتط پرونده «آندره‌مالیو»را 
خواسته بود که ادار؛ آسار نتوانسته 
بود پیدا کند» چون چنین چیزی وجود 
نداشت در میان پرو نده‌های «مالروهاه 
(در ناحیه دونکرك من پنجساه و دو 
خویشاوند نزديك دارم که قريب سی 
ثفرشان د آسم‌منند)+ پر و ند یکی را 
که بیش از همه به‌آن ظن می‌بردند 
بیرون کشید» بودند. اما در پرونده 
چیز دیگری وجود داشت زیرا بازجوئی 
مرا پاکتك شروع نکرده بودند وبازجو 
يمن «تو » نمی گفت: 

شما گفته‌اید که یا اسیران ما 
خوش فتاری شده؟ 

باین‌تررتیب صورت بازجوئی که 


۲ 


ند زدهی فرستاده بود کاملعر از آن 
د که من تصور می کردم 

_ جاحالا ختما تواسته‌اید در 
ن‌پاره بوسیلة خبی‌چین‌های چريك‌تان 


قیق کنید. 
- احتیاج به‌این کار نبود. چون 
ہا را پس گر فته‌ایم. 

من ينك داشتم. 

شما «بی‌بژه » هستید» نه؟ 

2 2 خودتان را گنشامکار 
باانید؟ 

- از تقطه نظر شما شکی در این 
سنت ٠‏ 

پشت سس من» غیر نظامی 
دداشت می‌کرد. بازجوهما نطورپرو نده 


| ارق میزد؛ 

ے باید همه اینہا را از سن 
2 

بسك + مانند که بالای سن 


کار ایستاده باشد مرا نگاه کرد وبا 


لحتی‌که حاکی از تحقیر اینیمه حماقت 
بود فر‌یاد زدا 

ولی نمیداثم» چه چیزی شما 
را وادار کرد که وارد این جریان 
بشوید؟ 

لحظه‌ای تر‌دید: 

ك اعتقاداتم. 

چتانکه گوئی می‌خواهد تف 
پیندازد جواب داد: 

ے اعتقادات‌تان! خواهیم دید! 

از پشت میزش برخاست و به 
اطاق مجاور رفت. هرچه پیش می‌آمد: 
من پيشك ماننه خیلی از دوستانمان » 
تاحدی که می‌توانستم مقاومت به‌خرج 
می‌دادم. 

قريب پنج دقیقه. همه‌چیز آغاز 
ميشد یا پایان می‌یاقت. 


يك ز نک احضار. 
غیر نظامی به‌اطاق مجاور؛پپلوی 
همکارش رفت, و بلافاصله باژگشت . 
به‌نگپیانپا گفت که مرا ببرند » و 
باز گشت. 
از راهی که آمده بودیم باز 
گشتیم. زیر طاقپا. نگپپانبا هتوز 
بازی می‌کردند. اطاقی را که در آن 
ازمن بازجوئی کرده بودند و فکر می- 
کردم که خوب نگاهش نکر دهام پیش 
چشم آوردم. دردیوار, بالای‌يك کلاسور» 
يك آکبی «پن‌نوپونتارلیه» ۳۰۵۵4 
۵۵۲ بود که سابقاً در دیوار همه 
کافه‌ها دیده ميشد. مکس‌ها در پرواز 
بودند. مرد ز نجیری که مأمور شکنجۀ 
سمت راست با خربات چکمه یلند میب 
کرد» بور و خون آلود بود. خطوط 
قیاف؛ بازجوی موفرفری من - چشمان 
نزديك بم» دماغ کوچك» دهن‌کوچات» 
در دائره‌های خیلی کوچکتر از همه 
صورتش متمر کز شده بود. 
پلکان. سلول. دست قشی‌دن‌ها . 
خیرت عمومی. گفتم؛ 3 
بخیی گذشت. پرو نده* خوب در 
اختیار نداشتند. 
تلفن دیواری, تبی يك هایسلو لای 
مجاور. بما مخابره کردند که «نانت» 
و «اورللان» بدست ما افتاده است و 
واحدهای‌آلماتی « کو رز » 00۳۶46 تسلیم 
قدء‌اند.: اکن اخ خبی دوست: توه 
طبما آنبا تسلیم جانشین من شده‌بودند 
و این بیان‌کنند؛ خیلی چیز‌هابود.... 
رفتای من درپار؛ آنچه « بمباره‌مان » 
می نأمید ند اطلاعاتی می‌خواستند.آنها 
صدای انفجاری دا نزدیکتر از دو 
انفجار اولی شنیده بودند. در اثنای 
شب سه صدای انفجار دیگر شنیدیم . 
شاید به سبب سکوت شبانه. 
فردا صبح» انفجارهائی چنان 
نرديك و چنان شدید که ما گمان کردیم 
«تولوزه بمباران می‌شود. اما هیچ 
حندای هواپیسا تبود. آندره در پایین 
یکی ازسایبان‌هائی که پنجره‌های مارا 
مسدود کرده بود سوراخی پازا گنه : 
فتط قطعه‌ای از آسمان را دیدیم که 
دود گرفته بود. توپپای دورزن؟اجبپه 
در کجا بود؟ بعضی از انفجار ها تقجار 
خمپاره نبود. «الو! الو! آلمانیمپادارند 
چیزهای خودشان را منفجر می‌کنند. » 
چه چیزهائی؟ انبادهای آلمانی یا 
بناهای فرانسوی بود که برطبق يك 
نتش‌آلمانی» نه براثر پیش وی‌متفقین» 
منفجر می‌شد و به همین سبب بود که 
صداهای انفجار گاهی نزديك و گاهی 
دور میشد. گوش کردن» انتظارء حدس 
زدن» این بود زندگی ز ندان».. 
بیش همان حادله‌ای اتقاق‌می- 
افتاد که اغلب ماهاء از و قتیکه دراینجا 
بودیم انتظارش را داشتیم: جېىپەشكاف 
بی‌داشته بود ودستجات اشفالگر جنوب» 
پسوی پاریس عتب می نشستند. 
صدای همه درها که یدنبال هم 
باز می‌شد. يك نگپبان در حال عبور 
فریاد زد: « همه باوسائل‌تان پائین 
بیاشید!؛ و بسوی در بحدی دویتد. 
«باوسائل‌تان» معمولا حاکی از حرکت 
بسوی آلمان بود . وقتیکه من دستگیر 
شدم | غلب خملوط اصلی بر یده‌شده بود. 


انتقال‌ما به‌آلمان از میان‌پارتیزانهای 
ارتفاعات مر کزی((هعاهیه ۲اععه0۵4٩‏ مارا 
به سالن بزرگی بر‌دند که من شب اول 
را در آن پسر برده پبودم. آیا هس 
زندانیپا را اینجا گرد آورده بودند؟ 
ما بیش ازپانصد نش بودیم بابقچه‌های 
کرچك و چپره‌های محکومین به‌اعمال 
شاقه. تقریباً همه روی ژمین نشسته 
بودیم. هیئت همیشگی شکست‌خوردگان» 
شایعات لحظه به‌لحظه ظاهر می‌شد واز 
ميان می‌رفت. پس از سه‌ساعت انتظار 
مارا دوباره به‌سلول‌هایمان بر گرداند ند. 
آیا برای آلمان کار از کار 
گذشته بود؟ اکنون می‌بایستی که مارا 
رها کنند و یا تیرباران کنند. برای 
کشتن قریب مزارنفر آدم مسلسل‌زیادی 
لازم نيست. 
از سوپ خبری نشد. چند نقراز 
زندائیان با خشم مشت بدرهاکو بیدند. 
نگپبانبا درراهرو بی‌هدف تیر‌اندازی 
کردثد. سکوت. 
سیاسر شب دستجات سریبازان 
عبوز کردند. یکی از جاده‌های اصلی 
از برابی در زندان می‌گذشت. صبح 
هم سوپ ثر سید ۰ انا حوالی ساعت ده 
ضربات سریع زنجیر تانکپا جایگزین 
صدای‌کامیو نپا شد. یا درشمال تولوز 
می جنگید ند (دلی ما نه صدای توپ 
می‌شنیدیم و ته صدای هواپیماهای 
بمب‌افکن) یا آلدانیپا شین رار میب 
اکپان همه به‌همدیگر نگاه 
کر‌دیم و همه حالات و حدما در هوا 
معلق ماند: در حیاط زندان» صدای 
چند زن بلنه بود که فریادژنان 
«مارسیز» می‌خواندند. این سرود 
پرشکوهی نبود که زندانیان بپنگ‌ام 
عزیمت بسوی اردوگاهپای میس‌کث 
می‌خوانند» بلکه فریادی بود که شاید 
وقتی زنان پاریس بسوی «ورسای» 
حرکت می‌کردند از گلویشان خارج 
میشد. بی‌هیسچ شکی آلمانیپا رفته 
بودند. آیا زتپا کلید چند در را پیدا 
کرده بودند؟ مرد‌ها به‌راهروها میب 
دویدند و فریاد میزدند: «بیائیه 
بیرون» بیائید بیرون!» در طبقه هم 
کف يك ناقوس بزرگث چوبی مدت 
درازی صدا کرد و بعد این صدا 
بصورت بل ادامه یافت. فپسيديم. 
در هر سلول از الاث اطاق فقط يك 
میز وجود دارد. و آن مین پهن و 
سنگینی است که شاید مخصوص 
زندانبای قدیسی دوران 
امپراطوری دوم امت ما همه پا هم 
بیز خودمانرا گرفتيم و آنرا عمودی 
جلو در گذاشتيم, همه تا پنجره عقب 
رفتیم. آندره شمرد: «يك» دوه مه»!» 
مدای ناقوس چوبی املاق را لرزاند 
هر چند که نیروهایمان خوپ متس‌کن 
نشده بود» در گوئی مانند چورب کسان 


خمیده شد. گچ از سقف پائین زیخت. 


آندره تکه‌ای از آنرا برداشت» رو 
در صلیبی در محل متناسب با قد ما 
کشید و گفت: «عبه اینجا را صدف 
قرار بدهیدا». صدای قلمه کوپ‌ها از 
طبقه هم‌کت بلند بود. ما تا پنجره 
عقب رفتیم. و «یسك» دو» سه!» در 
چدان خم شد که‌گوئی می‌خواست درهم 


بشکند. با عقب رفتیم. بسیار ضمیف 
شده بودیم اما بصورتی هيسترياك 
هیجان‌زده بودیم. 

صدای قلعه‌کوببا از همه‌سو 
بلتد بود و ما صدای شکستن چند در 
را شنیدیم. از هفته‌ها پیش ما باصدا 
و با تبدید زندگی می‌کردیم» مخایره 
از خلال دیوار» صدای‌قدسپای شکنجه؛ 
این بنای سکوت پیوسته با صداهای 
محتاطانه جویده میشد». سانند تیر 
چوبی که کر‌مببا بخورند؛ و ما پیوسته 
کوش فرا داده بودیم. پیوسته با 
گکرشپایمان زندگی کرده بودیم و 
هنوز هم در ميان این فوران AF‏ 
و لرزشپای‌عمیق ضربات قلعه کوببپا 
زندانی بودیم. سراسر زندان در 
لرزش بود. برفراز این طبل مس‌گشه 
(سمکن بود آلمانیپا برگردئد) 
«مارسیز» فریادهای پیامبر‌انه‌اش را 
باز می‌یافت» روز پیروزی و افتخار 
که همین روز آزادی بود» ظلمی که با 
آن اشنا بودیم: «می‌شنوید در دشتهای 
ما» صدای تانکپائی را که شاید 
نزديك می‌شوند» و فریاد «سلاح برد 
دار بل که گو ئی از قلمه کو با بلنك 
بود. در سلولبا صدای پراکندة 
«مارسیز» فر ومی نشست : نمی‌توانا 
دری را به‌آهنگت سرود شکست. 

اما قلعه‌کوبپا که ضرباتشان 
بيشت و سریعتی می‌شد» مانشد 
نواخته‌شدن طبل‌های عظیم ژیرزمینی 
فریادهائی را که برمی‌خاست همراهی 


می‌کرد. در پنجمین ضربه در سلول 
ما درهم شکست. 


«ناتمام» 









باپیانویاماهابدنیای‌نشاط و 
زیبانی‌واردشوید 






نما ینبه اتحصاری یاماها 
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چ در آغازماه ژوئن در تیویورك 
میوده قیال فیانسوی بهزیان اصلی 
پر روی پرده بود که از آن میان 
«بنزامن» - «از تفس افتاده» - «زن 
چینی» - «سال گذشته در مارین پاد 
«شبی, نزدمود» - «مردی که از باران 
آمد» - دسته‌ی سیسیلی‌ها» و البعه 
Zz»‏ » که هسچنان سالن سینما را معلو 
می کر د» پر رودی پرده بود. 

در همین زمان» فقط چپارفیلم 
ایتالیایی يك فیلم لپستانی - یات 
فطلم اس هی ی یاه هيدام آم‌ائیلسی 
تمایش داده می‌شد . پاین تر تیب سپم 
مینمای فرانسوی در آمریکا » قسمت 
عمده‌یی را داراست» و این امس به 
تحقیق آغازی است برای سیتما 
ازوپا. 

کار گردانان و سیتمادوستان 
آمر یکایی از این پس در جت نگاه 


عمجسمه آزادی به‌شرق‌نگاه خواهند‌کرد. 

در این پذل توجه» سیتماهای 
محلات گر ينويي - ایست ساید - وحتی 
ارتفاعات بروددی و خیاپان ششم هم 
سوم بزرگی دار ند. 

دان‌تابوت مدیں یکی از این 
سینماها» عقیده‌ی روشنی در این‌باره 
دارد . او باشتاخت تماشاچیانش» فتعط 
آلازن گودار- رت مارکر. وایدبر گفد 
تروفو-قورمن و... را درخور سینمای 
خود می‌داند؛ یحنی تمام آن عز یز گر دی 
های سیتماهای «کار یته‌لاتن». این 
سینما گنجایش عشتصد تقر تماشاچی 
را دارد. 

اما بر‌ودوی» بر‌ودوی بزرگت > 
پرودوی کارت‌پستال‌ها, مقاوعت می 
کند. «هلودالی» در سینا ریولی‌ادامه 
دارد و سیتما رادیوسیتی موزیات های 
بزرکترین*سینمای جان» همچتان‌معبد 


تماشاچیان متفتن‌سینماست: بر نامه‌های 
پیش‌پرده» باگروه‌های مشپور, و يك 

«غر یبه‌ها» داستان يك رو ح‌جوان 
اهل اوهایو است» با شرکت جك‌لمون 
وسندی‌دنیس؛ که سعی بر کشف نیو بورك 
دارند. و در این راه آنچه سوجب 
شکست و ناکامی‌های ایشان می‌گردد» 
عطلریقه‌ی خاص زندگی آمریکاییاست: 

نمی‌توان توقف کرد» نصی‌توان 
حرکت کرد» نمی‌توان نفس کشیدء یا 
حتی نمی‌توان با حقظ اصول روحی یا 
حسم ز ندگی کرد. جپنم» سودوم و 
گوموراء همه چیز باشادی و بدون 
ترحم است. 

موفقیت‌های دیگر بر ودوی دزاین 
لحظه عبارتند از «پاتون» ~~ حماسه‌یی 
درباره‌ی ار تش - «پسر های دسته» در 
باره‌ی‌همو سکس و آلیته-«قپر مان‌دیروقت» 
از رابرت آلدریچ» باز هم حماسه‌ای 
درباره‌ی ارتش-:ز یر‌سیاره‌ی میمون‌ها» 
نقش. دنت پریده‌یی از بقیه‌ی فیلم 
«شافتر»» که بپرحال درباره‌ی تبعیض 
نژادی است؛ و يك فیلم دیگر درباره‌ی 
تبعیض تل‌ادی: «مرد هندوانه‌ای» از 
ملوینو ان پیبلز روز نامه نگار سیاهپو ست» 
سر‌شتاس در اروپا با يك کارمند 
متوسطالحال صبح از خواب بیدارمی- 
شود» ومی بیند سیاه پو ست شده است اب 
پقیه‌اش را حدس پزنید ا- 
«متامورفوژ» کافکا, نسخه‌ی ۷۰ نیو 
برروی پرده است. 

از ورای این فیلم‌های بر‌ودوی 
تسیمی که سینمای آمریکا را دازد 
جارو می‌گند» احساس عی‌شود. 

رویای آمریکایی» از بین‌می‌رود» 
بہنگام بیداری دیگی زیبایی وجسود 
ندارد. بایدگفت‌که همواره يك‌سیتمای 


انتقادی امریکایی وجود داشته است ء 
که شاید در شکل خود آزادی کاسل 
نداشته, اما در عمق و بیان دقیق و 
روشن بوده است. 

اینطور به‌نظر می‌رسد که امی‌وز 
حالت انفجاری جامعه‌ی آمریکاینی و 
ارزش‌های آن, تنپا مشغله‌ی بزرگت 
فیلمسازان است. 

تمام «تابی»های دیروز» امروزه 
تبدیل به آفیش‌هایی زیبا شده‌اند . 
سکس مود مخدره - جوانی طقیان 
کرده - تبعیض نوژادی - و نحوه‌ی 
زندگی آمریکایی. 

درباره‌ی این‌مسائل همو اره‌فیلم. 
هایی و جود داشته» اماخیلی‌درحاشیه... 

و حالا وضع بطوری فرق کردهء 
که درباره‌ی این جامعه و این سینما » 
فقط آینده جواپ خواهد داد. 

اگر از نظر سینمایی نگاه کنیم» 
جامعه اسریک‌ائی » برسه‌نو ع نسخه‌ی 
فیلع عقسیم |می‌شود: 

۱- نسخه‌ی‌صورتی: درایالت‌هاء 
قپمیده‌اندکه پول خوشبختی نمی‌آه رده 
که بپتر است ز ندگی‌کرد» دوست‌داشته 
و درك کرد. و این است علت موفقیت 
فیم‌مایی که به‌تشریح این مسال و 
موقعیت‌ها می‌پر‌دازد. 

۲- شسخه‌ی خاکستری مہ تا 
هدف» بدست آوردن پول است. و به 
تماشای فیلمپا می‌روند » باین علت‌که 
عطری از جنجال دارد. 

هیپی ها خودشان‌ر | خوب‌عر ضه‌میسه 
کنند۔ آنچنان خود را می‌آرایندکه‌گویی 
بيك میپمانی در بین دوستان می‌رو ند. 

«پوستر »های|نقلابی‌را در گر ینو یچ 
می‌خر ند. زیرا ایتکار مسوم شده. و 
تسام این‌جوانان دوربین پدست. صبع 
های یکشنبه در میدان واشینکتن چقدر 


ب وزیبا هستند و تمام این مغازه 
ن خیابان چپل و دوم» که ماجراهای 
پاری در آنجا رخ می‌دهد. 

تیویورکی روحیه‌ی يك‌جبانگرد 
دارد. از اينکه بداند حوادشی در 
ار گوش او اتفاق می‌افتد» سرگرم 
فود ابا بشرطی که خودش خارج 
ماجرا باشد. این کارء اقتصاد را 
لی می‌برد» اما در منزل و در دفتر 
ره زندگی ادامه دارد. 

۴٣‏ نسخه‌ی میاه - دو آمریکا 
بود دارد. آنریکای جوان‌ها و 
شنقکر‌هاء در نتیجه قسمتی از 
بعیت شر های بزر کش و بقیه مردم 
اکت؛ اهل ولایات. 

آپن دسته به‌سینما نمی‌روند» و 
پبرحال به تماشای فیلمی نمی‌رو ند 
۰ در لرسآجلس ب نیو یورك وشیکاکو 
لین چنجال‌کرده باشد. انجیل مقدس 
چپاء تلوینیون انت و اپا کنانی 
ستند که از لحاظهایی خیلی استخوا نداد 
عقیده دارند که «آمریکا را یا باید 
رست داشت» يا ترك گفت» و اپنطور 
بت که در انتخابات» اکثریت‌ایشان 
یلی سنگین‌تر از طرفداران فیلم‌های 
گابوی نیمه‌شسب» - «سازش» - 
رو داستاك» و غیره می‌باشند. 

درنتیجه ایالات متحده اس‌یکا 
یچگو نه ارتباطی با سینمای اروپایی 
دارد. آنچه پاید گفت اینست که 
ینما. يك هنرزنده است که از نظر 
تی» اخلاقی و سیاسی کاملا آزادشده 
تایب ایتطرر امنت که یاه میدمسك 
وست می‌تواند در مراجمت از آمریکا 
گوید: «آمریکا زییاست!» 

ترجمه : ب - خ 


























































خلاصه 7 نچه خذشت 

«سر ادوین‌پرات» قاضی عالیمقام 
و رئیس دادگاه عالی در مراجعت‌بخانه 
خودش» برالر وقوع حادله‌ای گرفتار 
ضربه روصی می‌شود... به زنی 
برمی‌خورد و به‌عوض‌آنکه بخانه خودش 
برود» به‌خانه این زن می‌رود و بنج 
روز در خانه او می‌ماند... و برای 
کتمان قضیه به‌دختر خودش دروغ 
می‌گوید و روز پنجم وقتی که بیدار 
می‌شود خودش را می‌بیند که روی جسد 
این زن افتاده است و دسته کاردی را 
که برسینه او فرورفته است در دست 
دارد. 


فصل دوم 
کلکسیون تمر 


وضع سزاجسی زر یس دادگاه 
پازچوئی را بسیار بە‌تاخیں انداختا... 
و در چریان این دوره بود که پاسبانی 
در النای کشت در «میدان کلسودن: 
ناحیه غرب» از طرف مردی که‌بغل در 
خانة شماره ٩‏ ایستاده بود صدا زده 


شق ءء 


د سیکارء اکن زحمت. اقب 
چند دقیقه‌ای بغل دست من بمانید تا 
من در این خائه را بشکتم ۰ کلیدم 
توی قفل شکسته.... 

مرد قیافة آبر و منیدی داشت و 
کمتر احتمال می‌رفت یلك نفر دزد حتی 
ہر ائ پاس‌دادن هم که پایند, از یت 
تقر پاسپان 
با اینپمه» پاسبان نمی‌خواست تن به 
معاطره بد هد ل ر 
و یقین پیداکرد سر کلید تری آن‌بانده 


است ... تا اینجا هیچ اشکالی در میا 


تقاشای اعات بکد 


۰ قعل رااز نزديكث‌دیتد 


نبود... مپس گفت 
- خواهش می‌کنم. هویت‌خودتا 
ا قابت کنید. E‏ و 


- موضوخدقیقی است..۰ بقر ض 
اینکه شما بتوانید بانداژه‌ای به دزد 
نزديك بشوید که صدایتان را بشنود, 

است نمی‌توانید هویت دزد را 
به حضور 0 

ن کردم که من: دزد نیت ۳ 
ا مساله کس بر ایتان ی زحمت 
شده E E‏ مردم 
از دزدی حاشا می‌کنند... پاوجوداین» 
چون از شما تقاضای مساعدت کرده‌ام, 
شرط ادب در این خواهد بود که راجم 
به‌حقوق مشروعه‌ای که قانون په من 
داده است» زیاد سی‌سختی نشان دهم 
من ورقه؛ هویت خودم را نشانتان 
می‌دهم ۰.۰ و وقتی که وارد خانه شدم» 
از حضورتان خراهش می‌کنم شما هم 
وارد بشوید تاثابت بکنم که من صاحب 


بد یہی 


نع سسله » یلا وه 





این دد ته هستم» 
پاسبان گفت: 
- متشکرم, آقا. 
وبه‌ورق؛ هویت نگاه کرد. ابه 


اسم آمبر و زلوه بود... نوشتۀ تاژه‌ای 


تشانی صاحب ورقه را اصلاح کرده 
بود و این نشانی اکنون خانة شماره 
٩‏ میدان کلیودن بود. 

د و خالا صر‌کان» می‌تو انم و ارد 
بو .۰۰۰ 


- خواهش می‌کنم, اول تمونة 
امضایتان را به من پدهید تا لایت‌شود 
این ورقه هویت مال شما است 

تس يت خر < شض می کنم؛ نگاو 
آاگر هة پاسیانپا ایتقدر دلت وتوجه 
داشتند جرم و جنایت کمتر می‌شد و 
شکایت مجلس نمایندکگان بیشتی ۰ 

خوشحالم که می‌بیتم از پسو 
پیش قضایا سر در میاورید... اگ 
حتما دلتان نمی خواست» 
مانعورودتان 
یشوم. متوجه هستید چه سی‌خواهم 
. 

تکام 


کاغذ ندارم, 


دزد بودید: 


به‌عنران صاحب‌این‌خانه, 


موجه هستم “r‏ سین 
+ مسکن است روي‌دفتر چه 
یادداشت ما امضاء بکنم؟ 

پاسبان دفش‌چه یادداشتش را در 
رد و انضاء وزلوو چنانکه 
شایدو بایدروی آن نقش بست. پاسبان 
«بنت» دو امضاء را بقایسه کرد. الیته 
شبیه:هم ورد ولی بایاه نظر سایه نمکن 
نبود حکم داده شود که این دو امضاء 


آ اه 


به خط يك تفر است یا نه. 

مید ممذارت خواست؛: 

SEES‏ رن 
کاملا یکسان نیست. 

درست. است... خیال می‌گنم؛ 
درست است... آلا.. فان این لملف 


را داشته باشید که بمحض ورود به 
داخل خانه, بگذارید میم يك دقیقه 





وارد پشوم. 
مهاب 


تقریبا یقین دادم 


آن پنچره باز است... اگر لطفا دستم 
را بگیر بد. یسپولت‌می‌توانم واردخانه 
بشوم. 

آمبروزلوو. باسساعدت پاسبان, 


در طظروف یکی دو دقیقه» وارد خانه‌شد 
و در «وروده را باز کرد.,, 

پش مائید حر‌کار... اگر آن 
گنجه را باز کنیسد» 
ثه» متشکرم, آقا... وقتی که 
سر خدمت هستم» ابجو نسی‌خوزم.. 

- فقط می‌خواستم لابت کنم. 
این خانه. خانه خودم است... من 
پشتم را تا ناد پر می گرردانم» ۳ 
اگر دلتان خواسته بساشد اسم بیشتر 
کتابپانی راکه درقنسه‌های آن هست؛ 
برایتان می‌گویم. 

نله خشکرم؛ آقا... حالاکابلا 
پقین پیدا کردم شما آتای 3 هستید : 

2 آمیدو ارم هر گر این فکر را 
نکرده باشید که من حقیقتا دزد هستم؟ 

اره! نه» آقا... ولی» در این 
دزدها آنقدر دوزوكلك 
+ وهنا 
تد ہیں بکار 


دو شیشه آبجو 


دورو زمانه, 
دار ند که آدم متحیر می‌باند!. 
هر چه احتیاط بکنید» هرچه 
ببرید, باز هم می‌بینید کلاه سرتان 
رفته است, 
- چه قدر راست می گو بید 
متشکرم... حقیقتاً بتشکرم... N‏ 
که OE‏ چیزع بخورید. ولی‌در 
عین حال خوشحالم که می‌بینم چیزی 
نمی‌خورید. خدا حافظ! سرکار 
سرپاسبان و هزار بار متشکرم. 
پاسبان», گشت خودش را از سر 
گرفت و سرد بك گیلاس 


خونش. ر یشت .. 


آبجو پرای 
در سومین مرحلة 
کار های خودش هم پیروژ شده بود و 
در این مرحله هم» مثل قدم اول که 


عبارت ازاتتقال‌سند اچاره‌خانه شماره 


٩‏ میدان کلیودن به‌نام خودش بود 


اشکالی پیش نیامده بود. او حقیتتا 
همان آم و زلود بود... و اینجا هم 
حقیقتا متزل او بود... و در مقایل 
حقیقتاً دزد هم بود... بدینمعنی که 


نقشه‌های زی‌دستانهای می‌کشید و 
دزدیپای خوبی به‌راه. می‌انداخت که 
قسمت بیش درآمدهای آن را خودش 
بجیب می‌زد... سی‌وپنجسال. داشت و 


ده سال بود که با پیروزی و کامیابی ‏ 


به این کار 
وردست و ظیفه‌شناس به‌ز یر‌فر مان داشت 
و تدا ہیں بی‌پایانی به کار می‌برد که‌این 
دستیاران را درهمان خط ر ظیفه‌شناسی 

نکه پدارد. علیه هن همکار خودش سید اقا 
دربارء یکی‌از دزدیبپائیکه این شحصس 
در آن‌شر‌کت جسته بود اسناد ومدارك 
انبوهی نگه می‌داشت و بی‌پرده بهار 
می‌گفت که اگر گرفتار بشود آن‌اسناد 
و مدارك را به‌دست پلیس می‌دهد... 
و از این گذشته» چون دستمزد خویی 
می‌داد (و کار هم کار پردرآمدی بود) 
و ميزان ساعت‌کار هم به‌میزان‌ممقولی 
بود و هر عضو گرده هم می‌توانست 
روزهای دراز و دلنشینی ببه‌عنوان 
روزهای تمطیل داشته پاشسد, یچ 
که اعضاء نسیت به او 
ارادت و اخلاص داشته باشنك., 


تعجب نداشت 
- 
از طرف دیگر» همه این اشخاص را با 
دقت گلچین کرده بود. 

و این تقشه کنو نی نقشه‌ای که 
اکنون سر‌گرم اجراء آن بود - وقتی 
بە‌فکرش رسیده بودکه‌قضی؛ ادوین‌پر ات 
رئیس دادگاه عالی را در روزنامه‌ها 
خوانده بود... اطلاع داشت که رئیس 
دادگاه عالی کلکسیون تعبر بسیار 
گرانیپانی دارد... و چون» به‌حکم 
قرائن مسلم بود که او چند روزی از 
خانه خودش غایب خواهد. پود لو و هم 
موقع را بسیار مناسب میدید که 
کلکسیون تمبری برای خود دسته پا 
کند:.. رئیس . دادگاه عالی» آن‌روز ها 
که بهشغل وکالت مشفرل بود, مرکلین 
پسیار £ پر سفعتی داشت... و دقتی 
که انسان پولی درآورده باشد. ممکن 
است قسمت بسیاری از درآمدش را 
نگه داشته باشد ۰ پس» هزارها و 
هزارها ليره در زمينة تمبر سربایه 
گذاری کرده بود... و این کار را 
مخصوصا برای آن کرده بود که گرد 
آدری تمبر مایه سر‌گرمی او شوت 
ار و جنون او بود... اما در عین حال» 
این سرمایه‌گذاری در زمیف؛ تمبی؛ 

برای او کار معقولی بود. «لور» 
می‌دا فست که می تو تو اند این کلکسیو نا 
تمبر راقطعه‌قطبه بکند وبرای قسنت 
پیشتر این کلکسیون بسپولت در 
صرتاسن دنیا مشتری پیدا کند... و 
این فنیمت» غنیستی بودکه به‌زحمتش 
می‌ارژید. نخستین کارش این شد که 
تردیی خاته رئيس دادگاه خانه‌ای 
پیدا کندکه آدرس آن شبیه آدرس‌خانه 
ردئیس دادگاه باشد چندانکه اسان 
به‌سپولتآندورا بایکدیگر اشتباه‌کند, 


صر ادو ین پر ات در خانة شماره 4میدان ۱ 


کلیرلند» تاحیه غرب ٩.‏ سکونت‌داشت. 
بدینگو ته میدان کلیردن, ناحیه غرب. 


اشتنال داشت... مشتی ۱ 


ماد راپر آورده کند.. 
لازم پرد که از قغل‌در 
ا خمارة ٩‏ میدان کلیولند علامت 
داری کند. و یکی از کارکتانش این 
وا بی در دسر کرده بود. و ار مردی 
3 که آمبردزلود شفل قفل‌سازی 
.اش فر اهم آررده بود. شفل قانونی 
مرتب چندان. چیز سر گرم کننده‌ای 
بو ۰۰۰۵ اصل اين پود که او برای 
ودش شفلی داشته باشد... و در 
اعتب‌ای فراغتی‌که مشفله‌های‌بزر گس 
راعا ار به‌جای می‌گذاشت» به‌آن 
پرداخت۰۰. + چنانکه شایسته بودقفلی 
اب تغل خاند رئیس دادگاه عالی 
باخت و کلید‌هائی هم ساخت که به‌آن 
خوزد. سپس یکی دیگر از اعشاء 
لر وه 2 را در دکان آهنگری به 
لار . قفل و کلید‌ها به‌دست‌او 
واو این قلل و کلیدما 
| تا روزی که موعد کار بی‌سد, در 
پیب خودش نگه دذاشت, آقای لوو 
,دای آن روزی که با پاسبان صحبت 
گر ده بود» په‌دکان این آهنگر رفت.. 
آنجا؛ در موقع مقتضی و E‏ 
باگرد آهنگر قفل را بهار فروخت و 
سورت‌حساپی هم پد ستش د اد. رقغل‌ساز 
ین قفل را به در خانه شمارة مدان 
گلیر دن کار گذاشت. اکنون همه‌چیز 
برای عمل شناسائی در خانه رئیس 
دادگاه آباده بود. آقای لو و این اطلاع 
را به‌دست‌آررده بودکه در خانه شماره 
٩‏ میدآن کلیولند کلفعی نیست که 
سانجا اتابت داشته باشد و از اين 
گذشته الیزابت عادت دارد که عصس 
به‌دیدن پدرش بر‌ود. در نتیجه» از 
سپمانخانه‌ای در یکی از شبرستانهاکه 
شب در آن مانده بود نانه‌ای به 
تسانی ففل‌ساز نوشت و کلید را در 
جوف نانه برای او فرستاد... مضمون 
این نامه بقرار ذیل بود. 
مسپمانخانه گاونر 
بدلوو 
ستر اوانس عزيز» 
خواهش می‌کنم بلافاصله 
به خان؛ من «خانه شماره٩میدان‏ 
کلیوردن» 
وایت‌لیز - روید و هرچه 
زودتر کار صندوقی را که در 
خانه ست. باز کنید. من‌کلید 
آن کاوصنددق را گم کرده‌ام 
و اچاره‌نامه‌ای‌را در این‌صندوق 
گذاشتهام که می‌خواهم هرچه 
ز ودتر این 
کلیدی که در جوف پناکت 
می‌فر ستم در خانه را باز کنید. 
امیدو ارم من خودم پیش ارأنکه 
کار را تمام‌کنید. به‌خانه برسم 
اسا اگر نی‌سیدم» شا ادن 
کارصندوق را باز بگذارید. 
موضو ع فوریت دارد وامیدو ارم 
این تقاضای مرا برآو رده‌کنید. 
خواهش می‌کنم سلامبای 


,توانست این 
مر حله دوم 


ناحیه غرب» - نزديك 


بدستم ہز مت ۰ با 







آمبروزلوو. 

در خاتمه,می‌خواهم بگویم 

که اگر نتوانستم موقعی برسم 
که شما را ببینم و شا نتوانستید 











گاوهندوق را باز کنید. شب 

شماره تلقن من «وست‌بورن 

۵ است.. 

دو کلم میدان کلیودن با چندان 
دقتی نوشته نشده بود. و در واقع در 
خان؛ شماره میدان‌کلیودن کار سنددقی 
بود که اجاره‌نامه در آن گذاشته شده 
بود و جن اجاره‌نامه هیچ‌چیز بدرد 
پخوری در آن وجود نداشت.... 

برت‌اوانس* در همان روز و 
همان ساعتی که گفته شده بود پاچند 
فقره ابزاری که از ابسزارهای شضل 
خودش بود به‌خانه شمار ٩‏ میبدان 
کلیولند رفت و وارد این خانه شږ. 
آقای لوو تر‌تیب کار را چنان داذه بود 
که کمی زودتې بە‌شېں بر‌گردد و به 
خانه شماره ٩‏ میدان کلیودن برود و 
بسا خودش را پپن کند... به‌«برت» 
دستور داده بودکه خائه راخوب کادش 
کند: اول دراین پاره‌به‌تحقیق بپردازد 
که برحسب تصادف» کلکسیرن تمبر 
در جای دیگری جز گاوصندوق نباشد. 
سپس کاوصندوق‌راپیداکند واپزارهای 
کار و میزان وقتی را که بای 
انجام‌دادن این کار ضرورت دارد, 
پر‌آدردکند... برت‌اوانس نمی‌بایست» 
دردم» درصدد بازگردن آن پرآید مگ 
اینکه بتوانه این کار را در مات 
بسیار کوتاهی انجام بدهد ر هیچ‌شکی 
هم در این باره نداشته باشد. با دقت 
اگر عَعَلتاً کسی وارد خاته پشود چه 
حرفبانی بز‌ ند و چه کارعائی بکند. 
آماتورها یا حرفه‌ی‌هانی که جز‌ئیات 
آقای‌لو و رادر این زمیته پخوانند» 


که در این راه په 


پسیار هم به‌او آموخته شده بود که 


تدا بیر 
شاید خرجپائی را 
گردن گرفته پود و زحمتی را که در 
این زاء کشیده وة مبسخیره 
کنند... وقتی که در چریان عمل‌آبنده 
خودشان يا عملی که پس از آن صورت 
می‌دهند» گرفتار شدند - زیرا که 
حتما روزی گرفتار می‌شوند - ممکن 
است در روش خضودشان تجدید نظر 
بکنند... اگر انسان دست به‌عمل‌خلاف 
می‌ز ند» میم این است که هم بی‌ای‌آن 
لحظه ای که گر فتار بخمصه می شود وهم 
بر‌ای| نجام‌دادن‌عمل آماده‌باشد. دزدی‌که 
در محل سرقت دستگیر شده بود یگانه 
عذری که در عبر خود پیدا کرد این 
پود که رجا خواہش برده بود... وقتی 
که اعضاء هیئت منصغه این حرف را 
تابل تو چه ند آانستند. چونکه دوشممدان 


نقر ه در دست دزد دیده شده بود سبین 


او و مدت زندانی‌اش - چز مدتی که 
تاضی رای خودش را بدهسفاصله‌ای 
نماند. خوشبختانه تبپکار متوسط 
پیشتر از هیچ دزد حرفه‌ای دیگر شمور 
و قراست ندارد: مسولا قادر به 
پیش بینی نیست» خوشبتثانه وکلای 
بسزرگت دادگستری حتی با نظام 
کثونی مالیات - آن‌قدر پول به چنگف 
می‌آوزند که به‌راه راست بروئي.. و 
از راء راست پای بیر‌ون نگ‌ارند... 
اگر این‌افر اندارودسته‌ای ضداچتماعی 
به‌وجود می‌آوردند و پی‌جرم وجنایت 
می‌رفتند قضیه وحشتناك می‌شد ... با 
آن تجر به‌ای که وکلای دادگستری در 


 .افففاصت‎ 


زمینه روشپای پلیس و اشتباهم‌ای 
بفترپیای پلیس دارند. وضع قایبل 
تحسینی برای دستبردزدن به‌س‌دم پیدا 
می‌گر‌دند. و آدسپائی در دنیا هستند 
که خیال می‌کنند» وکلای دادگستری. 
بپر ترتیبی که باشد» ازاین دستبیدها 
می‌زنند... اما ممکن بود قضیه از این 
هم پدتر بشود. 

برت‌اواتس پا سپارت و سرعت 
باموریت خوش را انجبام داد. 
گاوصندوق را بسیار زود پیدا کید 
اما پیش از بررسی آن» گشتی درخانه 
زد و طبق دستورهائی‌که داده شده پود 
گنجه‌ها ر میز‌ها را نگاه کته ی 
چیزی پیدا نکرد که پدرد رئیس خودش 
بخررد. پس, به طرف گاودصندوق 
بر‌کشت و وقتی که داشت قضل را 
پی‌رسی می‌کرد در خانه باز شد. هر گز 
تا آن روز رشتۀ کارش بریده نشده 
بود و با همذ آن تمرینپائی که باآقای 
لوو کرده بود, قلبش از کار افتاد... 
بدینگونه» سربارانی که تعتفنج بسار 
دست به‌حمله ميی‌زنند» محال است 
پیش بینی کرد که در میدان عمل چه 
رفتاری خواهند داشت. بااینپعه دست 
و پایش را گم نکرد و طبق دستورهائی 
که گرفته‌بود. همچتان به‌قفل وررفت. 
الیزابت به‌وسط اطاق رسیده پود که 
چشمش به او افتاد. نخستین قصدش 
این شد که پا به‌فرار بگذارد و پلیس 
صدا بزند اما پرت یه‌طرف اوبر گشت 
و گفت 

- سلام» خانم می‌ترسم این‌کار 
آسان نباشد. 

الیزابت از این خونس‌دی‌چندان 
به تمجب افتاد که بتوبا خودش گفت: 

- اینجا چه‌کار می‌کنید؟ 

سوال بیمعتائی بود, مسلمادزدی 
بود که می‌خواست کاوصندوق را 
پشکتد.... الیزابت "دوسنت نداشت 
عکس العمللنپای احمقانه‌ای تشان بد‌هد. 
پس با عجله گفت 

- تکان نخورید... می‌خواهم پی 
پلیس بروم. 

برت نگاه دی باورانه‌ای به‌او 
می کرد 
- پلیس» خانم؟ مگر اشکالی 
الیزابت هر گز با دزد روبرز 
نشده بود. نسی‌توانست از تحسین 
خونسردی و دل و جرات این مرد 
خودداری کلد... از این گذشته, قیافه 
و حرفپایش اين تصور را به بار 
نمی‌آدرد که قصد حمله باو داشته‌باشد 


پیش 


آرام و آسوده بنل کاوصندوق مانده 
بود. پس» الیزابت دل و چراتی پیدا 
کرد و دید که بد نیست به‌کنه قضیه 
پی. ببرده 

- یال می‌کردم شنا مهسولا 
شب دست‌به‌کار می‌شوید. 

شب» خانم؟ معمولا ته , 
دلی گاه‌بگاه برای آنکه خدامتی به 
مشتری خودم کرده باشم». شب هم کار 
می‌کنم: - و از پی این حرفا گفت: 
اگر اجازه بدهید» خیال می‌کتم شما 
حتما خانم لوو هستید... 

- خانم لوو کیست؟ 

خیال می‌ کی دم شما باشید» 


خانم.... من هیچ قصد اهانت نداشتم. 
مادسوازل... و شاید هم دختصرش 
باشید... آیا آقای لوو به‌این زردی 
می‌اید. مادموازل؟ زیرا که» خیال 
نمي‌کنم بتوانم این کار را آس‌وزانجام 
پدهم... در صورتیکه بسیار عجله 
داشت... 

ازچه‌چیزهائی حرف میز نیدلا 
شما دزد هستید» نه؟ 

پیت زد زین خند»... 

- آه! عجب حرفہائی!... این 
چیزها را پایست به‌زن خودم بگویم. 
اوه! ا1 لإا لاا.. این حرف خوشمره 
ترین حر‌فی است که از روزی که‌زنم 
لال شده است؛ شنیدهام. اوه! ا لاا 
لا! برای این بود که می‌خواستید پلیس 
دا بزنید. برای سن اوها لا 19 
لام په په!... عجب حرقی ۰۰1+ ولي 
خیال کرده بودم په‌اتان گفته‌باشد که 
پنده په‌خدعت میزسم۰۰. مادموازل؟ 

لعظه‌ای. الیزابت از خودش 
پز‌سید که پدرش در ظرف این چپار 
پنج روزی که بیرون از خانه گذرانده 
است» چه کارهای دیگری هم سکن 
است کرده باشد... سپس به‌یادش 
آمد که صحبت از آقای لوو بود... 

- خیال می‌کنید چه کسی حرفی 
به‌من زده؟.. 

- آقای لوو»خانم. 

- آقای لوو دیگر چه صینه‌ای 
است؟ 

يب دقیقه دیگر سکن است‌پنده 
خیال کنم که دزد شما خودتان شستید , 
مادسواژلا... اینجا خاتة او 
مادموازل. و از این جسارت خو دم عدر 
می خو اهم ... ولی شما که هستید واگر 
آقای لوو را نمی‌شناسید. چه‌طور وارد 
این خائه شدید؟ متحیرم که من خودم 
چرا نمی‌روم پلیس صدا پن‌نم.. 

اینجا خانه آقای لوو نیست.. 

- اصرار نکنید» سادموازل. من 
خودم وارد هستم ۰ می‌دانم... ام‌وز 
صبح نامه‌ای‌از طرف‌او به‌دستم‌رسیده. 

- نانه‌ای از طرف او؟ 


است» 


پله» مادموازل.. و از من 
خواهش کرده که هرچه زودتر اینجا 
بیایم و کاوصندوق را باز کتم - 
(سرش را تکان داد) ولی‌خیال نمی کم 
بتوانم‌این‌کاررا امروزبکنم» مادموازل. 
و با وجود این؛ بسیار متاسفم که 
نتوانسته‌ام تقاضای او را بسر‌آورده 
کن.. 

- نامه توی جیب‌تان هست؟ 

س اوه! نه, مادسوازل» خیال 
نمی‌کنم. به‌نظرم توی خانه گذاشته 
باشم... یا شاید پاره‌اش‌کرده باشم.. 
احتمال بیشتری هست‌که پاره‌اش‌کرده 
باشم.:. ژتم می گو ید که کاغد لانهگرد 
و خاك است. به‌خانه و زندگی خودش 
عباهات می‌کند... و انسان بایست 
پیش از نشستن زیر پای خودش را دو 
بار نگاه بکند.. برای آنکه اگر این 
قدر مواظیت نکند, فتر های صندلیپا 
خر اب می‌شود ... يك خرده صبر 
کتید ... توی چییم است.. می‌دانم... 
بای آنکه نشانی خانه را ف‌انوش 
نکم پرش‌داشتم... تا امروز هرگ 
ایئجا نیاسده بودم. 


و وقتی که این حرفبا را می‌زد» 
جیپپایش را گشت و يك دقیقه بعد 
نامة آقای لوو را یرون اورد. 

- پیداش کردم» مادسوازل,, 
همان‌طور که ملاحظه می‌کنید, E‏ 
است که قضیه فوریت دارد و از این 
لحاظ به‌شما امید و ارم... 

می‌توانم آن را ببینم.. 

- بله, البته, مادموازل... ولی 
اول بگویید ببینم شما که هستید؟ من 
می‌توانم ثایت کنم این‌جا کار دارمدلی 
شما! 

- این خانه» خان؛ پدر من است. 

- من هم همین را می‌گفتم.... 
من هم می‌گفتم که شما دختراو هستید, 

من دختر او نیستم. 

ب شما دختر پدرتان نیستید؟ 
مگر خدا نکرده. حالتان خراپ. است؟ 
من زياد غلم شدارم... دلی اگر او پدر 
شما است» شما دخټ او هستید... و 
شاید هم‌متصودتان این باشدکه بقول 
معر وف نادختری‌اش هستید... یاچیزی 
نزديك به‌این ٩.۰.‏ 
- پدر من آقای لوو نیست, 
ولی گفتید که پدرتان است. 
- این خانه مال پدرمن است... 
باز هم که تکران گن‌دید.... 
بنشینید» بادموازل... يك دقیقه 
حالتان بپتر می‌شود. 
- این خانه مال پدر من است.. 
دلی پدر من آقای لوو نیست. 

- پښس» پدر شما کیست؟ 

خوب» اگر می‌خواهید پدانید. 
پدر من س‌ادوین‌پر ات است... 

- چه؟ چه؟ آن پین‌مردی که ۰.۰ 
معذرت می خو اهم» مادموازلا... من 
EAS‏ قمصد امانت به‌شمانداشتم. 
ولی اگر همه قضیه را تری روزنامه‌ما 
خوانده‌ام, گناه به‌گردن من نیست.... 
عجب داستان خوشکلی می‌توانم برای 
زنم نقل یکنم.... ولی چه‌طور م 
است این خانه هم مال پدر شما و هم 
مال آقایلو و باشد ؟شاید شر یك هستند؟ 

- خواهش می‌کنم. نامه دا بهام 
نشان بف هيف . 

- خوب»خوب» مادموازل... ولی 
شما چه‌طور وارد این خانه شدید؟ بله» 
چه‌طور؟ 

سے گتلتهد را پسرام فر‌ستاد؛ 
مادنوازلا... 

مادموازل الیزابت شروع به 
خواندن نامه‌کرد و بلافاصله واایستاد, 
و گفت: خانه‌ای که شما می‌گویید: 
حانه شماره ٩‏ میدان کلیودن است. 

a 

- ولی این خانه شماره ٩میدان‏ 
کلبولند است: 

- بله, خودش همین را می‌گفت 
و من عم اینجا آمدم.۰: 

س کلیودن»احسق,..نه کلیولند. 

خوافش می‌کنم. حرفہای 
زننده نزنید» مادسوازل... خودم 
می‌دانم که اهل اجتماخ و سیط شا 
تيستم... ولی من هم مثل همه مردم 
بو ائ خو دم حقوقی دارم... و وقتیکه 
فکر می‌کنم ae‏ 


۱ 


دیگر 


توی‌نامه می‌توانید ببینید. | 


ناتمام 








SS 
{GE 










تعمیرگاه مرکزی : 


اهو از 

E N ERE‏ خیا بان ۳۴ متری تبش کیوعرٹ 
لاك لضن : ۴١۴۹‏ 

تلقن : ۵۳۰۱۶۲۰ ۱ از 


تعمیرگاه مجاز شماده ۳ 










مر گان 
خیابان شالی کو بی مقابل سینما 
کاپری للفن ۲۲۲۹ 








اصفهات 
خیابان شیخ بهالی جهارراه 
سر تیپ تلفن : ۲۷۹۱۶ 


خیا بان سیمتری نارمك بالاتر از 
مید ان هفت‌جو ض جنب با نك اصناقی 
لفن : ۱۷۹۵۶۵ 





تلو بربون 


خیابان قصر الدشت چهاز راه 
سینا سعدی تلفن : ۲۵۹۸ 


پلالد ۳۳۲-۳۳۴ 
لفن : 2۳۲۳۷۳۰ 





روی جلد؛ ژبلا خواجه وری 
. اسلاید رنگی از؛ مریم زندی 


وی رادبه 
۱ 6 کنسرت ارگتر مجلسی , , ۳۹ 


e‏ ار و 
@ چبرء آشنا: زبلا خواجه‌وری ۱ ۱ 
© معرقی يك برنامه: وارته ک وکو 
@ جدول برامه‌های تلوبزبون و 







کرمان 
خیا بات بهلوی «تهر ان 
بالاتراز طهباسب تلفن؛ ۲۳۵۲۳ 


تندرعباس 
فر وشگاه عا بدینی خیابان رضا 
شاه کبیر تلفن ؛ ۲۳۱۶ 

























اد 

رضا ليه دزفول را بو 

خیابان فرح ارسیده به خیا بان خیا بان سیمتری جدید ۰ شما و رادیو 

دار یوش تلقن : ۳۳۷ ۲ دفتر وروزی 
بو ن ۸ e‏ و 


۵ شباا هنربیشه و کا ر گردان 
8 ابن هنته در محافل هنری تبران 













و ۴ بابد ایگونه: تفییرات قبلا از 

9 ِ > ضمدان ممکن است در آخرین لعظات» لزوماء تغییراتی در فبرست برنامه‌های رادیو و تلویزیون پیش‎ Sek 

و مانداری زا ام ن بوعلی بلاك ۷۳ ۱ مت ۳ 2 « 

و 9 at ER E‏ م N e‏ مود تلودزتون را باین نکته جلب کنیم که جز برنامه‌های اخبار که در ساعت اعلام شده پخش میشو 
ننن : ۲۱۳ در ضمن توجه تماشاگران تلویزیون را باین 2 


ممکن است پخش بعضی برنامه‌ها چند دفیقه زودتر یا دیرتر ازوقت اعلام شده آغاز شود» 








کار گاه موسیق ی کودك 

يك‌فطعه سازی‌بنام «بانو ئی ازاسپانیا» 
توسعط مریی وکودکان در کار گاه با پیانو و 
سازهایمخصوص آموزشی نواخته می‌شود 
وکردکان با ساز مخصوص «ملودیکا» وسایر 
سازهای آموزشی قطعه‌ای‌را می‌نوازند و با 
تلودی موسیقی‌که‌بصودت متدی ساده وروان 
تهیه شده آشنا می‌شو ند. 































۵ آوسن 
۴ محله نگاه 
ِ ۰ اخبار 
۹ ۵ موسیقی ابرالی 
۱2/۳۳۰ 












6 بنجشنبه» افروردین‌ماه 
سس 


جبارل 


برادد نا آذام ویکتوریا «متو لینو» دز 


بخش اول 1 5 

۳ اخبار ضدد رها ئی دوستش از زندان بر آمده‌استو 
۵ بهداشت طبعاً پناهگاهی که برای اوررنظ رگرفتاست 
۱۳/۳۵ فیلپویژه ۱ مزرعه چپارل است. اما آیا این زندانی 
۱۳/۳۵ موسیقی ابرالی فراری‌واقعا دوست اویجضوب مشودا... 
۳/۳ اخبار لیف ادیکسون - کامرون میچل -لیندا 
بش دوم کر یستال ےه آق ان ان 
۶ بازی بازی e hE‏ 7۳۳ 


نمایش عروسکی .ې رر 


ددنمایش عروسکی این‌هفته؛ داستان ۱۷/۱ چشمث 


دوستی با حیواناتدا ازذبان قهرمانان‌نمایش ARE ER‏ 

۳ ۳ ۹ پپلو ن 
موز می‌شنویم» هوتن داراب - سوسن جلیلوند ‏ ومهم )خبار 
۴ مژده چهره - حسین اعتمادی؛ پروانه توکلی ۳/۵ اختاپوس 


باز یگ انی‌هستند که با استفاده از ماسك 
حرکلت تمایش‌دا اجرا می کتند وصدای آنها 
درقسمت دو بلار توسط سو سن جیلو لد موره 
چهزه - بهمرام زندی و آذر براددان تهه 
مي‌شود ۰ 


۲۳ معرفی بر نامه‌هایراد يوو تلو یز نون 
۱۳/۳۳ 


سینمای بر و لینا 
همانطور که اطلاع دارید مدتی‌است 
۶ که تلویزیون به پخش مجموعه‌ای بنام 
«سینمای برولیناه آغازکرده است. در این 
بر نامه که گنری است اجما لی به‌تادیخ صیتما 
۳ یرو تحول‌این هنر, از نظر تکتیکی و فتی و 
هری موددتوجه قرار گیرد. 


۹ 











3 8 





۳۱/۳۰ 
۳۳/۳۵ 


بالاتر از خطر 
تآتر 





ھچ شنبه ۱۲ فروردین‌ماه 


بخ اول 
۴ اخبار 
۰ محله بیتون 
۴ داش 
۵۰ اخبار 
بخش دوم 
۴ ندربس زبان انگلیسی 
۸ کود کان 
۵ اخبار 
۹ برنامه جوانان 
۱۹/۵۵ 


افسونگر 


« شبح » عنوان فیلم اقسوتگر این 


هفته است , 
سامانتا مثل اینکه بهیچ عنوان حاضر 
به‌ترك افسو نگری‌تیست مخصوعاً که مشکلی 
ددپیش باشد . 
سامانتا این‌بار نیز با افسونگریهایش 
باعث پروز اختلاف بین خود و شوهرش 
میشود مخصوصاً که این افسو نگریمسافرت 
فوری به‌انگلستان باشد» اما این بار شريك 
جرم دازد و این شريك جرم خاله کلارای 
مهر بان سامانتا است . 


دد این فیلم الیزابت مونتگمری و 
ديك بورلد شر کت دارند. 





۰ اخبار 

۵ موسیقی ابرافی 
۵ روزهای زندگی 
۳۳/۵ 


1 ۳۹ 5 4 * 
این برنامه احتصاص به طرح مسأل 
عشق در ادب عارفانه پادسی دارد وبا شعری 

از دفتر مولائا : 
هفت شهر عشق را عطار گشت 

ما e‏ آندر خم يك کوچه‌ايم 
آغازمی‌شود؛ و عشق درعرفان و 

در شعر عارفانه پادسی بردسی می‌شود . 
آغاز کلام منشخبی است از لمعات 
شیخ‌فخرالدین ابراهیم عراقی وسیس‌اشعادی 
از دیگرعارنا ن که تطعاتی از آن را سیاوش 
بیدگانی شجریان بهمراه ادکستر آفایمان ۱ 

بهاری؛ مخسنی) حافقلی: موسوی.چشم آذر: 

دجبی وشفیعیان می‌خو اند . 


۳ اخبار 





ھچ یکشنبه ۱۳فروردین‌ماه 





بخش اول ۱ 
۴۳ اخبار 5 
۶۰ کار گر ۱ 
۵ سیمای شجاعان ۱ 
۵ موسیقی ابراتی ۱ وی چمنهای وسیح جلوری خحانه‌اش سر کرم 
۰ اخبار ۱ ازی اک پندد بزرگ از اینکه در ن 
بخش دوم ۱ واحی گرگ است و افروز بدون اجاده از 
۳ " موصیقن شاه یزان خانه حارج شده عصبانی میشود و افروز را 
0 ی ۾ خانه می‌بسرد . هنوز لحظه‌ای اد دفتن 
3 3 ها به خانه نگذشت هکه سروکلهی گرگ 
۵ ترانه‌های سواحل خزرتاکرانه‌های آنها به عانه نگذشت هکه سر وکلهی گر 
کارون بزرگ خا کستری پیدا می‌شود. پرنده پرواز 
۶ تاتر بی کند وگر به روی درحت می‌رود ولی غار 
۷ موسیقی پاپ ٩‏ گرفار می‌شود وگرگ او دا گرفته ومی‌بلعد 
۰ 9۵ ای ق "ومد روی چمنها بخواب می‌دود. 
۹ اه افروز که از پشت در همه‌ی اتفاقات 


را دیده باطنایی از خانه حارج می‌شود و 
پکبك گربه و برنده گرگ را دسنگیر می - 
کنبد» دداین هنگام شکارچی‌ها که از جنگل 
گرگ را نعقیب کرده‌اند داحل می‌شوند و 
تصمیم به‌تیران_دازی می‌گیرند ولی افرود 


کیسی جونز 


قطا ر کیسی‌جو نز مشل هميشه عرصه 
ماجراهای تاژه‌است. در ماجرای تازه‌این 





«۰/۳۰ 


اخبار 


۳ 
مسابقه پر خو رداند بشه‌ها 


گروه اول سابقه برخورد اند پشه‌ها» 


فرهاد اکیر به: پرو بز جواهر پان » ععضو مه 
سیدی؛ اپرزمانی کاشانی هستندکه با داشتن 


امتباز باردیگر دعوت شدند تا پاسحمود سید 


هنر: مصعطفی‌صلر: سلیمان حبدرراره»فر وغ 


کشاورز در گروه دوم سایقه دهند. 


طراح و مجری این برنامه عزت‌القه 


متو جه‌است. 
۰ بزم هنرمندان 
۴ اخار 


و دوشنبه ۱۴ فروردین‌ماه 


د یر ۰۰ ۱7۳۳۲ هفته پس رکیسی جونز نقش مهسی دا بازی ماع می‌شود و می‌گویدکه آنها گرگ د بختی اول 
ری مس می کند حصوصاً که تصادفاً به نقه‌کنجی دستگی رکرده‌اند همگی گرگ دا كتك مبز نند ۳ اخیار 
ی € دست یافته است. ۲ اغازورسته ازشکمش‌برون میآیدو آنوقت ۱۳/۱۰ شما و تلویز یوت 
و ۲ ق در این فیلم» این‌هیل. با بی كلارك. [ ازاینکه دوباره دوست خحودشان غاز را در ۱۳/۳۵ ادییات جہان 
ر ۹۹/۴۰ برامه وززش باب تیلود. ادی‌دالر شر کت دارند. میان خود می بینند خحوشحال می‌شو ند وگرگه ی 2 
E‏ ۱4/۵۵ واریته شش و هشت را به‌پ نوحش می‌برند. هترمندان گروه باله با 
۱ ۳۹/۳۵ اخبار ۳ ملی بارس : بهروز منشی (افرود) محرد ۷/۳٢‏ تدریس زبان فرانه 
ی باله «اقرود.. ‏ پم اس ران مد سر 
0 ا : ور بزرگ) گینی عافل‌نش (پرنده) عالح ۱۸/۶۵ اخار ‏ , 
)د E‏ وگ رکت» € صفوی (گربه) مهرداد ضدر عرفائی (غاز) 1۹/۵ موسیقی ایرانی 
۱ 1 ۰ و عبدالله ناظمی - مهدی انوشغر۔ ماریا NY A‏ 
HK‏ و جمعه ۱۱ فروردین‌ماه براساس قصه‌ای با موسیقی سر گئی فتحی‌وند. آیدا امیرخانیان - میترانودددد ‏ وروم آرم و جوا 
1 بر کقیف توسط عبدایژه ناظمی ‏ ۔ سهیلاسمادت(شکارچیان) e‏ دیگر اذ م/م نوبسنده کارآگاه 
E ۳‏ موسیتی کود کسان و طراحی شده است : | عترجویان خردسال گروه باله ملی پادس ۵ ابران مین 
اد دیون يك روز صبح «افروز» با دوستانش ۱ مجریان این پرنامه هستند. ۳ اخبار 


و و سه‌شنبه۵افروردین‌ماه 





بخشی اول و ۰ ا 
0 برای پایان‌دادن بعزورگوثی او آماده مپادذ 
۰ محله بیتون کت ۳ 
۴ کانون خانواده در این فیلم راجرمود و ربرت بر ن 
۰ اخبار شرکت دادند. این مجموغه را منیکتون 
بخش دوم ریچازدثر کار گردانی میکند. 
۷ آموزش کودکان روستالی 
۶۵ آموزش بز ر گسالان روستالی 
۴ موسیقی تکنوازی 
۵ اخبار 
۱۹/۷۵ 
س 4 
x. TY GÎ‏ 


وفت یکه بمدرسه شلو غ آقفای‌کافمن 
نحمیل شودکه ۳۵ نفر شاگرداضافی‌پذبرد 
تکلیف ابن مدیر مهر بان پر مشفله چیست؟ 
حصوصاً که اعضاء انجمن خانه ومدرسه بااو 
در پذیرفتن ۱ء بن شاگردان مخالفت م یکنند. 

ابن مجموعه را ها لکو پر کار گردانی 
میکند. 


سابقه لاش 
اخبار 


۱۹/۷۳۰ 
۳۰/۳۰ 
۳۹/۵ 


۰ 4 
دنبای اك رن 
هسایه پدحای دوری سآفای‌جادویس 
معرف حضود همه علاقمندان مجموعه دنیای 
بك ژن است . شاید کسی باورشن نشود که 
این آقای بدخلق می‌تواند عموی بسار 
حوشرو و معاشر تی‌داشنه باشد. عموری آقای 
جارو یس به دیدن عموزاده‌اش آمله است و 
کماکان برنحوردی بیدا می کند با هسایه 
خوشگل عموزاده‌اش و 
این فلم را ویلیام وایزد کار گردانی 
میک . 


۰ سر کار استوار 
۵ موسیقی ابرانی 

۴۳ اخبار 
و چبارشنبه۶ افروردین‌ماه 


تلاوت قرآن - سخنرالی 


۰ آموزش روستالی 
۸ برنامه کودکان 
۵ اخبار 
E‏ 


ضرآیوانهو ھىچتان با زورگولی 
قدرتمندان مخالف است و این‌بار با حریفی 
جوت لردبلالد درگیری پیدا کرده‌است. 


به‌نمای کلیسای‌شهر لطمهسیرند. سر آیوانهو 


۴ رد دج اج اد‎ EERE KEF OX 


لردبلالد برای‌نمایش قدرت‌خو دقصده 
ساختن قلمه‌ای‌را دارد و لی ساختن این‌قلعه 


4 + ۵ 

انش 
متاأبه ع غذائی درپاها حاوری پرادزش- 
ترین مواد غذالی وپروتینی اس ت که ترجه 
بهت رکیبات سازنده اینگونه مواد غذائی ما 
را مطمکن میسازدکه بهره گیری از این منابع 
عفلیم و پرارزش‌غذایی برای‌بشر حصوصیاتی 
دارد. اما گسترش صنعت و ح رک تکشتی ها 
وورود مراد زائد کارخانه ها باعث آلودگی 

دریا و آبهای جهان می‌شود. 
حفاظت محیط بابد بصودت قوائین 
بن‌المللی در سراسر جهان اچسرا شود تا 
شاید ازابن طریق بتوان از آلودگی محبط 
زیست کاس وبا تکثیر مصنوعی آبسزیان» 
چون صدفهای دربائی و ماهیان خوداکسی 
که در برابر آبها حساسیت یشتری داد ند 
از انقراض نسل گونه‌های پرادزش ددیائی 


کاست . 


thts ut 


دران زمینۀ در بسرنامه دانش بحث 
شده وفیلمی بنمایش گذاشته مپشود. 


2 2 * 


۰ 
الیو ز تو دست 
قبلا دیدیم که الیور دو باذه شوسط 
دزدان دبوده میشود و وادارش می کلندکهدر 
نقشه دزدی‌که طرح شده ش رکت کند. البور 
غلیرغم تمایلش در ان‌کاد ش رکت می کند و 
درحین دزدی توسط خدمتکاری مجروح می- 
شود. خدمتکاران جسد نیمه‌جان البود را پیدا 
می کنند و با مراقبت آنان حال البود بهبود 
می‌يابد. دکتری که الیود دا معالجه می‌کند 
ازسپردن البور بستامات مسئول سر باز می- 
زند و با كمك صاحبخانه الیوزرا در خانه 
نگهمیدارند. در این فیلم گای‌کامرون. بردس 
براچ‌نيك. ماکس آددپن. کارمن ملشری 


د 
*% 
* 


3 


شرکت دادند. 

۰ اخیار 3 
۴١‏ راز بقا 

۵ دلیای براکن 3 

۰ چپره ابران 


۴ اخبار 


اد 
FR‏ + + اد اد اد ادج دا اد اد اد دج داد OHNE‏ 

















6 دبع مد دا دا 2 














5 3F 
۱ رمت ن ع. زهی»ه شده به دو ونه قابل اجراست» یکی پا‎ 
7 : ِ ت شده و نموله‌های جالبی در و هنرمند «دوموومان برای ار کستر زھی عده به دو تین ود‎ 2 1 6 0 
ور هزور ھکځ ات می گوند: «پسدانی موسیقی الکترويك» ا رکستر بز رك زهی (با وت عاد‎ e Eg Bg / بکشنبه ۳ فروردین‌ماه‎ e Ez جوا‎ ۹ 
۶۳۴ تج بید» ار کستر مجلسي تلویز! چا نی ۹ داشت سباری از آهنتگسازان را در کار و دسته‌جیعی به‌طور متناوب) و دیگری با‎ 
شما و تلویز نون ها امه‌ای در برنامه‌ی کنسرت ار کستر مجلسی رت سس +2 اس‎ ۱ 
ETE و تلویز بون ۳ ان برهبری فرهاد مشکوة بر ٍ : ان‎ 
اخبار تبران ۴ اخبار ای آژاد اجرا کرد که رداستبال  تلویزیون ملی ارات از تعدادی از چیی  آھنگسازی تفیبر داد ار رو سر این امه مشود مق‎ ۰ 
* رو کامول ا رف ره آاری ثاری تشکیل شده است مفاهیم کینه‌ی ملودی و هارمونی رهاساخت اجرانی که در این برنامه می‌شنوید» مب‎ ۴ EE ۵ 
ه اسشت» د‎ E E 7 ران قرار در این بر‎ 1 ROD موسیقی اصیل ابرالی‎ 
مه صدای اصلی این فیلمها وکفیف» ارنست رك داریوش سروه ا ف و وو ی وی و‎ Rae نگ‎ ۳۰ 
کے ۲۰/۳۰ موسیقی اضیل ایرالی صلی ن کب مس الك كرنك ب‌سال ۱4۴۶ و ییاد مرک رقت‌بار داد.» نوازندگان به دو کروه شش‎ 
موسیقی اصیل ال 1 شاش یور کی لیگتی و ایوو ما 1 ۹ وا توف قطعه برای ارکستر فری تقسیم شده‌اند؛ سازهای گروه اول»‎ 
ا ۲ لوا وه ده اس اا‎ NT جمعه ۱۱ فروردین‌ماه ۱ قرن بست و یکم از فرستنده ۲.۷ موج فا آنتون وبرن تصنیف شد. این قطعه ازچہار‎ ۵ 
1 یت مان. الگرو» آنداننه» وبواچه و آنداته زهی» دا در ۰ برای ارکستر رب‎ 5 5 1 EN ON “ga کک‎ 
موی رای ان نوشته است. سازها دوم به‌طور معسولی کول‎ 7 e 2  كەووم ا ے ۱ بمناسبت‌سفرا ر کستر مجلسی‌تلویزیون‎ 
رک بت مه ۹ مگاسیکل  اا ابات چنیا ری ابری کرت ای سیل شمه اک فوت یکرو اج ور من بر ا همه‎ ET 
1 ۵ ¢ ت ین‎ ۳۹ 4 ۰ ff 2 ١ 4 4 ° 1 
رویدادهای هته 4 اه وال روبات و رهاق نی و یی ری مرت قق ونه رئ شده ۵ آخرین الری که ار کسترمجلسی‎ ۰ 
هر‎ ETS aE فرستاده پحس مشود ۲ کل و آمستردام برامه این‌هفته جشن كرنك تکنيك دود کافونيك را به کار برده صودت مطلق توچه بیشتری عو درد‎ ۱ 
اخبار تهران ان وان ر های اکت اختصاسی بافته است. او در عین ال اتکی آن را ۷ ھا درین بوده که باه ردیف حالات ا ری تعلق به يوو مالك‎ ۰ 
۱ شبهای تب ان ۱ ایی قطمانی که در این برامه اجرا که در طول قطعه شنیده می‌شود حفظ کرده  از تضاد در صوت و وانس و ریتم باوجود رت‎ ۳ 
اناك است» و ثر کسی‌ست از : موسیقی‎ 2 a ۰ ِ ِ 
س ۴ اخبار | شود» توضیحانی بنظر علاقمندان می- است. سبك کرئك به بعد ازدوره‌ی رمانتيك آید. 1 الکتر کو حافم هیرگ 6 3 مق زان‎ 
: : شنبه ۱۲ قروردین‌ما ۴ رو کامبول تعلق دارد و گرایش به آلبان‌ب رگ وآنتون در قسمت دوملحظه‌هایی» به ویلونسل وآ كوستيك‎ 
نز باعل ا م #8 الیم. ی فا توجه شده که سرانجام منجر به يك ابوومالك در ۱۹۳۵ در زااگسرب‎ 
وبرن به‌خوبی در آ ارش آشکار است. شوه و 6 ۳ ژاده شد در همانجا‎ oo. ج ۰ خانواده درسرزم‌ین‌های دیگر‎ 
۳ ۲ ت کو دای که ت گلا‎ 59 / ۳۳ r 2 
بای آکادمی موسیقی - قصل‎ SEA اخبار ۰ وق ْ در طول دوره‌ی باروك» آثار فراوالی ۵ از ویژگی‌های کار پرو کفیف ب یش وی‎ ۴ 
3 رو کامبول ری 8 ای ارکستر زهی نوشته شد؛ لکن‌آهنگک وجود آوردن آثار نو با استفاده ازقمت- انا روش اا در سال ۱4۳۷ کر پرداعت. در سا ۱۸۵۵ ودی رات‎ ۰ 
کمدی کلاسيك ا ا 9 قزر تسیا کر این وع هایس از کارهای شای اید ی لے ا اوی میم ود در نی اا ر کی‎ ۰ 
هنرهای تجسمی کک سبقی رغبت نشان دادند» و سرانجامه در نخستینی که برای پیانو ساخت» مابه‌هایی تپران متولد شد. تحصیلات موسیقی خود در کلاس مم‎ ۴۳ : OOS 
۳ ی ۰ جشن هن‎ 
جسن مر‎ ۳۰/۳۵ 


ندر وز نرستان ی و سپس دردانشکده بافت. دلبستگی شدید خود را ب موسیقی 
ر ت ن شد برای توشتن «سینفوئیتا» و «بك روز را در هنرستان موسیقی 1 دب 1 

4 الری برای چنیسن 2 Shas‏ 2 ین توش ۲ هی AEE EE IR‏ 
ف 0 ۳ ازبك تابستان». اوت از سمفونی کلاسيك او در موسیقی دانشگاه تہران دوجو( صررمین 9 لیکن درپار بس» 
N EE 1‏ ری شلف از الهی هرمشو و توماش کریستیان داوید باتمام رساند. از سکونت دالمی گزید. 
ساختن ازهای بادی و برنجی بهتدرنج موسیقی شب‌اشینی - از بالهی ارمدو NS e E‏ 
۳۹ ۳ جع 1 NEE‏ ژولت» - راه بافت» وتم‌های اپرایفرشته‌ی آار او میتوان چندین قطعه‌ی کوتاه برای 3 0 مج رود 
هنگسازان نوره‌ی‌رمانتيك برای ببان‌هیجان آتشین» مبانی سمئونی چبارع او شد.... پیانو يك کو بینتت» چندین‌اتودبرای کلارینت های متعدذ موسیقی جدید شرکت کر 


دس سے 
۰ جولیا 
۰ فیلم سینمالی 


کارآ گاه مکره 0سندست عد 


سریال جدیدی که از این هته شاهد ® سه‌شنبه۵ ۱فروردین‌ماه 




















2 سس سس 5 ۹ لود و روندودا برای ارکستر و در سال ۱۵۶4 دو جایزه‌ی صفحه را به 
مایت ن al‏ 1 رر ها از الت د و بر و ۳ ند 
و خواهید ۽ رد یك سریال پاب 1 ھچ جمعه ۱۱ فروردین‌ماه ,ونی‌خود بها رکسنرهای‌بزرگک؛ باامکانات به‌این ترتیب» سال‌ها بعد از 2 و دست آورده است. 
بنام «کار | کاه مگره» است. تس س ۱ نک آمیزی‌وصوتی متنوعشان؛ ررجاي هه اول رارت زی چو و ر 1 ER‏ 6 چا بکاسیون» اثر لیگتی که در او آ ار فراوانی برای ار کستر وضبط 
۱ 1 ۰ وا سته که سرانجام آن‌را «رمیفی‌ناسیون] ‌ ِ ۰ 
اکن مرول پراساس موی وو و ۴ کار گاه موسیقی ۱ اد 2 ی ۳ دم ده ی کرد. ‏ بین سال‌های ۶۵ - ۱۹۶۸ برای بنیاد مغناطیسی تصنیف کرده است. 
پلیسیژُرژ سیمون نویسنده معروف قراز )و از ۴۳ j‏ ای ناري را ه در بر ی تا فا E‏ ۳ در کتایخانه‌ی لومینا به سفارش ار کستر سازهای 
a e SE AN e‏ میبنیقی آرالی 4 رنه ۱ یز وشته د - این یکی از غنابی‌ترین آنار پر وکفیف موسیقی سرژ کوسویتسکی کت وود 
برای تلویزیون تنظیم شده است . ۳۰/۳۵ ۰ چپارل ای مجلسی رت ترا : ا 7 2 وس و ساده آغاز می کنگره - در واشنگتن - تصنیف شد و به زهی فستیوال لوسرن ساخته‌شده و فحستین 
ی بویت مر ی 1 ۳ a‏ ا بای ارت شود و به‌تدریج دچار تغیبراتی می‌شود که یادبود سرژ و اتالی کوسویسکی‌پیشکشی بار بر این 9 47 وم 2 
مختلف در گیرمیشود وهمو اره عو فی به کشت ۵ ۶۰ چوا و 9 FF‏ 2 ۹ : تسلط کامل آهنگاز را در ابداع ملودی۔ شب از ببترین نمونه‌های موسیقی جد ند بچتنن. در سپنامبر ۱۹۶۸ اجر 
جر د وفی: ب OS‏ ف ننظیم ۰ 1 نب 5 ست. 
اسر ار ماجرا میگردد . هماهنگی و نظم کار قلب» این‌عضوحساص و ۳ در طول چبل سال گذشته؛ باردیگره های زیبا نشان می‌دهد. بت ار که از بك موومان تشکیل 
2 5 از خطر ی . ۲ ۲ از م 
بدنیست بدانید که در ادیات پلسی. باسلامتی بدن ارتباط مستقیم دارد. رگهای وجه آهنگسازان به‌وشتن برای ا رکستر- @ دار یوش‌دولتشاهی» سازنده‌ی‌جوان ين ار 





قرانسه «کاں] گاه مکره» مقامی چون شرلوله عنتهی بقلب یز دد برقراری این نظم نقش ]۵ شنبه ۱۲ فروردین‌ماه 























و شحشنیهه افروردین‌ماه علمز در اذیات انگلیس دارد. اساسی‌دارتد. پزشك با كوش دادن به‌صدای 2 
۰ داش قلب» مراحل مختلف کار دهلیزها و بطن‌فلیر! ۱۵/۵۵ افسوتگر ا 4 
جه لد ر يصب 
۴ اخبار ۰ اخبار تبران تشخیص‌داده درمورد سلامتی این تلمبه‌حیاتی ال سر 1 
۰ رو کاموا ۴۳ فیلم مستند اظهادنظر می‌کند. روزهای زند کی 
نت ‌ ۰ فیلم سینما 
5 در تاه ۵۰ فیلم سینمالی یلم سیشمالی 


در برنامه دانش جزئیات فعا لیت‌های 


قلب وبخش‌های مختلف آن باز گو می‌شود. یکشنبه ۱۳فروردین‌ماه 





۱ واريته E‏ 
۰ اشاد تبران وتا او سوت بو ۲ ت 
۴۳ مجله هنر لرن موس 


۰ فیلم ویژه ۳ تآثر یا موسیقی 


»سس سس سس 
6 چبارشنبه۶ ۱فروردین‌ماه 

«ست مت 
۴ اخبار 

۰ رو کامبول 

٥‏ دکنربن کیسی 

۰ موسیقی کلاسيك 


ھچ دوشنبه ۱۴ فروردین‌ماه 





۵ مدن 
۰ اآژاس | 
۵ ویسنده کارآ گاه 





ھ سه‌شنبه۵ افروردین‌ماه 

















۴۱ در هبر ی عفد 
5 = 2 ر 
۵ اتاق ۲۲۳ 
آغاز ۵ دلیای یك زن فر هادمشکوه باد 
دراین برنامه هوشنگگ توذیع کار گردان ۲۴/۴۰ فیلم ویژه f‏ 
نما یشنامه آسیدکانظم امون‌کارش با 3 
2 پیرامون نارس با مجری 
: € شنبه ن : f‏ 
پر نامه جمشگب گرگین یت مىكندوقسمتى ® چپار ‌ ۶ ۱فروردین‌ماه ۹ > 
میتی امد وم یح میود ۳ ور پان 
E‏ 1 ۹ 
دا بصیرنصیبی تهیه می‌گند. ۰ دذکتر بن کیسی 1 
۰ اخبار بپران ۰ موسیقی کلاسیك 1 ¬ 0 
۴ درباره سینما ۵ دلیای برا کن اذ ماحد 
۰ فیلم سینعالی ۰ i‏ 
® 3 





2 3 3 چا دا‎ E FEFFEE EEL E. 
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e‏ گا نکن به آسمون دوباره 


امك طلا میر نزه ستاره 


لد اد 


از پشت انرها م ی‌کنه اشاره 


E‏ هرغ دلم, از 


قفس پر 


دم 


O 3¢ ید‎ 3k 








هبتاب تو قصر آسمان می‌رقصه 


باشروع واریته کوکو؛ راشین یکی 
از خوانند گان به خواندن می‌پردازد عطاس 
الله خر آهنکساز و تبیه کننده برنامه‌را 
کنار صحنه پیدا می‌کنم واز برنامه‌اشی و 
آرمی که برای آن انتخاب کرده‌می‌پرسم؟ 
-ک وکو رابرای این‌منظور طراحی و 
تیه کردم که جوانان با استعداد جالی‌برای 
عرضه هتر و فعالیتشان داشته باشند و در 
زمینه خوانندگی» شاعری» آهنگسازی‌طع 
آزمالی کنندء ودر طهر برنامه خوانند گان 
مورد علاقه چوانان بصورت مجری بامہمان 
توت شوند. در شروع کار عارف با ما 
همکاری داشت» تاعپرماه ۵۰ بر نامه‌هنته‌ای 
یکباد ضبط وپخش می‌شدو بعداز وقنه‌ای 
کوتاه بابزم نوروزی قبط کوکو را ادامه 
دادم که درآن هنر مندان بد بح زاجهالرج» 
روانبخش» گیتی» پرتو» بیشنه وخوانند گان 
ک وکو ش رکت داشتند. که ندبع‌زاده 
هنرمند باسابقه رادیو برای لخستین‌بار 
جلوی دوربین قرار می‌گرفت؛ مجری و 
اداره کننده یز ۲لوروزی که‌درسالن مروار بد 
هتل‌شراینون بط شد» چپره بی‌جوان بنام 
آزاده بود که شاگرد مدرسه است و با 
کی کی کو خواهرشی فرشنه وزیری بمحل تمرین‌میامد 
و با علاقه و پشتکار ی که داشت مجری ک وکو 

کوء کو کو شد. 
آهنگآرم بر امه راخودم(عطاءالله-. 
خر) برروی شعری از کریم محسودی 
ساختم که هنرمندان داریته آلرا خواندند 
کی کو» کو و براددان میناسیان آثرا فیلم برداری 
کردند چه کسانی نراین برنامه ش رکت 
کو کر کو م یکنند و نحوه انتخاب آلپا چگونه است؟ 
بابد صدای خوب داشته باشند و 
بتوالند باار کستر کا رکنند وجلوی نوربین 
ظاهر شوند» بعد از انتخاب نقریباً هرروز 
تمرین می‌کلیم» بین ۳ تا۳ ساعت روی 
آهنگہای مختلف و باآماده‌شدن بچه‌هانوار 
صدا در استوذیو ضبط می‌نوذ ویعد با 
تصوبری که در تلویزبون می گیر یم منطبق 
می‌شود» یشتر جوالانی که دریرامه‌ش رکت 
مبکنند محصل هستند که در ساعات‌فراغت 


سم ای سم 


نوه نو؛ ر 





عطاءانله خرم آهیه کننده وار بته کو کو 
همکاری م یکنند. وتوجه‌شان به پیشرفت و 
موفقیت است» راشین؛ پیعانه» شپروژه 
عنایت» تاتاد» فرژین» فرشته» بتفشه,ژوبین 
خوانند گنی هستند که با تمرین‌های مداوم 
جلوئوربین قرار گرفته ودردل تماشالیان راه 
بافهاند راشیی که از یکسال و یم پیش 
زیراظر خر تمرین می‌کند نخستین بار 
ترانه‌ای خدای باران از ساخته‌های کرم 
محبودی را که بريك آهنگ پوانی‌تنظلیم 
شده بود دربرنامه شما ورادیو اجرا کرد 
و تاکنون در هفت برامه کوکو ش رکت 
داشته است» باترانه «باشه باشه» بی‌مردم 
شپرتی بیدا کرد واز کارهای او «بابك 
گل بہار نمیشه» شعر از عمران صلاحی» 
«بین بگین چیکار کنم» شعر از کسریم 
محمونی» «دروغ» شعر از خانم حسینی را 
می‌توان ام برد. «بمن بگین چیکار کنمه 
تراله‌ای فاتنزی است که در ایام وروز پخش 
شد و هم چنین دروغ که. توسط گروه 
ار کستر اجرا شده وآهنگك آن را واروژان 
تنظیم کرده است. 

عنایت هم هنرمند دیسگر واریته 
ک وکو است که از وسعت صدای جالبی 
لپره‌عند است. 


# ود ددع لدع 


6 2 دا‎ KF 








خش اول 
۳ اخبار 
۵ بپداشت 
۴ فیلمویژه 
۴/۹ موسیقی ابرالی 
۴/۴ اخبار 
#ختشی دوم 
۱۷/۴ بازی بازی و نمایش‌عروسکی 
معرفی برنامه‌های‌رادذبوو تلویزیون 
لیلای من» شعر از القت آهنگ از نس نی 9 
شکیب» خورشید خانم شعر از کری‌محمودی ۴ رتگارنک 
۳ ازشکیب: وچند آهنگددوصدالی ۱۹/۴۰ برامه ورزش 
چون «ظالم بلاه که‌از ساخته‌هی شصااست ۹/۵۵ ۰ واریته شش و هشت 
وبا داشین اجرا کردهء اورا به تماشائیان ۴۰۱ اخبار 
مه SR‏ ۵ سابقه چبره‌ها 
ایا برای اجرای ترانه» اشخاصی ۵ وارته 
E‏ با شها همکاری a‏ ۶۰ فیلم سینمالی 
هر آهنکساز» شاعر و وازنده‌نی ۵۰ اخبار 
می‌تواند با ارائه کار خوب با ان برناعه سس سس سس سح 
همکاری کند» شمانظور که خواننده ثابت ۰ جمعه ۱۱ فروردین‌ماه 
ندار ہے نوازنده ابت هم نداریم» چون‌هر دسع تت 
آهنگی مستلزم ساز با سازهای خاصی‌است ۳ کار گاه موسیقی کودکان و 
که نوازندگان آن تخیر می‌کند» بعد از کارتون 
انتخاب آهنگ وشعر خواننده معین‌می‌شود . ۵ وسن 
وبا ار کستر کار ه یکند. ۴ محله نگاه 
در تبیه کوکو خارج از کادر ۰ اخبار 
خوانند گان و هنرمندان چه کسانی با شما ۵ موسیقی ابرانی 
شمکاری دارند؟ ۰ چپارل 
- طراحی دکور برامه‌هانی که ۰ فوتبال 
در تلویزیون ضبط کردم باخام ۶۰ چشمك 
صدری بوده و در مورد لباس هنرمندان ۶۰_ جستجو 
و ارتباط آنان با صحنه یز نظر داده‌انك ۵ پبلوانان 
چند برنامه در کاخ جوانان» هتل شرایتون ۰ اخبار 
وشاندولیه تبیه شده که از دکود آنپائیز ۵ اختابوس 
استفده شده» ساخت دکور در تلوبز بون ۰ بالاتر از خطر 
هم سبده گروه دکور است که زیر ۵ تآتر 
فنی هم قسمت فنی همکاری ر ا 6 شنبه ۱۲ فروردین‌ماه 
چند برنامه گذشته را ماندانا درخشالی au‏ 
کار گردانی فنی کرده و فعلا امیر آقامیری خش اول 
این کار را بعپده دارد. ۴ اخبار 
برای آینده چه تدارکی دیده‌اید؟ ۶ محله پیتون 
- برنامه‌یی در دوال کوکو برای ( داش 
ادیو تیه می‌کنم که در صورت‌موافقت سس تن 
از شما و رادیو پخش خواهد شد هم‌چنین خی نو 
چند دقیقه‌ای دادهاع تا آهنگم‌ای محلی و ۸ کودکان 
جالب را بالباس ماسب تبیه کنیم تا به 08 . اخبار 
صورت میات ود بخ کون ۹ برنامه جوانان 
۾ الف ۵ افسونگر 












1 پنجشنبه 0 افروردین‌ماه 


۴ 





اخبار 
موسیقی ابرافی 
روزهای زلد کی 


ھچ یکشنبه ۱۳فروردین‌ماه 
_(چ جح 2 تا 


بخثی اول 

۴ اخبار 
۰ کار گر 
۵ سیدای شجاعان 
۵ موسیقی ابرانی 
۰ اخبار 
بخش دوم 

۴ موسیقی شاد ایرانی 
۰ برنامه کو دکان 
۰ مجله و خبر 

۱۵ ترانه‌های سواحل خزر تا کرانه‌های 

کارون 

۶ تاتر 

۷ موسیتقی پاپ 
۰ فیلم سینمالی 

۹ جادوی علم 
۰ کیسی جوز 

۰ باله‌افروز و گ رک 
۰ اخبار 

۱ ساته هما 
۰ بزم هنرمندان 

۴۳ اخبار 


یت 
۰ دوشنبه ۱ فروردین‌ماه 
تا 


بخش اول . 
۴ اخبار 

۰ شما و تلویزیون 

۵ ادبیات جہان 
۴ جولا 

۰ اخبار 

بخش دوم 

۴۰ تدربس زبان فراسه 
۸ کودکان 

۵ اخبار 

۵ موسیقی ابرانی 

۰ تمدن 





Fo/Yo 
۳/۷۵ 
۳۱/۱۴۰ 
۳/۳۵ 
۳۴ 


اخبار 

آدم و حوا 

و یسنده کارآ گاه 
ابران زمین 

اخبار 


سس سس سس سس 
چ سه‌شنبه۵ افروردین‌ماه 
بجعت 


بخش اول 

۴ اخبار 
۵۰ محله پیتون 

۴ کانون خانوانه 
۰ اخبار 
بخش دوم 

۷ آموزش کودکان روستالی 
۵ آموزشی بز رگسالان روستالی 
۰ موسیقی تکنوازی 
۵ اخبار 

۵ اتاق ۳۳۳ 
۰ ساته لاش 
۰ اخبار 

۵ دنبای يكزن 
۰ س رکار استوار 
۵ موسیقی ابرالی 

۳ اخبار 


سس سس 
۰ جبارشتبه۶ ۱ فروردین‌ماه 


دچجٍ چجوچجوتح 


۷ تلاوت کلاالْ» مجید 
۵ زان روستابی 
٨۸‏ برنامه کو دکان 
۵ اخبار 
۵ آووائبو 
۰ داش 
۵۵ البور تویست 
۵۰ اخبار 
۵ موسیقی ایرالی 
۵ دبای برا کن 
۵۰ چپره ابران 
۴ اخبار 





رتت بت ور قش نار ین 
پیتر واینگارد در تق جسون کینگ و ابنگر ید پیت دد قش دران 
در فیلم نو پستدخ کار آگاه 


OX 








% > 3% 3% X* 








و بنجشنبه» (فروردین‌ماه E‏ 
۰ مبارز و پیروز اد 
۷ جادوی علم 
۰ جولیا 
۸ افسونگر ۳3 
۰ د کتر بن کیسی 
۰ شما و تلوبز نون 
۰ رتور 
۰ اخبار 
۵ ترانه ۳3 
۰ پاسداران 
۵ فیلم سینمالی 





۰ جمعه ۱۱ فروردین‌ماه 





۰ موسیقی و کود 
۳ بازی بازی 
۰ موسیقی محلی 
۴ رتگارنگ 
۰ فیلم سینمانی 
۶ فوتبال 
۷ تار 
۸ شبمای تہران 
۹ چستجو 

۵ آرانه 
۰ اخبار 
۵ بالانر از خطر 
۰ اختابوس 





چ شنبه ۱۲ فروردین‌ماه 





۰ کارتون 

۷ کودذکان 
۰ با گزبانی 

۸ تدریس انگلیسی 
۰( بپداشت 

۵ مجله تگاه 
۰ دواریته شش و هشت 

Fo‏ کار آ گاهان 
۰ اخبار 
۵ ترائه 
۰ پاسدادان 
۵ محله بیتون 
۴۵ رو کامبول 

۴ موسیقی ابرالی 


و یکشنبه ۱۳فروردین‌ماه 


۰ کارآون 
۷ کودکان 
۰ موسیقی شاد ایرالی 





FF 2 26 2 FEF FR FR RK RK KR RK 





۸ فیلم مستند 


۰ کیسی جونز 

مسانقه جوانان 
۰ قالی 

۰ اطاق ۲۲۲ 
۰ اخبار 
۵ تراه 
۰ باسداران 
۵ موسیقی ایرالی 
۵ بیگرد 








ھچ دوشنبه ۱۴ فروردین‌ماه 





۵۰ آقای جدول 

۷ ندریس اتگلیسی و آمریکالی 
۰ دار بته 

۸ کشتی بیکاردی 
۵۰ ماچرا 

۵ داش 
۰ دواد بته چشماث 
۵ اخبار 
۰ پاسداران 
۵ دنبای بك زن 
۵ ایران زمین 
۵ ده کامبول 





ھچ سه‌شنبه ۵ افروردین‌داه 





۰ کارتون 
۷ کودکان روستالی 
۰ آموزش روستانی 
۵ موسیتی محلی 
۵ آدوانبو 
۰ موسیقی شاد 
۰ دور دا 
۰ اخبار 
۵ رانه 
۰۵ باصداران 
۵ سر کار استوار 
۵ چپره ابران 





۵ چپارشنبهء اقروردین‌ماه 





۰ لاوت قرآن 

۷ اوسن 
۰ کود کان 

۸ آموزش روستالی 
۰ عدا اعلام میشود 
٥‏ سابته جایزه بزرك 

۰ هیلاریوس ۱۰۰ 
۰ اخبار 

۱ مدا اعلام ستود 
۵ باسداران 
۰ محلا پیتون 
۰ رد کامبول 


۴ موسیقی ابرالی 





۵ بنجشنبه* ۱ فروردین‌ماه 
ہے 
۴ گیدلون 
۰ دار بته 
۶۰ میان پرده - آ ثار باستالی 
۴ راه‌آهن 
۵ صفحه اول 
۰ موسیقی ابرالی 
٥‏ سرزمین عجایب 
۰ نور دلیا 
۸ موسیقی 
۰ اخبار استان 
۵ الماس 
۵ جوانان (محلی) 
۰ داستان دوشبر 
۶۰ اختابوس 
۵ اخبار 
شو 
۴۰ فیلم سینمالی 








۰ "موسیقی و وجوانان 
کپکشان 

۳ چاد 

مرسیتی 

۳ ویرچینیالی 

۴ میان برده - موسیقی 
فوتبال 

۶ دکتر بن کیسی 

۷ موسیقی ابرالی 
اعتراف 

رویدادهای استان 
٩‏ دارینه چشماث 

۰ ]و حوا 

اخبار 

٩‏ مالیم و شما 

خالة قمرخالم 

۳ موسیتن 

شبهای تبران 








ھچ شنبه ۱۲ فروردین‌ماه 








۴۳ شق روی پشت‌با| 


۰ موسیقی ابرالی 

۴ جائوی عام 
۰ افسولگر 

۴ ماجرا 
۰ آلفرد هبچکاد 
۰ کار گر 

۶ موسیقی محلی 
٥‏ جین] بر 

۷ بازی بازی 


۰ موسیقی 
۸ رو بدادهای هنته (ابران و جہان) 
۰ اخبار استان (پلیس و مردم) 
۹ غرب وحشی 
۰ گذری در جہان الدیشه 
۰ اخبار 
۱ چهپر ابران 
۰ بپلوانان 
۰ آقای وال 





ھ یکشنبه ۱۳فروردین‌ماه 





۲۳ خیابان منحوس 
۳ موسیتی ابرالی 
۰ در لبرد ژد گی 
۴ ۵ دثیقه آخر 
۵ حفانلت و ایمنی 
۰ اآرزوهای از دست راته 
۶ سر دریا 
۵ کودك 
۷ شعر 
۱۷/۳۰ 
۸ اخبار استان 
۱۳/۳۰ 
۷۱۹ آخربن مبلت 
۰ تقالی 
Foo‏ 
۱ بازی سرنوشت 
۳۱/۳۰ 
۳۱/۳۵ 
۳ دای 
۰ فیلم سینمائی 


و دوشنبه ۱۴ فروردین‌ماه 
«تتتتسسسس د 
۲ رانده شده 
۱۳ راشة پر لده 
۰ بحران 
۴ وله 
۵ سر گذشت 
۰ موسیقی شاد ابرالی 
۶ ادبیات جپان 
۰ اقا خرسه 
۷ آموزش کودکان روستالی 
۰ سیلاس مارثر 


۸ آنچه شما خواستهابد 
اخبار استان 


۱۳/۳۳۰ 


واریته 
۹ هل اعپریال 
۰ ایران زمین 
اخ 

۱ داش‌پالکی 
۳ محلا پیتون 


6 ساشنبهه افروردین‌ماه 





۴ آبرن‌ساید 

۳ کانون خالواده 

رو کامول 

۴ بابا گور بو 

۵ موسیقی ابرالی 
بیگ‌مگ 

۶ آموزش زان روسنالی 
۷ سنرهای جیمی مك‌فیترژ 
۸ موسیقی ایرالی 












پنعشنبه* ۱قروردین‌ماه 
سح تحه 




















۰ اگلینیس ۷ آموزش (محلی) 
۵ اخبار استان ۱ پرام؛ کودکان 
۵ ساز تنا ,ٍ ۱۸ سینمای برولینا 
۵ تصضوير يك زن ۷۱ مسابقة (محلی) 
۰ وادیته ثش‌وهشت ۲۱ اخبار 
۵۰ اخبار ۰ اآ کی 
۴١‏ سر کار استوار ۰ رلگارنگه 
۲۳ رستاخیز ۷۷ از دید لاه شما (محلی) 
۰ آ ہی 
و جبارشنبه۶ ۱فروردین‌ماه ۵ شش و هشت 
۴3 ا کې 
۳ تلاوت قر آن و سخن ار ۳ اخبار 
۱۳/۳۰ هم ۷ ی ۵۰ اگ ۰ آ کی ۵۰ اآگمهی 
۳ زنان هفت‌تیر بند ۳۲ مسابتة چپره‌ها ۰ اخبار ۵۰ اخبار ۵۵ الیور تویست 
۰ الش ‏ ۲ اآگبی ۱ ين ۱ آگپی ۰ اى 
۴ هوس‌های یکی ۷۳ ره کامبول ۰ موسیقی ابرائی ۵ آد و حوا ۵ اخبار 
۵ آموزش زنان روستالی ۳ قیلم, سینمالر ۰ اى ۰ آ کی ۱ آ گی 
۰ سیفای شجاعان ۴ اخبار ۰ بیتون بلیس ۵ ویسند؛ کارآ گاه ۵ رو کامبول 
۰ آوسی سس مس ۰ هفت شر عشق ۰ ابران زمین ۰ بیتون پلیس 
۷ مجلة تگاه 6 جمعه ۱۱ فروردین‌ماه ۴ اخبار ۴ اخبار ۰ چپر؛ ابران 
۱۷۳/۳۰ آقای جدول _ تست سس سس سس سس سح ۴ اخبار 
۰ اخبار استان ۴ کار گاه موسیقی و کارتون ۳ یکشنیه ۱۳فروردین‌ماه سح 
۵ ورزش ۰ آوسن د 0 سه‌شنیه۵ ۱ فروردین‌ماه ی و 
۱۹ سفر به اشناشته‌ها ۷۱۴ محله نگاه ۱۷ تدر بس زبان آلمالی TSE ISTE‏ سوه تسه ۱ 
۰ دا اعلام مشود ۰ اخبار ۰ اآموزش (محلی) ۷ آموزش (محلی) ۱ 
۰۵ اخار ` ۵ ۸۰ برامة کودکان ۵ آموزش روستالی مر 
۱ محله پیتون ۰ موسیقی ابرالی ۵ اخبار ۰ موسیقی تکنوازی 
۲۳ بعد اعام مشود ۰ جچاپارل ۹ کین ۵ اخبار ۲ 
۱ ۱ فوتبال ۵ جادوی علم ۹ آگپی 3 
۰ چثمكث ۰ کیسی جونز ۰۵ ااق ۲۳۳ 1 و صا ی 
۰ ستجو ۰ گي ۵۰ مسانقه لاش # ۳ ۳ 
پبلوانان ۵۵ شب آفتاب ۵۰ اآ کمن ۳ ST‏ 
۰ اخبار ۰ پى ۵ اخبار 3 3 : 
۱ آگمی ۵۰ اخبار ۱ آگمی 
موسیقی ۴ اک ۰۵ دلیای يك زن 
T ۰‏ ۰۵ راله‌های ۰ ای رس 2 
r: fre‏ ۳۱/۳۰ آ کی نز ۰ سر کار استوار ۵ بنجشنبه» افروردین‌ماه 
۰ بالاتر از خطر ۰ پزشك محله ٥‏ فوسیقی آیرالی فرهنك وهنر 
۵ تآثر ۵ داش‌پالکی ۳ اخبار ۱۷/۳۰ کو دکان 
۴۳ اخبار ۸ رافبه پرخه 
0 شنبه ۱۲ فروردین‌ماه سس سس س ل سس ۱۸۳/۳۰ سینمای برولینا 
هه و دوشنبه ۱۴ فروردین‌ماه و چبارشنبه۶ ۱فروردین‌ماه ۵ اخبار شبکه 
۷ تدریس زبان انگلیسی حتتت یتح س ۱۹/۰۵ رئگارنگگ 
۶ آموزش (محلی) ۷ تدریس زبان فراشه ۷ تلاوت قرآن ۰ ورزشی 
۶۰ برامه کودکان ۰ آموزش (محلی) ۰ اآموزش زان روستانی (محلی) ۵ شش و هشت 
۶۵ اخبار ٥‏ برنامه کوذکان ۰ کو دکان (محلی] ۰ اخبار 
۵ آگمپی ۵ اخبار ۵ اخبار ۵ سابقه چپره‌ها 
 _۰‏ جوانان (محلی) ۹ کی ۹ آ"گمپی ۰ قرعه کشی واریته 
۰ ا گی ۵ موسیقی ابرالی ۵ آنوانبو ۴ فیلم سینمالی 
۳ ۱۹/۵۵ افسونگر ۰ تمدن ۰ دانش ۴ اخبار 











3% + 4 ۵ 
0 3% 





و جمعه ۱۱ فروردین‌ماه 





۴ کارگاه موسیقی و کارتون 
۰ وسن 
۴ مجلة 
۰ اخبار 
2 ۵ موسیقی ابرالی 
۰ چبادل 
۰ فوتبال 
۷ مجلا شعا و تلویز بون (محلی) 
۰ جشمك 
r‏ جر ۱ 
۵۰ پملوانان 
۰ اخبار 
۵ رژدو 
۰ بالاتر از خطر 
۲ تآتر 





چ شنبه ۱۲ فروردین‌ماه 








تدر بی زبان الگلیسی 
کو د کان (محلی) 
اخبار شبکه 

پرناما جوانان 
افسونگر 

اخبار 

موسیقی ابرالی 
روزهای ژلد گی 

اخبار 


۾ کشنبه ۳ (قروردین‌ماه 





% 





۱۷/۳۰ 
۱۳/۳۰ 
A/F 
۱۹ 

۱۹/۳۰ 
Foto 


۳ ۱ 5 
۳/۳۰ 
۲  % 


۳۳ 





لدربس ژبان آلمانی 
کو دکان و کار تون 
اخبار شبکه 
چادوی علم 

کیسی جولز 

شر آفتاپ 

اخبار 

تقالی 

پزشك محله 

وار بته 

اخبار 





ھچ دوشنبه ۱۴ فروردین‌ماه 


تدر پس زبان فراشه 
کو د کان و معما (محلی) 
اخبار شبکه 

موسیتی ابرالی 

تمدن 

اخبار 

۲۵و حوا 

او بسندن کار گاه 
اپران مین 

اخبار 


6 سا‌شنبه۵ افروردین‌ماه 





آموزش روستالی 
موسیقی تکنوازی 
اخبار شبکه 

اتاق ۲۲۲ 

تلاش 


سح سح .مت سوسپی 


ببس سس یس سب 





ھ جمعه ۱۱ فروردین‌ماه 








۱ دنیای يك زن 








۰ س رکار استوار وا 
۳۳/۳۰ موسیقی ایراقی فرهنگك وهنر ES‏ 
گنرد ۷۵ 
و چپارشنبه۶ افروردین‌ماه il‏ 
۷ تلاوت قرآن وسخترانی ا 
۰ آموزش زان روستانی اب 
یی ۳۰/۳۰ 
۱۳/۳۰ ایوائیو ری 
۷۳/۵ اخبار شبکه e‏ 
۰ داش 
۵۵ البور توبست 
۰ اخبار 
۱ بعدا اعلام میشود 
۰ روزهای زند گی بخشی اول 
۰ چپر؛ ارات ۱۴ 
۴ اخبار 1۳/۰ 





6 بنجشنبه» ۱فروردین‌ماه 





بخش اول 
۳ اخبار 

۵ نبداشت 
۵ فبلیه نژه 
۵ موسیقی ادرانی 
۰ اخبار 
بخ دوم 
۴ بازی بازی و آمانش‌عروسکی 
۱۸۳/۳۲ معرقی بر نامه‌های‌راد نوو تلو یز بون 
۲ سیتهای برولینا 
۵ اخبار 





۳ 


رنگار تک 
برنامه ورزش 


واریته شش و هشت 


مسابته چپره‌ها 


وارته 
فیلم سیتمآلی 
اخبار 


کار گاه موسیقی کو دکان و 


کار تون 
توسن 

مجله نگاء 
اخبار 
موسیقی ابرالی 
چپارل 

قوتبال 
جنمك 
پپلوانان 
اخبار 
اختابوس 
بالاتر از خطر 
تآتر 








اخبار 
محله پیتون 
داش 
اخبار 


تدر یس زبان انگلیسی 
کو د کان 
اخبار 

برتامه جواتان 


ESE 8 
EOE EF FEOF FFF FFF FF KES 





۵۵ افسوتگر 

۰ اخبار 

۵ موسیقی ابرانی 

۵ روزهای زل د گی 

۵ هفت شپر عشق 
۴ اخبار 


هھ یکشنبه ۱۳فروردین‌ماه 


بخنی اول 

۴ اخبار 
۰ کار گر 
۵ سیمای شجاغعان 
۵ موسیقی ابرانی 
۰ اخبار 
بخش دوم 

۴ موسیقی شاد ابرالی 
۰ برنامه کود کان 
۵۰ مجله و خبر 

۷۵ ترا‌های سواحل خزرتاکران‌های 


۶ اتر 

۷ موسیقی باپ 
۰ د 

٩‏ چادوی علم 
۰ کیسی جواز 

۰ باله‌افروز و گرگ 
۵ اخبار 

۱ مسابقه هما 
۰ ازم هرمندان 

۴ اخبار 


چ دوشنبه ۱۴ فروردین‌ماه 
س ن سس سس 
بخش اول 
۴ اخیار 
۶۰ مما و تلو یز نون 
۵ ادییات جپان 
۴ جولیا 
۰ اخبار 


دوم 

٩‏ تدریس زبان فرائسه 
کودکان 

۷ اخبار 

موسیقی ابرانی 
4 عدن 

۴۰ اخبار 

٣١‏ آدم و حوا 

۴ ویسنده کارآگاه 
۴ ابران زمين 

۴ اخبار 


به‌شنبه۵ ۱ فروردین‌ماه 
۰ 
۽ اول 
۴ اخبار 
۴ محله بیتون 
۶ کاون خانواده 
,۶ اخبار 
۳ 
۷ آموزش کودکان روستالی 
,۷ آموزشی بز ر گسالان روستائی 
۱۸ موسیقی تکنوازی 
۸ _ اخبار 
رو اتاق ۲۲۲ 
۷ ساته تلاش 
/۴۰ اخبار 
دنیای يكزن 
س رکار استوار 
موسیقی ایرانی 
۳ اخبار 


چپارشنبه۶ | فروردین‌ماه 


جس 


۷ تلاوت قرآن 
۷ زان روستای 
۸ برنامه کود کان 
۲ اخبار 
۸ آوانبو 
۷ داش 
الیور توبست 
۹ اخبار 
موسیقی ابرالی 
دنیای براکن 
چپره اران 
۴ اخبار 


هنر پیشعان چیادل 














و بنجشنبه» افروردین‌ماه 
2 یتح 
۵ اخبار 


۵ برنامه آموزشی (محلی) 
۵ سفرهای جیمی‌مك‌فیترز 

۹ پلیس و مرد 
۵ فیلم گرفتار 

۰ موسیقی ابرانی 
۵۰ اخبار 

۱ آلچه شما خواسته‌اید 
۰ هفت هر عشق 

۴ فیلم سینمالی 


0 جمعه ۱۱ فروردین‌ماه 
س 
۰ بازی بازی 
۶ فیلم کودکان 
۰ موسیقی و کودك 


سینمالی 
فیلم مستند (در چهان ما) 
5 مجله نگاه 
دختر شاه پریان 

۰ واربته شش و هشت 
۵۰ اخبار 

۱ تر انه‌ها 
اختاپوس 
۴۳ داستان‌های جاوید ادب ایران 
فیلم انتخابی هفته 
چججچجء ححعتح< 
و شنبه ۱۲ فروردین‌ماه 
س(سحح_عتتت< 
۵ اخبار 
۵ برامه آموزشی (محلی) 
۵ فیلم افسونگر 
۵ هاوائی 

۰ موسیقی محلی 
۰ اخبار 

۱ بیتون پلیس 

۲۴ رو یدادهای هنته 
فیلم جاد 


و یکشنبه ۱۳فروردین‌ماه 
]جح 


۵ اخبار 
۵ برتامه روستائیان 
۰ سر کار استوار 
۰ آوسن 

۹ برتامه داش 
۰ دای بك زن 

٥‏ موسیقی ایرالی 
۵۰ اخبار 

۰ خاته قمر خالم 
0 ساقه چایزه بز ر ګت 

قیلم سیتمالی 





و دوشنبه ۱۴ فروردین‌ماه 
۰۵ اخبار 
۵ برنامه آموزشی (محلی) 
۵ جائوی علم 
۵ رنگارنگ 
۵ تابستان گرم طولائی 
۰ نیه‌ها 
۰ اخبار 
۴١‏ پهلوانان 
۲ چپره ایران 
۰ التپاب 


و سه‌شنبه۵ افروردین‌ماه 
]| <(<:تححه 
۵ اخبار 
۵ برنامه آموزشی (محلی) 
۵ کارتون باگز بانی 
۵ ستارگان 
۵ دراه آهن 

۰ موسیقی كلاسيك 
۰ اخبار 

۴١‏ س کار استوار 

۴۳ موسیقی ایرالی 
۰ دکتر ب ن کیسی 


و چبارشنبه افروردین‌ماه 
_ععتت 
۷ تلاوت قرآن 
آموزش روستالی 
بيك مات 
اران زمین 
آقای واه 
۰ معدا اعلام میشود 
۰ اخبار 
۱ محله بیتون 
۴ ادبیات جهان 
مسابقات ورزشی 





چ بنجشنبه» افروردین‌ماه 





۰ سرزمین عجایب 
۰ وارته 

۵ اقسوتگر 
۰ موسیقی ابرانی 


۰ بل وسباستیان 





۵۰ اخبار 9 
۱ فیلم سینمالی د 
و جمعه ۱۱ فروردین‌ماه ۹ 
۶ دختر شاه پربان 
۰ فوتبال 
۰ موسیقی ایرالی 3 
۸ اعتراف 
۰ مسابقه جایزه بزرك ا 
۰ هالیوود و ستار گان 
۰ اخبار 
۴١‏ خانه قمر خانم 
۰ آقای نواد 
چ شنبه ۱۲ فروردین‌ماه 
----2<-<7تتتححح 
۰ کارتون 
۸ بازی بازی 
۰ جادوی علم 
۱۹ موسیقی ابرالی 
۰ غرب وحشی 
۰ اخبار 
۱ رویدادها 
۰ حقیقت 
۲ چرره ابران 


و یکشنبه ۱۳فروردین‌ماه 





۰ دوشنبه ۱۴ فروردین‌ماه 





۰ سه‌شنبه۵ ۱ فروردین‌ماه 





6 چبارشنبه۶ افروردین‌ماه 





۱۷ 
۱۷/۴۳۰ 
4 
۱۳/۳۰ 
۱۹ 
۱۹/۳۰ 
۳۰/۳۰ 
۳ 
۳۱/۳۰ 


ERKEKE دج‎ OF FFF FR ¥ د‎ 





کارتون باگزبائی 
آقا خرسه 
شنی‌وهشت 

آنچه شما خواستها ید 
مدافعان 

اخبار 

فیلہ سینا لی 


کارتون 

آموزش کود کان روستایی 
جولیا 

ایران زمین 

بیقرار 

اخبار 

داستان‌های جاو بد ادب ابران 


آموزش روستایی 
موسیقی محلی 
داستان سفر 
زندالی 

تنل جد بد 

اخبار 

س رکار استوار 


¥ ¥ ¥ FF FF FF 3 3 3 Fe XK 3 Kk * 


تلاوت قر آن وسخنراآی 
آموزش زان روستایی 
توسن 

مجله نگاه 

و یدود 

روهاید 

اخبار 

بعدا اعلام میشود 

راز بقا 


ای ا ا ا 





3 % € ¢ 3 3 3k 2 K€ XK ¢ 3 3 3 3K 3K Kk Kk ke 


۰ 3 3 3 ¢ 








OK kk ke kk ke kK kk ke E KE E Kk e 3k ak 2k Kk KE XK 


که تیه کننده وکارگردان 
بر‌نامه داشتند و تلاشی که 
خانم سئول صدا انجام 
میداد ضیط پر نامه‌ساعتی 
بعطلول انجامید و این 


فرصتی بود تابه‌یادداشت تصویر و دای و کوب جملات تال که و په کتاختند. اما حالا یقدزی زفق نمی‌شود. نظرش صددرصد موافقم. نو بسند گان» کور لو گراف‌هاء ۲ E e‏ و تون ور ۱ 
پر اب بیشتری, ازژیلا است» منکه تصور زياد نقطه پایان رسید» آهسته فعالیت های سازمان توسمه ۱ ۰ جالبترین‌خاطره‌ات 9 حرف و جک ۳ E a n‏ ۳۹ ما ۳ و صحنه دابره‌ای س ی بژار معبود 

پر دازم و این حاصل زوشنی از کار در نگاهی از پشت شيشه یافته و گویندگان خوب بیست؟ باقی مانده که بگویی 3 3` یی ۷ : 1 اروبالی و امر یکا 

وی با اوتت: تلویز یون نداشتم وراستش ضتیم به اتاق فرمان‌کردم و تجربه يافته به‌کادر کار گویندگی پر فقط دلم می‌خواهد ۹ جستجوی «ناتر کاملی» بوده‌ايم که درآن جوانان هنر دوست اروپالی و امریکالی‌شده 


دانشجوی‌سال‌آخر 
رشت؛ شیمی دانشگاه على 
هستم و خردادامسال‌درسپا 
تمام می‌شود و آزمایشگاه 
و کلامن دا ترك می‌گشم 
پاسید اینکه بیش از پیش 


طبیعی بودم روزی یکی‌از 
دوستان پدرم که به‌منز لمان 
آمده بود بسن گفت چرا 
به تلویزیون نمی‌روی و 
گوینده نسی‌شوی چون 


را جقواهید انرا :یی 
نمی‌گرفتم زیاد استقبال 
نگر دم» ایا او شروع به 
تسین از سازمان کرد و 
کم‌کم میل کار را در من 
ایجاد کرد, در تابستان 





تمرکز نور و دوربین و 
توجه اطرافیان داشتم ۲ 
مطلب کوتاء بود ععر‌فی 
یل فام نم‌ذانم چطور 
گنفت که از ۳ به 


خنده برلبپا بود» موفق 
شسده بسودم از آن پس 
جملات کو تاه به مطالب 
بفصل‌تر پدل شد و من 
باشوق و علاقه بسیار 


بکارم وتحصیلم ادامه‌دادم 


6 چطور شد این 
وقفه در پایان ت 
پیش آمد؟ 

راستش با وجود 
تلاشی که بای در 
خواندن می‌کردم چون 
اسفندباه۴۶ ازدواج‌کردم 
و شوهرم مأموریت‌های 
پی درپی‌درخارج ازایران 
داشت بوانتم بعطور 
مر تب تحصیل کنم. 

۾ بقینا کارهای‌يك 
گوینده بامشکلات بسیا 
همراه است" ممکنست 
توضیحی بدهی؟ 

اطلاع داری که کار 


زنی بودم‌که مردم باچپره 
وصدای من انس گرفتند» 
همیشه سمی کر دم بر ای 

مودم همان با کم 
مرا بنام تلویزیون می- 


سازمان افزوده شده اند 
که کمتر کسی بیاد روز 
های نخستین می‌افتد. 
توکه فعالیت‌هایت 
را از بخش آغاز کسردی ‏ 
و یا بتر بگویم تجربه 
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اد و ۱ 


و همکاری نمی‌کنی؟ 
در مورد این سئوال 
۱ بگریم که کار 
گان را در هرقسمت 
, و یا پخش دفتر 
»ها تنظیم سی‌کند» 
ن کار دانشگاهی من 
بود و در ضمن در 
که اسریکا بودم 
آی در کار گویند گی 
ال شد در 
مت به‌قسمت تولید 
و خیلی هم راضی 
7 چون کار در اینجا 
نتوه پی تنورع وتحرك 
» وقتی که بر نامه پما 


یل اچرا میشد من 


قالب حقیقی‌اش بیرون 
د و تقلید کند حتی از 
ز گویندگی که مورد 
لاقتهاش است»؛ راه 
نتیاهی میرود و هر گز 


باطره و شیرین است هر 
حظه‌اش, اما آنچه که 
پشتر از هر‌چیز مرا 
خود مشفول می‌کند و 
سادآوریش شیرین است 


سرگزاری چشنبای 


شپبانوی ایزان است که 
۳ ماه پس از شروع کار 
من در تلویزیون برگزار 
شد. 

پاسۍ از نیمه شب‌گذشته 
در تلویسزیون بودم پیب 
ِ خستگم وملال پر نامه‌هارا 
معرفی می‌کردم و درحالی 
که از تماشای مراسم یا 
شکوه ماجگذاری لذت 
می‌بردم مطالبی را که در 
اختیارم می‌گذاشتند میب 
خواندم» »> صدای من‌بر‌رودی 
وار این مراسم ضیط‌شده 
و میا بق از دة 
به‌سردم شناسانده. و 


هميشه مشوق من 
پودها ند اما همسر م معتقد 
انت که اول‌خانه وزندگی 
و بعف کار منرم پخاطر 
علاقه‌ای که بهاو دارم با 


بتوالم اجرای بر نامه‌های 
مقیدتری را بعپده بگیرم 
و فعالیت‌های بیشت ی 
کنم» شاید هم معلم بچه‌ها 
بشوم وبهآنپادرس بدهم 
البته نه بخاطر پول فتعط 
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sk‏ اد 


فروردین 4 دوز جپانی نا لر است و اسال باین مناسست 


پام فربتاد. 


ر نامه‌های مختلف ابن کفته حود 


4 با سور نی نژ ار خوانده 





ورس بزار 


کلمه تاتر برای من مترادف با 
موحدت و بگانگی» است. از این وحدتو 
بگانگی» میان بازیگر و نعاشاگر سخن 
بسیار گفته شده و در طول ذهه‌های اخیر 
یکی از سائل مہم هواخواهان تاترء این 
بوده است که این سد» این حفره» این 
حصار؛ واقعی 7 نفسالی؛ که تماشاگر را 
از بازیگر جدا میکند» از میان برداشته 


و هر گز سستی و گسیختگی نمی‌شناسد. 

در اوابل‌این قرن Serge Diaghilev‏ 
که‌هم اکنون جشن صدمین سال تولد او 
بر گزار مشود دنبای تاثر را با انتشار 
آثاری که بزرگترین صورتگران » 


آواز موجب ادامه رقص گردد» حجاری و 
پیکر سازی با هنرهای سينيتيك برقابت 
برخیزد وهمه وسایل فنی امروز در يك 
تمابتی بز رگ جلوه گر شود. 

آیا ما در اشتباه لستیم وراه خطا 
نمیرو یم 


باز یگر است» چون مبتوان از همه چیزء از 
صحنه» از لباس وحتی از نماشنامه چشم 
پوشید ولی از بازیگر نمینوان صرفنظر 
کرد. 

بتابراین بازیگ دیگر باید تنها 
ماشین تکلم و گفتاد باشد» وباید بخاطر 
بیاورد که در روستاهای قدیم ماء سابقا در 
جشی‌ها وشادی‌ها» آواز و رقص توام با هم 


تطبیق آنبا با موسیقی کلاسيك در فر‌باله 
استفاده میکند. موسیقی افریقالی و «پلب 
موز يك» رابخدمت موسیقی ار کسترال می- 
گیرد يك باله با موسیقی کلاسيك هندی 
براساس اشعار «ناگور» مسازد و قطعه 


است. اواز «تلاتر روبال دولامونه» برو کسل 
يك «کاونت گاردن» جدید و يك م رکز 
مہم هنری اروبا ساخته است. 

بزار باحتمال قوی تدا شخصیت 
هنري عصر حاضر است که گرچه پرورش 
یافته‌ی مکاتپ تاتری اپرائی است ولی 


درکارهای اجتماعی‌شر کت ۶ در انتحانی که چون در همان سال وازد و شپرت را ازآنعا بلست ناجگذاری شاهنشاه برای علاقه‌ای که‌به‌دنیای جمح‌آوری وتالیف؛ سلما غير از موضوع واقعی واصول قطمی رقص را دریافته 
کنم و مقید واقع شوم. تلویزیون بی‌ای داو طلبین دانشکده شده بودم. آوردی جرا دیگر با این زیاسپر و علیاحضرت صميمى و پاك آنا دارم وحدت و تکانگی است. اساس ماش است. 
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من باابتد‌ای فعالیت‌ها۶ شود. اجرا مبشد» وی بایدییکر ساز جسم خود 
پی‌گیر سازمان و کمبود ,وزهای قیل در مورد بپمین مناسبت‌هم يك‌سکه 4 کدام باز بگر است که؛ از ابن قاش احساسات خویش و کاهن قربانی خود 
گوینده مصادف بود فقط ۲ که مطرح میشد با مخصوص تاجگذاری از 1 جدالی میان خود و تماشاگر» تماشاگری باشد و فراموش کند که در حال اجرای 
من و آقای اسماعیل میر- مطالعه می کیدم تادر سر‌پرست مازمان وات 7 که اش معمولی خود در تاریکی‌سالن نقشی است بلکه خود را قپرمان واقعیو 
فغرائی‌بینامه‌ها را امل؟8 ۶ گفتگو پااساتید و کردم که یاداور ان دوز ات نشسته» و بازیگر که تغیبر لباس داده و حقیقی ماجرا معرقی لماید. 
مسی‌کنبديم و پس از اا جوپان بامشکل‌روبرو شیرین واستثنایی است. غرق در ور است؛ عمیقاً رنج لبرده باشد, هنگامی که زرتشت جدید» در حال 
حاتم کفمیری با E‏ م» باین‌تر تیب آگاهی و غیر از گویندگی مقد چگونه میتوان این اختلاف را ازیین رقص ویایکوبی و بکلی فارغ از خويش 
همکاری کردند بالطبع در از سائل بیشتر شد. بکاری مشفول هستی و ۹ برد و چگونه میتوان بوحدت و بگانگی آماده پرواز بهآسمانبا شد خود دا با 
زمانیکه تنبا بودیم مت * بعد از پایان آن فعالیتی داری؟ رسید؟ راه حل این مشکل را بنظر می» تماشاگر یکی ومتحد خواهد یافت. و به 
کات بعد و ثامه, مچله نگاه هم کار یبای اداری 24 بایذ درجای دیگر جست. عنوان نرجمان حال او» تمابلات واحساسات 
سنگینتن بود ولی حلا ت افکاشی که در ا چون‌مسئو لیت‌خانه ۳ دریکی از روزهای تاريك وآشفته» دروئی را عرضه خواهد کرد. 
به‌کار ما را راضی می‌کرد ای مختلق میدمد و زندگی ودرسہای E‏ 9 روزی که تعام افراد بش دور از هم و مرزی که ما را از عامه جدامیکند» 
که‌از سات ۱۳ تا ۳ بید 8 م جالب است, وتمایل دانشکده فرصت نمی‌دهد» 2 دشمن نکدیگر بودند» یکی از دوستان‌مورد . درعین‌اینکه همه‌چیز» مارا بوحدت ویگانگی 
از ظبی ۵ تا ۱۲ شب در دز اینست که اجرای اما در مناماتن که 0 اعتماد بم گفت «چگونه‌میخواهید بادیگران میخوانب؛ ازبین نخواهد رفت مادام که‌خود ۱ 
استودیو بتفیتيم و خا ثابه‌های فر هنگی و 2 منم تسوا باه در صلح وآرامش بسر برید و حال آتکه ودرخالة مخصوص خوبش موانعی دادیم و ۱ 
تلاش بی‌پایان کرده پخش ٩‏ ایر یت کوش م دس ن ۳ با خود سر صلح و صفا نداریدا». از انواع مختلف تاتر سخن میگوليم. ۱ 
باشیم ودرقواصل بر نامه‌عا ی اگاهی بیشتر مردم دوست دارم هروقب ار اد زیت له متواند» 
البته واگذارند. خودم هستم پسراغ بچه‌ها i‏ ی شودهاگر :2 
نیم‌ساعتی هم دراتاق‌گریم وآیا برنامه‌های بروم؛ بچه‌مایی که ازنظر ر پیش از آن باتحاد وهماهتگک ساختناعضای 
می‌گذشت» یادم میاد کک یزیون دی ی TEN‏ : مختلف وجود خود توفیق نیافته باشد. وقتی چندسال گروه «باله قرنبیستم» 
هیچوقت پیش نیاند > ن دیگر | و 9 4 ایی هماهنگی و اتحاد هنگامی‌فراهم . به رهبری نموریس‌بژار» برنامه‌های فرهنگی 
من 22 داي اداره را رند ی تیاس خواهد شد که در آمیختن و همکاریواقعی نمایشگاه جہانی «موترال» د رکانادا رافتاح 
1 ده باشم» خمیقة ۰ پیرمقدان» ۵ 9۳ یله j‏ ۲ عضلات» که خودز بان د عده‌ای از هنر دوستان سخت به‌حیرت 
از : مهشیده اسدی وقتی وارد استودیو ۾ خبال اداسه گویندگی گذاشت» شرکت ا RV‏ ست؟ عکسپایی را که خودم NR:‏ ۳3 1 ۳ فراهم هش 7 و گروهی از کارشناسان هنری 
شدم کارگردان قتی برای تحصیل در رشته شیمی را کردم که از ۸۰۰ نفی۴۰ میدو یدم. تقریباً بیشتر بر نامه گرفتم به‌آنبا نشان بدهم» اپ زان کامل, با علالم و اشارات دست آشکارا اعتراف کردند که بژاد براستی 
شبط بي‌نامه نگاه» تصو یر نداری؟ نقی اتاب ديد ازجمله و بیاد دارم که در ی تلویزیون‌را می‌بینم» در آن وقت بچه‌ها در من ح کات موزون بدن و کلام و گنتار که باله جدید قرن بستم را پایه گذاشته‌است. 
ر کک ی ام کمی قکی می‌کند و من که در یك دوره ۴ناعه اوان‌کار معبوبیت بسیار وا ودم بجیی اش م دنب یکی از اجزاء تشکیل دهندة این ا رکستر «باله قرن بیستم» بژار نه‌فقط برای 
نگاهی به داخل کابین می‌گوید. نه» دلم‌می‌خواهد تعلیم دیدیم؛ در روزهای داشتی در این مورد چه . ابشناسم و درصدد زمان و مکان را از ياد ۲ ا E‏ اسان لته من اور آنبانیکه با باله کلاسیاك خوگرفه‌اند 
کسس‌دم» او را پبارهان به مطالعه شیمی اداسه آنقی این کوره مرا مه عقیده‌ای داری؟ لاح آن پرآیم» درمورد می‌برم و بازیگوش و 3 وو هب درونی بازنگر خواهد' بلکه برای همه دوسنداران باله مدرن در 
اس درس بدهم وتجر به استودین پزدند.تا بور باخنده‌ای واخ 13 بايد بگویم مورد ور ا ی 3 1 مر یکا و اروپای غربی نبز شگفت‌انگیز و 
مور چن ابنتت. ديدم پیاندوزم جد‌ی وارد 1 و ید قسمتی از این سوام و تسین من ی باز بەچسښت وحیل ا ۳ 1 ۰ ف شتا اث انگ است 
پا لبخندی مر بان دستی و چطور شد که به مطالب ا را 2 es 2۳ EF‏ الیته‌نظرم اینست مشفول می‌شوم. ۱ 3 ازیگر؛ : ون ن. وس 1 یك «بی بر 
تکان داد و بانتظار بایان تلویزیون آمدی؟ ارو رم کب توب بح ر هو ر نها بای سعی ۵ نظ همسن و با عور نفی از ستون فقرات» و استفاده بژار از موسيقي ی et‏ 
م ۴ 2 ر ° 7 ۰ َ 2 3 3 a‏ ۳ ۳ 9 خلة لا 
پن‌نامه یه ماندن دعوم اواج سال ۴۵ برد نوشته ميشن بخوانم, 3 # وت کلایوناز ٩‏ ۵ خودش باشد. راحت خانواده‌ات در مورد کار مد از ارهای صوتی؛ بصورت چنگی که در هاتری» برای خلق زا کی دوران ٩‏ 
کرد باو جود دقت و توجمپی و دانش‌آموز کلاس ششم اول بود و هیجان عدیداز Ea e‏ روا صمیمی؛ اگی بخواهد گویندگی چیست بط خدمت سراپای وجود اواست عرضه‌مشود و از متن ای «بودا» و «ییچه" بر 
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7۳5 2 ۰ اخباد ۵ داریته ۶و ۸ 

6 پنجشنبه» افروردین‌ماه ۱ داش‌پالکی 1۹/۳۰ و 
۰ 

۵۰ کارتون ھچ شنبه ۱۲ فروردین‌ماه e‏ ۳ 

٩‏ وار - ۰ سغر با اسلحه 
۰ پهلوانان TERT‏ 
۰ اخبار ٩‏ دنبای يك زن ھ دوشنبه ۱۴ فروردین‌باه 

7 فاو ال ۰ اآچه شما خواسته‌اید 
ھچ جمعه ۱۱ فروردین‌هاه , ۰ اخبار ۹ موسیقی ابرالی 

۱ راز بقا ۰ داش ۰ آموزش زان روستابی 

۴ فوتبال ۰ چپره ابران ۰ دور دئیا ۹ قالی 
۰ _ رنگار نگ ۰ اخبار ۰ جولیا 

٩‏ پیولد ھ یکشنبه ۱۳فروردین‌ماه ۱ ادییات جپان ۰ هفت شهر عشق 
۰ ستارگان ۰ خانه قمرخانم ۰ اخبار 

۰ موسیقی فرهنگدههنر ۰ اآقاخرسه ١‏ آخرین میلت 
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اک « باملکتور مخسوص برای بخش نوارهای کاست 


اين دادیو شط صوتهای است جدید سوتی د 


: ۳ معمولی باهای هید ای 
ببیشيددد آو لین نگاء عا شقشون می‌شید ۰ u‏ ی 


e‏ راضیط موئوباا-تر بو 


مدلهای620 ناو 0 - 6۴ سونی بقدری 


هھ گیر ده سیادفوی با موجهای متوسط و FM‏ 


شیاٹ ورد کار ککترل‌ها یشان شدری جالب است 


۳ استر بو ده مه ترا فز مستور «FET:‏ « 
۱ کشتهای شما بی‌اد اده‌می‌خو اعد | تهادا لم سکند ستر بو محهز رائز بستود متخحسوص ِ 


۰ ای حداقل | ان درصدا ۰ IL‏ 
و جه‌صدایشگفت‌انگیزی - بشفافیت کر تر برای حداقل ائحراف در ین 


۹9 مدلهای جدید: آهتگهای جالبی که‌ازابستگاههای 
با دو لد گو بقدرت ۱۵ وات دد اختیاد شما اس : 


۱ این‌دا تهای دورو نزديك عی‌شنو بد فور | ضیط کنیف وکلکسیونی 
مهندسین سونی ددساخت این‌دادیو ضیط صونها 
از ذیباترین آهنکهای جهان کرد آودی تما ئید .. 
کاست استر و فو نيك هدر بخرج داده‌آند بباتره 





برای بر خی‌فقط سونی و جود دارد )آنهائ یکه‌از هرچیز بهتر نش دا می خو اهند . S O N Y‏ 


بعتی کمال ورضبط‌صوت 
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® بنجشنبه» افروردین‌ماه 
دس تسه 


ترائه‌ها و چشم - 
آتدازها 

سلام شاهنشاهی و 
اعلام برنامه 
اشعار حماسن 
کفنارهائی تحت 
عتوان (نوروز و 
مراسم آن در طی 
تاریخ ۲۵۰۰ صاله 
ایران) 

برنامه کودکان 
برنامه‌های هتری 
فیلم سینمالی 
پایان برتامه 
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ترانه‌هاو چشم- 
آندازها ۱ 
ملام شاهنشاهي و 
اعلام برنامه 
اشعار حماسی 
کفتارهانی تحت 
عنوان (نودوز و 
مراسم آن در طی 
تاریخ ۲۵۰۰ ساله 
ایران) 
برنامه کودکان 
برنامه‌های هثری 
فیلم سینمائی 
پایان برنامه 
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آند‌ازها 

تلام شاهتشاهی و 
اعلام پرنامه 

آشغار حماسی 
کفتارهائی تخت 
عتوان (نوروز و 
مراسم آن در طی 
تاریخ ۲۵۰۰ ساله 
ایران) 

برنامه کودکان 
برنامه‌های هنری 
قیلم سینمائی 
پایان برنامه 
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۰ ترانه‌ها و چشم + 
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A/a 
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۹/۳۰ 
۱۱/۳۰۰ 
۱۱/۳۳۰ 


اندازها 

لام شاهنشناهی و 
اعلام برنامه 
افتتان میتی 
گفتارهائی تحت 
عنوان (نودوز و 
مراسم آن در طی 
تاریخ ۲۵۰۰ ساله 


پرنامه‌های هثری 
فیلم سینمائی 
پایان برتامه 


۰ ترانه‌ها و چشم - 
انداژها 
۴ لام شاهنشاهی 
اعلام برنامه 
۵ کریده انکلیش | 
۶۰ زمین شناسی‌ششم | 
۵ بخوانيم وبنويسيم 
۵ شیمی ششم | 
۵ علوم تجربی دوده | 
راهتمایی | 
۵ کریدداتکلیش | 
۶ تات کے 
۰ برنامه کودکان و | 
نوجوانان 
۵ بمکالمه انگلیسی | 
۶۰ علوم تجربی دوده | 
زاهنمایی | 
۰ عربی ششم 
۰ عبیعی سوم 
۵ زنک تفریح 
۵ شیمی سوم 
۵ فيزيك سوم 
۶ ریاضی چپارم | 
۵ زنین شناسی | 
۶۰ مثلنات شتم | 
و سه‌شنبه۵ افروردین‌ماه ‏ وچپارشنبه۶!فروردین‌ماه 
۱ 3 
۳/۳١ |‏ ترأنه‌ها و چشم - ۴ سلام شاهنشاهی و 
آندازها اعلام برنامه 
۴ سلام خاهنشاهی و | ۱۴/۰۵ کریددانکلیش 
اعلام برتامه ۰ دسم فنی 
۵ کریددانگلیتی | ۱۳/۳۵ بخوانیم وینویسیم 
۶۰ یزیولوزی جانوری ۵ شیمی تشم 
شم ۵ حرفه و فن دوره 
۵ ریاضی پنجم‌دبستان راحنمائی 
۵ فيزيك شتم ۵ کریدد انکلیش 
۵ ریاضی دوده ۶ هندسه ومخروطات 
راعنمایی | شش 
۵ کریددانکلیش ۰ برنامه کودکان و 
۶ ترسیمو رقومی‌شتم | نوجوانان 
۱۶/۳۰ مه کودکان ر | ۱۶/۵۵ کرامر انگلیسی 
نوجوانان | \YI\e‏ نحم د 
۵ مکالعه فراننه ۱۷/۳۰ E‏ 
۶ ریاضسی دوره ۱۷/۵۰ سابقه طبیعی 
راهنمایی | ۱۸/۱۵ زنگک تفر یح 
۰ ادبیات فارسی‌ئشم | ۱۸/۲۵ سابقه شیمی 
۰ طبیعی پنجم ۵۵ فیزبك پنجم 
۵ شیم پنجم | ۱۹/۲۰ ریاضی پنجم 
۵ سابقه علم وتجربه ۱۹/۴۵ شیمی ششم 
۶۰ ریاضی سوم | ۰ حندسه ومخروطات 
۵ فيزيك شتم | 
۶ ترسیمی و رقومی | 
شتم 
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` SUNDAY 


1200 Daniel Boone 

1300 Movie: Montana Spi 

1400 Sports Special 

1600 American Sportsmaı 

1630 Sports Special. 

1700 Mr. Mayor 

1800 News 

1810 Easter Special “The 
Ed. Sullivan Show” 

1925 Mayberry RFD 

1950 Pearl Bailey 

2040 Braken's World 

2130 Camera Three 

220i Movie 


MONDAY 


1700 Bill Cosby 
1730 Family Affair 
1800 News 

1810 Roller Games 
1900 Govrenor & J, J. 
1925 Charlie Chaplin 
1950 Barbara McNair 
2040 Mod Squad 
2130 To be Announced 
2225 Movie: 
TUESDAY 


1700 Mayberry RFD 
1730 Animal World 
1800 News 
1815 Special: To bu 
Announced 
1900 Nanny & The Profess 
1925 My Three Sons 
1950 Age of Aquarius 
2040 High Chaparral 
2130 To be Announced 
2225 Dick Cavett 
WEDNESDAY 


1700 To be Announced 
1730 Charlie Chaplin 
1800 News 

1810 Sports Special 
1900 Green Acres 
1925 Hero's Lucy 
1950 Laugh In 

2040 The Lieutenant 
2130 To be Announced 
2200 Movie 




































THURSDAY 


1030 Nanny & The Professor 

1100 Sesame Street 

1300 Movie: Big Show. 

1400 Sports Special 

1600 American Sportsman 

1830 Special: What Makes 
An All Star 

1700 Nanny & The Professor 

1730 Mayberry RFD 

1800 The weekend Report 

1810 Movie: Run Home Slow 

1925 Special: Newsoundlend 
Trailer Trip. 

1950 CBS Newcomers 

2040 The Bold Ones 

2130 Perry Mason 

2220 Community Bulletin 
Board 

2225 Movie: Look Back in 
Anger 

FRIDAY 

1200 This 1۶ The Life 

1300 The Christophers 

1315 Sacred Heart 

1400 Game of the Week 

1630 Govenor & ]. j. 

1700 Green Acres 

1730 Here's Lucy 

1755 Community Bulletin 
Board 


1800 
1810 


Tha Weekend Report 
AAU International 
Champions 
Bewitched 

Kraft Music Hall 
Bonanza 

Camera Three 
Community Bulletin 
Board 


1925 
1850 
2040 
2130 
2200 


2205 Pro Boxing 
SATURDAY 

1700 Sesame St. 

1800 News 

1810 Daniel Boone 

1900 Bili Cosby 

1925 Family Affair 

1950 Make Your Own Kind 
Of Masic 

Ironside 

American Sportsman 
Bill Anderson 
Tonight Show 


2040 
2130 
2200 
2225 


۴ OF OF EFE FOF OF OF OF OF OK KF Kk KF د‎ 


FRIDAY 

0700 Early Morning Melodies 

0755 Community Bulletin 
Board 

0800 Melvin's Kiddie Circus 

0830 Protestant Hour 

0900 Banners Of Faith 

0930 Crossroads 

1000 Master Control 

1030 Music For The Soul 

1100 Finch Bandwagon 

1155 Community Bulletin 
Board 

1200 Best Of Interlochen 

1230 Serenade in Blue 

1300 Kim Weston 

1400 Jasin Street 

1430 Polka Party 

1500 Bill Stewart 

1700 Hawsii Calls 

1730 Grand Ole Opry 

1800 News 

1810 Community Bulletin 
Board 

1815 History Of Country 
Music 

1900 jazz Scene 

2000 Bolero Time 

2100 Carmen Dragon 

2200 Community Bulletin 
Board 

2205 Just Music 

2355 Sign Off 





SAT-SUN-MON-TUE-WED 

0530 Wake Up Easy 

0830 Ira Cook 

0900 Community Bulletin 
Board 

0905 Roger Carrol 

1000 Menu: Music 

1300 Young Sound 

1500 Traveling Home 

1700 Country Corner 

1800 News 

1810 Community Bulletin 


Board 

1815 Interlude 

1900 Pete Smith 

2000 Sagebrush Theater (SAT) 
Golden Days of Radio 
(SUN) 
Gunsmoke (MON) 
Jim Hawthorn's Comedy 
(TUE) 
Mystery Theater (WED) 

2030 Bobby Troup 

2100 Roger Carroll 

2200 Community Bulletin 
Board 

2205 Just Music 

2300 Adventures in Good 
Music 

2345 Sign Off 

THURSDAY 

0700 Early Morning Melodies 

0755 Community Bulletin 
Board 

0800 Big Jon & Sparkie 

0900 Jimmy Wakely 

1000 Ted Quillin 

1155 Cotrmmunity Bulletin 
Board 


Johnnie Darin 
Young Sound 
American Top 40 
1600 Roland Bynum Show 
1700 Jim Pewter 

1800 News 


1200 
1300 
1500 


Board 
1815 Charlie Tuna 
1900 Two On The Aisle 
2000 Hitline 72 
2200 و‎ Bulletin 


2205 a Music 
2355 Sign Off 





5 
* 
* 
* 
* 
%* 


% 


* 


* 
* 
3 
* 


e 1810 Community Bulletin 


و 
#۷ 


62 دج دا ار‎ RK KK 




































دوشنبه دنه چپارشنبه 
































































































































































































۴ ترانه‌های ابرالی 
۵ | سخترانی آقای‌راشد 
ترانه‌های ایرآنی 











۰ رادید و شنوندگان جلوه‌های زیبائی فر‌هنکگ مردم برنامه ادبی 
Oz‏ ۰ , موضیقی مج ی | ری کن موسیقی‌فر هتو هنر 
رادیو و شنوند کال ۳۱((۳۰ جنکه شب ۰ اخبار اخبار اخبار اباد 
موسیقی سیا غربی ۵ آعنگیای درغواستما ‏ داسقان فف داستان هتب داستان شب 
اخبار rif‏ گان (امر ای ) موسیقی ایرأنی کب برنامه کنیا 
۳ خواستی تلفنتی ۲۳/۳۰۱ قلعنی شنوند گان (ایرالی اخار اخبار اخبار ۱ 
7 ی roe‏ ۰ اخبار ا کلاسيك موسیقن انیت | بوتي سیک 

بر ۳/۳۰۵ ۰ جنگ شب شاخه گل ہن گت ضبق شاخه گل 
ار ۳۳/۳۰ ِ 
جنگ شب 


۳/۰ ۰ اآخبار اخبار اخبار اځبار 
0 
اخار 


e E FF FF FF FE FF FF #8 

























































































































































































آغاز بردامه آغاز برنامه 
آغاز برنامه آغاز برنامه بامداد و موسیقی(8) بامداد وموسیقی(8) 
کلہای YEE‏ خاخه کل بر نامه > پانداز وموسیقی(8) بامداد وموسیقی (S)‏ اخبار اخبار 
برنامه کلپ برنامه گلا ۳۳ اعا ار بعیه اخبار اخبار ترانه‌های 0 
اخیار 1 ات 1 : ۱ ایرانی 
اخیار ترانه‌های ایرانی | ترانه‌های ایرائی ۵ امار ع ترانه‌های a‏ يرا ۱ E‏ 
ترانه‌های ایرانی | ترانه‌های ایرانی اخبار ۷۰ تلاوت 5ا آیرانی پرانی آهنگہای روز وه 
انار اخبار ۴ E‏ ۵۰ دای 1 آفگنای روز آعنکم‌ای دوز موسیق ی کلاسيك(9) | موسیق یکلاسیا 
اا دون لانن موسیقی ایرانی | موسیقی اه ۰۹/۰۰ خی ۲ ت ی کلاسي(9) | مو سيق ىكلاسيك (8) RENT‏ جزت بان فان 
موسیقی این و از خا ساز تنپا ۰ اشمار منود ار | 0 نامه‌های يك 
سار کنبا ساز غنبا ها کل يك‌شاخه کل | ۰۱/۳۲ تلاوت رال موسیقی انا مرسیقی آیرانی نامه‌های يك REAR‏ 
يك‌شاخه کل يك‌شاخه گل ا 3 ۵۵ نبا ۴ نامه‌های يك نامه‌های يك جپانکرد : 
E‏ 3 ۳۳ اخبار اعبار 50 بر جبانگرد جپانگرد موسیقی ملل بوسیقی ملل 
خبار بار او ۱ انه‌های ایرانی | ۰۴/۰۵ اشمار منوا 3 ۳ 1 ۳ تى فولکلود - 
ترانه‌های ايرائى | ترانه‌های ایرانی او ي 2 ۱.۱ ۰۲/۳۰۱ تلاوت ترا موسیقی ملل مر موسیقی فولکلور f itd‏ 
E‏ راا موسیقی ایرانی سس ای | مور۳ه دای اسلا سیقی فولکلور - | موسیقی فولکلور - محلی BS,‏ 
موسیقی ایرائی E‏ اخبار اخبار ۰ خر یاون 2 محلی موسیق ی کلاسيك(9) | موسیق یکلام 
اخبار بار ۱ ترانه‌های ایرانی | ترانه‌های ایرانی رم _ موسیقیکلاسيك (9) | موسیق یکلاسيك (8) ترانه‌های ایرانی | ترانه‌های ایرانی 
۴ ترانه‌های | ا ۰ رازها و یا 2 3 
ترانه‌های ایرآئی وه بد ا سلام شاهنشاهی وا سلام شاعنتاهی 2 | ۰۴/١‏ خر ترانه‌های ایر الی ترانه‌های ایرانی نام 4 1 اباد ا 
ملام شاهنشاهی و | سلام شاعتشاهی و نا یه 9 یز ۵ فان و اعلام برتامه | ۵ه/۴ه E‏ اعبار آخبار بر ور موسیقی جاز (8) | موسیقی جاز (8) 
اعلام برنا بر : ۴ ندای 1 ۲ SE‏ 1 ۲ 
ا 9 17 ا اخبار خیار د نیحالبلاته موسیقی جاز (8) ] موسیقی جاز (8) ۰ ۵۵ برنامه بزبان دوسی | برهامه تاد وج 
اخار بار سیر ده برنامه صبحگاهی | برنامه صیحگاهی | وه/۵ه خی برنامه بزبان دوسی | برغامه بزبان دوسی سیر ۶ برنامه بزبان آلمانی | برنامه بزبان آلمانی 
گا ا ° 3 نامه با : 1 ا ۲ ۷ :بان فرالسه 
برنامه هی | برنامه صبحگاهی 3 ۳ بزنامه‌بامدادی :کرو ب‌نامه‌بامداد ی کوه ا وج 1 برنامه بزیان آلبانی | برنامه بزبان آلمانی نورور برنامه‌بزبان فرانسه | برنامه‌بزبان 0 
برنامه‌یامداد ی گروه نا امتا رو تورور غار رآدیو اخجار رادید ۰ خير برنامه‌بزبان فرانسه | برنامه‌بزبان فرانسه برنامه پزبان بزیان 
آخبار رادیو خبار رادیو ۳ ۲ دك : زمان انگلیسی 5 
: اخبار آخبار ۵ کو ان برنامه بزه ۰ کی 
اخبار ايار i‏ #۷ ۱ برنامه خانواده ° بردسی رو ۳9 زکلیسی انگلیسی اوه زد تایه 
0 تانه E‏ ۱۲۳۲۳۵۵ ۰ خر 7 1 ۲ آهنگهای روز 
برنامه خانواده ۳ اخبار اخبار Aled‏ س جار کوه ا a‏ 0 بت ۳ زد 
اخیا خبار Ê‏ ۱ ۰ اآخبار ۰ ۲ هنگېای دوز و اعلام برنامه تدر یس زبان يس 
نامه 3 اده برنامه خانواده ٠/٥‏ برتامه گلبا جر تابه نواد SES‏ ۰۵ رازه و نیازا تدر پس زبان E Oe Sls‏ )8( انگلیسی 
ا i‏ ۰ اخبار اخیار اجار i are‏ .اب انگلیسی |۵ه/۷ه_ بامداد و موسیقی تدریس‌زبان فیانسه | تدریس‌زبان فرانسه 
خبار بار ۳ NF‏ نامه خانواده مہاجرا ئی 5 یورتم اخبار ی 7 ۲ 
نامه خانواده برنامه خانواده. | ٩۱/9۵‏ ترأن‌های ي توت ۳ ا ۵۰ اشماز رة تدریس‌زبان فرائسه | تدریس‌زبان فرائسه سر ترانه‌های ایرانی موسیق ىكلاسىيك(8) و 
ھن من ۲/۰ ابید گفتار ار ۰ اخبار ت کلاسيك(8)| موسیق ی کااسيك|8) NES‏ موسیقی فیلم (8) | موسیقی فیلم (8) 
کفتار 2 ۵ موسیقی ایرالی اعلام پر نامه بخ دوم | اعلام‌بر نامه بختن‌خوم ۵ رازعا و نیاز برسیقی ۳ 2 و /c0‏ پا 3 2 
اعلامبرنامه‌بختی‌جوم | اعلامينئامەيختندد؟ | و۳/۳ه ساز ونا اذان E:‏ اذان ظبر ۰ تدای 1 موسیقی فیلم (8) ۳ 4 ۰ دفتر تب 2 دج ی 
اك 5 اڌان یك شاخه گل 3 . | ۱6۰/۳۸ اشمار مد ۱ ۰ موسیقی جاز شع و موسیا ر 
۴/۰۰ اذان ظبر اڌان لب : 2 از سخنان بزرگان سخنان بزرکان ۰ اخبار ر و موت وان شمر و موسیقی ۰ چاپ دوم ببترین آهنگهای | ببترین آهنگهای 
ترانه‌های آیرانی ۱۳/۰۶ شخنان بز دگان سخنان بز رگان 8 9 اخبار آخبار ۵ مخنان 1 ۳ آهنکم‌ای ۰ اخبار نز دوز 
اخیار | اخیار اخبار ۰۳/۰۵ قرانه‌های ایرافی ا يك شاه کل | ۱۱/۹۸ اشمار عرفا بیترین آ۰ ترس 7 ۵ موسیقی ایرانی اخبار 
موسیقی ایرائی e‏ ۵ ماخه کل | ی دای عر | ۹۳/۳۰ موسیقی ایرانی ی E‏ 3 اعا ٥‏ برنامه بزبان روسی a‏ ت 
ار ۴ | يك شاخه بط N HS‏ رر یی 2 ٣‏ ۵ برنامه بزیان آلمانی ترج یت | حون آغازیرنامه 
ان ان ترانه‌های ایرا : ۵ پرنامه 3 فی‌هنکت ایران‌زمین اه بو ۶ 
يك شاخه گل Wife‏ کارکران ۳ 4 راناي اتان اغپار 2 ار انان موسیقی و ۰ ۱۴/۳٩]‏ برنامه بزبان راه ھی ایرانی | موسیقی ایرانی 
اخبا ۱۳/۰۰ 65 ملام شاهنشاهی و د ره E.‏ : ا بان ا وت اياف موسیقی | + 1 
ا ایرانی ۱۳/۰۵ موس اعلام برنامه ۳ اخبار ۵ اتسمار موضیقی اوزاف موسیقی ایرانی انرب بوسیقر فیلم(8) در جپان ابد يشه * ادبیات جہان ا 
تر ۱ رانی ۳ اخبار اخبار EAS‏ عاشورا n‏ شناخت هش e‏ وت 7۷ جوائان سیق یکلاميك (8) موسیق یكلاسيك(8) | موسیقی کللاسی 
موسیقی ایر ۱۳/۰۰ E‏ اھب ایا اا ی یی ۱۳ E E‏ | مد کتاب شب ان اه 
اخبار ۱ ۶۰ ]| برانه‌ای ایرانی | ترانه‌های ایرانی | ٩۵/0۶‏ وتو ی اخبار اخبار ۰ خر سک ۳ ۳۵ ۳۰ ۰ | ۱۵/۳۰ اخباد ی ایرانی(8) | موسیقی ایرانی (8) 
1 مداد ۰ 7 ۳ ج 3 
ترانه‌های ایرانی : ۳3 اا اخبار ۰ بپرنامه ر 9 a‏ موسییقی ابرانن | ۴/۹۵ مرزهای کتاب قب کتاب شب ۵ تاتر موسیقی ایرانی (5) | موسیقی اپرانی وی 
سلام شاهنشاهی و اغلام پر erie)‏ تی ایا سیق ایرانی ی دی FO‏ ی O‏ ایرانی(5) | موسیقی ایرانی(8) | ۳۰/۳۰ برنامه کلبا آهنکهای نیمه | آهنکمای اه (8) 
اخبار E‏ اک ی پا وسیتن | ۰۹/٥٩‏ شماودادیو ااناس با موسیقی| نای ۷ دحت | مرو زره sar”‏ أ SAET‏ ]۱۳۱/۳۰ بوسیتی کلاسیت(8) فب (8) مب (8) 
برنامه صبحگاهی ۶۰ | آشنالی با موسیقی ا موسیقی ۰ اذان ظبر آخبار آخبار ا El‏ هب (8) ۰ آهنگهای نیمه شب (8) ار فد پایان برنامه بایان پ‌نامه 
پرنامه بامدادی گروه‌اخبار دادید | ۱۷/۰۵ اخباد اخپار ۶ قصه چشم‌انداز چشم‌انداز ی 9 بایان برنامه ۰0 بایان برنامه 
شما و رادیو ۱۷/۰۴ چتم‌انداز چشم‌انداز ۰ سیر و سق اخبار آخبار ۰ خر پایان برنامه 
انان ظپر ۱۳/۰۰ اخار اخیار ۰ نمایشنامه دهقان دمقان ۵ چتم‌انداز ۳ 
فصه 11 دهتان ۵ کلبا ۰ خر 4 ۵ 4 دوم 
۰ ۱۸۳/۰۳ هقا 1 < 0 ۸ 4ها 
سیر و سقر 4 ۰ اخبار و زپورتاژهای اخبار اخبار a‏ موسیقی اپرانی نا نشیا ق ر ۵ از 
ی ۲ ۶ ب oo‏ خس 7 2 ا اعت ۰۰ ر 
فمایشنامه Ek‏ اخيار اخبار خبرکا ۱ جانی‌دالل سیاهیان انقلاب | ۱۵/۰۵ نمایتنامه * پرنامه er ric‏ این ن نمایشنامه‌هاء در این هفته, همه‌روزه از سا / 
کلبا اهیان انقلاب | زر آریاه دا ۱۵/۳۰ شعر و موسیقی قصه کا قصه كودك ۶۰ کوولد برنامه پزبان 
زهای + رهب | سیاهیان زیر اسن سس 4 
اخبار و رپورتاژهای خبری ۰۵ قصه کوراه قصه کوداه ۰ اخبار اخبار اخبار ابا 
2 ۱۹/۳۹۵ اا 2 
سصص و موسیعی پار 
اخا ۳9۰ 
بار 





۴ برئامه پزبان فرائسه 
برنامه بزبان انگلیسی 
موسیقی فیلم(8) 
موسیقی برای جوانان 
۲ اخبار 

6 قاقر 

۴ برنابه کلپا 

* موسیقی کلاسيك (5) 
آهنکمای نیمه شب (8) 
پایان برنامه 











# و تن کت 





سه‌شبه 






























ادیو ایران بخش می‌شود: Ns‏ 5 ۲ 

7 قبرمان لبرت - اثر جان‌میلینگتون‌سینگك - ترجمه مصطفی 
یں - اثر لوئیعی‌پیراندللو - ترجمه ماه‌منیر جر متا 

نه - اثر بن‌جانسون - ترجمه مصطقی ‏ 
E ST TO‏ ا استون اثر تنسی ویلیامز- ترجمه بوران‌فرخزاه 
دوشنبه - بار رو ور ۳ 7 
سه‌شنبه - انتظار - اثر هانریش‌بول - ترج i a‏ ۳ 

اد ایو وی وه و مه مید نمراج 

-ساعت ۱۹/۳۰ - پنچری - - اثر دورنمات - تو 

















۵ 





و م 








پرنامه شما ورادیو درروز جمعه ۱۰ 
فروردین؛ مروری‌است. بر برنامه‌های‌نوروژی 
شما ورادیو و برگزیده‌ای از برنامه‌های هر 
یك از استان‌های ش رک ت کننده در برنامه‌های 
نوروژی. 

این بر نامه برای آن دسته ازشنو ندگان 
که وروز دا خادج از تهسران یا دردید و 
بازدید مداوم گذرانده‌اند و وقت شنیدن این 
بر نامه‌هارا نداشته‌اند تهیه شده است. 

درطول این بر نامه شنو ن دکان‌رادیو پا 
جهره دیگری از آقای کسانی آشتا می‌شو ند 
واین هنرمند اصفهانی که‌استاد بی‌نظبر«نی» 
است دو ترائه ضربی برای شنوندگان اجرا 
میک د که سی سال پیش بوسیله حسوانندة 
گمنامی خوانده شده است. 





۱ پنج ترانه‌سرای دادیو: بهادد یکانه - 
9 توزج نگهبان نظام فاطمی- کریم‌فکود و 
0 پرویزو کیلی؛ در خانه بهادر یگانه محفلی 
#* دازند وهريك شعری ازساخته‌های خودراکه 
پااین ایام مناسب است سی‌خحوانند و ترانه 
و هایی از ساخته‌های ود دا که بوسیلۀ 
خحوانند گان اجرا شده است برای‌شنوندگان 

اجرا می کنند. 


0 .ید ¢ ¢ 


شماو راد يو سیزده بدر 











هنرمندان شما ودادیو برای سیزده ب 
امسال پيك‌نیکی تر تیب داده‌اند که از هرنظر 
جالب ونشاطانگیز است. برای دفتن به‌این 
پيك‌نيك اتو بوسی تهیه شده که (مصدق). 
رانندگی آنرا به‌عهده داددو برای شادی 
جه‌یشتر همراهان که‌ه رکدام ددبن‌راه و در 
محل‌های مختلف سوار اتو بوس میشو/ 
(حاجی‌فیروذی) را دعوت به‌همراهی میکند 

تارسیدن به‌متصد دوستان هسنرمند ما 
هرکدام به سهم خود مطالب و شوخی‌هایی 
راجع به‌سیزده بدز تعریف میکنند وور م 
مورد استقبال خوانندگان و نوازندگاندادیو 
قرار می‌گیرند با اجتما ع این دو گروه‌پيك- 
نيك سیزده بدر شما ودادیو پرگزاد خواهل 
۳ 

خوانندگان موب شما و دادیو هر 
يك ترانه‌ای برای این روز فراهم دیده‌اند 
خانم ملوك ضرایی. دوترانه ضر بی‌می‌ خواند 
و: 

عارف: کی میگه - حفه که عشق 
من وتو تموم بشه ‏ ای خدا - 

عهدیه: توت دنگن - فرشته‌ها 

رسایی: سیزده‌بلد - عزیزم 

الهه: وقتی که بارون میاد - امشب و 
هرشب 

روانبخش: حاشا - جوانی کجانی 
که بادت بخر. 

دامش: بگویگو - ترا ه رک سک 
بخواد من نمی‌خوام - توبادونی تو آنتایی 

مسعودی: آهو تشنه - تىعيدمبارك | 


بهشته: راز نگاه - دردل شب 
گلودیا دوحانی: دختر بختیادی - 
نگرانم که تویی بادگران 
ایر ج؛ بوسه‌بازی - ساغرشکتته و 
يك قطعه آواژ 
پرتو: وعده ‏ توبه‌با غ دفته بودی 
عارف باهمکاری فرهنک‌شر ین سهفته 
به هعته 
گلپایگانی برای اولین‌بار دوترانة 
قهروناز و دل بی‌قراد دا اجرا میکند وبك 
قطعه آواز می‌خواند. 
بدیع‌زاده:يك آهنگ قدیمی‌مخصوص ۰ 
سپزده بدر 
حسن موفق: باغبان - داه دود 
روح‌پرود؛ غرورم‌را شکستی‌وچشمان 
آبی 
تاجيك: لبلا شب‌های میگون 
بیژن خواننده آماتور نیز دو ترانه‌با 
نام‌های: عشق مرا باورمکن وامروز وفردا- 
را می‌حواند 
وفایی: دو قطعه آواژ 
واما بدئیست بدانید که عبدالکریم 
اصفهانی‌هم در این مجموعه ش رکت دارد و 
دو بر نامه مخصوص سیزده بدز تهیه کرد که 
برای دوستدارانش جالب وشتیدنی است. 


ا لت رد = اچد و 
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شپلا در مورد ز ندگیش می - 


پعضی از مردم تصور می‌کنندکه 
ید منن زیادی داشته باشم» شاید 
۱ سال! چون خیلی زود وارد 
منری شدم و به شیرت رسیدم و 
ر ۲۷ سال کار مداوم هنوز هم » 
په من لطف دارند و چېرء و 
ی میا بخوبی می‌شناسند. بیشتر 
وقتی در خیابان مرا می‌بینند » 
نجپ می‌گو یند: 
شپلا تو هستی؟ و شگفتی دقتی 
ی می‌شود که پانوه‌های من آشنا 
وند و مرا مادربزرگث می‌بینند, 
پورگی که همراه نوه‌هایش به 
ن و خیز و بازی سمی‌پردازد و 
ارش داشتن شرهر و فرز ندان‌خوب 
سیلگر ده است. 
جگونه و از جه‌سالی وارد کار 
ی شدید؟ 
e‏ چپازده ساله بودم که ازدداج 
م و هئوز دو سال از آغاز زندگی 
اشوئی و چند ماه از تولد 
ارم نگذشته بودکه به‌تشویق شوهرم 
ماعیل ریاحی) وارد تآتر شدم » 
دارم بقدری ناآشنا وکم تجر به 
م که در اطاق گریم به تقلید از 
ےہر هنرمندان رنگہای سیاه و سفید 
بصورتم می‌کشیدم غافل از اینکه 
ن‌تر تیب خودم را بصورت بسیار 
ی درمیاورم تا اینکه يك شب مدیر 
تات بمن گفت : بپتر است 
بلا آرایش نکنی. 
البته تجر به, بسیاری ازمشکلات 
حل کرد. نخستین کار نمایشی من» 
یاست مارون‌الرشیده نام داشت‌که 
سال ۱۳۲۳روی صحنه‌آمد ورلمقابل 
ای «جعفری» را بازی می‌کردم. 
یمد از چند سال از طرف 
پیه‌کنندگان پرای اجرای نقش در 
پلم دعوت شدم . تستین فیلمی که 
آن بازی کردم «خواپ‌های طلایی» 
رد و آخرین فیلم هم «درشکه‌چی» از 
ارهای آقای نصرت کریمی. 
- چطور شد که صعنه تئاتر و 
يلم را ترك کردید و به رادیو و 
یزیون آمدید؟ 
ھچ دقتی که رادیودر بیسیم پپلوی 
د و برنامه زنده پخش می‌شد» يك یا 
کاو نمایشتامه اجرا کردیم که سورد 
وجه قرار گرفت و از من خواستندکه 


آواهتر پیشه رادیو شوم اما بعلت عشق و 
3 قه مفرطی که به کار صحنه داشتم 


و فکر می‌کردم نمی‌توانم به موقع به 
ر رادیو بر سم نهذ یر فتم. تا در سال 
۱۳۴۱ رسا به رادیو آمدم و ٩‏ سال 
است که در نمایش‌های رادیویی که 


2 
در طول هفته در برنامه‌های مختلف 


پخش می‌شود شرکت می‌کنم. 
در تلویزیون‌هم سالپا پیش 
دو نمایش اجرا کردیم که بطور زنده 
پخش شد ممرفین» و «سر گذشت» که 
با آقای جمفری همبازی بودم» بعدها 
گاهگاهی بصورت مپمان درب نامه‌های 
تلویزیونی شرکت کردم؛ تااینکه آقای 
بروشکی همکار رادیویی برای اجو ای 
| تسایقه چپر ها از من دهوت کرد و 
چون ازروال سابقه خوشم‌آمدپذبرفتم 


تلد عله فد علد عد 
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و تااسنند ماه گذشته جزء گروه ثایت 
مسابقه بودم و بعد از مدتی وققه 
مجدداً بکارم ادامهدادم. 

- درطول مدتى که کار - 
های هنری داشتید آبا بجز اجرای 
نقش» مسئولیت دیگری بعبدفشما بوده 
است؟ 


ھچ کارگرداتی برخی ازنمایش- 
های رادیویی رابسیده دارم که گاه 
خودم در آن نقشی ندارم در ژمینه 
سینما هم در سال ۱۳۳۴ فیلمی بتام 
مرجان تپیه و کارگردانی کردم وبرای 
تلو یز یون هم تصمیم دارم در آتیه با 
بوافقت مسئولین گروهی تشکیل بدهم 
و نمایشپای ارزنده ایرانی و خارجی 
را به تماشائیان عرضه کنم. 

در مقام يك کارگردان چه 
مسئولیت‌هایی را بعبده دارید تا یك 
نماش رادیویی آماده شود؟ 

هکارگردان بامطالعه نمایشناه 
مطابق ذوق و ايده خودش و احساسی 
که‌از بطالعه نمایش پیداگرده باز یگر ان 
را انتغاب می‌کند» اسامی دا به‌سازمان 
مید هد» و آنا دعوت می‌شو ند در 
روز معینی دور هم جمع می‌شو ند. و 
يك يك و با هم تمرین می‌کنند و بعد 
باحضور تپیه‌کننده نمایش ضبط می 
شود, البته صدابردار قبلا باخواندن 
نمایشنامه موزيك مورد نظر را آماده 
می‌کند و سئولین فنی هم وظایفی 
دارند که انجام میدهنده و شاید یك 
بر نامه نیم ساعته» در مدت ۲ پا +۲ 


ماد ریز رک هنر مندی که افتخارش 
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اعت حاضر و آماده تمایش بشود. 

بنظر ميرسد که کار شما به 
فعالیت در رادیو متحصر شده چرا؟ 

e‏ فعلا رادیو است: ولی اگر 
فیلمی خوب‌باشد می‌پذیرم چون‌سناریو 
را باتفاق‌شوهرم می‌خوانیم» اگی نقش 
را مطابق علائق خودم بيابم قبول میب 
کنم» در مورد نمایش هم گردمی که 
باهم کار می‌کرديم. هرکدام پدنبال 
کار سیتما و تلویزیون رفتند و فصلا 
ادامه کار تثاتر مشکل است. 

آیا تابعال نقشپایی داشته‌اید 
که بصورت خاطره برای شما باقی 
مانده باشد؟ 

ھچ من به‌تئاتر عشق می‌ورزم» د 
می‌توانم به‌درستی بگویم که همه 
نقشسہايم را دوست داشته‌ام» اما دو 
نمایش روی من اثر عجیبی داشته» که 
حتی کسانی که تماشاگر آن بودند» 
بیاد دار ند» اولی خانم کاملیا است که 
خاطرهای از آن دارم: يك شب در تئاتر 
در آخرین صحنه «مار گرت» بحال‌بر گت 
است و «آرماندو» بدید نش میاد: اوبا 
خوشحالی حودش‌را درآغوش «آرماندو» 
میاندازه و در هماتحال می‌میرد؛ در 
موقع اجرای این قسمت صدای عجیبی 
بگوشم رسید» برای اینکه دوقتی 
هنر پيشه روی صحنه بازی می‌کند 
کر چکتر‌ین صدای سالن را می‌شنود. 
بی نپهایت اراحت شدم» پرده پسته 
شد» مردم کف زدند و من که هنوز 
تاراحت بودم پرسیدم چی شد» چه 


4 


داشتن شوهر وفرزندان خوب 


۰ 


و تحصیلکر 


ده است 











* 


اتفاقی افتادکه مردم خندید تد گفتند: ' 
کسی نخندید یکی از خانسپای تماشاکد ]ا 
آنقدر تحت تالیر قرار گرفت که دد ۴ 
سالن غش کرد و او دا آهسته خادج 
کردیم این نمایش همانطورکه در مردم نو 
اثر می‌گذاشت مرا هم منقلب می‌کرده *8* 
وقتی نمایش را برای حفظ کردت می- وق 
خواندم بی‌اختیار گریه می‌کردم و مادر ۷ 
شوهرم می گفت «آخه نادر بکه مجبوری 
این نقشپا را بازی کنی.» ا 
تمایش‌بعدی: «دختر ولگرد»‌بود 7 
که از اسمش پیداست چگونه نقشی 
است» دختری ولگرد اما با روحیه بشید 
حساس و ریف که تعتجین بان دز ۲8۳ 
تثاتر فرددسی روی صحنه آمد و یکباد ول 
در تئاتر پارس اجرا شد بصد بدعوت i‏ 
شرکت نفت» آنزا ور متاطی و 
نمایش دادیم و تشویق بسیار سبب شد 3 
که در شیراز و اصنپان» و گیلان در » 
سالهای ۱۳۲۷ و ۱۳۲۸ اجرا شود د ,و 
حدود ۷ یا ۸ سال پیش هم در جانمه کال 
بار بد روئ صحنه امد که.با بیماری ۲۳ 
آقای جمفری» مسوولیت اجرای نمایش و 
بسپده من گذاشته شد. ۳ 
- آیا افراد خانواده با کارهای 
هنری شما موافق هستند؟ ا 
چ شوهرم مشوق و راهتمای من ۲ 
بود» و او بود که پیشنپاد کیان وا 
تئاتر را بمن داد چون من هیچگونه 
اطلاع و تجزیه‌یی از کار نداشتم و او 
سناریو می‌نوشت وکارگر‌دانی می‌کرد» رال 
بعد از یکی دو سال نئان را كنار 7۳ 
گذاشت اما من اداسه دادم و با تسام 
مخالفت‌هایی که از کوشه و کناد ميشد څا 
به پشتگر می شوهرم مبارزه کردم؛حالا ۲۴ 
وضع هنر در کشود ما پا سابق فرق 
کرده, دولت پشتیبان هتی‌مندان است ‏ ۷۳ 
خواه و ناخواه افکاد مردمی که پا ما ِ 
مخالف بود تفییی کرده» و واقساً ۹ 
هت پیشه در جاممه مسئول است و . 











موظف که با رفتارش دید عمومی را 
را تغییر دهد. یادم میاید» پسرم کلاس 
هنتم مدرسه دارالفنون بود» پك روز 
که دیر شده بود گفتم ترا به‌سدرسه 
میر‌سانم» کنت مامان» من را بب اما 
در مدرسه پیاده نکن» فپمیدم که نمیب 
خواهد کسی از ریت مادرش باج 
شود» اما حالا همین پسرم هرجا که 
میروم همراهیم می‌کند» چرا؟ بای 
اینکه نظر اجتماع تفییر کرده و ما هر A‏ 
چقدر پشتیبانی‌هایی را سبت په ۲*۳ 
خودمان حس کتیم, احساس مسژولیت د 
بیشتری پیدا می‌کنيم تا برارج هن‌مند ©9 
بیافرائیم ۱ 
باید اضافه کنم که من به چا 
خانواده, به بچه‌ها و نوه‌هایم و بيشت ۶ 
از همه بەشوهرم افتخار م ی کنم» ر 
خوشبختم که چندی پیش سی‌امین 
سالگرد ازدواجم را برگزار کردم و در 
کنار حرفه بازیگری» سمادت خانوادگی کا 
را یافته‌ام: اما هرگز نمی‌خواهم 9۲ 
فرز ندانم وازد کار هنری شوند» چو ي 
منر پیشه باید از لملافت‌روح د ظرافت € 9 
طبعم برخوردار باشد و داشتن این 9 
مزایاسلمابردنع واندوه‌اومی‌افزاید» هل 
و می‌دا نید که هیچ مادری: به‌غمکین- ۸۲ 
بودن فرز ندش رضا تمی‌دهد. ۳ 
م 
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مجربات برنامه دفتر نوروذی 
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موه ۰ ق ورد ر 


ساعت ٩,۳۰‏ بر نامه دوم 
در برنامة جمعة دفتر نوروزی یشتر 

سعی شده است تا از خبسرهای جالب و 

داستان‌های مختلف استفائه شود. 

۵ در این برنامه خبری می‌شنويم در 
بارة «دالتون ترومبوه نوبسنده و فیلمساز 
امریکابی به تقل از «فرائس سوار». 

«دالتون ترومبو» لويسندة رمان‌معروف 
«جائی به جنات می‌رود» که در سال ۱۹۴۳۸ 
منتشر شده در سال گذشته از رمان خود 
فیلمی نبیه کرده که فوق‌العاده مورد توجه 
محافل سیتمانی قرار گرفته است. 

«ترومبو» جدیدترین کار گردان سینما 
است که در سن ٥ع‏ سالگی اولین فیلم خود 
را «جانی به جنك می‌روده کار گردانی کرده 
و سال گذشته در فستیوال کان برنده‌جايزة 


| ژوری جايزة منتقدین بین‌العللی و جایزه 


۱ 
۱ 


۱ 


۱ 
۱ 


۱ 


کلیسا شد . او از مدنبا پیش بی اعتنا به 
ضایعات چسمی بدنبال هیجانات روحی بوده 
است و اغلب بہنگام وشیدن ودکا می - 
گوید: 

«احساس کردن بپتر و با ارزش‌تر از 
فکر کردن است». 

® داستانی بنا) «کرامت‌خان مضول» 
بخشی دیگر از برنامه دفتر آوروزی روزجمعه 
را تشکیل می‌دهد. 

۵ خبری دربارة فیلم «الیزابت اوژنی» 
که دومی شنایدر ستار؛ سینمای اطر بش لقش 
اول آلرا بعبده دارد بخش می‌شود. 

رومی‌شنابدر ستارة سینمای اطر بشو 
آلمان پار دیگر در نقش شاهزاده خانم‌استان 
بابر و ملكة اطریش بر روی صحنة سینسا 
ظاهر می‌شود. 

چپرة زیباء ادام بار يك و روحیفشاداب 
رومی شنایدر و شباهت کامل او با الیزابت 
اوژنی معروف به سی‌سي موجب شد که او 
در اجرای لقن ملکة اطریش چنان موفقیتی 
بدست آورد که سیمای او یز در تاریخ‌ژنان 
مشپور اروپا جاو بدان شود. 


رومی شنایدر هم | کنون در لقش اسی- 
سی در سال‌های اواخر زندگی» باژی می - 
کند و کار گردانی این فیلم پر خرج را که 
بيست میلیون تومان خرج برداشته است » 
او بسکونتی» اتالبالی نعبده دارد. 

رومی‌شناندر که هم اکنون بمرحلة 
سی و صومین سال زند گی خود قدم گذاشته 
است فیلی‌های متعددی در فراسه و آلمان 
بازی کرده که میعترین آنپا زند گی‌طوفانی 
بك ملکه - سی سی امپراطرپس اطر یش - 
سال‌های زند گی يك علکه - رو بینسون تباید 
بمیرد - دوشیزه‌ای در لباس نظام و کاتا ¢ 
زلبای دروغگو است. 

@ قسمتی از کتاب ۳۴۰ ساعت‌درخواب 
و بیداری» از صمد بپرنگی بخئی جالبی‌دیگر 
از برنامه دقتر نوروزی است. 

@ خبری در بارخ «نور هابر دال»۵) اشمند 
حادله‌جوی نروژی که بار دیگر فاصله بین 
آفریقا و آمریکا را در دل اقیانوسبا طی 
می کند» بخش می‌شود. 

«تورها بردال» ۳۲۵ سال پیش با بك 
کرجی کوچك بنا « کون‌تیکی» در مدت ۹۵ 
روز فاصلة بین کشور برو و تاهیتی‌راییمود و 
در سراسر جپان بشبور شد. در آن زمان 
تورهایردال ابت کرد که قرن‌ها پیش از 
کر بستف کلمپ» ساکنان افربقای شمالی 
بوسیله کرجی‌های پاپیروس به سرزمین 
آمریکا (قاره جدید) رفت و آمد داشته‌اند. 

هم اکنون تورهایردال که ۵۶ ساله 
است بوسیلة کرجی جدید خود ینام «رادوه 
که از چوب بابیروس ساخته شده است از 
مراکش بسوی مجمع‌الجزایر آتتیل کوچك 
خواهد رفت. 

دانشمند حاده‌جوی نروژی پس از 
شکافتن دل اقیاوس‌ها که وتنبا کرجی 
خود را هدابت می کند و بکارهای تحقیقاتی 
و اکتشافی خود در سرزمین امربکای لاتین 
اذامه مبدهد, 

هابردال» امیدوار است که در ار 
کاوش‌ها و تحتیقات جدید خود ابت کند 
که بین مردم شرق میانه و سرخ بوستان 
آمریکا در قرن‌های متمادی رفت و آمدوجود 
داشته است. 


چد چد د چد و ۷ ۷ ۷ ۷ 


برنامه وروزی روز سیزده فروردیی 


مجموعة جالبی است از بباربه‌هانی که 
شاعران قدیم و معاصر سروده‌اند ومطالی که 


په لحوی بانوروز و سال و ارتباط دار » ۱ 


باضاقه داستانبا و ضرب‌المثل‌های جالسب و 
شنیدنی. 

در ابتدای برنامه چند نکته ار الوری 
گفته شده و غزلی از سیاوش کسرالی‌بختی 
خواهد شد» سپس شعری از سعدی در وصف 
بہار و چند رباعی از مولوی خوانده می - 
شود. 


این فصل بہار نیست» فصلی گر است 
مخوری برچشم ز وصلی دگر است 

هرچند که شاخه‌ها همه رقصانند 
جنبیدن هر شاخه ز اصلی در است 


در باغ آلید و صبز بوشان نگرید 
هر گوشه دکان کل فروشان نگرید 

می‌خیزد گل» به بلبلان می گوید 
خاموش شویبد و در خموشان نکر بد 


بحرالطو بلی دربارۀ وروز و با زگو 
کردن خرافات وایغ در بار؛ سال وفسمتی 
دیگر از برنامة دفتر وروزی سیزده‌فروردین 
را تشکیل مي دهد . 

«حبوان شبیه انسان» ام مطلبی است 
دربارة مجالس شعر «سلطان محموده که در 
این برنامه می‌شنوید. 

سلطان محمود غزئوی از سلاطبشی بود 
که به آذاب و سنن باستانی توجهی حاص 
داشت. 

و جشن مپر گان وسده ونوروزوسایر 
اعیاد علی را به نیکوترین وجبی بر با 

یکی از مراسم زیبای نوروز که درعید 


کی کا کی دج اد اد دج دا سس دا ما ۴ 3 6 








پچ دج دج و جوا اه و 


محبود همین‌طور که از يك يكشعرا 


سئوال میکرد به این مرد رسید وبرسید: 
عقیده تو چیست؟ شاعر بدیخت که از 


رل شد این بود که شعرای دربار که 
[الرا چپارصد تن وشته‌اند به‌مجلس 
, آمده اشعار و قصاندی که در وصف 


وروز ساخته بودند ابثار میکردند. حاجب دل‌پری داشت گفت؛ ۳ 
ملطان محمود به همراه پسران خود بنظر من شبیه‌ترین حیوانات به اتسان 
۰ مرصعی می‌نشست» او زیباترین دربان کاخ سلطان است. 


محمود به فراست دریافت که مقصود 
چیست و از آن پس آن شاعر را محترداشته 
و در سلك شعرای دربار قرار داد. 

در این برنامه دتبالة «هفت کنبد» 
نظامی بخش می‌شود که این‌بار نوبت گنبد 
فیروژه است. 

۵ از رسول برویزی یز داستالی کوتاه 
بنام «قصه عینکم» اجرا خواهد شد.: 


ای خودرا دربر داشت و در کنار او 
نی قرار میگرفتند. 
شاهنامه‌خوان طرف چپ او مسی - 
و عنصری در جانب دست راست او 
یگرفت. 
شعرا به اشاره عنصری اشعار خود را 
ندند و شاه از هر قصیده‌ای که‌خوشش 
نسخه انرا گرفنه به دبیر خود میداد 
| ضبط کند» در این جشن به شعرا 
ها و جایزه‌ها اعطا میشد. 
پس از اینکه قصیده خوانی تماامیشد 
ان و خنياگران به رامشگری پرداخته 
ی را پرشور و وا میساختند» آتگاه 
به شراب می‌تنست و با خاصان خود 
اد 
در این مجلس شراب که باصطلاح 
ی الس شمرده میشد سلسطان برای 
اندن وقت و خرسندی خاطر مطالبی را 
¿ کرده و از دیمان خویش درباره آن 
یخواست. 
در یکی از این مجالس صحت ازآن 
که کداميك ازحیوانات به انسأن‌شبیه تر 


حل‌حدول‌های 
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نورور 
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ه رکس چیزی گفت یکی گفت ازحیث 
ت هیمون - دیگری گفت از حبث سیرت 
شاعر بینوائی در آن مجمع بود که 
پا قصد دیدار سلطان را داشت و حاجب 
د اجازه شرفیایی به او نمی‌داد. از قضا 
ان سال به زحمت زياد خودرا به جر گه 
ان داخل کرده به خدمت رسیده بود. 
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در سینما ماژستیات ادامه دازد 


کار خانه رو بال فلکس_برده کر کره تولیدی خود 
را از طریق دفتر شر کت بشر ج زیر عرضه میمما بد. 
کررکر. رو بال فلکس‌بانواد نخی منر مر بع ۹۳ ۹۴۶ توعان 
ک زکر: رو بال قلکس باتوادابریتمی ۶ ¥ 0 


ک رکرء دفبال فلکین بانوادپلاستيك- -۰ ۳« 
ذرا یران فقط کرکره رو ,بال فلکس از نظر مرغو بیت 
حداقل تا تنه تال "نضمی نکتتی متشود 
ناننیای۹ ۰۱۶۱-۹۵۶۷۵ ۳ب اطسلاع دهید 
فوراً کاتالك ادسال میگردد 


, ی., نصرت‌اله کریممی 


محصول استودبو میثا قیه 


خیا بان شاه: چهارراء فروددین تلفن ۶۶۸۴۶۱ 
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این‌هفنه‌در تهر ان 





وف آباد: اول شاه» کوچه 


نو,بسنده: پیت ر هانتکه 

بر گردان: عباس نتعلبندبان 

طراحو کارگردان: آد بی آوانسیان 

باز یگران: شکوه نجمآ بادی» 
صددالد بن زاهد 

روز پنجشنبه ٩۰‏ فروردین ساعت ۳۰/۳۰ 


صا ی 

رحیم؟ و کلدونه خانوم 

و بسنده و کارتردان: اسماعیل 

باز بگران : مر نضا اددستانی» علی 
جاو بدان: اسماعیل خلج 
رضارو بگری» رضاد بان 
قر رز سمندد بود » 
فر يدون ,بوسفی»ء شکوه 
تجم آ بادی 

روز جمعا ۱۱ فسروددین ساعت ۱۷ و 

۰ (ددسانس) 

رود شنبه ٩۳۲‏ فروردین ساعت ۲۰/۳۰ 


معلم‌من؛ پا ی من 
نو سنده: ببترهانتکه 
بر گردان: عباس نعلیند. بان 
طراح و کار گردان: ادییآدانسیان 
باز یگران: ,سرد بز بودحسینی» 

محمد باقر غفادی. 

روز های ب‌شنبه ۱۵ و جهارشنبه ۱۶ 
فروددین ساعت ۲۰/۳۰ 


خیایان شاهسرضاء. جنب شرکت صواپیمای 


6 8.0.۸۵ خیابان پاری شماره ۳۲ 


ساحل نحات 
نوشته: بهر ام‌بیضائی 
کار کردان: نصرت بر نوی 
باز بگران: نصرت‌ب رتوی:داد.بوش 
مسودیبان » محمد دضا 
کلاهدوذان 


خر با بارنماك 
تو سنده: احمد مسعودی 
کار گردان: خسرو شجاع زاده 
باز بگران: خسرو شجاع زاده» 
فر بدون‌نودی» هادی 


آر ی گفتن 
نو سنده و کار کر دان: محمود استاد 
محمد 
با ,بکر ان:مهدی تمدن» علی‌صالحی 
علسی کامرانی » محہدك 
مظفری محمود استاد 
محمد. 


گور کن 
نو سنده و کار گردان: هادی‌اسلامی 
باز بکرآن: اصر محمدی؛ تانیا 
جوهری؛ اکسر وارثه؛ 
خسرو شکسسالی» و چند 
باذریگر دییگر 


دو درو يك نیمکت و 
بات‌بازی 
نو سنده و کارگردان: دار بوش 
مقدبیان 
باز بگرآن: نصرت بر توی» دار.بوش 


میدبمان؛ محمد مطیع 


«جشنواره نمایش گروه 
هنر ملی»» 


از اول نا ٩۵‏ فروددین‌ماه 


خیابان چنوبی پار ك شهر 


«دو نما بش‌همراه» 
۱- آسید کاظم 

توسط گروه تا تر دیگر 
نوسبنده و کارگردان : محمود 
استاد محمد 
باز بگران : ۲ - آدمی ۰م - استاد 
محمد ؛ ب ء آلهی نسب؛ 
 ]‏ بختیادی » ج - 
شهر ستانیءف -صداقت 
ر ‏ فرید » ع کامرانی؛ 
م مرزبان ¢ ۴= 
مظفری » ح ۔ مظفری» 
ع - صالصی ؛ ن - 


بورمقدم . 


۲سسکی در خرمن جا 

(برنده جابزه اول در جچهادمین 

جشن هنر شیر اذ) 

نو بسنده : نصرت‌ایثه نو بدی 

کار گردان : عباس جوانفر۵ 

باز,یگر ان : علی‌نصیر بان » حسین 
کسبیان » آذر فخر » 
رطا کرم رضائی 0 
فیر وز بهجت محمدی» 
کلاهدوزان » حسن 
شهرستانی . 


زوژولت؛ رویروی دائشرای عالر 


ھ نمایشگاه نقاشی وصال 7 
از ٩۵‏ ا ۳٩‏ فروددبن 


خیابان 


خیابان دوم دانشگاه - تلفن ۴۸۵۵۲ 

® نما شگاه آناد کرافياك چين 
"مر بوط به زندگی بودا - 

از ۱۵ تا آخر فروردین همه روزه از 
ساعت ۱۶-۳۰ تا ۲۰ 


خیابان شاه » 


۳۳۶ 


روبروی مسچد سجاد ؛ شماره 


نما شگاه کارها ی 
کون کان 
با همکادی کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان 
از ٩۳‏ فروردین همه روزه صبح‌ها از 
ساعت ۵ تا ۱۲-۳۰ بعد از ظهرها از 
ساعت ۱۶ تا۲۰ 


خیابان عیاض آباد » خیابان وزرا 


بر نامه جو کلیزر و 
کیتارش 
روز دهم فروددین ساعت ۲۰ 
«ورود آزاد» کفتلوازایں د و عروست ست 


خیابان عباس آباد ۰ خبابان وزرا خیابان 


۹ 3 
0 دحت از ١‏ عرو س » اسہادہا ست 


فیلم دنگی « بك برنده هہه حاصجست ار ۽ ہا ) س ہے 
بز رک بر نک خاکستریا؛ 
آیی » 

کارگردان : نوماس شامونی 
باز بگران : کلاوس لمکه» لو کاس 
آمان › او مر نو 


او دسینی 
روزچهادشنبه ۱۶ فروددین ساعت 
۲۰-۳۰ در محل آنستیتو 


رهبا » اشا هال بلند بروازخود : دلی مطشن میات اسیا وا روبا سست. 


" یی کی کتک 


کت. فرانکفورت - پار یس لندن.ژنو.رم- استانبول 

هامبو رک - فر انکفورت - پار نس ۱ ۳ 
دهران - دوها - دوبی - کراجی۔ بمبئی - کابل ۔ بغداد ابوظبی۔ کویت 
نما بشگاه بر تو لد برشت 


روزچهارشنبه۶! فروردین ساعت۰ ۲۰-۳ 
در محل انستیتو 
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هرب .ت. دوست قابل اعتماد 
_ القاب ناگفتنی خارجی! ۳- آشيانه 
بك ژورگو -گوینده ۴-اهن‌بر ای 
فی ترا بداتبال خود می‌کشد و انا 1 
فا در اسپانی و E‏ ا ناء میبرگك ‏ فعل اراز مسصدر رفتن کوچك _ مورد نیاز خانم و آقا ولی نه بدست می‌آید _ از ضمائی اشاره ۶- 
ORE:‏ ۵- اصطلاحی در ۶ ہے شمازه کمحر از اثر معروف جر حانم و آقائی!:۵- ضمیر مفعولی یکی از دروس - از هنرپیشگان فیلم 
4 ۶- در تبیه فیلسبای سینماشی دارو نه! -ازدروس کلاسيك-امریکانی ۶ب مرامی پیرو آئین اشتراکی _ پول - پایتخت کشوری در امزیدای لی 


ی سپمی را ایفا می‌کند - از تکیه ۸ از مجلات ریاضی - از علائم نفی فلری ۷- پوليتيك فارسی! - يكي از - معروفترین دائ 
مسپای ناته ۷- کلبه کو چك _ از در اول کلمات - لحظه - کشیش‌آلمانی ادارات - در ملا لفتی‌ها ۸ صحبت‌از ‏ ۸- طرف چپ - از 
ام و شمرام معروف فنائسه که سيكت و قائه محروف پیزتستانی ٩ب‏ توعی اینیا نیست - از قلات - از.تکیه - جرف جمع - از مارکپای اتومبیل 

وا اه د اه ۱ ۲ 3 -هنگام کلامبای زنانه مغ سعادت -٩ ٩‏ از هثرپیشگان وطتی از پلندترین 
ما ۱ وقتی که ا دخل تسا بکنه گردن زدن فلات ۱۰- از کشورهای قلمه‌ایکه وة عه خسان در آن قلل هیمالیا از رنگای: اصلی ۹ 
5 ا انجا گسالان - مکون قردوسی‌را یکی ازاساتیدآن دانسته‌اند 


ز ندانی‌بود س بسزر 


3 





از آن ات 5 a‏ ۳ ّ ابا“ ۱ تاه و تد ۳ 

زنقه - ماه کوتاه - از آثاز ممی‌وف چوبی ۱۱- از آن است منتہی کوچکتر ۱- چپق فی نگی - شر و ہندار سیم زادگاه ناپلئون ۱ ناگ و ی 87 
مد حجازی 4- قمام - خهاپرست - ی محبت در تمه ن ! ۱۲ برنگت مصر در ماحل مدایتراته ۱۱- مجن‌ای. - نام‌دیی متاده تاهید ۲- سمومین !۳ 
شر های ایتالیا و مركز ایالت ز نها _ طریقه ستاره شتاسی - از مصئوعی که در دریا یا دو رودخانه‌را پادشاه سلجوقی - مخالف دره - هش ۱ مُ 
باردی ۱۰- بیماری - بچه س مجله عام داخلی پدن ۱۳- گل‌سر خ--بیش بپم وصل مي‌کند - ضمیر مفمولی اول خارجی ۳ جنگ انگلیسی - فلا / 


ال افش ناوشا :- متا تیتره ۷۲ ند, .از مد - کار باه کنه تفت اوه را ر هکس نقرد. 1۷پ کیکاوشن ا کراب 2۱۴ ریق پیت وی ا 
اہ غارچ - تارس - ویتامين, که خانه‌دار کنب ۱۴- از قطعات‌پنجگانه زدنیبهای بي ده - از اعداد یکرقمی بازیپای متداول با ورق - تکیه‌کننده 


عث انعقاد خون میگ دد س سر است و عالم - از آلات موسیقی قدیم شبیه‌تاد - پاری‌کننده ۱۳-نوعی‌چاپنسپمت پن ۵- جائور افسانه‌ای و سوهوم که ۱ 
۴- مر غ سعفادت_اجتماعم ے از مے هاابت فود قا هدایت عه نواد سقید - از شپر‌ها و بنادر میگو یند زهھ کشنده دارد - جنگل ۱ 


وبل بی‌ادر کمبوچیه ۱۴- ازحروف. کننده و هو قله مدب هد گر یمه ات از - هیچگاه مس بانتن از جاور وکو | ۸ 
ان اهر کته ۱.د وف کننده : ِ ده کر 


درا 






خاو بار ود کا نوشانها ست غبر از نجه تابحال نوشیدهاید. 








خاو بار ود کا نو شایه‌ایست استشنائی و منحصر به کارخا نحات ابر ان می اهو از مجهزترین 5 
۱ ۱ ۰ ‌ ا ا ووتبه و رحیقو) مرتجعین - خیابانی دز پایتخت - این 
کارخانه نو سایه سار درایر ان و خاه ر مبانه. ۱ یکی از رشته‌های علمی از دانشگاه شیر ینی آبدار ای ما 


قته بان از حروق القباءانگلیس کننده - کاهلی - کارگاه فی نگی. 


خاو بار ود کا را در تهران و شهرستانها ازنوشابه فروشیهای معتبر درخواست فرمائید. "7 


























در نگاه اول به نظر میمت 
سیاره‌ای ممنوع باشد. تاريك و بخ‌زده وپی 
زندگی به نظر میامد و شانه‌ای از آنچه 
در آنجا نود دیده نمی‌شد. یدابراین تپ 
سژالی که به ذهن ما گذشت این بوذ که 
پا سقوط کستی فشائی‌بان در آن؛ چه وقت 
خواهیم. مرد 

کتترل کشتی 


هرسه تقر ما لاس‌های ضد ار زاپزشیده 


فضائی با #«تارن» مود 


بودیم تا آاگر ستول تبدید بوده ا.عدی په 
تجات خود دائته باشنیم. در آن بوشتی‌های 


ضخیم فلزی. جون آدم‌های آحنی جای» عحس 


بودیم. 


- شانسی. شانس... اورال» قب افتادن 


آدم با چند روز شکنجه شانس است؛ 
در چنان موقعیتی که تو می گولی چئین سر 
لوشتی می‌داشنتيم, 

موقعیتی که ما داشتيم برای هة ما 
کی شنکستکان غونید کننداه یوی ایتجا: 
در کم ستاره‌ترین منطقه حاتية کپشان » 
در سیاردای نو دیم که به گرد خورتنیدی کم 
حرارت. تاريك, سرخ باصنانی و در حال 
مرگ نمی هنتا 

شش ساره به کرد این تاره 
موخته بودئد . ما به سومین سیاره | 


یم 
يسن 


مجموعاً شش صیارهء‌ای افتاده بردم و آن 
را بیش از دیکی سیاره‌های آن منعلومه قابل 
زیست می‌دانستيم, اما | کنون به روشنی می- 
دیدیم که امکان وجود ژندگی دد آن محال 
است؛ فضبائی خالی از هوا داضت که ٹا چشم 
کار می کرد غرقه در برف و بخ بود 

پنچ سیارۂ دیگر از این هم نومید 
کننده‌تر بود. ما نیز به هر حال قادار بەقفنیر 
دادن موقعیت خود تبودیم. دو ژئراتوری که 
هنوز کار می کرد تنا امید ما بود کدیتواند 
با آهسته کردن سرعت فرود صفینه, ما دا از 
مرك حتمی نحات دهد: 


پِ«>«>-_«>]] س 


لد دردرفدسی مابوده آنر! حس‌می- 
َو هنور به رزه تیقتاده بودیم. نه آنکه 
ي بودیم؛بلکه به «استارسر و یس تعلق 
پر هنگامی که استار سرویس به 
می رسد اعتایش همواره ساية مرك 
پر خویش حس می کنند و به آن‌عادت 


۲ 

بیاری از اعضای استار سرویس در 

کرافة کپکشان جان دادهاند. 

_ میان کشستی‌های بزرهشی کوچك ۰ 
شی با . که به صیارات می‌رفتند » 
از ورسوم آنا سالم باز می کشتند . 
بار حوادث مختلف می‌شدند حوادنی 
ر کار افتادن ژلراتورهای ما و رها 
کفنتی مان در فضای بین سیارات. 
سدای ثارن به ما رسید 

چتد لحتل دیگر به ان خواهیم 
مرن صهی م ی کلم که آرام فرودآئيم» 
پڌ اند کی هست: بتر است خود را 
سنديم. 

خودرا با کمربندهای فلزی به بدنة 
بنتيم تا در هنگام سقوط: شالسی 
باقی ماندن داشته باشیم. 

در نل؛ نگاهی به کر سفیدی كە برقب 
ترديكك می‌شديم انداخت و گفت: 
ظاهر! این کره را برق‌هنای عمیقی 

ده ات مه اظن می‌آید که فترم 


تارن پاسخ داد: 

یله انا کشستی ما در برف مدعون 
د شد. بر روی یخ» حتی کر آن دا 
یمه دیده خوأهيم شد و هتکامی که 
دیگری بیاید» ما را بیدا خواهد کرد 
ای ما گم نخوآهد شد. 

لحظه‌ای به استارسرویس افتخاد "لردم؛ 
با را چنان بار اورده بود که با آعوش 
۰ استقبال خطر میرفشيم. 

ایشست آن روحیه‌ای که استارسرو یس 
اخته انت »> آن روحیه‌ای که با را قادد 
تہ امت تا با از دنیای کوچك خودبیروث 
ازيم و په دورترین نقاطد کپکشان سقر 
,۰ افراد ممکن است بمیرند, امایپروزی 
رسرویس برجپان,» انامه خواهد 


درئل» که همچنان به کر؛ سنید خیر» 
1 کشت: 

ینیم 

چبرء بخ زد؛ سفيد دنیای مثروك» چون 
کی شتابان به سوی ما می‌امد. من بسا 
باب کشیده در اننظار اقدام تادن بودم. 

او تا آخرین لحظه تابل کرد. آنگاه 


ید فیروی برق را زد در زئراتور بافی 


ای تارن کافی بود تا از آن غرش سپیسب 
سی از بیرون آمدن گاز استفاده کند وبه 
وان ترمن » از سرعت صرسام آور کشتی 
‌گردان ما بکاهد: 

فرود آرام در آن لحظه بیشن از آنکه 


٩‏ مارت واسته باشد به فان جیگ 


ات : فش آدمی توان آنرا ندازد که از 
شخیی تفاوت بسیار اندك فاجعه و بقا بر 
ید . کافی است نیرو را اند کی بیشتر به کار 
بری و از هدف دور گری ١‏ و ائد کی گمتر به 


کار بگیری: وبه ذراتی مبگروسکویی تبدیل 
دوئ, 
بخت با تارن بود. یا شاید هم آنقدر 
بخت در اض دخالت نداشت که شعمورشی: 
بپر حال ؛ در يك لحظه کار تمام شد. کشتی 
فرو اقتاد, ژنراتورها خاموضش شدنب صدای 
بر‌خوردی به گوش رسید ؛ و سپس سکوت 
شناد 
کشتی به بپلو روی بخ افتاد. دم کشتی 
کته بوذ و ان سوتر افتاده بود. هوای 
درون کشنتی نیز بیرون رفته بود» و ألبته ما 
چون در پوخش فلزی خود بودیم بیمسی 
زداشتیم: 
دو ژنراتوز زوشن نیز از کشتی.جدا 
شد بود. 


در بل از تومیدی به اميد رسیبده 


- موفق شندیم! ه رگن خیال تمی کردم 
که دخت با ما باشد. تارن توتك‌خال‌خلیانب 
ھا میتی 

اما په نظر می‌رسید که تارن ازناراحتی 
اعصاب رتچ می‌پرد . او نیز چون ما لمر 
بندهای فلزی را باز کرده پود و دد لباس 
گوی مانتدئن ایستاده بود و به صوراخ‌های 
پلورینی که دریخ ایحادشده بودنگاه می- 
کزد: گفت: 

ما موفق شدیم که خود را برای‌ادامة 
زندکی نگاه دار یم. اما در بد مسوقعیتی 
ختتیم. 

رد اسان 


سیاره‌ای بود که تا کنو دیده بو 
چشم کار م ی کرد يت بود و تازیکی ۽ 
کا 

بخ از همه‌سو ادابه داشت و دششی 
سقبد ساخته بود. در آتجا هوا نود - بی 
قك آن برق‌های عمیقی که دیده بودیم 
هرای منجمد بود . برفراز آن دشت يخ زده» 
آسمانی, تاريك. بود , که دو سوم ان خلاء 
سیاره بود . در آن یات سوم باقی مانده 
ستار‌گان دور دست کبکشان اسوسو می - 
زدند و این منظومهدرست در مرز کپکان 
بود. 

تازن کوشزد کرد که: 

- ولراتورهای ما کنده شده. است و 
آنقدر منرم ند‌آریم که تمام اتسا را وصل 
کليم. فرسنند؛ ما ثبز آن قدرت را ندارد که 
با آن پیامی بفرستیم.. هوای درون پوشش 
نحات فېل به زود تمام خواهد شد. 

و »يمم ادامه داد: 

- اتا شانس ما ایشنتٹ که به‌اندازه 
کافی تانتالیوم و تربیوم و سایر فلزات مورد 
نیاز را در این سیاده بیابیم و سیم پیج‌هایمان 
را تجدیه کنیم. درپل» رادیو سوند زابیرون 

رادیو سوند وسیله‌ای بود که ما به 
كمك آن در سیاره‌های ناشناخنه» به وجود 
فلزات بی می‌بردیم. این دستگاه‌تنفليم می - 
شد و پرتوهای مر‌تعشی می‌فرستاد که در 
صورت برخورد با فلز موردنظر بازئاب نشان 
میداد , این پرتوها موقعیت و فاصلة فلز را 
با وسنتگاه نیز نان می‌داف 

دریل دستگاه را بیزون اورد و آن‌دا 
روئ تمدادی از فلزات مورد تاز فاليم کرده 
آنگاه با منتظر ماندیم تا پرتوهای دستگاه 
به‌حپاث مختلف فرستاده شد و عقربشاخی 


به رات ورام 

آنگاه در بل گفت: 

_ یك شاتس باور فکردلی ! دستگاه 
نشان می‌دهد که تربیوم » تانتالیوم و صایر 
فلزاتی که مورد تیاز ماست به مقداد قابل 
توجبی وجود دارد. این فلزات درست درژیر 
یخ‌های زیر پای ماست و فاصلةُ چندانی با 
آن نداریم! 

من حبرت رده ی 

- بسار جالب است که چنین وافعیتی 
زیرا این فلزات معمولا با هم در 


يجا فیستند» 


را ببینیم ۰ 


تارن با.سرعت نقشه‌را کشید. 

- پایدمته را بیاوریم تا بخ را سوراخ 
کنیم. همچنین باید مقداری طناپ و یك 
قرقره برای بالا کشیدن فلزات داشته‌باضیم, 

خیلی زود آنچه را که لازم بود فراعم 
کردیم تا دست به سوراخج کردن یخ‌ها 
بز‌فیم. 

این دنیای یڅ زده » در زیر آسمانی 
تبي از فضاهای کبککانی, سخت‌تر از آنچه 
تصور می‌کرديم بود . پیش از ان بادنیای 
بخزدة دیگری هم مواجه شده بودیم» انا 
این سخت‌ترین و تاريك‌ترین سيارة منجمد 
بو ۵ 

هرجه زمان می گذشت» آن بفدارستارة 
انداك نیز در پس افق ناپدید می‌شد و سیاره 
در تاریگی پیشتری فرو می‌رفت. چراغ 
کریبتون را در پیش با داشتیم و در هنکام 
قدم برداشتن» پاهای فلزی پوشش سنکینی 
مان بر یق‌ها می‌خورد و صدا می کرد. 

دریل ایستاد تا بار دیگر مسیر را با 
رادیو سوند کنترل کند. بالاخرهه پس از 
ساعت‌ها راه‌پیمای از روی دمشگاه برداشت 
و به محل آشازه "کزاق 

_ ایتجاست. در اینجا فلزاتی که می - 
خواهیم » در فاصلهُ صد پائی زیر پای. ما 
ات 

به نظر نمی آ مد که حرفش درست‌باشد. 
ما روی قل يك تپۀ یخی ایستاده بودیم» واز 
نظر موضع شناسی به نظ نمی‌آمد که 
مجموعه‌ای از فلزات مورد نظر در آنجا 
پاق 

اما درباز؛ کشفیات در یل بحثی‌نگرديم. 
بت الکترونيك را از کشتی به آنجا آوردیم 
و يك نورافکن قوی نیز در محل فصب 
کردیم. 

تارن مته را په کار انداخت و با تبحر 
خاس خودبه سوراخ کردن يخ پرداخت. مته 
به سرعت عمل کرد و چون کاردی که پڼیر 
را برد یخ را تا عمق صد پائی به راحتی 
سوراخ کرد ولی‌نا کپان مقداری جرقه وشعله 
از سوراخ بیرون زد . وی فوراً دستگاه را 
خاموش کرد و گفت: 

باید به صخرء تشکیل شنده از فلزات 
رسیده باشیم» 

در بل هنوز شك داشت: 

_ ایلطور , که رادیو سوند شان‌می - 
دهد» نو هفتاه تا هشناد با به محل‌علزات 
مانده است. 

نارن توضبح داد؛ 

-پائین می‌رویم و می‌بينيم.. کمث کنید 
تا طناب را اویزان کنیع 

مته را کنار کشيدایم و بربالای حفره» 
ببه‌یایه‌ای نصب کردیم و طثابی محکم از 
راس سه پایه به درون حفره فرستاديم و 
آناده پائین‌رفتن شدیم. 


اصولا می‌بایستی تنپا دو نفر از ما 
پائین میرفتند» اما به‌دلیلی هيچيك از ماحاضر 
نبود که تنبا در آن‌تادیکی بر دوی بخ‌ها 
بمانده و نیز هيچيك از ما حاضر نبود قنبا از 
حفره پائین برود. بنابراین هرسه راهیحقره 
‌یم 

تارن غرغ رکتان گفت: 

_ رفتار ما بیشتر به بچه‌ها شبیه است 
تا فضانوردان متبحر ؛ من یادداشتی در مورد 
وضع روحی خودبان در این کنارة کبکشان 
خواهم نوشت. 

در بل نا گپان پرسید: 

- تفنگپای‌پرتو اندازتان را آورده‌اید؟ 

همه آوزده بودیم. البته هیچ نمی‌دافستيم 
چرا آورده‌ايم. نوعی ترس مبپم سیب شده 
بود که دون نیاز حتمی» هرسه خود داسبلح 

تارن گفت: 

-برویم. اوراك سر طناب را امتحان کن 
وبه دنبال من بیا؛ 

دستورش را انجام دادیم و یکی پس‌از 
دیگری وارد حقرء شدیم و با احتیاط به‌سوی 
انتبای آن پیش دفتیم. قنبا روشنائی این 
سیر را چراغ کریپتون که در دست دريل 
بود ایجاد می کرد. 

صدمتر پائین رفتیم و نا گبان همه باهم 
فریاد برآوردیم. زیرا به‌طبیمت شیلی 
برخورده بودیم که جلو پیشرفت پرتومته 
را گرفته بود. اینجا در زی ایخ یك چینه 
از فلزی متبلور وجود داشت که پرتومته 
می‌بایستی راهش را از میان آن ادامه دهد. 
این چیته در برخورد با پرتو سوخته بود و 
حفر ای در آن ایجاد شده بود. 

در زر سوراخی که درآن ایجاد شده 
بود هيچ‌چیز نود. فقط يك فضای خالی بوده 
فضائی تبی وکشاده. 

صدای تارن از هیجان می‌لرزید: 

- من به‌این منطقه بد کمانم» اجا را 
نگاه کنید! 

در سیر نورچراغ کریپتون منظره‌ای 
دیده می‌شند که ما را حيرت زده کرک 

اینجا» در زیر بن» یك شبر وجسود 
داشت. شهری بز رگ که ساختمان‌های 
عنلیم سیمانی آن در زیر نور ضعیف چراغ 
کربپتون به‌طرزی مبېم دیده می‌شد. تمام 
این شبر بز رگ دا پوشش گنبدی‌شسکلی از 
آن فلز متبلور در خود گرفته بود و این 
پوششی وزث برف و یخی راکه طي اعصار 
بر آن فروافناده بود تحمل می کرد 

تارن؛ هیجان زده م یگفت: 

نة الکترونيك ما هم بخ و هم پوششی 
فلزی دا سوراخ کرده است. ممکن اصست 
این شس مرده میلیونما سال در اینجا پنبان 
مائده باشد. 

شبر مرده؟ بله, اینجا شبری مسرده 
بود. ما که بة‌آرامی به‌سویه ان بپائین 
می‌آمدیم» هیچ رد پالی از موجودات‌زنده در 
آن نمی‌دیدیم. 


و خاموش بود. اینجا اثری از هوا نبود. 
ساکنانی‌هم نمی‌توانست داشته باشد. 

آرام از حضره گذشتيم و یکی پس‌از 
دیگری بااستفاده از طناب فرود آمدیم و 
ناکت به‌اطرای نكريتتيم. آنکاه ا کان 
هرسه باهم فریادی از حيرت سردادیم: 


چیرزی باور نگردنی رخ داده بود. 






































اطراف ما به‌تدريي وشن شده بود تور 
مبرخ چون شقق از دور تتق زد و منظرء 
دوردست شپر را روعنن کرد. 


در بل توضیح داد: 


3 


این محل نمی‌تواند مرده بائند! آن 
تارن گفت 
ممکن است این روشنی برالر فمل 
و انفعال يك دستگاه اتوماتيك باشد. مود 


اینجا تمدنی بر گك داشته‌اند» 
فوق‌آلعاده پیشرفته 





من .هم چنین اجساسی داشتم. من 
معمولا در برابر قاقرات خارجی آدم حساسی 
لیستم. اکر چنین آدمی بودم» استازمرویی 
مرا لمی‌بذ بررفت. 
اما احباس میم و تازيكت که 





از این با آن اآشنا بودم» برروح 


مې کرد در نمی آ گاهم اخساسی وجود 


داشت که مرا از چبزی ترسنالا 


آن 
شپر خاموش زير بخ برحد می‌داشت 
دزن حصمع کات 


برای فلز به اینساً آمدعایم ۳ 
باید آن با به‌دست پیاوریم. نور آزارمان 


نخواهد داد» بلکه کمکدان خواهد کرد 








رادیو سوند را به 
نصا( که 
ن میداد 


دز آن شپر؛ در فاسله‌ای 


قلمه مان 
بود عمارتی عظیم که نقعل آن 
ققرپیا جسبیده به سرپوش بلورین نوی 


شر بود. این ساختمان را به عتوان‌تخستین 
هدف تعبین کردیم و دست په کار شد 


دجم 


صدای برخورد قخت فلزی کفش‌های 


ما بن آسفالت خیابان در فضا طلین می- 
افکند. حتما تصوبر ما به‌تن غریبه با آن 
لاس‌های مجیبپ در آن شیر سگوت و 


جن کے چین خریبی برد 


تارن با صدای آرام گفت 





تاگان فریاد دريل یلند شد 
+ تارن! اوراك! 


دوروبر‌خود می‌چرخید و بهدلا 


دیدیم. داشت از همان سو خیابان که 
آنند» پودیم به‌سوی ما می‌آمد. 

لمی‌توام آن را تریح کنم شبیه 
هيچيك از موجودات زنده نبود. هبولائی 


بود با جنه‌ای سیاه که مرتباً شیر فرم م 


داد و په سوی ما می‌نلطید, 

ترس و وحشتی که از دیدن آن به 
با دست داده بود دیکز مپلنی به ما نمی 
داذ که در دشمن بودن آن شك کنیم. عر 
مه تفنگ‌هایمان را همزمان په سویشن 
آتشس کردیم 

آن بوجود با سرعتی باورنکردنی 
بر گشت و کریخت و بین دوبلوك ساختمان 


نایدید شد. به دنبالشش دویدیم. اما دفته 





بود. 
خریل با صدایی لرزان گفت: 





AY 


به حق چیزهای ندید 


تآرن هم چون ما مبپوت بود. 


- لمیداتم زنده بون دیدید که. و 


سلاح‌های ما ناته وجود هوتی و اراده در 


شاید شطلبای بوجود ر 


که ما می‌شناسيم با این 





موحوداتی نمی‌توانند سازنده 


م نیز سياه بوده چون کرمی 
میاه و حبولائی شکل نکگرفته. پیش 
آ ۱ اینکه ما سلاح‌هایمان 








باید انامه بدهیم. فلزاتی که می- 


ان ساختمان دمه ماتتد» 


بخ‌های بالای شر 




















بدین. ترتیب ا است که با پیشیروی 
خود آن را وادادیم که در شرایط‌مساوی 


۱ 
قلعه بودیم. از این لحظه به‌عد, کت 





۱ 2 
رامی باز شد. چیزی 
تئو تنوحوران ار ميان ساختمان به‌سوی ما 
مد و با دیدن آن» هر سه در جای‌خورخشك 
درل با صدالی کرفنه از ختم گفت؛: 
5 یت اين موحود از هيچيك از 
هپولائی بود بزرک و سیاه که 

۹ 9 
ر ادمی غالپ مې گرد. 
به قورباغه‌ای" عظیم و وحشتناك می‌مانست و 


کوشت نش ج شباهتی به عضله نداشت. 








عیولائی حمچتان به‌سوی ما قدم بر‌میداشت. 
قر از هبه این بود که رفتار عیولا 





خی 


نتان میداد که او برسایر موجوداتی هدر 


شیر دیده بودیم ممت پدزی یا سیپرستی 
دارد 

دريل فریادی کسید و برکشت قا 
ا کد من نیز قصد پیوستن به‌او را 

ما ناکپان تارن ما را فگاه داش 

نکاهش کنید! مثل اینکه نفس می- 
کتہد! 

من تا چند لحظه متوحه نشدم. اما یمد 
دیدم که درشت می کوید. جسم نقس می- 


تن ایا عوائی در انجا وجود نداشت! 


تارن عاگبان قدم به‌جلو کگذاشت. 


این جسورانه‌ترین عملی بود که من درتمام 
عمرم از ياك عضو استارسروس» دیتم. 
راست به‌موی آن جسم وحشتناك رفت. 





ابا با رسیدن تارن آن جسم بك 
باره ناپدیدشد. کوئی يك‌تصویر قلویزنوقی 
بود که با فشردن د کسه‌ای خاموش شده 
باشد. در همان لحظه یاقی موجودات سیاهی 
که بشت سی با بودند نیز نایدید شدند. 

دریل گفت 

- پس این موجودات واقعی فیستند؟ 

تارن توضیح داو؛ 

- این تتا يك خطای بیناشی بود 
درست مثل آنپالی که در خیایان دیدیم. 
1 مقت که ۱۲ ر ‌ 
بن حفبقت له جروج ی 
1 


هوا نفی می کشیده این کمان را در سن 


یه‌وجود آورده بود که بت رای است: 
کی جر 


هی این ایی کے که زی 















در این فلعه ریات روحی برما وازد می 


آورد؟ 
تارن با پوزخندی جواب جادة 


۳۳ جز آن, فلزاتی هم که مور 
نیاز ماست در همین قلعه است. وارد می 


شویم 

هرچه از پله‌ها بالاغر می‌دفتيم: فتار 
بوحی را بیشتر حس می کردیم. هنکامسی 
که درهای پزرکث را م کشوديم من قال 
زوحی را غیرقابل تحمل. می‌يافتم 

اما هنکامی که از در گذشتيم و با 
در محوطه قلعه گذاشتيم» ناکپان تمام آن 
فشار روحی از میان رفت. 
پرای نخستین‌بار پس از ودودمان به 
این شپر مرده» وحشت از ذهن ما رخت 
بربسته بود. حالت ما بدان می‌مانست کار 
میان ابر‌های تیر ئپکتانی به‌دنیالی روشن 
رسیده باشیم. 

تارن باصدائی زمزمه مانند گفت؛ 

- کوش پدهید! من می‌شنوم!, 

من نیز شنیدم. البته‌اين شنیدن وأئمی 
نبود. صدالی در کار نبوده بلکه آبواجی در 
مغز ما ایجاد شده پود که احساس شنیدن 
صدائی را در مفزمان ایجاد می کرد, 

آنچه می‌شنيديم موسیقی بود. ایئدا 
محو بود و دوده اما به‌تدريي نزديك شد و 
به‌صدای آلات موسیقی و آراز شبات یافت 


این نوع موسیقی برای ما بیکانه بود 


و هرگز مانند آن را شنیده بودیم: اما 
حرچه صدای آن بلندتر می‌شند» مغز ما را 


بشتر نحت‌تانیر قراد می‌داد 

در آن هیاهوی ساخته از موسیقی» 
آوای تلاشء اميد و لومیدی په گوش می- 
رسید. ما حرسه سا کت ایستاده بودیم و په 
آن سمفونی آسمانی که انباشته از شکوه 
و عظنت بود کرش می‌داده 

تارن» که باجتم په گوخۀ قلمه نگاه 
می کرد» آزام گفت 


AIDE 


من هم آنپا دا دیدم, عجیب بود که 
برای نخستین‌بار» عجیب‌ترین سوجودات 
جبان دا می‌دیدم ولی بادیدن آنپا درخود 
احساس ترس لمی کردم 

در پرابر ماء آن موی صحن قلمه» 
انباشته از موجودات متحرك شد. اینان‌ردم 
این سیار؛ مرده بودنده سردم دوران‌های 

شیاهتی به‌یا 
بودند دوپا که از نظر وضع بدنی چون ما 


نداشتند» اما موجودانی 
بودند. من نمصی‌توانم خصسوصیاتشان را 
بگویم» اما در چتم ما پسیار غریب بودند. 

هنکامی که موسیقی به‌نقطهُ اوج خود 
سید و قطم شد» آن موجودات دز فاصكة 
کمی از ما ایستادند و نگاهمان کزدند: 
کسی؛ که حتماً رهبر آنہا بوده شروع به 
صحبت کرد ومنظورش وسیله امواج مفزی 
به‌ماً رسیث. 

گفت: 

«شما ه رکه هستید» تباید ازچیزی 
متر‌صید. در این شیر زندکی وجود ندارد. 
همه موجوداتی که دیده‌اید» قمام وحشتب 
هان که به‌شما ضربهة روحی زده است. حتی 
ما که دادیم با شما کفتگو می‌کنیم» چیزی 


نستیم جز تصور ذهنی شما که وسیلهامواج 


تله‌ياتيك فرستاده می‌تويم و هرگاه که 
کسی یا به‌این شیر بگذاره خود بهخود 


شروع به کار می‌کتيم. 


کنود و به رازهای ما بی خواهند پید. 
«تو, ای آنکه به من کوش می‌دهی: 


همین فکررا می‌کردم» اینپا 
تم ».را رفته‌ای. داتش ونیروی خود را که 


چرک نمی‌توآنند باشند. 
آن موجودات غریب به‌سحبنتشی 











ماست. په تو وامی- 
گذاریه, و در این ساختصان» و در سای 


مبراث: گراننای 
ساختمانبای شبر, تمامی میراث ما 


«با مردمی هتيم که په‌اصطلاح 
سات خواه یکرد. 


K 2 5‏ 5 این مبرات را در راه 
PE‏ ك 0 ا په خر و صلاح کہکتان و ساکنان آن با 
هوشمندی به کاربند! و اکنون ما گذشتکان 
به شما آیندگان بدرود می گوئيم.» 
پیکرهانی که در 


ر کنید» برروی این سیا 
یم و شرفت کردیم» ۳ 
بافتيم. و به‌شکوه و جلال 
و اش ما. ما را به‌جپان‌های دیگر 
3 گان دیگر برد و عافبت سیب شد 
ت‌بزرکی از کپکشان‌را 
پتعمرات خود صاختیم. 
زگاه فاخعه آغاز شند 
موچوداتی‌بدینجا مدت 


و ما سه‌تن تسپ و 
خاموش در آن بنای سفیدونورانی ایستادیم. 
تارن نغسي تازه کرد و گفت: 
ائ فضاء چه ساکنانی در خود 
داشته‌ای! این همه فدا کازی برای پیشی‌برد 
رای نابود کردن دتمنی که ممکن 
بود تمام کپکشان را به نابودی بکشد» و 


اینك برای واگذاردن دست‌آوزد خود به 





شنبه ٩۹‏ قفروددین 


جنگ اجتناب‌نایڈیر ميان ما و آنب 
کبکشان خود را 

1 ید ER‏ آزرا قٹح 
کنیم 2 نپا می و ر 
دربل» که خسته بود التماس کنان 


ز ماده به‌وجود ننامده بودند. 
از امواجالکتریکی‌بود وصدا و 
به‌صورت غبارهاآئی بودند ٤‏ 
پایکدیگر داشتند و فعالیت‌هایشان 


ی سه‌شنبه ۲۲فرودد:! 
آنجه من اکنون مسیه 


خواحم ا نت که از اتب یج هوجو باه 


در آن قلعه؛ چیزهائی با ارزش‌تر 





فلرات مورد ناز ياف 
ي سی 
ایا عاقیت به‌این‌سیاره, که توب تج 9 
کے ای و آن را نیرومندتر از ژنراتوزهای ما بود و راجی 
ای آن نزاد امیدهای 





ترار دادیم. بر فضایی ما نصب می‌شد. 
ری وجود داشت: آئان این ظرفیت را 
. که تمدنی بزرکتر بیافرینند. ما کویم. استارسرویس دست در 
شکست وابردی ر 
ود آنان کنار می‌رفتيم. آما محدودیت 


تاه ا اه ز 
من چیز بشتری از یافته‌هایمان نمی- 


باستان ات ۹ موهع؛ 
را از آن باخبر خواهد #4 
زحمت زیادی کشیدیم تا ژنراتورها 


| پذیرا می‌شديم رر آن گنج دانش 
آنان این امر را غیر‌ممکن ساخته بود 
رساندیم. اما پس 
کار نمب آنپا چندان مشکل نبود. 
رویه خارجی کشتی را یز 
آمان؟ حر کٹ شدیم. 
خنکامی که کفتی ما از 


ر ضیف خورشید در 


نه خود می‌توانستند به‌تمدلی برقر به کسی فشائی 
نشد و نه‌اجازه می‌دادند که تمدنی بر تر 


ت دیگران ور کبکشان به‌وجود آید. 


ز پی‌بردن به‌ایسن 


صدمات وازد به 
«بتابراین ما پس 
2 مصمم ديم 
به‌نابودی آتان بزئیم. 
اند و قنبا نيرو بود که می‌توانست 
ا خورشیدمان را به 
وری عظیم قیذیل کردیم و تعدادی از 
وسیاره‌های این‌منظومه د ِ 
نکندیم تا تفیبراتی را که محاسبه کرده 


آنان ساخته از برخاست. و در زیر تور 
م رگ عبور ر کرد تا خود را په وطن 


بطری سانگا» را برداشت 


است. این لباس مزاحم د 
بیرون بياوريم تا من بتوانم يك شکم سیر 


«سانگا» پنوشم. 





م بةوحود آودیم. از ژنراتور خورخید 
وجی شگرف از تیرو جبیدن گرفت که 
موجودات را از کپکشان د وتابود کک نجات دادیم. بیرون E‏ از آن 

پوقش. لنت شند. که نقسی بهاراحتی بکشیم 
را نیز تابود کرد کن آزاد انه به دست و پای حود 


از دانش و قکنولوژی خود ر دریل گیلاس‌های سرخ سانکا را به 


دست ما داد و ما هرسه به 
بلتد بکدیکگز نگاه کردیم. 
که نشان میداد ما 


قرار داده بودیم 7 
ز آن استفاده کنند. ر 
ید A EEE‏ اين 
کسان آغاز شود. 
تج و گران‌دنیاهای‌دیگر بدینجا پایگذارند 
«اگر این جستج وگران به‌قدد کافی 
یں ناشند که از مبرات با آرزش ما 
تاو مسالمت‌جو يانه 
اتيك خود فراریتان خواهیم داد. 
ر بدان حد E‏ باشنډ که 


تارن چبزی بود 
هریه به يك چيز فکر 
گیلاسی را که در دست داضت 


روزی خواهد رمید که 


سلی که کبکتان ما 
O EEE EF E‏ 
ا الان ر ی غود بي آن نپاده 


۳ 2 
ا ا بودند می‌نوشیم» به سلامتی ژمین 
پشناسنده: بی خر 








در نامه هفتگی تالار رود کی 


دوشنبه ۱۴ فروددین 





ابر ای ازدو اج بنهانی اثر: چیمادوذا 
اثری‌که با تین همه اقدان هنری ایران دو بسرو شد 


خوانندگان: 


میکل کاذاتو - لوچیاناسرا - 


سودا به صفائیه - فاخره صبا 
کار گردان: دضائی 
درهبر ادکستر : سوسنیتسا 


موسیقی محلسی 


دوشنبه ۲۱ فروددین 


محلی ابر ان 


ابرای دون ژوان 





بوسیله گروه ابرای تهران 
دهبر میهمان: آلبر توادده (اذابتالیا) 


خوانندگان: 


ره - سرین آذدمی - میک ل کاذا لو 
نوش ملکونیان - فرص اولنددف- 


ت ,ید دضائی 


انو یگ رآمی 


باکفش طبی - کر ستو شکم‌بندهای طبی ظرافت 
و زیباگی اندام‌خود دا حفظ کنید 


در الاستور و دارو خانه حمید درو ازه‌دولت 


باجمع آوردن محصو لات ۲بشی و بهداشتی 
بەز بسا شدن شما كمك نموده است 


۱ دا نسینات«سا لو ب» 


4 دشر دس با 
بر نامه اهار و تهدانسان » سه شنبه » 


پنجشنبه و جمعه > الی۸ بعد از ظهر 


با همکاری کر و درا: بجرز 


فرح‌شمالی نزد بكک‌میدان بالبزی ثلفن رزدو ۷ 


ع 
































عناایت دضاگی 
الك ملكو نيان 






























(تالاركوچك) 


(تالا ركو چك) 


اثر (مو تسادت) 



































0 کے 












اثاقی در بیمارستان. دیسری از شب 
کته ایت صفت. واست تة 
پنجر بزرگی است پوشیده با پرده 
دز انتپاه تختخوابی است که در آن 
«آثوی» خفته است. سمت چپ دری 


است. 


هیکارو: [بدنبال پرستاری که راحنمائی‌اشن 
میکند وارد میشود. بارانی پوشيده و چمدانی 
با خود دارد. مرد فوق‌العاده خوش قیافه 
ایست. آهسته بحبت میکند]: خوابه, نه 
پرستار: آره» غرق خوابه, . 
هبکارو: اکه عادی صحت کنم» بیدارتمیشه 
که حا؟ 

پرستار: اگه بخوای بی‌تونی یه کم بلندتر 
صت کنی. جوا دازه آل میکنه. 

هیکارو: [خم‌میشودوبدقت‌صورت آئوی‌رانگاه 
میکند]: خواب که هس چه قیاق آرومی 
داره. 

پرستار: قبافه اش آرومه» الا 

هیکارو: حال 


پرستار: آره» ابا آخرای شب... 
هیکارو: درد میکشه؟ 


پرستار: يه درد و حشثنالك. 

شکارو: آزتبودارپای تختخواب رامیخواند ]: 
آئوي و اکاباشی. ساعت ٩‏ يعد از ظبر 
دوز دوازدهم ستری شد... 
هس که شبو اینجا بمونم؟ 
پورستار: آره [یه سمت چپ در انتبای 
صحته اشاره میکند ] تواون اتاق. 
هبکارو: رختخواب و از این چیزام عس؛ 
پرستار: آره. عس. بمیخوای حالا بری 
بخوایی؟ 

قیکارو: ئه یه کم میموتم [بر حشدلی 
می‌تشیتد, سیگاری روشن میکند] به یه 
مق اداری رفته بودم که شنیدم مریض 
شده. میگفتن چندون جدی ٹیس اما وتنی 
کسی‌دو تو بیمارستان میخوابوتن بايد جدی 
ناشد» مکه نه؟ 

پرستاد: رتت اغلب از این جوز حمله‌ها 


تعیدولم جائی 


داشته. نداشته؟ 
هیکادو: این اولین دفعه نیس. اما اون یه 
سفر اداری مپمی بود. | 


کارا 


رامو دوبراه_کنم و اونوقت بسرعت هر 
چه قمومتر ‏ بر کشتم: 
میکرد, 


پرستار: بی‌شك همینجوره. 


مرور صبح تونستم 


دوری بت نگرانم 


از تلفن روگا میز نگ خفیفی برمیخیزد] 
هبکارو: [کوکنی را برمیدارد و بگوکش 
میگذادد.]: چیزی نمیشنوم. 
پرستار: اغلب حوالی این 
زنگت میز نه. 
هبکارو: کمونم خرابه: اما اصلا چرا بايد 
تلفن تو اتاق بیمارستان باشه. 
پرستار: تو هر کدوم از انافای این‌بیمارستان 
یه تلفن حس, 
هیکارو: آخه کیبه یه مریضص تلفن میکنه؛ 
پرستاه: برای استفادء خود مریضاسن. 
پرسنارای ژیادی نداريم که به همه برسن, 


وقت‌شب اینجوری 


وما از مریضا خواستيم که در مواقع‌ضروری 
با خط داخلی یه پرستار بخوان. یاه بفرض: 
اکه مریضی کتاب بخواده خودش می‌تونه 
به کنابفروشی تلفن کنه. با خط خارج 
البته. سه تا قلفنجی داریم که تو سه نوبت 
کاری رو خط خارج کار میکنن. البته موقمی 
که مریضا به آزامش کال احتیاج. داته 


۸ 


آنرجمه : محمد علی صفر بان 


آئوی 

بر ستار 

هیکارو وا کاباشی 
باسو کو رو کو,بو 


باشن هیچ تلفئی پذیرفته نميشه. 

هیکارو: و زنل من کاملا آروم نیس؟ 
پرستار: خوابس که میبره خیلی تقلامیکنه, 
دستباشو بلند میکله» ناله میکنه» بدتشو 
به اینور و اونور حرکت میده. نمیشنه گفت 
که کاملا آرومه. 

هیکارو: [عصبانی میشود: میخوای بکی تو 
این بیمازستان.... 

پرستار: تو این بیمارستان ما مسئول خواب 
دیدن مریشضا نسیم. 

[مکت. پرستار نشانه‌هائی از بیقراری بروژ 
میدهد] 

هیکارو: برای چی آنقدر بیقراری؟ 
پرستار: دلیلش حتماًاین نیس که دلباخته‌ات 
شدم. 

هیکارو: [به رغم تبایلش میخنده]: این 
بیمارستان هرآن خل‌تر بنظ میاد. 

پرستار: تو مردخوش قیافه‌ای‌هستی». میدونی» 
یه شازده «جنحی» واقمی؛ ابا مقررات این 
بیمارستان برای پرستاراه بطرز وخشتنا کی 
سخته, ما همه تحت روانکاوی قرار گرفتيم 
و عقده‌های جنسی‌مون از بین برده شده 
[ستبایشن زا میکتاید] هشون.. ترئیب 





کار جوری داده شده کد حمشه می‌توتيم 
هوسپاموئو ارضا کنیم. مدير بیمادستان و 
دکتررای‌جوون‌دراین زمینه خیلی‌قابلن. هروقت 
لازم تسخه تجویز میکلن؛ 
دوائی که اسمن سصکسه. ما هیچوقت با 
عمدیگه ناراحتی نداریم, 

هیکارو: [مجذوب]: جدی میکی؟ 

پرستار: بنایراین می‌بینی که بدرن‌روانکاوی 
بخصوصی: برای حم ما کاملا وایْسجه. که 
کابوسپای زنت همه از عقنه‌های جنسی 
سرچشمه میکبره. دلیلی برای نگرانی تو 
وخود نداره: اون بايد تحت روانکاوی قرار 


۲ ات E‏ 
باشه دوارو طق 


بگیره تا از عقده‌هاش خلامی بته. خواب 
کربن اون اولین قدم معالجشه 

هیکارو: متصودت اينه که 
خوا 
پزستار: آره آعمحنان بیغرار است] بپمین 
علته که نمی‌تونم یه کُره از اونچه که 
«تفاهم» بیش میکن بامریضا یا می‌بخشید؛ 
با خوتواده مریضا یا ملافاتیپا داشته باشم. 
موافق نیستی؟ هر کدوم از اوتا دیو شپوته. 
حتی اون ملاقاتی عجیبی که هر شب میاد 


ایژجا.. 


زن من» با آين 


۱ 
فیک ما ۰.۰ 


هیبکارو: هر شب؟ اینجا؟ یه بلاقاتی؛ 
پرستار: آء - کقتمش دیگه. از اون شبی 
که زنت به بیمارستان اومده, هر شب‌ادامه 
داشته. و هميشه هم دير وقت» حوالی این 
موقع» چون این ملاقاتی بیش از اون فارغ 
نیس. بمن کین قدغن کرده بودن که‌اشارم 
ای بیشن نکتم» اما قا آومدم: بق از زبونم 
در رف .. 

هیکارو: یه مرده - این ملاقانی؟ 

پرستار: خواهش میکنم خیالت راحت باشه- 
یه زن مبونه ساله» یه زن خبلی فشنکك... 
هر آن ممکنه پیداش بشه. وقتی .هم میاد 
من برای یه خورده استراحت از فرصت 
استفاده میکنم. نمیدونم جرا اما پیش اون 
که کچ بطرز عجیی دل کن 

هبکارو: چه جور زنیه؟ 

پرستار: یه خانم خیلی شيك پوش. از 
اعیون طبقة بالا - این تاثیریه که رو آدم 
میذاده. میدونی؛ با کمال تعجب توخونوادم 
های اعیونیه که می‌بینی مجرومیت جننی 
جیا ی حال کول اک کنه 
پیداش ميشه [بطرف پنجره سمت راست 






میرود: پرده دا بالا میزند] به‌بین» حتی 
خونه هم نیس که چراغاش دوشن باد 
تلبا چیزی که می‌بینی دو خط مستقیم 
چراغای خیابونه. حالا وقت عشقه. وقتعت 
رژیدن» وقت جنگیدن و نفرت سس 
پیکار روز که به آخر میرسد جنک د 
شروع‌ميشه. یه‌تلاش خونین‌ترو وشیطوتی 
تر. شیپورهای شب که شروع لبی‌درو | 
میکنتن همین حالا بصدا در میان. زا 
خونابه میریزه» میمیر» و حوبازه و دوبارم 
بزند کی برمیکرده. و هميشه هم باید یبا 
بمیره» تا بتوئه زندگی کنه. این مردا ۶ 
زتایی که میجنگن» نشانبای سیاء عزاداری 
روسلاح‌هاشون میزئن. پرچمپاشون ستر 
خالسه. ابا لکدمال شده, چرولهخورده و 











کاهی هم آغشته به خونه. طبال, ا 


میکویه؛ طبل دل‌روه طبل شرف و ننکگ‌رو. 
اوتایی که کازن مرن اجه اوم ۳ 











زخمپاشونو به کستاخی تصایش میدن 
زخمای دریده و مر کبارشونو. بعضی‌هام , 
صورتبای تو گل‌فرورفته میمیرن. زینتشول 
ننگه. به‌بین. عجیب نیس اکه نمی‌تونی 
روشنائی به‌بینی. اینائی که جلو روته» ردیفا 
به ردیف: و تا اونجا که چشم کار مک 
خونه نیسن بلکه قبرن. قټرهای ناباك و 
متعقن. ستاب هر کن روی اون تخته‌صنکیا 
نمی‌تابه... در مقایسه با اونا ما فرشته‌ايم, 
ما از دنیای عشق و از وفت عشق بدوریم؛ 








اونجه که ما ميکنيم و اونم کاه بکاه به | 


تغییر شیمیائی تو رختخوابه. مہم نیس که 
چتدتا بیمارستان‌اینجوری ممکنه وجودداشته 
باشه. اما کا 
و 

۹ اومدش. اومدشی! با همون اتومبیلی که 
حمیضه سوار ميشه یه اتومبیل بزرک و 
نقره‌ای. چنون میاو که انگاد بال دار و 
معقول جلو بیبارستان نکپمیداره. به‌بین! 
[عبكارو بطرف پنجره Kas‏ حالا داره از 
دوپل معلق میگذره. هميشه‌هم ازاون‌سمت 
میاد. اوناها - می‌بینی - راه درازتر رو 
انتخاپ میکنه... آه» پیش از اینکه بتونی 
فخرشو یکنی رسبده جلو بیمارستان؛ در 


اتومبیل هم باز شد من دیکه میرم. کب 
بخیر. 

[ به شتاب از در سمت چپ اتاق خارج 
میشود. کف 

[از تلفن زنگ خفیف و خفه‌ای برمیخیزد. 


مکت. روح مجسم دیاس و کورو کویو» از 
سمت چپ اهر میشو ده لباسی از , پارچه 
ژاینی اما گران درخت پوشیده است 
و دستکشمای سیاه بدست دارد] 

هبکارو: خالم. رو کویو! 
خالم رو کویو: هیکارو! چقدر لول کنید؛ 


ج 
مخه ته؟ 








هیکارو: پس تو بودی» اون ملافاتی نصف 
شبی. 

خانم رو کویو: کی بہت گفت؟ [هیکارو 
جواب نمیدهد] حتماً اون پرستاره بوده. چه 
دهن لقی داره. به 
ملاقاث مریضص نمی‌اوندم. از وقتی که شنیدم 
به مساقرت رفتی» هر شب می‌اومدم و از 
طرف قو گل میآوردم. 

هیکارو: کل؟ 

خانم رو کوبو: [دستپایش را میکشاید] نه, 
چیزی تو دستبام نیس. گلمای من نا- 
مرئیان. کلبای دردن اوتا [روانمود میکند 
که دارد کلبائی را بالای تختخواب آفری 


میدولی» من اینجا 


قي فیس. بدر هم حت ا 















































































































































ین غنچه‌ها که دادم کنار بااشش 
یکل شکوفه‌های خا کستري‌رنکی 
خارهای وحشتناك زیادی هم زیر 
مخفیه, و خود کلبا هم به‌عطر 
ی پس میدن که هب اتاقو پر 
لین؛ حالا داره اون حالت آرایش 
بیرون کتیده میشه؛ گونه‌هاش 
۳۹ از وععنت میشه [دستپای 
نوشش را دوی صورت آثوی 
] حال آثوی داره خواب می‌بینه 
ئی به UE‏ یش دراو مسده. 
وقتی تو آینه نگاه میکردبنظرش 
بی‌اومد به يه مشث جين و چروك 
لے این خوابیه که حلا دازه 
که حالا به آرومی دسو به کلوش 
لوی زن بار دست میکتند] 
که دارن حلق آویزش 
تون بسورتش هجوم میاره. نفش 
و دس و پاش از شدت درد بلرزه 






پ می‌بینه 








میکتنن» به‌بین؛ اونائی که دادن میمیر 0 





























نت زده دست خاتم ر وکویو را 
بد] چه بلائی داری بسر آئوی 
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کو بو؛ [ کناد میرود. از فاصله‌ای 
به ملایمت 


ابش بدم: 
معذرت میخوام؛ اما آثوی ژن منه 


حرت میرن ی 


تونم اجاژه بدم که تو بیش از 
بحش بشی. خواعش میکتم لعلف 













































و بیرون* 

: [ملایم‌تر] من نعیرم. 

آخه تو برای چی - 

2 [نزدياك مشود و به آرامی 
را بدست میگیرد]: من آمشب 
ان میخواسم تورو به‌بینم. 

وا رها میکند] امعت 





دستشص 





وء این که ته‌جی نداره. خون 


اون دستکشسپات... 
کویو: اکه از دستکتمام خوشت 


درشون میارم. هیچی از این کار 
یس: 
وی اتاق راه میافتد و بين راه 


2 1 کل ف 
بش را در میآوزد و کنار تلفن 
[s‏ 


ل من یه وئلیفه دارم» يه وظیفة مہم 


انجایش بدم. بپمین جپت حم 





هس که نصق با اینجوری راه میافتم - 
و خیال نکتی که برام زحمت نداشته. نسف 
شب.... [آبه صاعت هچی‌اش نگاه میکند] 
ایا تا حالا ساعت از يك هم گذشته. شب 
فا ور یر شب آزاده. همه چیز» آدما 
و اشیاء بیجان» مثل هم بخواب میرن. این 
دیوار» اون گنجه, اون شیشه‌های پلجره؛ 
اون در - هم خوابن. و موقعی که خوابیدن 
بر از سکاف و دوزن‌ان - عبور از اوتا 
هی زحمتی نداره. از یه دیوار هم که عبور 
کنی, حتی خود دیوار متوجه نميشه. قو 
خبال میکنی شب چیه» شب موقمی‌یه که 
هنه چیز هم‌آهنگه. تو دوز روشن» نود و 
ظلمت باهم میجنگن اما شب که میشه 
داخل خونه با شب بیرون دس رفاقت بمم 
میدن. هر دو یکی میشن. هوای شبوثه 
همه‌ش توطله‌س. تو هوای شبونه نفرت و 
عشق» رنج و شادی» هر چیز و همه چیز با 
خر خسن معان مطتقم که ادل فوعاریکی 
هم ب‌زنی که کشته مپر میودزه [میخندد] 
چی‌شده؟ چرا اینجوری بپم خیره شدی؟ 
lz‏ از اینکه می‌بینی چه عجوزه‌ای شدهام 


بپتت زده. 
هبکارو: انگار قسم خورده بودی که دیکه 
ه رګز منو نه بینی. 


خانم ر وکوبو: تو هم کلی خوشحال شدی 
که این قسمو خوردم. اونوقت رفتی و با 
آئوی ازدواج کردی ]ا خشونت سوی 
آموی خفته برمیکردد] این ژنیکة مریضص 
مردنی! [تسلیم شده] از اوئوقت ببعد» هر 
شپ من» به بیخوابی گذشته. حتی وقتی 
و نامو ا متی‌نندم خواپ نشدارم. از 
اونوقت ببعد یه چشم بہم زدن هم نخوابیدم. 
هیکارو: اومدی اینجا که بہت ترحم کنم؟ 


: راسش خودم هم نمیدوئم چرا 


بپم ترحم کنه. و میون همه جور | 
که دارم بازم خودم هسم. عحیب نیس که 
تو همه اون هستی‌های مختلف منم حاضر 
باشم؟ 

هبکارو: من که نمیفپمم داری از چی حرف 
میں ای 

خانم روکویو: [صورتش را بالا میگیند]: 
منو سوس.» 

هکارو: 


ون وردار» خواهشس E.‏ 


خانم ر وکویو: ابروهای فشنکت, اون‌چشمات 
که بطرژ وحشتنا کی روشنه» دماغ بی‌تفاوقت 


۱ 


(NK ۱ 
N ۷ ۲ 


E 
هیکارو: دس وردار» خواهتی میکنم.‎ 

خاتم رو کویو: - لیات [بسرعت او دا 
می‌بوسد ] 

هیکارو: [عقب میکشد] کفتم دس ورداد؛ 
خواهتس میکنم. 

خانم ر و کوبو: اولین‌دنعهای‌هم که بوسیدمت؛ 
همینجوری, متل یه گوزن ازم دم کردی: 
هیکارو: آره» درسه. جور خاصی که عاشقت 
نبووم. اونجه بود یه کنجکاوی بچگوته‌بود. 
تو هم ازش سوه استفاده کردی: بکمونم 
حالا دیگه فپمیدی مکافات زئی که از 
کنجکاوی به مرد سوء استفاده میکنه چیه. 
خانم رو کوبو: تو هیچ عاشق من نبودک: 
رو من مطالعه میکردی. دس کم 
ماه بودی! 


داشتی 
قصدت این بوده نبود؟ چقدر 
ایکاش هميشه همونجور بموتی! 
هیکارو: من دیکه بچه تیسم: در وأقع‌س- 
پرست یه خونواده‌ام. خجالت سرت نمیشه؟ 
اون که اونجا کنار دست خوابیده زن منه. 
خانم رو کویو: تنبا قصد من از اومدن به 
اینجا این بوده که وظیقه مو انجام بدم. 
دلیلی نداره که خحالت بکتتی 

هبکارو: چه وظقه‌ای داری؟ 

خانم رو کوبو؛ که بورد عشق تو قراد 
بگیرم. 

هیکارو: حواست سر جاشه» خانم رو کویو؟ 
خانم رو کوبو:؛ اسم من یاس و کوئه. 

هیکارو: اما من اجباری ندادم تورو باسم 
کوچیکت صدا _کنم. 

خانم روکوبو: [ناکبان به زانو دز میآید» 
بازوانشی را بدور زانوهای هیکارو حلقه 
میکند و گونه‌اش را به آنپا میمالد] بہت 
التماس سکم اینپمه سرد باهام رفتار نکن. 
هبکارو: این اولین دفعه‌ایه که می‌بینم 
غرورتو زیر پا میذاری [به خودش] عجیبه. 
انگاز نه انگار که یه آدم» مثو گرفته» با 
وجود این نمی‌تونم پاهامو تکون بدم. 

خنم رو کوبو: من از اون اولش هم غروری 
اشتم. 
هبکارو: بايد اینو زودتر اعتراف میکردی: 
شاید بیش از ایا ادامه پیدا میکرد. 

خانم رو کوبو: تقصیر تو بود که متوجپس 
تشدی. نمی‌تونسی بفیمی که مدتبا پود 
چشام رورشونو از دس دادن؟ واضی‌ترین 
تشوته برای‌اینکه بغبمی یه زن غرورشو 
ز دس داده وفتی‌یه که تحکم‌آمیز حرف 


ید 


میزنه. به زن همیشه آرزو داره ملکه بشه 


چون غروری که یه بلکه می‌توته از دس 
بده از همه بیشتره .... آه» این ژانوهات - 
زانوهات مثل به بالش سرد و صفته. 
هیکارو: یاس ور کو... 
خانم رو کویو: من می‌تونسم. رو این بالشن 
بخوایم. یه بالش سرد و سفت که هیچوقت 
گرم نمیشه.... بالش خودم» همینکه صرم 
بیش مبرسه» داغ ميشه اونوقت همه شنبو 
سرم از داغی بالش به خنکی فرار میکنه. 
سک کی 43 بتونه پا برهنه زو ماسه‌های 
داغ بیابون راه بره نمي‌تونه رو بالش من 
پا بذاره. 
هبکارو:؛ [تاحدی ملایم‌تر ] خواهش میکنم 
مواظب باش. به رحم که میام آدم ضعیقی 
خانم ر و کوبو: حالا میفبمم! با آثوی هم از 
رو ترحم ازدواج کردی! مگه نه؟ 
هیکارو: [او را بکنادی میزند] اینجوری 
نتیجه گیری نکن [بر صندلی می‌شیند. خانم 
روکویو باز هم به پاهایش میآویزد و 
چونان گربه‌ای گونه‌اش را به زانوهای او 
میمالد] 
خانم ر وکویو: خواهش میکنم منو طرد نکن: 
هیکارو: [سیکار میکتد] تو مدتبا پیش 
طرد شدی. 
خانم رو کونو: تو هنوز هم دوسم داری. 
هبکارو: آومدی اجا که ایتو er?‏ بکی؟ 
[ کنایه آمیز] انکاد گفتی که اومدی آئوی 
رو عذاب بدی. 
خانم ر وکو بو: قصدم این بود که با به قير 
دونشبون بزنم. خواهش میکتم یه سیکار بپم 


بل ۰.9 

[هیکارو سیکاری به او تعارف میکند» ابا 
خانم رو کویو صیکگار نیم‌سوخته را از دهان 
او میقاید و به آن پك میزند. هیکارو که 
مانده است چه کند» سیکاری را که به او 
تعارف کرده است در دهان خودش میگذاره 
و دوشن میکند] 

هیکارو: اون روزا من ثابت نبودم؛ دویاهام 
میلرزیدم. میخواسم که به زنجیرم بکشن. 
یه قفس میخواسم که متو قو خودش 
نکمداره. و تو اون ققس بودی. اما بعد که 
میخواسم دوباره آزاد بشم »تو همینطور يه 
قفس موندی» یه زاجیر. 

خانم رو کویو: دوس داشتم به چشمات نگاه 
کنم. اون چشمات که دنبال آزادی میکشت» 
از" قضی که من بزدم. از ژنجیری که من 


بودم. اونوقت بود که واقعاً عاشقت شدم. 



























پائین بود» اوایل پائیز بود.. اومده بودی 
مهنو تو خونه‌ام». کنار دریاچه» ببینی. 

منم برای دیدن توء با قایق بادبونيم, قا 

اسسکلة اونطرف ایستگاه اومدم... روزروشن 

کشنتکی بود: دیرك فایق به آدومی جیرجین 

میکرد و قایق... 

هیکارو؛ بادبون بالای قایق.. 

خالم رو کوبو: [بخشونتی ناکبانی] محالت 


طمت یس که تو یه جور خاطره باهام 
شریات. بشی» 

غیکارو: یه جور یسن. تصادفاً باهم بردیم؛ 
هحین: 


خانم رو کویو: اما قو یه قایق بود. بادبون 
بالای سرمون دیوونه‌واد پریر میزد. آء اکه 
اون بادبون باز هم اینجا بود! اکه بازم رو 
سس مون قراز میگرفت! 

هیکارو: [به پنجره خیره میتنود] اون‌تیس 
که دار از اوئورا میا 
خائ رو بو کو: آومدش! 

[ موزيك خارقالناده. از سمت 
یادبائی بزد گی بروی صحنه میلفزد. 
یك قو پیش میاید» بين آن دو و تختخواب 
توقف میکند و چونان حائلی تختخواب را 
پشت خود پنپان میکند.. هیکارو و خانم 
دو کویو رفتاری چنان دارند که کوئی سوار 
بر قایق‌انه 


خالم رو کو نو؛ رو دریاچه‌ایم! 


راست» قایق 


به‌وقار 


هیکارو: چه نسیمی! 

خانم رو کویو: این اولي دفیه‌س که په 
خونه بنلاقی من آومدی» مکه ٩‏ خونه کنار 
دزیاچه پاي کوحه. طولی تمیکشه که پت 
اون درختمای اتبوةء ستفشو می‌تونی به‌بیلی. 
یه سقف سبز رك باخته. وا که تاريك 
میشه» شقالا دوز ز و بر خونه پرسه مبزّنن» 
آره» و تو صدای زوزه‌شونو اژ تو کوعبا 
میشنوی. حیچوقت زوزه یه شغالو 


نیدی 


یرای 


هبکارو؛ ته» هیچوشت. 
خالم رو کوبو: آمشب میشئوی. و صدای جیغ 
غه جوجه‌رو قبل از مردنئن» موقمی که یه 
شغال خرخرشو میشکافه: 

هبکارو: 
صداهالی رو نشنوم 

حاتم رو کوبو: معطمئنم که از باغچهام خوشت 
میاد. مطمثنم. بپار که ميشه» دورتا دور چمن 
جعفری سبز ميشه و 


۱ 
دل تحیخواد بای زودیما همجی 


همه پاعچه رر با به 


بارون بپاری 
آب میره و کاب 
همیذجور که آب از تې 


علفا بالا میاده گلسای ادزیسی در مین که 
. هیچوقت يه گل آدر یب 


بوک خوشی پر مبکنه. بعد 
که میباره: باغچه زیر 
ناپدید میشه. و 
عرق میشن ی رو دز 
حال قرق شدان دیدی؟؛ حالا پائیزه ر انبوه 
چشره‌جای کوجو لو از روئ نی‌های. تر باغجه 
بپرواز در ميان قا غثل صورتمه که 
رو سعلح آب دریاجه لیز بخورن, 

هیکارو: اون خونۀ توله اونجاء مکه نها 

خالم رو کو بو: آده» اونکه صقاشی سبزرنتک 
باخته‌س. شباه بعلت غروب آفتاب؛ از مسافت 
خیلی دودتری می‌تونی. تشخیصش بسدی. 
سقفتن و پذجره‌هاش برق میزنه و فور مثل 
۷ دریالی از راء دور خونه رو نشون 

٠‏ [مکت] چت شده؟ حرفی تمیزنی 

هیکارو: [به آرای] احئیاجی به حرف‌زدن 
خالم روکویو: شنیدن خرفهای تو برام 


رو یه 


دواس» دوائی که همه زخمیامو تو یه آن 
شفا میده, یه دوای عالیه. اما ميدونم تو 
چه‌جور آدمی هسی - تو اول دوادو میدی 
و بعدش زخمو میزئی. جور دیکه‌ای هنم 
نداره. اول حواء بعد از دوا زخم» و بعف از 
زخم هم دیکه دوا بی‌دوا... خوب میفیمم. 
من دیکه یه پیرزنم. زخمی که شدم بسرعت 
یه دختر جوون علاج نميشم. هر وقت یه 
چیز محبت‌آمیز بپم میکی بدنم از ترس 
بلرزه درمیاد. میمونم که پىت سر این 
دوای محبت چه زخم مپیبی در انتظارمه. 
مدتباسی که هر چه کمتز با محبت خرق 
میزنی بیشتر خوشحال میشم. 

هیکارو: انگاد دیکه قول کردی که بای 
عذاتبِ بکشی. 

خانم رو کویو: هر شب خداه آقتاب که 
غروب میکله» یه کم دیرتر یا یه کم‌زودتن, 
درد بسرآغم میاد 

هبکارو: باورم نمیشنه این قدز تو داشته بآشم 
که باعث عقاب: کسی بشم 

خانم رو کوبو: علتش اينه که جوونی. یکی 
ن روزاء صبح از خواب پا میشی» بی 
اینکه فکزی تو ضرت باشنه. ازتوقت ممکنه 
همیتجور که داری با سکت گردش میکنی 
که ده نوازده‌یا زن؛ 
پوت رف هن داز کن ر من 
په این حقیقت ېی میبری کسه تنبا زنده 
بودن توء به خودی شرب علتی برای عذاب 
کشبیدن یه عده زیادی زنه. با وجودیکه تو 





به‌دفه متوجه بشی 


تمی‌تونی به‌بینیشون اوا تو زو می‌بینن ودیکه 
فایده‌ای نداره که دوتو از اونا بر گردونی؛ 
یه قلعه, رویه بلندی» بالای 
شپر : دیده مشی. 

شکارو: چرا این موضوعو کار نذّاریم؟ 
خانم رو کویو: باشه. ک ر 
که باژم می‌تونم راجع به اینجور چیزا حرف 
بزئم بايد خودمو خوشپخت بدولم. 


هبکاد 


چون متل 


بذاريم. عمتقدر 


4 حالا دینگه خونه‌تو بهوضوح می‌بیتم. 


توفال کاری ینچره‌های طبقه دوم» نرده‌چوبی 
بالکن. حالا هیچکی تو اون خونه یس 
حس؟ 

خانم رو کوبو: نه, خونه خالیه. اين حمون 
جاه که دلم میخواد تا دم مر گت با توزتوضش 
زن کی کنم 

هکارو: قا دم مر گ؟ تو نباید از يه همچی 
چبزای نامطمئنی رش ا ك میدونه ‏ 


فزض کن همین 


با ممکنه فردا بمس یم. مثالا 
خالا فایق چیه بشه.. 
خائم رو کوبو: فایق چیه بشه! نمیدولم جرا 
یه قایق برات نخریدم که فوری چیه بشه؟ 
حتماً عقلمو از دس داده بودم. 

هیکارو: [ديرك قایق 
به‌بین! دازه چیه میشه! [خانم رو کنوینو 


دا تکان میدهد] 


دستپایش را به دور گردن عیکارو حلفه 
میکند. همدیگن را در آغوش میکشند] 


صدای آلوی: [ختیف و درردست] كمك! 
کمك! 

[باشنیده شدن سدای آثوی» سايه اوه که 
بر تختخواب بیماری 
دستمای از هم کشوده 


مشود 


بخود می‌پیچد, با 
بر بادبان قابق ظاهر 


هیکارو: انکار یه صدائی بوده تو شنیدی؟ 
خالم رو کوبو: نه. حتماً به شفال بودم. روزا 
وقتی دریاچه آرومه. صدای زوز؛ شغالارو 
که از کود تا اینحا از 
می‌توفی بشنوی, 

هیکارو: دیبکه نمیشنوم, 


خائم رو کونو: نمیدوئم چرا باید هر چیزی 


رو آب رد میشه؛ 


یه صمت چپ و يه سیت راست داشته 
ہاش حالا من سمت زاست تو وایسادم. 
معنیشی اينه که قلبت خیلی ازم دوره. اما 
اکه بیام به سمت چیت؛ اونوقت دیگه 
نیمرخ راستتو فمی‌تولم به‌بینم. 

هیکارو: نیا کاری که می‌تونم بکنم این 
که په کاز تبدیل بشم و بصورت بخار در 
ہیام 

خانم رو کوبو: آره. وقتی سمت راستت هسم 
به اونچه که سمت چپته حسودیم مبشه. حس 
میکٹم افکاد په نی باید اونجا نشنسته باشه: 
هبکارو: ۳ ۳ تتکتن. که یعنی‌به یکسوی 
قایق خم میشود و به آپ دست میزند] 
درباچه تنبا چیزیه که سمت چپ منه. چه 
دس سرذی داره!:.. ثگاه کن! [دست 
خیستشی‌را به او شان میدهد] تقریبا يخ 
زده. و این عازه اول پائیزه. 

[از يشت بادبان ناله‌ای شنيده میشود] 
شبکارو: این چی بود؟ 

خالم رو کویو: چی؟ 

وم. انگاد یکی داشت 


که 
خالی‌رو کو لو: [بدفت کوض, میدهد آحندای 


چیرچیر دی ر که. 

هیکارو: باد تفییر جبت دادم مکه نه؟ [با 
حن کاتی که انکاد بادبان را مرتب میکند] 
خالا دارم نی‌های ساجلو که تو باد خم و 


زاس میشتن واضتح می‌بینم. باد داره رو سعلح 
دریاچه جين مینداژه 
خانم رو کوبو: آره, مگه ته؟.,. داشتم فکر 


میکردم که تو عاشق زنی میشدی که کلی 
از من جوونتن و فتنکتر بود و یاهاش 
ازدواج میکردی... 

هیکارو: خب؛؟ 

خانم رو کوبو: کون نکنم. میمردم. 
هیکارو: [ میخندد] خوبه, 

خانم رو کوبو: تمیعردم. اما بگیزنم حتماً 
میکشتش, حتی زنده هم که بودم؛ روحم 
جسممو ترك میکرد و میرفت که عذابتی 
زنده‌ام آزارش میداد عذایش 


بده. شبح 


میداد شکنجه اشن میداد و دس ور نمیداشت 
تا اونو میکشت. و اون موجود فلکزده | 
دس روح خبیثی که هر شب تو سمش 
لو ته میکرده جون مسهرد. 

صدای آلوی: [خفیف و دور مسبت کمك! 
کمك! 

شکارو: بازم حمون صدا. جى ممكة باشه؟ 
خانم رو کونو: بادبونه که 0 تو باد پرپر 
میژنه. صدای باده. 
[مایة آلوی کہ دستپایعن, زا 


تکان میدهد به وضوح بر بادیان 





با بی‌تابی 


متعکس 
ميٽو [s‏ 


ضدای آلوی: [ این بار تقریباً بلند] آم؟ 
آمه! کناث! کمك! 

هیکارو: [وحشت‌زده] مطتم 
صدائی شنیدم. 

خالم رو کونو: جي يه جوجه بوږ که 
خر خر هشو جویده. باد ارتو از 
ساجل به اینجا آورده. معلوبه که خیلی 
لزدیاٹ شدیم, 

هبکارو: میترصم کللی داره غرق ميشنه. 
خاثم رو کویو: غرق ميشه؛ کی داره غرق 
میکه؟ اکه اس دارء غرق ميشه مائیم! 
صدای آلوی: [به وضوح] کبف! کمك! 
هیکارو: این آلوی‌یه! 

خانم رو کویو: [میخنده] ئه یه جوجه‌س. 
هبکارو: مطملم که این صدای آئوی‌به. 


خالم رو کوبو: تر کم نکن. 


که یه 


یه شغال 





هیکارو: تو آدم عجیبی هسی! تو داد 
آئوق‌رو شکنجه میدادی, 

خانم رو کویو: نه. این ناه .من ف 
[صدای آئوء 
هیکارو: آثوی: 1 
خانم رو کویو: خودتو بکیر. تو آئوی 
دوس نداری. منو ببین, اشتباه نکن. تو ن 
دوس داری. منو. 
هیکارو: [سرش 
تفارم. 

[هر دو در اسکوت برابر حم میا 
موزيك خارق‌الصاده. خانم رو کویو؛ از 
هیکارو رو برمیکرداند و میرود تا په 
پادپان پنپان شود. هیکارو نکاهش میدار 
خانم رو گویو خود را می‌بیچاند و رها مي 
یکا 


ی که مینالد] 










































را تکان میدهد] : 


و پشت بادیان نایدید مشود. 
بدنبالش میرود. صحنه تاريك میشود. 
ميان موزيك خارق‌المادهه فابق 
آیامی از سبت. چب سے خا م۳2 
ودتی که دیگر بتکلی دیده نعشود صح 


جادبانی به 


دوباره دوشن میشود. خانم رو کویو دیده 
ثمیشود. هیکارو» با حبرتی آشکار تنا 
ایتتاده اتج 


هیکارو: [ که گوئی فکری نا گپانی به‌سرد 
زده است» گوشی تلفن روی میز دا بر 
میدارو] الوم الو جلف عل..خارج ف 
خط خارحه؛ خواهشی یکتم تا کائو ۰۹۹ 
دو بهن بدین... الو. اونجا حوتة آقای 
رو کویوس؟ ممکنه با یاس وکو صحبت کنم٩‏ 
بله» خانم رو کویو... چند دفیقه پیش 
خوادیده؟ بله؟ تو اتاق خوابشته؛... متاس 
چاده‌ای تدارم. خواعش میکنم بیدارش 
کنین. بگین هیکارو باهاش کار 
فوری‌یه. خواهش میکنم بیدارتن کنیین, 
بله.. 
1 2 هیکادو نگران به بستر 
میکند. آئوی طافباز و 
هیکارو: الو, الو... تو هسی یاس و کو؟ چیا 
عمۀ شبو خونه بودی؟ خواییده بودی؟ من 
دازم پا یاسو کو حرق میزنم دییگهه درسه؟ 
[به خودش] آره» صدا که سال خودقه.. 
پس او 0 7۴ ديدم یه روح زنده بوده... 


بله, الو, 


her‏ ۳ سمت چپ 


دار 


آلوی: یکلا 


آرام خرابیده است] 


و اخته میغنود] 
صدای خانم رو کویو: [از بت در. کایلا 
شخ حرف میزند] هیکارو» به چیزی بو | 
جا گذاشتم دستکشپامو جا کذاشتم, 
دمبنکقبپای باهم کنار تلفنه. می‌بینیشون؟ 
خواهش میکنم اونارو بیم بده, 
[هیکارو گیج و آشفته دستکتسهای سیاه 
را برمیدارد و با آریختن گوشی تلفن به ۲ 
قلاب» بسوی در سمت چپ راه میافند. در 
را میکشاید و خارج میشود. به محض 
خروج هیکارو. صدای خانم روکویو در 
تلفن ناگپان بلند میتود تا . تماشاگران 
سو ند 

صدای خانم رو کو بو: [از کو تلفن] ۱ 
الو» الو... چی شده هیکارو؟ موضوع چیه؟ 
نصف شبی ببیدارم کردی و یہوئی هیچی 
تمیکی؟ چی میخوای؟ چرا جواب نمیدی!... 
الوه عیکارو؛ آلوء الو... 
[با آخرین «الو» که از تلفن, شنیده‌میشود, 
آثوی دستپایش را بطرف تلفن دراژ میکند 
و با فییادی وحشتناك وی بستر میخلقد و 
میمیرد. صحته بتدریي تاريك میشود] 


1 








* چ دج دج + بو + + + ي سال است باگروه کودك همکاری می- 


4 4 + ¥ ¥ 





5 


موسیقی 


EFER 


وار ته الفا 





مسعود بهبد - آهیه کننده واریته القبا 


برای بچه‌ها يك خبرتازه داریم؛ 
برنامه جدیدی بنام واریته الفبا که‌از 
اواخر فروردین ماه‌بخش خراهد شد 
این برنامه را مسعود بپید از تپیاب 
کنندگان باذوق که مدرسه عالی سینما 
و تلویزیون را بپایان رسانده و دو 


۸۸ 


کند تیه کرده و درباره آن می‌گوید: 


واریته القبا که درآن حواندن 


و نوشتن از طریق تلویزیون به‌بچه‌ها 
4 یاد وب می‌شود» طرح کاملی انت از 
پر نمایش عروسکی که برعکس کارتون 
+ که تصورت فیلم ساخته می‌شود» روی 
* نوار ضبط خواهد شد چون بچه‌ها 
* عروسك رار بشتر از هرچیزی دوست 
* دارند از یادگرفتن بوسیله آن لذت 
+ بیشتری می‌برند. برای اجرای این 
واریته روی بدن بازیگران را نقاشی 
٭ ٭ ٭ ٭ × ٭ سب جرب يپ مي‌کنيم و فضای خالی سياه مى 


شود 
بعد» در الر حرکت بازیگران نقش‌ها 
بحرکت درمی‌آید و داستان را تعریف 
می‌کنده در هربرنامه یکی از حروف 
فارسی را نمایش میدهند. حروف را 
تقسیم کردیم» حرفبای بی‌صدا خانمو 
حرفنبای باصدا آقا هستند» داستان 
اینطور شروع می‌شوه که خرسی از 
جنگل» کلید گنج براز پول طلا ونقره 
را برای بجه‌ها میاورد و وعده میدهد 
هرکس بتواند رمز ساختن‌کلید راییدا 
کند می‌تواند صاحب گنج شودهآنوقت 
يك‌يك حروف که از «آ» آغاز می‌شوه 
واریته میدهند و اسامی که باآن‌حرف 
ساخته می‌شوند مزایای خود را تعریف 
می‌کند. وقتی که با حرف “fn‏ ۳۲ 
حرف فارسی معرفی شدند شکل‌کلیدی 
را می‌گیرند که بان می‌شود در گنج 
برازیول طلا و نقره را که خرس‌وعده 
داده باز کنند. 

نقاشیبهای روی بدن بازیگران 
را آقای بولادی انجام می‌دهد» نخستین 
داستان برنامه را ایرج ببزادمنش که 
از هنرمندان تالار رودکی است نوشته 
که ریتميك است ویکی از هنرمندان 
با تنبك کار بازیگران را همراهی‌می- 
کند. امیدو اریم که برنامه مورد توجه 
همه‌بعه‌ها قرار گیرد. بانتظار شروع 
واریته الفبا. 


چند کلمه‌ای با نو جو انان 
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عید و تعطیلات‌تمام شد ودو باره 


درس‌وهمشق و امتحانات. که انشاءانت 
دز تسام آن‌ها موفق شو بد, 


بہار آمد و همه‌چیز را عصوض 

کرد» هوا راء گل‌هارا و تصاشای 

توجوانان را! ما سمی کرده‌ايم ازاین 

شماره مطالب تازه‌تری را به‌صفحه‌مان 
ی 


بیفز انیم . 
بیصن !نیم 


جدول یکی از قسمت‌هائی است 


سیز ده‌بدر و بازی دستمال 


بچه‌های. خوپ. روزهای سر‌شار 


از شادی عید نوروز گذشت و روز 
میزده فا رسید» از ی و در 
چنین روزی همه افراد خانواده, از 
کوچك و بزرگث به‌کوه ودشت میروند 
چا نخستین صیزده را بدر کتنت» بر ای 


همین از یکی‌دو روز قبل در تدارك‌اند 
که خوراکی. شیرینی و آجیل ووسایل 
بازی را تبیه کنند» و وقتیکه آفتاب 


روز سیزده از شرق طلوع کرد راه 
سیکا زا کته یا 
و سېز کرده‌اند از خانه بیرون‌بر ند 
و کوزه‌ها زا بشکنند و در کوه‌و دشت 
جائی مناسب پیابتد و بساط را پپن 
کنند. در این روز بزرکتر ها به‌گفتگو 
مشفول میشو ند و بچه‌ها برای خود 
عالمی دارند. طناب ضخیمی پا خود 
می‌آو ر ند و به‌درختان بلند می بند ند و 
به‌ نو بت تاب‌بازی می کنند و یابازیبای 
دیگری چون قایم‌موشك. گوشه‌بازی 
گر گت و گله. اکردوکر» موش‌و گر به‌و 
توپ‌پازی... 
کر چولر ها هیچوقت تمامی‌ندارد. بعداز 
تاهار» بازهم بازی شروع می‌شود و 
بزرگتر‌ها نیز بفکر گکرهزدن سبزه‌ها 
میافتند, تا ثیت پاك خود را با خدادر 
میان گذارند. غروب روز سیزده‌وقتی 
آفتاب نزديك به‌غروب کردن است» همه 
بازو بتدیل را جمع می‌کنند و بسوی 
خانه راه میافتند تا برای روز دیگر 
خود را آماده کنند. حالا که با می‌اسم 
سیزده کمی آشنا شدید. طرز اجرای 
یکی از بازیپای سر گرم‌کننده را 
براتون تعر یف ‌ِ که انم 
«یازی با دستمال» است. همه بچه‌عابه 
دودسته مساوی تقسیم‌می‌شوند ومقابل 


و میدو نید که‌جست‌وخیز 


#XK‏ +4 + 3 4 + + + 3 2 * که 
۳۹ 
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برای سر گرمی شما تیه دیده‌ايم 
کلکسیون. از توجوانانی که 
جن آرری اشیاء مختلف مئل 
کمین, امرکت+ که E E‏ 
سکه و غیره... علاقه دارند خواهش | 
می‌کنیم برای ما نامه پنو پسند وآدرس 
و‌ شماره تلفن (اگن دار ند) و نو 
شیئی را که جمع می‌کنند برای ما 
بتویسند تا به‌اتفاق عکاس مجله به 
دیدن مجموعه‌شان بر دیم و اگر آن را 
جالب دیدیم درباره‌اش در صفحه‌مان ‏ 
روزنامه‌های دیسواری مدارس, 
از نوجوانانی‌که سردبیر و يا نویسنده 
روزنامه دیواری مدرسه‌شان هستند 
خواهش مي‌کنيم به‌ادرس تماشا با 
تماس بگیرند تا به‌دیدن روزنامه‌شان 
بردیم و مصاحبه‌ای با هیأت تحر پر یه 
شان انجام دهیم. 
نوجوانان! از شما خواهش می- 
کنیم که در تیه بر نامه‌های قشنگت با 
ما همکاری کنیب ر اگر کمبودی در 
صفح‌تان می‌بینید برایمان بنویسید. 


از همه‌تان متشگریم. 





یکدیگر درصف‌قرار می‌گیر ندءدستمالی 
را روی يك بلندی درمیان دوصف‌قر ار 
میدهند و از هرصف دونقی. بازدن 
سوت؛شرو عکن» میدوند تا دستمال را 
بر‌دازند. اگ هردو بازیکن در ۹ 


زمان به‌دستمال برسند بايد هر کدام ۲ 


کاری کنند تا دیگری اغفال شود و 
بتوانند دستمال را به‌دسته خود بیرند 
پتر تیب تمام بچه‌ها این باژی را ادامه 
مید‌هند و در پایان هردسته‌ای که بیشتر 
پتوانه دستمال را بردارد و فرارکنده 
برنده می‌شود. اگر تعداد بچه‌ها زیاد 
باشد و پشت سرهم این بازی را ادامه 


دهتد 2 


یلی شیرین و تماشائی خواهد 
شد. اميدواريم روز سیزده برای همه 
بچه‌ها, روزی‌شاد و خوشحال کننده باشد 
و همه بتوانند سال نو را با موفقیت 


در مدرسه آغاز کنند. 


آذر آریان» دانش‌آمسوز کلاس 
اول دیستان ابن شعر قشنگت را گفته 
است: 

باغچه 

می‌کادم گل 
در توی باغچه 
می‌پاشم آپ 
برروی آن 
ماه دیگر 
باز می‌شوند گل‌های باغجه 
از همه رنگت 
می‌ریزم گل 
در توی سبد 
تا بدهم به‌مادرم 
مادرم میشود خوشحال 
از دیدن گپای قشنگت 


€ دربارة کر به‌های 
اشرافی 


رهم ماننشد همه چیزهای 
ال سأخته‌ی کسانی است که هر 


کیتی از ساختن آن را بمبده ۴ 


دار 

بسازی يك هنر دسته‌جممی 
آسی بر ای آنکه رمم ساخته‌شود 
و رده سینما به‌نمایش درآید 
افزیادی روی آن کار می‌کنند 
مثاردان» فیلمبردار»صدآپردار» 
نو دکورساز وعده‌ای دیگر, با 
آیب می‌بینیم که سینما چقدر با 
هتدیگر مثل نقاشی که‌يك نفر 
روکار می‌کند تفاوت دارد. 

تما هم مثل يك کتاب يا يك 
تاناشی بیان‌کننده عقید؛ سازنده 
پاگان آن است سمانطور که 
یل يا يك نویسنده, میخواهد 


بدی يا خوبی را نقاشی کند یابنویسد 
فیلم‌ساز هم میخراهد همین فکی‌ها را 
نمایش بدهد. در سیثما چون حرکت 
اشخاص و اشیاء به‌راحتی صورت 
میگیرد کار فیلم‌ساز به‌ظاهر آسان‌تراز 
کار یك نقاش‌است.یکی از پر طر فدار- 
ترین انواع فیلسبا برای بچه‌ها فیلم- 
های .کار تون» یا نقاشی متحرك است. 
از چند دقت پیش به‌این طرف در 
تپران فیلم «گر به‌های اشرافی» که 
يك فیلم کارتون است به‌نمایش دز 
امده است. 


این فیلم زندگی یك گربه رابه 


سه بچه کوچکش تفتان ميد هف که در 
خانة زن لروتمندی زندگی میکنند. 
اما «ادگار» نوکر بدجنس این زن 
لروتمند برای بدست‌آوردن لروت 
خانمش می‌خواهد گربه‌ها را از بین 
بیرد» اما با تمام تلاشی که برای از 
بین‌بردن گر به‌ها می‌کند به‌نتیجه نمی 
رسد و گربه‌ها توسط یك گریه خوب 
بثام «اومالی» که عقیده دارد آدسپا 
بسیار بد هستند به‌خانه ہں میگر دند. 
در این نوع فیلمبا به‌چیزی‌که 
باید بیشتر توجه کنیم اینست که‌این 
حیوانات همه ساختة دست نقاشانی 


هستند که ماهپا شاید هم سالا روی 
آنا کار کرده‌اند؛ گربه, غاز» سکت 
یا حیوان دیگری هیچگاه مثل ماانسان‌ها 
حرف نصی‌زنند. ولی سازنده فیلم 
کارتون برای آنکه به‌تماشاچی پنپماند 
که خیوانات چه میخواهند پا به‌چه 
چیزی فکر می‌کنند باکمك حرف‌زدن» 
کار را آسان می‌کند. 

در فیلم گربه‌های اشرافی سا 
ینیم که اکر بها قافن یر باق 
صاحبشان فکر می‌کنند همه آدسپاخوب 
هستند در حالیکه «ادگار» نو کن بد 
جنس برای بدست‌آوردن ثروت خأنمش 
گر به‌ها را می‌دزدد. ابا «اومالی»یعنی 
همان گر به‌ای که به‌گر به‌ها كمك می- 
کند تا به‌خانه‌شان به‌گر‌دند نظر‌خوبی 
نسبت به‌آدسپا ندارد. چون هیچوقت 
انسانی بهاو سپربانی نکرده است. 
«اومالی» بك گربه ولگرد است و 
گر به‌های ولگرد هميشه مورد بدرفتاری 
آدسپا قرار میگیرند. ایا این رفتارما 
آدسپا نسبت به‌حیوانات ضمیفی مثل 
کربه درست است؟ اگ کسی فکر‌کنيم 
خواهیم فیمیدکه رفتار درستی نیست. 

فیلم گر به‌های اشرافی بارنگث 
آمیزی بسیار قشنگت که برای بچه‌های 
خوب بسیار سر‌گرم کنند است‌درکمپانی 
والت‌دیسنی که ساز نده‌فیلم های‌کار تون 


ست تیه شده است. 





کار تون این هفته 

اسم این‌آقای ملوان پاپای است» 
و فقط مواقعی پرقدرت می‌شود که 
اسفناج بخورد! و وای به‌وقتی که 
اسقناج نخورد!... 

پاپای قبرسان یسك سری از 
فیلسهای کارتون است که بين همه 
بعه‌های دنیا معروفیت زیادی دارد. 
حتما او را در تلویزیون دیده‌اید. 































































«کو پلیا» 
در صحنة رود کی 


بالة «کسو بلیا» در سه پندهه 
بار دیگر در فروردین» در تالار رددکی 
بردی صحنه میآید. طراحی این باله 
که پی‌اساس موسیقی «لنودلیب» تنظیم 
شده. از «آناهیضون» است» و در آن 
«فیلیپا کرن», «مارگرت ستقاباشی»؛ 
«هایده چنگیزیان»» «جمشید سقاباشی» 
و رقصندگان دیگن سازمان بالۀ ملی 
ایر ان» می ز قصند ؛ 

بال؛ «کوپلیاه, نخستین بار در 
۰ در اپرای پاریس پا طراحی 
«آرتور سن‌لنون»» بروی صحنه آسد. 
داستان این باله ناماس اسان 
«هوفمان» به نام «دختری با چشسان 
مینایی» بنا شده است. 

«آناهیتون» طراح اين باله» 
دومین بار است که به‌ایران می‌آید. 
سال ۱۳۴۹ 


وی نخستین‌بار در بالة 





«ژیزل» دا برای تالاد رودکی طر‌احی 
گرده بود. «هیتون»» از بیان‌گذاران 
بال «سدلر زو لز» است که بعدها به 
یال ۾ ت و نقشب 
هایی را در باله‌های «آئینه‌جادو گیدان»» 


» و «عیوسی خون»» ایقا کرد. 





«آناهیتون», ضمن سغرهای خود 
در چبپان پا 


آاط‌ادی چون «راسرت 
«مایکل مامز» 
و «دونالب بکلری»: برنامه»های 
موفقیف‌آمیزی عرضه کرد ولی به‌علت 


جراحت 


هلب من », «جان فیلد»» 


زانویش در يك اجرای یال 
ناچار به‌ترك صحنه رقص شب و تنپا 
به‌طر احی باله پرداخت. 

لئودلیب» آهنگناژ وکو پاتا در 
۶ در «سن ژرمن دووال» فرانسه 
هدنیا آسد و بسال ۱۸۹۱ پس از 
ترديث به ۵۵ سال زندگی در پاریس 





1 ۳ ۳ 


قیلیبا کرن (رقصند؛ میهمان از لندن) 

















5 ۱ یک ۰ 
ایرای «مادم باترفلای» باموسیقی 
«جا کومویوچینی» بار دنگر در تالار دود کی 
بروی عحنه یآ بد. لخستی نار ابن ابرا 
به کار گردانی «بوییوآئویاما+ و بادستیاری 
عنابت رضانی»: اجرا شد. در اجرای تازءٌ 
«مادام باثرفلای»: و هه کار گردانی همین 
کار گردان «ادی] مادو از ایرای اسالا 


نقتی نخستس را ه‌عهده دارد. 
«بوشیوآلویاها» هنرعند ژاینسی و 
کار گردان ابراء تحصیلات موسیقی‌اثی دا 
در زمینه‌های رقص واپرا در ارویا و ژاین به 
پابان رساتیده وتا کنون به‌عنوان کار گردان 
ابراء چه در کشور خود زاین و چه در سالر 
کشورهای جپان از جمله آمریکاه آثاری 
برجسته بروی صحنه برده است. وی به 
خاطر ش رکت در جننواده‌ها و تالارهای 
مشپور واجرای ابرا در اين صحهه‌هاء جایزه 
های متعددی در بافت کرده است که ازجمله 
پاید از تقد برنامه ابرای متروپولنین لو بورل 





باجرای ایرای مادام باترفلای ام 
2 

آترین گر بفث» درباره این اپرا 
۾ ابوچینسیا» در با زگو کردن 
ری در ابرای مادام باترقلای 
دیگر ابراهایش موفق شده است. 
و اوالل قرن بستم از تسلط تكنيك 
و بر اجتماع مغضرب‌زهین به‌خشم 
1 به عشرق‌ز مین رو اورد و بهوبژه 
ستت‌های مر دم آند بارعلاقة خاصی 
,. «باترفلای»» شاهکار «بسوچینی» 
۱ 





«اسفندیاری» خیال آن ندارد که با 


گل‌هانی رسوخ به‌دنیای ناآدام و آشفتة ذهنیت 


۳۹ ۰ و ضبیر ناخودآگاه تماشاگر را به 


از دنیای چشم قريب و گاه آراستة 


اینست که بہت میداند 


«احسد اسفتدیباری» آضرین عیئیت سخن بگوید. گل‌هایش و چشم- 
مجموغة رنکك و روغن‌هایش را در اندازهایش» حوزه‌های کستردة رنگی 


کال ی «صباه به‌تناشا گذاشت, جالب "را در برای تماشاگر میگذارند. 
۱ «اسفندیاری» تقاشیپای دوران 
پیشین خود را نیز در این نمایشگاه 


به‌ماها گذارده است» که از آن ميان 


انه فن تمایشگاه تفای.. ۲۵ 
سال بیشن در 


همین گالری به‌نمایش 


ز پنیانگذاران این 


گالری است تنپا تابلویی که پاد دوران ابی 

باسقددیازی»» کیفتة دامپر- «پیکاشو» را در خاطر میآورد» نشان 
سیو نیسم» و «فوویسم» است و شیدای از قل‌سوی تند و گیرا و پختة او 
رنگی ویلو‌گری آن. چشم‌اندازهایشء ‏ میدهد و دیگر تابلوهاه یکسی» بای 
یکیارچه به‌تلاشی میسائد در به‌چتکت هایی خام گواه از تجربه‌های نخستین 
آوردن عینیت‌های زیبا و چشم فریب نقاش‌اند. 


انسان‌های مثله 
شده حلیمی 


«محمدحسین حلیسی» با عاشودای 
محشر خود» غوغایی در تالار سبحون آفرید. 
نقاش جوان تاژه خاسته. شان داد که 
کا شناخت و آاهیش برعوامل سنتی و بومی 
۲ ۲ ابران به بك تجر به گر ناآزموده نمی‌ماند» 
۹ بلکه به‌هنرمندی گاء ومتفکر شباهت‌دارد. 
۱ رنگ‌هایش که بوی خون دا به‌مشامیآورده 
در انوه اندا‌های انسان‌های مثله شده» 
شور و هیجان برمی‌انگیزد. 
«حلیمی»» درولمابه‌بی را از میان 
منت‌های اصیل این مرز و بوم برعیگز یند و 
بافرمی دلجس‌وزنده» ميآميزد وتماشا گرش 
را مببوت می‌سازد. او روح رتک‌را به‌خوبی 
شناخته و از آن به‌مبارت سود جسته است. 
«حلیمی»» نقاشی است آگاه که‌قلم 
تند و وبانش پشتوانة شناخت آگاهانه 
اوست از جامعه و صرزژمینش. 










پنجمین سنفونی بتبوون بدون 
شك‌یکی ازمشپورترین و پراجراترین 
آثار ارکستریست. گاهی بنظر میر‌سد 
که این سنفونی را آنقدر شتیده‌ايم که 
شنیدن مجدد آن دیگر جاین نخواهد 
بود. ولی دقتی سوقعیت» باز پیش 
میآید و یکبار دیگس آنرا می‌شنویسم 
نە‌تنسا لذت مى بريم پلکه باز از 
استحکام ساختمانی اثر و قدرت بیانی 
آهنگساز متحیر میشویم. این سنفونی 
نمونه‌ی بارزیست از مپارت بتبوون 
در ترکیب اثری عظیم و چسورانه بر 
اساس مواد اولیه‌ای که فی‌النفسه ساده 
و مختصر است. همین اقتصاد بتپوون 
در انتخاپ مواد اولیه و موفقیت او در 
تر کیبی که از آن بوجود میآدرد مغرف 
یکی از جنبه‌های نبوغ این آهنگساز 
بزرگت است. 

ارکستر سنفوتيك‌تپر ان بر هبرعا 
حهمت" .مینجزی این منفوشی زا چا 
افتمام قابل ستایشی در روز سه‌شنبه 
۴ اسفند در تالار رودکی اجرا نمود. 
این ارکستی سنقونی ۵ را بارها اچرا 
کرده ولی چنین بنظر رسيب تاکنون 
ياين روانی و پیوستگی اجن! تکرده 
است. مخصوصا اجراى مووسان دوم 
جمید و درست بود و ارکستر صدانی 

احت داشت. 

کتسرت با اوورتور امپر‌ساریو 
اثر موتسارت شروع شد. اینجا هم 
آقای سنجری ارکستر خود را باتسلط 
و روانی اداره نمود. ولی در اچرای 
کنچر تو برای ویلن و ارکستر اثر 
چایکرفسکی عدم هماهتگی بین‌ارکستر 
و تکنواز آشکار بود و تصور ميزود 
نداشتن تمرین کافی دلیل منطقی آن 
باشد چون‌قسمت‌ار کستری‌این کنچر تو ؛ 
اتناقا, چندان مشکل نئیست. 

موومان اول خیلی محتاطا نه اچرا 
شد و فاقد هیجان و درخشش بود 
موومان دوم حزن و؛ملایمت خودرا در 
برداشت ولی در مووسان سوم عدم 
توافق بین ارکستر و تکنواز زیاد پود 
وباعتییرا نی کا ومان از نظر تمه 
بخودمیگیرد لحظات‌ناموزون بسیاربود. 

تکنواز دراین‌کنچر تو ویولنیست 
مشپور آرژانتینی, ریکاردو ادنوپوسف 
بود. این هنر‌مند از مشاهیر ویلن در 
جپان اسروز است و سالپاست در 
صحه‌های کتسرت در تمام جپان با 
بوفقیت ظاهر گردیده‌است. ادنوپوسف 
قطماً این کنچرتو را بارها بپتر از 
آنچه در تمهران ارائه کرد اجرا نموده 
است. البته نوازندگی او در مطح اعلا 
بود ولی بطور کلی قدری بی‌رنگت و 
توام با مقدار قابل‌ذکری نت‌فالش بود. 

ویولئی که ادنو پوسفه بروئ آن 
اجرا نمود باز فو‌العاده خوش 
صدائیست» این ویلن از ساخته‌های 
سازنده معروف قرن هجدهم؛ گوارنری 
بود, و واقعاً صدای محرآمیزی دارد. 


۹ 











فلسطینی‌هاچار ه ای جز پذ بر فتن طر ح ملك حسین ندا 





احتمالا غزه. 







طرح ملك‌حسین که سوا 
دو ثبت رین اک 
درجہت رفع بحران خاورمیانه عر 
است» در آخرین روزهای سال ۱۳۵۰ 
و اولین روزهای سال جدید» یکی از 


بود. 


سازمان آزادی فلسطین - 
بيشك نماینده اکثریت 


و الجزایر باکلماتی چون «خیانت» 
«سرسبردگی» » «توطئه» و ۰ . .بدون 
ذکر دلایل منطقی طرح پادشاه اردن را 


از آن برخاستند - عربستان » تونس» 
آمریکا» شوروی - از بیم مخالفت 
اعراب خیلی نرم و در پرده نقشه 
تشکیل «کشور پادشاهی متحد عربی ۰ 
را «قابل مطالعه» اعلام کردند. 

طرح ملك‌حسین نکته تازه‌ای . 
دربرندارد و اجرای آن - جز در مورد 
اورشلیم که عربی‌کردنش برای 
اسرائیل نا ممکن است - خیلی‌آسانتر 
از عملی کردن طرح «گشایش ترعه | 
سو نز» است. ۱ 

بیش از ازو : 

پیش از ارزیابی این طرح و 
بررسی روابط درونسی اردنی‌ها و 
فلسطینی‌هاء تکات اصلی ۳4 ار 
ملكحسین را بازنویس می‌کنيم. . ۱ 
پادشاه اردن در آخرین چپارشنبه 
TOO‏ مود مان هو ln‏ ۳۳۷ 
تن از شخصیتبای اردنی و قلسطین 
اعلام کرد که قصد دارد اردن پیش از 
تجزیه را - یعنی شرق و غرب رود 
اردن را که اينك بسخش غربیش در 
اشغال اسس‌ائیل است - در چمارچوب 
يك فدراسیون زنده کند و راه بردیگر 
بخش‌های فلسطین - نظیر زه - بعد 
از خروج نیروهای اسرانیلی» برای 


بان E‏ اه ناد خ ۱ 
ۆک ۳ 


در میان سرزمین‌های اشفال‌شده 
اعراپ تنها غزه است که می‌تواند به 
فدراسیون پادشاهی متعد عربی به 
پیوندد و اکر در نظر آوریم که 
آسرائیلی‌ها چقدر دراین باریکه‌سا 
عرب‌نشین سرمایه‌گذاری کرهه‌اند» 
در ميياپيم که پیوستن غزه به مصر 
معدور نیست و این سرزمین تنا در 


يك حکومت فدرال مي‌تواند به اردن 


به پیوندد» آن هم به‌ایسن شرط که 


روابط اقتصادی و سیاسی ویژه‌ای با 


اسرائیل داشته باشد. سن بش اد 


ملك‌حسین تنها راه باز ستاندن ضزه 
است و در غیر ایین‌صورت غزه در 
دست اسرائیل باقی خواهد ماند. 


در مورد بیت‌المقدس وضع جز 


ایشست : ۸ 
ینست. ملك حسین درطرحش بیش: اد 
کرده است که اورشلیم - البته بخش 
عرب نشین آن - مرکز ایالت فلسطین 
کشور پادشاهی متعد عربی باشد - 


يعني درواقع مرکز ابالت غرب رود 
اردن که اينك در اشغال اسراثیل‌است- 
نیا نظار ملاه‌حسین هملی شوه. کشوو 
پادشاهی متعدعربی همان‌اردن‌پیش از 
جنگت ژوئن ۱۹۶۷خواهدبود» باضافه 


اما تردیدی نیست که اسرائیل 


خیزسازترین تالق یی ۱۳ 
نیست - اتعاد جماهیر عرب» عسراق 


رد کردند وچند کشوری که به دفاع ‏ 


از اورشلیم را به‌اعراب 
واگذهد کرد ا ممکنست 


ادارشپری بخش عرب‌نشین 
وزی‌نواند در نهایت امر شامل 
فر اردن» غزه و بسخشی از 
راندولان باشد. 

ملك‌حسین اگر به اجراء 
بر دا از غزه» وسوریه را 
از . سازمان آزادی فلسطین را 
رز بر «فلسطین دونژادی » 
يعن و یپودی محروم می‌کند و 
پیب نمی‌تواند از جانب‌اینان 
بور فرار گیرد. گذشته ازین 
اجرح ملك‌حسین فقط هنگامی 
مقاهد بود که اسرائیل آن را 
کارد. در اینجا باید به‌این‌نکته 
اش که برای ملكحسین مقدور 
نبو طرح خود را بدون آشاره 
په‌زرشلیم اراثئه دهد و این 
نیت که اسرائیل نمی‌پذیرد . 
راز اینجا باقی‌می‌ماند بهعقیده 
بعلران ایجاد موقعیتی خاص 
پرشلیم است» نظیر وضمی که 
رمدین معناکه این شبر مۍ- 
تونفت اسرائیل باقی بماند » 
آزم پایتغت ایتالياست واماکن 
متلامی و بخش عسرب‌نشین در 
بر منتقل باشد » نظیر 
وکه واتیکان دارد. شاید اردن 
ول هم روی چنین طرحی با 
یوافق کرهده‌اند. 

زنامه‌های عربی وجود يك 
تبرمانه میان اردن واسرائیل‌را 
قدانند و «المعر» نکات اين 
هم ذکر کرده است: 

. اردن و اسرائیل قرارداد 
«بندند و روابط عادی میان 
د برقرار میشود. 

الفان سلك‌حسین احتمال 
این قرارداد را يك خیانت 
آوره‌اند» در حالیکه کشورهای 
حاد چماهیر عرب رسما اعلام 
که در صورت تغلیه اراضی 
ده اعراب حاضرند بااسرائیل 
عادی برقرار کنند وملك‌حسین 
شرط را پیش کشیده است. 

- فرب رود اردن غیر نظامی 
ر ارتش اردن په عبور از رود 
باز نخواهد بود. 

ظیر چنین محدودیتی در مرز- 
گر اسراثیل و اعراب هم‌بوجود 
آمد و است که اکسر 
0 سرزمین‌های اشفال شده راباز 
دء میان خود و اعراب با مناطق 
لامی فاصله خواهد افکند. 
۲ اسرائیل۳۷ واحد«کشاورزی 
, در طول رود اردن مستقر 
کرد . 
این نظیر همان وضعی است‌که 
بی‌ها مایلند درشرم‌الشیخ ایجاد 


۴- اردن متصبد میشود که مانع 
۰ چریکبا در شرق رود اردن 
چریکپای فلسطینی اينك در 


ام از کشورهای عسربی آزادی 
سیاسی ندارند. 


... طرح ملك‌حسین جز مورد 
تشکیل يك حکومت فدرال مرکب از 
دوسوی رود اردن و احیانا نوار غزه و 
قسمتی از جولان مربوط به مسانل 
فنی میشود. نظیر حدود وظایف 
حکومت‌های محلی وحوزه اختیارات 
قوەقضانى. 
به ګمان کارشناسان سیاسی رد 
طرح ملات‌حسین ازجانب بیشترکشور- 
های عرب بپیج‌روی به معنای شکست 
کامل این طرح‌نیست. چون فرستادگان 
پادشاه میکوشند نظر موافق کشورهای 
عرب را به طرح تشکیلکشور پادشاهی 
متعد عربی جلب کنند. آمریکا به‌طرح 
ملك‌سین به دیده موافق مینگرد » 
بادشاه اردن برای گفتگودرباره‌طرحش 
به واشینگتن رفته است» شوروی به 
اعر اب‌تو صیه کرده‌است طرح ملك‌حسین 
را بدون مطالعه رد نکنند» اسرائیل 
طرح جدید اردن را در اصل «قابل 
قبول» میداند و بالاخره در اواخربپار 
در مسکو یکی از مسائلی که ازجانب 
رهبران شوروی و آمریکا سورد بعث 
قرار میگیرد» همین طرح تشکیل کشور 
بادشاهی متحد عربی است. 
گذشته از این ملك‌حصین ازنظر 
داخلی در وضعیتی است که براحتی 
می‌تواند درباره سرئوشت اردن‌تصمیم 
بگیرد. تقریبا دوسال پیش چریکہای 
فلسطینی دولتی در درون دولت اردن 
تشکیل داده بودند و حوزه شود 
ملك‌حسین بسیار معلود بود.ولی‌اینك 
ین میتواند اطمینان دهد که 
قادر به اجر ای‌جزء جزءطرح‌تشکیلکشور 
پادشاهی متحد عربی است. 
«لوموند» در اشاره به اين 
گسترش نفوذ و قدرت ملك‌حسین می- 
تویسد: «یانشاه اردن می‌توانسد سر 
حمایت ساکنان شرق رود اردن تکیه 
کند. چون اینان نسبت به فلسطینی‌ها 
بد گمانند. گذشته از این طرح ملك 
حسین احتصالا از حمايت اکثریت 
فلسطینی‌ها هم برخوردار خواهد بود 
(فلسطینی‌ها واردنی‌ها ترجیح میدهند 
که اگر باید در کنار هم زندگی‌کننده 
استقلال داخلی داشته باشند ) ۰ 
فلسطینی‌ها خشونت ملك‌حسین را در 
سرکوبی چریکہا فراموش نکرده‌اند و 
نسبت به‌چریکبا که قربانی داده‌اند و 
شکست خورده‌اند احساس همسدردی 
میکنند» ولسی از جنگ و اشضال 
سرزمینشان بدست اسرائیلی‌ها به‌تنکث 
آمده‌اند و بپمین سبب هر راه حلی دا 
که به‌این وضع خاتمه‌دهد می‌بذیر ند.» 
این خوشبینی لوموند بایدامید 
به بیروزی طرح ملك‌حسین را به‌نحوی 
غیرمنطقی افز ابش دهد. علاوهبر بر خی 
کشورهای عرب که به دلایل خاص با 
طرح ملكحسين خالغت میکنند » 
سازمانبای چریکی‌فلسطین هم درشمار 
دشمنان این طرح هستند» جون اجر ای 
طرح ملك‌حسین سبب طرد آنا از 
صحنه سیاست میشود. 
گذشته از این جر بکب‌ای‌فلسطینی 
و حکومت اردن سابقه اختلافب‌ای 
ددر ینه‌ای دارند که اشاره به آن می- 
تواند در ارزیابی وضع موجود مولر 
باشك. 





سایقه اختلاف‌ها 


٩‏ ابان ۱۳۴۶ - ملك‌حسین 
اعلام کرد تشکیل یك حکومت فلسطینی 
که اوارگان را در خود جای دهد و 
شامل غزه هم باشد» میتواند دفیقا 
مورد بررسی فرار گیرد. او تاکیدکرد 
که بررسی این نقشه نباید عجولانه 
صورت گیرد. سازمان‌های چریکسی 
فلسطمن که خواستار امحاء حکومت 
اسراتیل بودنده بلافاصله به‌مخالفت 
با نظر ملك‌حسین برخاستند. 

۵ آذر ۱۳۴۷ - ملكحسین به 
خبرنگار «ایزرور» گفت:,ما حاضریم 
از غرب رود اردن دست بکشیم. بشرط 
آنکه اين اقدام اولا بنفع صلح باشد 
ولائیا مورد تایید اردنی‌ها قرار گیرد. 
در چنین صورتسی غرب رود اردن 
تبدیل شود.» 

۶ مرداد ۱۳۴۸ - پادشاه‌اردن 
گفت» بعد از خروج اسرائیلی‌ها از 
غرب رود اردن فلسطینی‌ها میتوانند 
از حق خودمختاری بپره‌ور شونسد و 
بازادی آینده سیاسی‌خودرا تعبین‌کنند. 

۲ شپریور ۹ .. ملك‌حسین 
در مصاحبه پا نیوزويك گفت» بعد از 
بازستاندن شرب رود اردن میتوان 
برای تعبین آینده این سرزمین به‌آراء 
عمومی مراجعه کرد و افزود: «قکسر 
میکنم میتوان از دو ساحل رود اردن 
يك فدراسیون يا يك کنفدراسیون 
بوجود آورد. بطریقی که در داخل این 
واحد سیاسی حقوق فلسطینی‌ها معترم 


شمرده شود.» 
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۸ شپریور - در جواب این 
اظبارات ملك‌حسین شورای ملسی 
فلسطین اعلام کرد: «هرکس ادعاکند 
بك خائن است.» شورای ملی فلسطین 
اظبار عقیده کرد که برای مردم 
فلسطین جز ادامه نبرد یا تسلیم راه 
دیگری وجود ندارد. در اعلامیه شورای 
ملی فلسطین گفته شده بود: «تشکیل 
دو حکومت مستقل يا خودمختار در دو 
سوی رود اردن الز اما این دو منطقه 
را زیر نفوذ امیریالیسم قرار میدهد.» 

۵ آبان - مجله آسريكاشي 
«تایم» خبر داد ملاقات محرمانه‌ای‌میان 
ملكحسين و «ایگال‌السن» معاون 
نخست‌وزیر اسرائیل صورت گرفته 
است و ملك‌حسین طی آن گفته است‌با 
اعطای خودمختاری به‌فلسطینی‌هاموافق 
است» مشروط براینکه‌این خودمختاری 
به‌استقلال منتهی نشود. 

۴ دی - وصفی‌التل نخست‌وزیر 
اردن گفت: «بیش از بسازکرفتن 
سرزمین‌های اشفال شده از اسرائیل» 
صحبت از دولت فلسطین بمیان‌آوردن 
خطاست.» سیاستمدار اردنسی افزود؛ 
«فلسطینی‌ها حق دار ند درباره رژیمی 
که میغواهند» اظبار نظر کنند. ولی 
پیش‌کشیدن این موضوع قبل از آزاد 
کردن سرزمین‌های اشفال‌شده نوعی 
فرار از مسئولیت است و سبپ سوم 
تفاهم و تفرقه میشود.» 

سوم اسفند - پیش از تشکیسل 
شورای ملی فلسطین در قاهره» کادر 
رهبری سازمان آزادی فلسطین اعلام 
کرد پا فکر تشکیل یك دولت فلسطینی 
مرکب از غرب رود اردن و نوار غزه 
مغالف است. به‌عقیده سازمان آزادی 
فلسطین این واحد سیاسی اگر بوجود 
آید قہرا زیر کنترل اسرائیل قسراد 
میگیرد و نبضت فلسطین را ابوه 
میسازد. 

۲ فروردین ۱۳۵۰ ملك‌حسین 
فکر صلح جداگانه کشورهای عرب با 
اسراثیل را معکوم کرد و بعد دراشاره 
به‌روابط فلسطینی‌ها و اردنی‌هاگفت: 
,برای فلسطینی‌ها در زمینه روابطشان 
با اردن سه راه وجود دارد: بازگشت 
به‌وضعیت قبل از ژوئن ۱۹۶۷-بعنی 
ادامه آواردگی فلسطینی‌ها در درون 
کشورهای عرب بدون برخورداری از 
حقوق سیاسی-- تشکیل يك فدراسیون 
اردنی» فلسطينى و بالاخره جدانی 
کامل فلسطینی‌ها از اردنی‌هاء» 

۸ اردیبپشت - بادشاه اردن به 
خبرنگار «دوولت» گفت با انجام 
تفییرات جزئی در مرزهای چبارژونن 
۷ اعراب و اسرائیل موافق است» 
ولی افزود: «اين تفییرات شامل غرب 
رود اردن و نوار غزه که سرزمین‌های 
فسلطیتی هستند» نمی‌شود و این 
سرزمین‌ها بايد در چہارچوب يك 
فدراسیون متعد شونل.» 

۵ اسفندبادشاه اردن‌پیشنہاد 
کرد «کشور پادشاهی متحد عسربی» 
بصورت فدراسیونی مرکب از شرق و 
غرب رود اردن و احیانا غزه تشکیل 
شودکه اورشلیم‌پایتغفت بخش‌فلسطینی 
آن و عمان پایتفت مرکزیش باشد. 


۹۲ 














اول فروردین ۱۳۵۱ - سازمان 
آزادی فلسطین و کشورهای همجوار 
کردند. 


در قاصله ۲۹ آپان ۱۳۴۶ تا 
اول فروردین ۱ که طرح تشکیل 
حکومت" خودمغتار فلسطینی برای 
اولین‌بار از جانب ملك‌حسین معطسرج 
شد و رسما از جانب نازمان‌هفای 
فلسطینی مورد مغالفت قرار گرفت» 
تحولات فراوانی در منطقه و درروابط 
اردن و چریکپا رخ داده است. ارتش 
اردن سازمان‌های چریکی فلسطین را 
در اواخر تابستان و اوایل بائیز 
۹ در هم کوبید. جریکبا نفوز 
خود را در اردن» لبنان و سوریه از 
دست دادند» اعسراب اصل شناساشی 
اسرائیل را بذیرفتند و فلسطینی‌های 
افراطی نخست‌وزیر اردن را در قاهره 
کشتند و اينك اوضاع چنانست که 
همکاری میان سازمان آزادی قلسطین 
و حکومت اردن نامقدورست و اگسر 
قرار باشد قدراسیونی بوجود آید» در 
آن برای سازمان‌های چریکی فلسطین 
جائی نیست, چریکبا ملكحسین رابه 
تبانی بسا اسرائیل متهم میکنند و از 
تماس‌های محرمانه او با رهبران 
اسرائسل سغن میگویند و حقیقت 
اینستکه این تمان‌های پیسرو صدا 
ميان همه کشورهای همعو ار اسر اثیل 
با تل‌اویو در سطوح مختلف صورت 
گرفته است. منتبی تماس‌های اردن و 
اسراثیل از نظر نتایجی‌که ببارآورده: 
اهمیت بیشتری دارد. 

اردنی‌ها و هم اسرائیلی‌ها 
برقراری این تماس‌ها را تکدذیب 
میکنند. ولی این تکذیب‌ها یکسره‌قابل 
پذیرفتن نیست,چون به‌قول «لوموند»: 

روز ۱۳ سې ۱۳۴۶ یعنی‌چپار 
ماه بعدازجنگ‌شش‌روزه «لوی‌اشکول» 
نخست‌وزیر وقت اسرائیل فاش کردکه 
نمایندگان:دولت اردن کوشیده‌اند طی 
تماس‌های محرمانه» قبل از تشکیل 
کنفرانس سران عرب در خرطوم از 
نظر دولت اسرائیلآگاه‌شوند. «اشکول» 
گفت: « ما بانب گفتیم که جز درقالب 
گفتگوهای مستقیم حاضر نیستیم در 
بارۂ مسائل موجود بحث کنیم.» تقریبا 
يك ماه بعد نخست‌وزیر اسرائیل از 
ملك‌حسین دعوت کرد که برای عقد 
قرارداد صلح میان اردن و اسرائیل 
به اورشلیم سفر. کند. بادشاه اردن 
این دعوت را رد کرد. 

در بائیز ۱۳۴۷ ميان ملك‌حسین 
و آباابان در یکی از هتل‌های لندن 
ملاقاتی بست داد. در این ملاقات 
ملكحسین گفت اگر اسرائیل مرزهای 
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خود را با کشورهای عرب مشخص 
کند» اردن حاضرست با اسرائیل 
قرارداد صلح پسندد. 

در اواخر باتیز ۹ مجله - 
آمریکائی «تایم» خبر داد که در مناطق 
بیابانی اردن ملكحسین با ایگالآلون 
ملاقات کرده است. عمان و اورشليم 
خبر تایم را تکذیب کردند. اما مجله 
آمریکاثی چپارماه‌بعد نوشت‌نمایندگان 
ملك‌حسین وایگال‌آلون ظرف ۱۲۰روز 
۲ ہار با یکدیگر ملاقات کرده‌اند. 
تایم سدعی شد که در جریان اسن 
ملاقاتتبا اردن طرح «ایگال‌آلون» را 
پذیرفته است. 

بموجب این طرح غرب روداردن 
غیر نظاممی میشود و حند ,دشکده‌مسلح» 
اسزانیلی در کناره رود اردن استقرار 
مییاید» غرب رود اردن در قالب يك 
قدر اسیون به‌شرق‌رود اردن می‌بیوندد: 
فلسطینی‌ها از طریق بك نوار آزاد 
در منطفه چریکو به شرق رود اردن» 
یعنی به بغش اردنی کشور پادشاهی 
متحدعربی » رفت‌وآمد میکنند و گذرگاه 
«لاترون» که راه اصلی اورشليم است» 
به‌اسر اثیل واگذار مشود» باضافه 
بخشی از منطقه «کفار اتز بون» که 
قبل از جنگت اول اعراب و اسرائیسل 
اقامتگاه بك واحد اسرائیلسی بود 
اورشلیم يك شبر اسرائیلی باقی 
میماند» منتبی اعراب در آن یك‌انحسن 
شبر مستقل خواهند داشت. اماکن 
مقس اسلامی جد! از اورشليم بحساب 
می‌آیند و اردن می‌تواند پرچم خودرا 
برفراز آنا به‌اهتزاز در آورد (در 
آخرین هفته سال ۱۳۵۰ برجم اردن 
برقراز مسجدالاقصی نصب شد) روز 
بیست بپسن ۱۳۵۰ دولت اسرائیل 
اعلام کر دکه‌هیان گلدامایر-نخست‌وز بر 
اسرائیل و انورنصیبه - وزير دفاع 
بیشین اردن‌که باملك‌حسین وفادارست 
و در بخش شرقی بیت‌العقدس زندگی 
میکند -گفتگوهانی انجام گرفته است. 

۰ طبیعی است که این تماس‌ها 
در طرح‌ریزی پيشنمادملك‌حسین موّثر 
بوده» است. شتا نکه تماس‌های‌مصر 
و اسرائیسل سیب بیسدایش طسرح 
بازگشائی ترعه سوئز شد. 

اينك طرح مك‌حسین به‌عنوان 
يك «گام جدید در راه رفع بحران 
خاور میانه عربی» از جانب ارگان‌های 
ذینفع و در میان آنبا سازمان‌های 
چریکی فلسطین مورد بعث و بررسی 
است. سازمان آزادی فلسطین طرح 
ملك‌حسین را رد کرده است و یمن 
سبب امکان عصلی‌شدن پیشنباه 
ملكحسين ضعیف شده است» چون 
نہضت فلسطین تنا سازمان سیاسی 
است که به عنوان يك رقیب میتواند 
درپرابر پادشاه اردن بایستد. ضریه‌های 
سخت تابستان و بائیز ۱۳۴۹ این 
حریف را بسیار ضعیف کرده ولی از 
پای درنیاورده است. و نباید فراموش 
کرد که سازمان آزادی قلسطین بك 
ارگان يك‌بارچه سیاسی نیست: بلکه 
ترکیبی ثاهمگون از اجزاثی براکنده 
است که در درون خویش با اختلاف‌ها 
و دشمتی‌های سغت دست به‌گریبانند. 


ساختمان سیاسی سازمان 
آذادی فلسطین 


سازمان آزادی قلسطین که‌نماینده 
اقلیتی از فلسطینی‌هاست» به‌عنوان 
تنبا سازمان سیاسی این مردم - که 
پیشترشان در ازدوگاه‌ها زند 
میکنند - همواره‌کوشیده است نظریات 
خود را په دولت‌های عرب و بے همه 
فلسطینی‌ها تحمیل کند و ما بویژه در 
غزه شاهد ترورهای سیاسی متعددی 
بوده‌ایم. این سازمان که از چندگروه 
چریکی تشکیل شده است» در اصل 
منبعث شورای ملی فلسطین است که 
نقش پارلمان را ایا میکند. 

شورای ملی فلسطین از ۱۶ تا 
٩‏ تیر ۱۳۵۰نبمین اجلاس خودرا در 
قاهره با حضور ۱۵۱ نماینده تشکیل 
داد. بر اجلاس قبلی ۱۱۵ نماینده 
شرکت داشتند: 

در نبمین اجلاس الفتح ۲۳ 
نماینده» الصاعقه ۱۲ تنماینده» آرتش 
آزادی فلسطین ۱۲ نماینده» جیبه‌خلق 
۲ نماینده و جبپه دمکراتيك خلق 
۸ نمابنده داشتند. 

گروه‌های مستقل در این اجلاس 
بجای سی نماینده. چبل‌ويك نماینده 
داشتند و گارگران و دانشعویان برای 
اولین بار۲۵نمابنده به‌شورافرستادند. 

درنیمین اجلاس شورای‌فلسطین 
«خالدالفیوم» به‌ریاست شورا بر گزیده 
شد که جای «یحیی حموده» را گرفت. 
«حموده» يك سیاستمدار اعتدالی است 
که از ژوتیه ۱۹۶۷ جانشین «احمدب 
شوقیری» شده بود. 

«شور ای ملی فلسطین» اعضای 
«کمیتهاجراثی سازمان آزادی فلسطین» 
را برمیگزیند که ارگان عالی رهبر 
سیاسی نمضت مقاومت فلسطین است. 
ریاست این‌کمیته‌اينك با«یاسرعرفات» 
استکه روز ۲۱ تیر ۱۳۵۰ باین‌سمت 
بر گزبده شده است. کمیته اجرائی ۱۳ 
عضو دارد. چپار نفر از الفتح, دو نفر 





آز الصاعقه؛ يك نفر آز «جببه خلق», 


يك نفر از «جببه دمکراتيك‌خلق » , 
یت‌فر از«جیپه آزادی عرب»مستقل‌ها 
سه نماینده و سازماسپای مختلف دیگر 
يك نماینده در کمیته اجرانی دارند , 


فرماندهی ارتش آزادی فلسطین با 


ژنرال «عبدالرزاق یحیسی» است کے 


میتواند در همه جلسه‌های شور آی‌ملی 
و کمیته اجرانی شرکت کند. 

پیش از جنگبای تابستان و 
بائیز +۱۳۴ در اردن که سازمانهای 
چریکی فلسطین را به شدت ضف 


کردء بازده گروه چریکی در کمیته ‏ 


اجرائی نماینده داشتند» ولسی این 
تعداد اکنون به شش گروه تقلیل بیدا 
کرده است که عبارتند از: 

۱- الفتح یا «جنبش آزادی‌ملی 
فلسطین» که با اختلافی‌فراوان برقدرت 
ترین» ثروتمندترین و سازمان یافت 
ترین گروه چریکی فلسطینی‌هاست و 
در عین حال معتدل‌ترینشان. 

الفتح همواره‌کوشیده است‌بدون 
توجه به نظام اجتماعی با همه‌کشور- 
های عرب روابط دوستانه داشته باشد 
و بپمین سیب از كمك مالی و سیاسی 
بیشتر کشورهای عرب برخوردار بوده 
است. سازمان نظامی الفتع که 
«العاصفه» نام دارد» اينك دستخوش 
رقابتبای سغت درونی است وگروه 
«اقسر ان آزاد» رده‌بندیهای سیاسی و 
نظامی سازمان خود را قبول ندارد. در 
داخل الفتح اکنون سه جناح بایکدیگر 
رقابت می‌کنند که یکی هوادار مصر و 
سوریه است» دومی از الجزایر حساب 
می‌برد وسومی‌گوش به‌فرمان عربستان 
سعودی دارد و این جناح سومی این 
اواخر نقوذ و اعتبار؛ فراوانی بدست 
آورده است. 

۲- «جببه خلق آزادی فلسطین» 
را دکتر «ژرژحبش» رهبری می‌کند ۰ 
اين جیپه بعد از القتح» قعال‌ترین و 
منطم‌تر ین گروه چریکی فلسطین است. 
الفتح علیرغم همه شعارهایش در 
نمہان خواستار كنار آمدن باملك‌حسین 
است. ولی دکتر «حبش» و هوادارانش 
سرنگون کردن رژیم اردن را درشمار 
وظایف خویش میدانند. 

۳ب «جبپه توده‌ای و دمکراتيك 
آزادی فلسطین» را «نانف حواتمه» 
رهبری می‌کند. این جبېه هم خواهان 
سر نگون ساختن حکومت اردن است . 
هواداران این جببه تعداد اندکسی از 
روشنفکران اقراطی هستند. 

۴- «احمدجبرئیل» ازفلسطینی- 
های افراطی هم چند صد نفری راکرد 
هم آورده است تا به عملیات‌تروریستی 
در شبرها دست بزنند. اینان تابحال 
در موسسات اسرائیلی در سوئیس و 
اتریش جند بمب منفعر کرده‌اند. 

۵ الصاعقه یا «سازمان‌بیشگام 
جنگت توده‌ای آزادیبخش» واحدکوچکی 
است که از بعث سوریه فرمان میبرد. 

۶- «جبپه آزادی عرب» باکمتر 
از هزارنقر عضو ؛ زانده‌ای است از 
بعث عراق. «ارتش آزادی فلسطین » 


در سال ۱۹۶۵ تشکیل شده است».یعنی 


بك سال بعداز تشکیل سازمان آزادی 
فلسطین و متعصر ابہمین‌سازمان‌و ابستگی 





وارد. این ارتش ازفلسطینی- 
های مر» سوریه و عراق‌هستند 
و تعاش به ۱۲ تا ۲۰ هزار 
زفر که میشودکه در ارتش‌های 
مصر؛ و عراق ادغام شده‌اند. 
زمانمپای فلسطینی‌تاکنون 
ره منتوانسته‌اند به عنوان‌يك 
عامل‌رتحول اوضاع خاورمیانه 
باشند: 
سازمانبا در میان تودم 
های‌ی ریشه‌های مسد 
ندار فلسطینی‌ها در ارد و گا 
های بر کشورهای عرب‌پراکنده 
اند» بسوادان در میانشان‌بسیار 
زیاد امکان آموزش سیاسی و 
اجتمایشان فراهم نیس . 
شتر نیروی این سازمانبا 
صرزه برسر اشفال مواضع 
قدره 
رده‌های فلسطینی‌بانظریات 
افرار ازواقعیت این سازمان‌ها 
و چخالف ستنك. 
همین بی‌ریشگی حکومت.- 
های سوریه و مصرامکان‌فعالیت 
را , از فلسطینم,ها سلب 
کرولت لبنان در آخرین ماه 
سال خیلی راحت مناطق جنوبی 
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این کشور را از چنك چریکبا بدر 
آورد و دولت اردن با همه احتیاط 
ملك‌حسین توانست چریکبا راسرکوبی 
کند و اينك نگاهی به روابط آشقته 
چریکپا و دولت اردن روشن می‌کندکه 
جرا این سازمانبا قادر نیستند با 
حکومت اردن همکاری داشته باشتد. 

۲۶ شپریور ۱۳۴٩‏ - زدوخورد 
میان چریکها و ارتش اردن آغاز شد و 
خیلی زود دامنه آن به همه اردن‌کشید. 
سازمانهای فلسطینی اعلام کردند از 
۶ شبریور تا ۱۴ مبر در جریان 
جنگ با ارتش اردن ۳۴۰۰ کشته و 
۰ زخمی داشته‌اند. 

eit ۵‏ در قاهره ميان ملك - 
حسین و باسرعرفات - با وساطت 
هشت نفر از رهبران کثورهای عرب 
بك توافق ۴ باده‌ای منعقد شد که 
میبایستی «ادامه فعالیت چریکپا» و 

«حفظ حاکمیت دولت اردن» را تضمین 
,باهی‌الادغم» نخست‌وزیر تونس 
بریاست «کمیته عالی عرپ» که نظارت 
براجرای توافق را برعده داشت » 
: یداه شك. 
ی نز 9 بانی 
این توافق بود » در گذشت. 


۱ مبر - دولت اردن و سازمان 
آزادی فلسطین توافق کردند که : 
یاسر عرفات نماینده مردم فلسطین 
است - فلسطینی‌ها حق خودمختاری 
دارند - چریکبا از همان 
امکانات نظامی ارتش اردن برخوردار 
شوند - سازمانہای مخالف چریکبا 
منحل شوندسدولت اردن تمام‌فلسطینی 
های زندانی را آزاد کند - خاك اردن 
بایگاه عملیات چریکبا شود (البته در 
بك محدوده مشخص)۰ 

در برابر چریکا پذیرفتند که 
در صدد مبارزه با حکومت اردن برس 
نیایند. 

۶ آبان - وصفی‌التل که به 
دشمنی با چریکہا شناخته شده بود » 
نخست‌وزیر اردن شد. 

۲ آبان - یکبار دیگر در عمان 
ارتش اردن با چریکہا بجنگ‌پرداخت. 

۷آذر- انوارالسادات خواستار 

اری آتش‌بس در اردن شد. 
نی یبا و BNE‏ 
توافق کردند که به جنگ پایان دهند. 

٩‏ دی - ارتش اردن عملیات 
سر کوبی چریکہا را شدت بخشید. 1 

۶ فروردین ۱۳۵۰ ارتش‌اردن 

آخرین بایگاهبای چریکبا را در اربید 


درهم کو بیك. 


۷ فروردین- وصفي‌التل اعلام 
کرد که ارتش اردن قادرست ظرف‌چند 
ساعت تروریستبای فلسطین را 

ب کند. 
: ۴ فروردین - تمام چریکهای 
مسلح پایتغت اردن را ترك کردند. 

۲ تیر - ارتش اردن جنگلمهای 
عجلون و جرش را از وجود چریکبا 
باك کرد. روزنامه aR‏ ور 
مرب وا تېم کرد که دست اردن را در 
ویس نت فلسطین باز گذارد 

اند. 

۱مرداد - ملك‌حسین اعلام‌کرد 
که سراسر اردن آرام است و دولت 
براوضاع تسلط کامل دارد. 

در نیمه دوم ۱۳۵۰ فلسطینیبا 
«و صفی التل»را کشتند وآخرین‌بایگاف 
های خود را در اردن و لبنان از دست 
دادند, 

وییمین سبب برای آنا درعمل 
راهی جز يذيرش طرح ملكحسين 
وجود ندارد و مخالفتشان با این‌طرح 
فقط مبتواند برقراری صلح را در 
خاورمیانه عربی به‌تعویق انداژد. 





QW PIONEER 


محموعه‌ای کامل و باشکوه از بهترین آمپلی فایرها پیونر استری که پرفروش‌ترین محصولات جهانند 
اینده انعصاری - شرکت باسند» خیابان نادری نبش قوام‌السلطنه پاساژ فرقانی طبقه اول شماره ۶ تلفن ۴۶۱۰۲ 


استر پوملك - ایرانشهر جنوبی 
استری وآلبی - خیا بان ناددی 
استریز ژوزف _ یا بان شاه چهارداه شیخ‌هادی شماره ۷۳۱ 


مراکز پخش 


استر یو تغمه ‏ خیابان شاه‌عباس کیا بان جم 


استریومگزيم - خیابان فرح جنویی 










و شقی‌دیسس. بسختی‌باور کردم 
که او ن «اخد سالکی» کوهتورد 


نام‌آور ایرائی باشدکه یکبار به‌اورست 
رفته و اينك برای بار دوم راهی این | 
صمود پرمخاطره و شرورانگیز است. | 

نام واحد سالکی» پرایم تامی 
آكنتا بود. اینکه اد بمنوان اولین وا 
تتپا ایزانی توانسته بود به ارتقاعات| 
پرمخاطره هیمالیا گام یگذارد» توعی| 


تشخص په‌نام او بخشیده بود که به‌یمن | 
این تشخ در ذهنم بنشیند. 


او را ادمی قوی‌جثه و هرشت 
استغو ان‌میپنداشتم» اما بر خلاف‌تصوووم 
با چرانی لاغ اندام و استخوانی رو برو 


سس تا 


درست راس ساعت مقرر بدفتر 
مجله آمد و آرام و محجوب در گوشه‌ای 
نشست. سیگاری به او تعارف کردم که 
نپذیرفت و کفت میکاری نیستم و 
آنگاه از خاطرات و خطرات سض گنت 
و اینکه در سقر قبل چگونه يدون 
هیچگرنه كمك مالی و با مبلفی بسیار | 
اندك به‌صمود ارتفاعات هیسالیا رفته 
است. 
می گقت : 
«من از کودکی عاشق گومنوردی | 
بودم و بزرگترین شادی‌ها را در دامنه 
و قلل کوهپا جستجو می کر دم. تا 
عوقعی که در آایران بودم هر گاه‌فر صتی 
مییافتم سر به‌کوه می‌گذاشتم و از | 
ارتفاعات آن سی در می‌آوردم. چند 
سال پیش به‌آلمان رفتم اما همچنان‌کوه 
برای من دلفریب و ارضام‌کننده بود. 
در جوار تحصیل و در طول اقامتم در 
آلمان هر‌کز کوهنوردی را رها نکردم 
و الب با دوستان و آشنايانم به‌فتح 
قله‌های بلند اروپا ميرفتيم. هر روز 
آرژوی فتح قله بلندتری دا در دل | 
میپر‌وراندم. تا اینکه خبردار شدم | 
هینئتی از کوهنوردان اروپائی قصد | 
صعرد یهار تفاعات میمالیا را دارد. 

رقتن به‌هیمالیا و صمود به 
ارتناعات آن همواره بی‌ای‌يك کوهنورد | 
آرزو و ایده‌آل است. من هم تضمیم 
گرفتم همراه این‌گر وه به‌این‌سفر بردم 
اما بعلت بدی وضع مالی‌ام در جچوار 
تحصیل» از عیده پرداخت حق‌عضویت 
این گروه ہر نیامدم اما از پای ننشستم 
و دست از تلاش پر‌نداشتم. بناچار با 
اتومبیل خود براه افتادم و تصمیم 
گرفتم هرطور شده خود را با آنان 
هرا سازم. 

سر راہ در شر «زالسبور گث» 
اطر‌یش تلغنی با آقای «دورن فورت» 
سرپرست هیلت کوهنوردان عازم 
اورست تماس کرفتم و از او خواهش 
کردم» اجاژه دهد تا در «کتمانلو» 
پایتخت «نپال» یا در نقطه‌ی دیگری‌که | 
خود ایشان معین کنند به‌گروه آنان | 
ملحق شوم و همراهشان به‌ارتفاعات | 
«اودرست» بیایم. ۱ 


او معتقد بود که امکان رسیدن | 
انفرادى من به پای «آورست» وجود ! 
ندارد. ولی پس از کفتگوی بسیار 
قرار براین شد که اگر من خود را در 
تاریخ معین به‌پای اورست برسانم» 
میتوانم همراه آنان به‌ارتقاعات 





کوهنورد ایرانی همر اه بك هيات بینالمللی عازم 


صعود 
به قله آو رست 


احد وهاپ‌زاده سالکی»دانشجوی 
ایرانی مقیم آلمان که از کوهنوردان 
با سابقه ایرانسی است» سال گذشته 
بعنوان‌عضو غير رسمی بابك هيات 
کوهنوردی آلمان عازم صعود ب‌قله 
آورست‌شدامامتأسفانه برنامه‌هیات‌بعلت 
ناساعدیودن هواباشکست روبروشد. 

امسال نیز يك هیات‌بین‌المللی 
کوهنوردی برای انجام همان برناسه 
یعنی صعود از گرده جنوبسی اورست 
عازم هيمالياست و احد سا 
بعضویت رسمی این هیات پذیرفته‌شده 
و تدبا عضو ایرانی و آسیایی هیات 
است , 

احد سالکی هفته آخر اسفندرا 
برای تدارك مقدماتی در تبران بودو 
روز سه‌شنبه اول فروردین ماه ۱۳۵۱ 
باهواپیما عازم دهلی‌نوشدتا از آنجا 
خود را به‌کتماندو برساند و به‌سایر 
اعضای هبات که قبلا به‌بایتغت نبال 
رسیده‌اند بپیوندد. 2 

در مدت کوتاه اقامت سالکی در 
تمهران فرصت مغتنسی دست داد تا 
خبرنگار تماشا بای صحبت اين 
کوهنورد جوان خستگی‌نابذیر بنشیند 
و ایشست خاطره‌ای از سفر گذشته و 
برنامه سقر آیئده او... 







emer 
EY, 


بو اره‌اورست از ارتفا 





از: الف. خروش 


۳ 


هیمالیا برومد سپمان‌آنپاباشم. فرصت 
خوبی بود. یکی از آرزوهای بزدکم 
خیم شده ز ندگی‌راحتم را در آلمان 
رها کردم.» بورس تحصیلی - خانه و 
ازندکی» و حتی از راه فروش الالهام . 
مقداری از وسایل ضروری این مض 
را خریداری کردم و راء افتادم. راهی 
بسیار طولانی در پیش داشتم. هیئته 
کوهنوردان قرار بود چند روز دیکر با 
هواپیما خود را به‌پای ادرست بر‌سانند 
اما من تاچاد بایه این راء دا با 
اتومبیل علی می کردم . تمام آشنایان و 
دوستانم تلاش مرا بی‌لمی می‌پنداشتند 
و معتقد بودئد که من تخواهم توانست ‏ 
در پای اورست به‌گروه ملحق شوم» اما 
من در ادج این ناامیدی‌هاء کورسوی | 
آمیدی را میدیدم که راهم را روشن 
می‌کرد و نیرویم می‌بخشید تا برای 
رسیدن به‌پای میمالیا تلاش کنم و 

زمستان بود. مسافرت در فصل 
زمستان بسیار دشوار است» يك برف» 
| بك بارندگی شدید ممکن بود تام 
| آرزوهای مرا بر یاد دهد. عبور از 
اکردنه‌های ۰۶۰ متری ترکیه شرفی 
آنہم با يك اتومبیل سواری که حتی از 
عمپده تعمیی اساسی‌آن به‌غلتی بر نیامده 
بودم» کارچندان‌راحتی نبود. اتومبیلم 
از بلفارستان بنای ناسازکاري را 
گذاشته بود و هی چند کیلومتر ادا در 
امی‌آورد و از راه رفتن باز می‌ماند. 
ابا سختی و مشقت ومتاناپذیری ۰ 
ارا به‌نزدیکی‌های استانبول رساندم, | 
دیگر اتوعبیلم از کار افتاده بود و 
حرکت نمی گرد. 

يك راننده ترك حاضی شد در 
امقایل دریافت ۵ لیره - که برایم مبلغ 
| کمی تبود - اتومبیل مرا با کامیون‌خود 
یکسل کند و به‌استانبول ب‌ساند. 
ماشین‌ها را به‌یکدیگر بستیم و کامیون 








۰ راه افتاد و اتومبیل من هم بدنیالش 


کشیده شند. 

کامیون هرلحظه برسرعت خود 
می‌اقزود بطوریکه سرعت ما به ۱۴۰ 
کیلومتی رسید من در مه متری او با 
طنابی همچتان پیج و خم جاده‌ها را 


می‌چر خیدم و خود را بدست سرنوشت 


| سپرده بودم. چند کیلومتر که پیش 
| رفتیم ناگپان بکسل پاره‌شد و اتومبیل 


باری که مرا بدنبال خود می‌کشید با 
همان سرعت از نظ ناپدید گردید. 
آن کامیون آنقدر نسمت داشت که 
راننده‌اش متوچه پاره‌شدن طتاب و 
جدا شدن اتومبیل من نگودید. 

ناچار با پرداخت مبلنی دی کر 
اتومبیل را به يك ماشین باری دیگر 
بستیم و با سکافات بسیار آن را په 


استانبول رساندیم. 


تعمیر اتومبیلم در استانبول 
چندین روز طول کشید و هزینه آن را 
بر‌ادرم از آلمان پرداخت کرد. در این 


| فاصله من فرصت یافتم تا مسافرانی 


به‌مقصد تپران بگیرم. 

به‌تپران رسیدم. امید‌های‌زیادی 
به‌کمك تب بیت‌بدنی بسته بودم که 
متأسفانه در تپران همه آن امید‌ها را 


| برباد رفته دیدم. ناچار با چند مسافر 


دیکر راء خود را به‌افغاستان ادامه 


دادم» شبو دوروز راء‌پیمائی» | 
راه ران مشمید على شد و 
این‌بلرای من به‌قیمت تر کیدن 
له 2 تمام کردید. مسافی‌ان 
ك ربودند و ممتاد» دودبین | 
وکا مشسہد دزدید‌ند و با خود 
پد نلوشبختانه مساقر ژاپنی ‏ 
که بم افغانستان بودم دوربین | 
خود بخشید۰ 
پس‌از مشقات زیادی ازا 
جوز نتم و تواتستم خود را به| 
کتماانم. 
قریباً به‌هدف خود رسیده | 
بودم. گرفتن اجازه‌نامه برای 
عنطت بسوی آن راه افتادم. | 
پاید دا پیاده میرفتم. ۲۵ روز 
راءپٍ میان‌جنگل‌ها و گردنه‌های 
تاآذب‌العبور» کارآسانی نبود. 
بخمکه راهنا ند اشتم و از 
زبازمی هم سس در نمی‌آوردم. 
ده معبد به معید را پشت 
منن؟ از مناطق پد از يخ 3 
پرفم و سرانجام دد يك روز 
طوذبارگاه اصلی ادرست یه | 
گرووردان اروپائی رسیدم. 
کوماشادی از من استقبال 
کریازه دادند که میپمان آنا 
باه ورود من یکی از همراهان 
گر سرگرد ارتش هند بود و | 
برام به‌ادرست میرفت بی اثر 
سربندان‌جان‌سپرد. کوهنوردان 
در ره و ماتم چسد او را برسم 
هند ندند 
تفه که هم ام هندعه با 
چادیخچال «خمبرو» نام دارد که | 
بارن اورست "در اول آن قر‌ار 
دارناء اول در انتسپای آن قرار ۱ 
می منطقه یکی از خطنالشب 
بم کوهنورد چان خود را در 
اه از دست داده است: ما 
پسگرده جنوبی» حرکت 
کی اہ ما ۶۰ نفی باربر بومی 
ار. بودند» این‌باربران که از 
مرستند بار و آذوقه‌گروهپای 
کرا تا ارتفاع ۷۰۰۰ متری 
حند و تخصص خاصی در پالا 
رارتناعات و دیواره‌های 
هم ند. 
با نوفقیت بارگاه اول را 


پخذاشتيم و بسوی بارگاه دوم | 


ابش رفتیم. ابا متاسفانه به 
ون شدید از نیمه‌راه مجبور 
ب شدیم و پرنامه صمود از 
«وبی» منحل گردید. 

. او می‌پرسم سرما در آنجا 
پعه زیر صفر می‌رسد ووضع 
هه است؟ 
بی‌گوید: سرما در ارتفاغ 
مری خیلی‌شدید است خصوصاً 
و ۲۱ به‌سی‌ودو درجه زیر 
وس 

ازمشکلات برنامه ارتقاعات 
ری یخچال‌هاء اختلاف حرارت 
این معتی که در حدود ساعت 
بر و در پرتو نور خورشید 
ارگاء کاهی به ۵۰ درجه بالای 


صقر میرد و به‌هتگام شب, درست 
چند ثانیه پس از غروب خورشید به 
۵ تا۳۰ درجه‌زیر صقر پائین‌می‌آید. 
و می‌دانید که تحمل این اختلاف‌حرارت | 
از نظر جسمانی کار ساده‌ای ئیست. 

۾ بطور کلی خرج يك ګروه | 
عازم هیمالیا چقدر است؟ 

- مغارج برنامه سال گذشته ما | 
دومیلیون تومان دمخارج اسال ۱/۵ 
میلیون تومان برآورد ده است. از 
این مبلغ چپار صد هزار تومانش را 
اعضای انگلیسی هیئت» ۱۲۰ هزار 
تومان آن را اعضای ژاپنی و بقیه‌را 
اعضای موپسی و آلمانی پرداخته‌اند. | 
حق عضویت امسال برای هر‌کوهنورد | 
۵ هزار تومان است. 

و آیا برای پرداخت این هزین 
از طرف مقامات مسئول ایرانی به‌شما | 

شده است؟ 

_ سال گذشته من. په‌خرج خودم 
رفتم و استال خوشبختانه بعد از | 
اقدامات سفارت شاهنشاهی در آلمان» | 


شخص نخست‌وزیر ۶ هزار تومان به 
من كمك کردند که در اینجا لازم | 


میدانم از ایشان تشکر کنم. 





چادر کوهنوره ابرانی مز 


اما سازمان تربیت‌بدئی با همه 
محبتبایی که فدراسیون کوهنوردی 
نسبت بمن ابراز داشت نتوانست‌کمکی 
بکند و من ناچار شدم خود دست بکار 
بشوم و مبالفی را فراهم کنم. درضمن 
انجمن مرکزی‌گوهنوردان بلغ دومزار 
و پاتصد تومان برای خرید بلیط 
هواپیما و هزینه سفر بمن كمك کرد 
که بینسایت سپاسگز ارم. 


۾ سفر شما چند روز طول 
خواهد کشید؟ 

- مقر ما ۵ ماه طول خواهد 
کشید و ۲/۵ ماه آن صرف صمود از 
ديوارة اورست خواهد شد. و این 
۴ به وضمیت هوا دارد که تا 
چه حد پا ما پاری کند! 

۾ این دیواره که از آن خیلی 
صحبت می‌کنیده کجای هیمالیا است 
و چه وضعیتی دارد. 

این دیواره در ارتفاع هفت 
هزار متری شروع میشود و بخود قله 
آورست نقتم میگردد. یکی از مللي‌که 


سال گذشته ما موقق به‌صمود ازدیواره 


نن به بر چم آیر ان و آرم‌وانون 
کوهنوددان تهران - در ارتفاع ۵۴۰۰ متر ۔ بارگاه اصلی 


نشدیم. نداشتن تجپیزات لازم بود. 
اما خوشبختانه اسال وسایل لازم 
تدارك دیده شده است. روی این 
دیواره به علت نبودن سطح مسطح 
برای نصب چادرها. ما امسال از 


| صفحات پلاستیکی و آلومینیوسی 


استشاده خواهیم گر د: 
۾ به عنوان آخضریسن سوآل 


| انگیزه‌اش و احساسش را از این 


سفرها جویا می‌شوم» می‌گوید: 

این انگیزه را 0 خضودتان 
نداشته پاشید» نمی‌توانید حس‌کنید. 
ابنکه چه احساسی مرا به‌طرف آن 
| کوهپای سربفلك کشیده می‌کشاند» 
مر یفش بسیار مشکل است. اما در 
این سفر بخصوص‌انگیزه خاصی‌دارم: 

در شرایط فعلی اجتصاع 
انسانی؛ ما شاهد تلاشبائی میان ملل 
مختلف هستیم» تلاشپالی که برای 
| کسب سر بلندی‌ها انجام میپذیرد. 

اقدام من به‌این سفر و تلاشم 
بی‌ای رصیدن به ارتفاعات اورست 
تشان‌دادن غرور ملی‌ام و دست‌یابسی 
به‌يك افتخار بزرگث برای میمپن‌عزیز 
ااست و گر نه در آن ارتفامات و در 
رین خروارها یځ و برف نه‌امکان پیدا 
کردن گنجی هست و نه حتی زمین 
خشکی برای بی ن‌کاشتن! 

تلاشم دراین‌راه‌این‌استکه پرچم 
شکوهنمد ابران را در راه قلة اورست 
| بدوش بکشم و سوگند یاد میکنم که 





بالاخره بروزگاری نه‌چندان دور»این 
| برچم را که بادگار تاریخ پرافتخار 
| ماسث برفراز بلندترین قله جہان 
باهتزاز درآورم...» 
| وا راستی شنیدم شما کتابیهم 
ترجمه کرده‌اید. برای چاپ‌آن اقدامی 
نمیکنید؟ 

بله, کتاب .«نانگاپازیات» 
(کره سر نوشت‌آلمان‌ها) راکه«هر لیش- 
| کوفن» تة اتنجمه کرده‌ام. تانکابت 
پاربات یکی از قلل هیمالیا به‌ازتفاع 
۵ متر است که آلمانبا ۷۰ سال 
| برای فتح آن تلاش کرده و ۷۶ نفر 
خثنات داده‌اند. بدئیست بدانید که 
تو بسنده این کتاب» «هرلیش‌کوفن» 
تاکنون ۱۱ میات را په‌اين قله برده‌و 
سس پر ستی هيات بین‌المللی اسال را 
نیز بعیده دارد. 

من چاپ اول ترجمه این کتاب‌را 
در ازاء محبتی که انجمن‌م رکسزی 
| کوهنوردان بمن کردند باين انجمن 
| واگار نمودم. 

















سال حدید ورزشی 
شروع شد ولی از بر نامه 





پنج‌شنبه پرسپولیس تاج تان 
را برای دومین‌پار شکست داد و با نو 
ګل که در این بازی صاحب شد تاج 
قپرمانی فوتبال یاشگاه‌های ایران دا 
برس ناد پرسپولیس در جمس 
بسابقات ۲۶ امتیاز از۲۸ استیازسکن 
را پدست آورد. تاج سجدسلیمان تنا 
تیمی بود که توانست از پرسپولیس 
امتیاژ بگیرذ و برد يك بر صف این تیم 
از پرسپولیس تا چندین سال جزو 
خاطره‌های خوش اهالی مسجدسلیمان 
و طی‌قداران این تیم خواهد بانده در 
واقم باید گنت تاج سجدسلیمان با 
این پیروزی موجد میجان در این‌دوده 
بازی‌ها شد چه در غیر این صورت از 
همان ابتدا پر‌سپولیس در صدر بازیپا 
قرار میگرفت و هرگز مقام پیشتاز یش 
از چانب تیم دیگری بخطر نمیافتاد. 
پس از پرسپولیس پاس با ۳۴ 
آمتیاز در متام دوم قرار گرفت. چنپار 
انثیازی که پاس از دست داده نیمه 
دو شکست این تیم با نتیجه ۲ بر‌صفر 
در مقابل پن‌سپولیس است. تاج پا ۱۸ 
امتیاز در متام سوم مسابتات قرار 
میگیرد که ۱۰ امتیاز از دست رفته‌اش 
در نتیجه دږ باخت دربقاپل پر‌سپولیس» 
دو باخت در مقایل پاس و يك باخت 
در مقایل مقاب است. در مقام چپارم 
عقاب با ۱۵ ابتیاز ایستاده‌است که 
ممکن‌است ۲ امتیاز دیگرهم از سپاهان 
در باژی روز آخر بگیرد که ہہ حال 
در مقام رده‌بندی این تیم تالیری 
نخواهد داشت» عقاب در این سابقات 
متأسفانه دیرتن از وقتیکه میتوانست 
مؤلر باشد به‌شکل دلخواه رسید و در 
صورتیکه از اپعدای ساپتات با هنين 
شکل قدم به‌یازی‌ها میگ‌ذاشت سلما 
شکل امتیازات تیسپا صورت دیگری 
داشت و سابقات بشکل ضادتسن و 
چالب‌تری بی‌گزاد میشد که امیدوادیم 
این حالت در نسابقات قصل ۵۱ پیش 
آید. بقام‌های پنجم و ششم در اختیار 
تیم‌های سپاهان اسشپان و تاج مسجد 
سلیمان است که در حال حاضر هردو 
صاحب ۱۰ امتیاز هستند. در حالی‌که 
سپاهان يك بازی دیگر با مقاب در 
اصفپان باید برگذار کند ولی حتی 
با يك شکست ممقول بازهم تفاضل 
گل سپامان را در مقام پنجم و تاج 
مسجد‌سلیمان را در مقام ششم قرار 
خواهد داد 
جم آبادان که بسیاد کی از 
آنچه اتظارمیرفت فعالیت‌اژخود نشان 
داد و به‌هیچ‌وجه درخور نام آبادان پازی 
نکرد تنپا هفت امتیاز بدست آورد که 
چپار امتیاز از این هفت امتیاز را از 








از : محمددضامیالانی نیا 


لفزش این توپ ازدست‌حجازی به‌ورون دروازه تاج مسئله بازی سوم 
پاس پرسیو لیس را منتعي کرد 


فکر میکنید ودن ابن توپ پس ال چندبار غوطه خوردن دداین بر که 
بازهم قا نو نی بود 


تیم تاج نوشپر گرفت که به تسام 
تیمسپا امتیاز داده و از اواسط بازیسا 
مساپقات‌دا ترك کرد راگن این امتیازها 
را به‌حساپ نیاوریم جم در بقایل‌هیچ 
تیم دیگری به برد دست نیافت و تنا 
توائست ۲ بار با تاج مسجدسلیمان و 
یك بار با سپاهان به تساوی دست‌یابد. 
البته باید بخاطر داشته باشیم که جم 
در دوبازی آخر خود موفق‌شد درتپران 
با تیسپای تاج و عقاب به‌نتیجه مساوی 
پرسد و حتی در بازی با عقاب در نیمه 
اول يك بر‌هیچ برنده باشد ولی بعلت 
استفاده از دروازه‌بانی که قبلا نانش 
در شماد بازیکنان این‌تیم به‌قدراسیون 
قو تبال اعلام نشده بود نتیجه این هردو 
بازی ۳ برصفر به‌نقم تاج و عقاب 
لبت شد و ۲ امتیاژ احتمالی جم دا 





از بیان برد گو اینکه این امتیاژها هم 
شمیتوانست در رده‌پندی جم تالیری 
داشته باشد. به‌هر جت کیفیت کار 
جم آبادان در دو بازی آخی نشان داد 
که این تیم هم تازه در پایان سابقات 
چرخپایش به‌گردش افتاده و به‌بازده 
حقیقی خود نزديك شده است بخصوص 
که جم دوپازی خود را پا فاصله ۲۴ 
ساعت برگزار کرد و این هم یکی دیگر 
از شاهکارهای تقویم باژیپا یود زیرا 
در هیچ کشوری و در هیچ سابقات 
قپرمانی امکان ندارد تیمی دو باژی 
مختلف خرد را با فاصله ۲۳ ساعت 
پر گز ار کند £ ظاهی| انجام این دور 
بازی جم با این فاصله کم بدان‌علت 
بوده است که این پازیپا در س نوشت 
هیچ تیمی تفییری ایجاد سیکرده و 


خواسته‌اند هرچه زودتر بازیپا داتام 
کنند که قپربانی ایران قبل از شردع 
قبرمانی باشگاه‌های آسیا پایان یافته 
باشد دد حالیکه میتکوانستند این در 
پازی را حداقل پا ۴۸ ساعت اختلاف 
زمان انچام دهندکه تا انداژهای رعایت 


موازین فوتبال شده باشد. په‌هر چپت ‏ 


طبق مقررات قبلی باید تیم جم از 
سابقات دسته اول باشگاه‌ها خادج 
شود و ۲ تیم از سابقات دسته درم 
به‌دسته اول صمودکنند البته‌دسته ددمی 
که تابحال معلوم نیست خود از چه 
تیم‌هائی تشکیل شده و مسابقاتش 
چگونه برگزار ميشود و بعیار بای 
بالاآیدن به‌دسته اول چیست . مسا پقتات 
قر انی باشگاه‌های کشور کار بسیار 
| خوبی است بشرط آنکه برگزاری آن 
باعث نشود سابقات دیکی تیسپالی 
که در این گروه نیستند فر‌اموش شود 
چنانکه در فمل گذشته فر‌اموش شد. 
نردیکترین شاهد این مدعا سابقات 
فوتبال باشگاه‌های تمبران است که از 
نیمه‌راه بخاطر پر‌گزاری مسابقات 
باشگاه‌های اپران بحالت تعطیل دراد 
و حالا هم پس از اتنام این سایقات 
با برنامه مسایقات جام باشگاه‌های 
آسیا و مقدماتی المپيك و جام ملتهای 
آسیا مسلماً دتباله سایقات انجام 
نخراهد شد و این خود موجد این مشکل 
است که فی‌المثل منیاز انتخاب هن 
تیم از تان بی‌ای شرکت درمسابقات 
منطقه‌ای به‌منظور تعیین تیسپائی که 
بايد به‌دسته اول باشگاه‌های ایران 
بیایند چه خواهد بود. اگ فدر اسیون 
فوتبال کمبود زمین دا برای این سئله 
دلیل عنوان کنده پذیرفتتی نیست چه 
در امجدیه زمین فوتبال شماره ۲ وجود 
دارد که مدتمپاست با خود تنپا مانده 
و کسی سراغش نمیرود. کیفیت این 
ژمین از زمین شماره‌يك بدتی نیست. 
البته اکر کمی به‌چمن‌آن رسیدگی شود 
زمین‌خویی خواهدشد وحالاکه میبینیم 
مسبایتات چند تیم تہںا نی وشمپرستانی 
را میتوان فقط با يك زبین شماره يك 
امجد یه پاس کفت دلیلی ندارد که 
مسابقات تپران را نتوانیم با زمین 
| شماده ۲ پاسخ‌گو باشیم. البته برای 
مین شماره ۲ نمیتوان بلیط فروشی 
کرد و شاید درد اصلی همین ب‌اشد. 

برای مسابقاتی که تماشاگر بيشت 
دار ند میتوان از زمین‌های دیگد تمپران 
که تا چند هزار ننی محل تماشاگر 

دارد مثل زمین شمباز استفاده کرد 

البته شاید تیم‌های تپرانی قانع په 

درآمبی‌که از۴ پا لاهن‌ار نش تماشاگی 

حاصل میشود نباشند» ولی باید قبول 

کرد که در شپری مشل تان و با 

موتبالی مثل فوتبال ما که ریشه‌هانی 

چندان عمیق, ندارد» نمیتوان بیش از 

چباد تیم فوتبال داشت که تسا هة 

اتکای درآمد مسابقات خود بەزندگى 

ادامه دهند و تازه شاید این هم کمی 

زیاد باشد. فملا استقبال تماشاگران 

از فوتبال طوری است که سابقات 

چپار تیم را بخوبی تغذ‌یه‌میکند. بارما 

از طرف افراد مختلف اين سوضو] 

عضوان شده است که مقررات. یمه 

حرفه‌ای باید طوری باشد که تیم‌های 

















_ کوچلده هودو از آن سود پې ند 


و بارنده که مقررات فعلی 
قوی‌ها, دضمیف‌هارا ضعیف‌تی 
بیکند کمی واقع‌بینی» شما در 
یم نر دنیا مقرراتی را پیدا 
تشر ادکه به‌تیم‌های ضعیف 
حرفها پد هند برای آنکه آنها 
را با؛. اصولا فوتبال حرفه‌ای 
در دی بشکل يك تجارت یا 
يك صده و اداره میشود و در 
قانونيچ طرفی که دائماً ضرر 
پداهد را و ادامه‌دادن نیست. 
حداکوره صتایعی که برای 
بزر گشیاج به کمك‌دار ند گاهی 
دولتهائی از طریق مالیات 
بسکزات شبیه به‌مسصولات آن 
منسیکنند که این در سورد 
فوتبللی نیست چون وارداتی 
در 5 و اگر بخواهیم پردرآمد 
چند گت دیگر تپرانی آنچنان 
مالیام که مخارج سایر تیم‌های 
کوپامین کنیم نه تیم‌هاه 
کوچگث ضواهند شد و نه 
تیم‌هث بزرگتر که این هم به 
ضرراست. ناچاد باید قبول 
کرده مثل تمپران باید پداشتن 
چبارگث قناعت کند و سای 
تیم بشکل آىاتور باقی بمانند 
و ابجاد نوم وابستگی به‌این 
باشزرگث در راقم به‌صورت 
سطل پازیکن پرای باشگاه‌های 
بزرد گو اپنکه هم‌اکنون هم 
ایاست, با اين تفادت که 
باعکوچك زحمت تربیت دا 
بیک از نتیجه آن بپسره‌مند 
تمرن وقتی پازیکن از آب و 
گل باشگاه‌های بررگک او دا 
مر 

چه بپتر که اینکار ددی 
رل و بمورت حمایت باشکاب 
ها از کوچکترها درآید و با 
آزکگگاه‌هاها کر چا سربایه‌های 


آز یکی از بزرگان تهرانی دا 
من و خود جای آنرا پگیرد 
و. راه بلیط‌فردشی ری پای 
ند و یا حتی هر‌ساله سودعا 
هان خود نشان بد‌هد» غلاصه 
آزکردن این آرمان که بایسد 
مداخت که ضعیف و قوی هردو 
ر کند آهن سردکوفتن ات 
چاکر ما آنچنان علایق نا 
با تیم‌های ضمیف ندارد که 
ببای‌پازی دو تیم ضمیف اقبال 


کادر و نیروی انسانی‌که فعلا 
دیرن فوتبال ما متس‌کز است 
,تمام سابقاتی که دربر‌نامه 
زازگرفته به‌خوبی ممکن‌ثیست 
7 در لصلی که گذشت این 
,تفییرات هرروزه برتامه و 
که در نحوء انجام مسایقات 
بخورد لابت شهد. حال اگن 
6 بخوافه هسربان با ایسن 
مسابقات دسته دوم کشور دا 
ن و برگزار کند که بای یکند» 
ست کار چگونه از آب درآید. 


اینست که لزوم تشکیل هرچه زودتر 
اتحادیه باشگاه‌های کشور که کارهای 
اجرائی مسابقات باشگاه‌ها را به‌عیده 
بگیرد» امروز هرچه پیشتر بچشم 
میخورد و حتی میتوان‌گفت که درانجام 
سابتات گذشته تقریبا يك چنین 
اتحادیه‌ای که دسماً تشکیل نشده بود 
په‌فدراسیوت كمك کرد تا سابقات 
بالاخره راست و ریس شود. شاید نام 
اتحادیه باشگاه‌ها و تشکیل آن برای 
فدراسیون فوتبال سئله بسیار شکل 
و غیر قابل حلی جلوه کند» ولی پاید 
گنت که به‌هیج عنوان چنین نیست 
زیرا فی‌المثل جلساتی که طی آن 
رسای باشگاه‌های تبرانی پاس؛ 
پرسپولیس» عقاپ و تاج گردهم جع 
شدند و روی پاره‌ای سائل مسابقات 
قبرمانی باشگاه‌های ایران به توافق 
رسیدند نوعی تفکیل جلسه اتحادیه 
باشگاه‌ها است با این تفادت که چون 
نمایندگان شپرستانی در آن حضور 
ندار ند ممکن است نتایج آن باعث 
سوم‌تفاهم و گله شبرستانیپا شود که 
در این صورت حق هم با آنا است که 
فکر کنند در این اس خصوصیت بیشتر 
دخالت‌دارد تا شور . اینست که‌فدراسیون 
فوتبال باید هرچه‌زودتی اپتدا آئین‌نامه 
ساپتات را کامل و قاطع معین کند و 
سپس بنوریت اتصادیه پاشگاه‌های 
نیمه حرفه‌ای‌ر ا تشکیلد هد تا ایناتحادیه 
کلیه کارهای اجرائی مر بوط به 
مسابتات فوتبال باشگاه‌های ایران دا 
به‌صپده پگیرد و مشکلات مربوط په 
آنر! حلو فصل کند باین‌تر تیب دست 
و وقت فدراسیون فر تبال پاز خواهد 
باند تا بکار سابفات آماتوری و 
دسته‌های دوم توجه بیشتری بکند و 
به کسترش فوتبال در طح کشور 
بپردازد. این‌کاری‌است‌که فدراسیون‌ها 
در تمام کشورهای پیشرفته میکنند و 
رهبران فوتبال ما نباید فکر کنند که 
سپردن کارهای اجرائی به تشکیلاتی 
لین اتحادیه فوتبال از اهمیت کار 
آنپا خواهد کاست بلکه به‌عکس باید 
پدانند که رهبران پاشگاه‌های نیمه 
حرفه‌ای باندازه کافی‌ صاحب‌سربایه‌های 
مادی و نیروی انسانی هستند که خود 
کار خودئان را اداره کنند و نیازی 
به فدراسیون برای کارهای اجسائی 
ندار ند و در مورد آنا فدراسیون تنا 
باید نقش رهبری و هماهنگ‌کنندکی 
داشته باشد و نیروی اصلی خود دا 
شا د فوتبال بین وجوانان و 
ایجاد یلان منظم برای سابقات 
آنہا نماید تا باین‌تی‌تیب زیربنای 
بحکمی که کماکان فوتبال سا سخت 


بدان نیازمند است و از فقدانش دنچ 























































































































































































میبرد ساخته شود. امیدواريم این 
مسائل در تقویم کار فدراسیون فوتبال 
برای سال ۵۱ که امید نداریم قبل از 
۴ ماء دیگر بدرستی و روشنی تعبین 
و اعلام شود در مد نظي باشند. و 
فدراسیون لااقل کسی به‌سیاست کلی 
دولت که سپردن کار سدم بدست میدم 
انت توجه نعان دهد و از تشکیل 
اتحادیه باشگاه‌های‌ایران واه نداشته 
ا 





























مسئله شطر نج شماره ۳۲ 





| :سفید۲ ۱عهره‎ ۴01 - 1-71 -- 
Tg1= Fd2—Pb3 - وی‎ 
4 - Dha— Pe5— Pf7— 
Cd. 

PR —‏ — 3 — وبا( ؛سیاه۸مهره 
Pb4— 15 - 05 - 66 —‏ 
.17 


سفید‌بازیدا شروع ودردوحر کت سیاه دا مات‌میکند 


حل مسئله شط رنج شماده۳۵ 


سياه در دو حر کت مات میشود 


سناد سفید 
D—h4 1- Cf4X 9‏ سل 
مات + +22 - 61 -2 
1 1 ی 
مات + ۳-۵24 -2 
هي - 73 -1 ٩‏ 
مات + +1 - (] 2 
علائم اختصادی مهر ه‌های شطر نج 


یاده ‏ ع و فیل = م و اسب C=‏ و رخ = 7 و وزبر =( د فاه = 8 



































































































































































ماه پیش سومين جشنوارء تئاتر 
دانشجوئنی در وروسلاو لپستان 
پر گزار شددراین جشنوار گروهپائی 
از انگلیس» شوروی, فرانسه» ژاپن» 
ایتالیاء آلمان. لمستان, آمریکاء؛ هلند» 
شیلی وچکسلواکی»شر کت کر دہ بودند. 
تم جشنواره آوای پیشرفت بود 

دانشجویان آلمانی با نمایش 
تفیل آسی‌فزاهاد_قیم. ا امسر 
پیت هتتکه, آمدند و درخشیدند. گروه 
کازوان آسریکا تمایفناس 1 
گردمی «چگونه می‌بایست زن آفریده 
می‌شد» را پازی کردند. 

تثاتس دانشجونی ژاپونی 
نمایشننامه «اظپارات يلك لال» الل 
تاداسولی‌ساوا زا آچرا کگ‌ردند. 
نمایشنام؛ کلکسیونر الر نافتالی‌باوین 
را گروه هلندی بازی کرد. دانشجویان 
یی نسایشتاس «ویسکی برای 
سلیمان» اثر لاراماریار گیناتتن رانشان 
دادند؛ گکروه تشاتس چک وسلواکی 
هوپ‌سینیوره الر میشل‌دو گلسدروه 
(از این‌نویسنده چندی پیش نمایشنامۀ 
اسکوریالر ادرخاناً نسایش به کار گردا نی 
بصطفی دالی دیدیم)» را آوردند و 
داتشچویان انگلیسی و گر وه‌امریکائی‌با 


گر دآندن آنپا دورهم و شناخت وتبادل 
اندیشه بود. در اینجا چند اخظلپار نظر 
دانشجویان را طی کنتگو و مقاله در 
مطبوعات در ژمین؛ تئاتر و تقش آن 
می‌آدرم. گر وه تئاتردا نشجویان‌ایتالیانی 
گفتند: « گر وه‌مابر ای‌تماشاگر ان‌کار گر 
باژی می‌کندو ہر ای آنمپامی نو پسد.ر هبر 
تلاتر دانشجو ئی توبینگن آلمان نوشته 
استث: «....ين فکر نمی‌کنم که جمله 
پتواند چیز زیادی. را پیان کند ... 
لفت» لفغت» دنبال لفت‌گشتن. من 
دنبال تصویر» صوت و نمایش 
می‌گردم ... اگر ما لفت را کاملاحذف 
می‌کرديم باز هم حرف همدیگن را 
می‌فپمیدیم. روی صحنه لفت» در 
همان لحظه که نوپسنده بخواهد ارزش 
دستوری و لنوي به‌آن بدهد می‌بیر د. 
میم پیدایش گفتگوی روحی است: 
ميان حمل تدا القت و کیرد لزت 

رهب کروه تثاتر دانشجوئی 
انگلیس تثاثررا همزبانی تناشاگن و 
هت پیشه می‌داند» تماشاگ و هدر پیشه‌ای 
که می‌خراهند و بايد خودشان را و 
دنیای خودشان را بشناسند: 

او کشتی‌های زیر‌دریانی 
پولاریس را مثل می‌زند که در آن‌بیش 
از صد نفر ملوان و جاشو زندگی 
می‌کنند دلی عیچر قت نمی‌دا نند گجا 
هستند. در کشتی فقط فی‌بانده و 
سکاندار پاخیر هستند. او سی‌گوید 
ما - هنن‌پیشه و تصاشاکر - باید 











در این هفته وزير قرهنگت ندارد و تازه جای تماضاگی پرشور همکاری تماشاگران تمایشنامه گروهی 


فی | تسه ژاكدوامل نظر دولت خود دا 
درپارء تشایی ٿ.انءپ. اداره آن» 
احیانا تغییر در کادر رهبری آن و 
خط‌شی این تثاتر اعلام خواهد‌کرد. 

وتء آن«پا» یکی از چند تناتسن 
دولتی فرانسه است که با بودچذ دولت 
اداره سی‌شود (این تئاتر سالیانه 
پتج میلیون و هفتصد زار 
تثشاتر کسدی فرانسز ده میلیون 
و چباصد هزار و ادئون نسو پسع 
میلیون فر انكاز دولت کم می گیر ند ) 
علت پاعلل نارضایتی وزارت ضهنت 
فرانسه ‏ یکی ضیرهای سال‌های اخیر 
ت. ن.پ است: 

ت.آن.پ بی‌ای نمونه نمایشنابا 
ابرت اثر گومبرویچ پا ۵۷ شب اجرا 
در حالیکه ٩۵‏ درصد پلیط‌ها افر و خته 
شده بود» بیش از ۶۰۰ هزار فرانك 
ضرال داد علت دیگر لنر سیستم آپو نه 


است. 


ژرژویلسون رئیس تئاتر سعتقد 
است تماشاگر آبونه, به هنر ملاقه 





جران. زا شم اشفال می کند. 


«گر اس‌روتس» خلق گردند. شاید 


اما علت دیگر اینست که اجرای مممتر از نسایش‌های دانشجویان 


پعضی از شمایشنامه‌های اين تشاتر 
تقلیر «کاپیتن‌شل و کاپیتن‌اسو» السر 
رضوانی به‌استیضاح وزی فی هتگت 
فرانسه 3ر مجلس نمایندگان منجر 
شده است. کار تاز؛ ارابال هم سشت 
بخالفت برخی میاستصداران را 
بر انگیخته است. بنتابر این در این هفته 
این موضو ۴ روشن خواهد شد که آیا 


نمايشنامة کنت‌ادراند الر 


ماکس‌فریش با حضور نویسنده در 
باریس روی صحنه آمد. فریش در این 


ژرژدیلسون می‌رود يا می‌ناند. اگر الر خود که طی ده سال از ۱۹۵۱ تا 


ا ا 
مبالن. تثاتر فر‌انسه را دارد (باگنجایش 
۳8۰۰ نش )۰ و به‌همین دلیل از نظر 


هپچکدام از هتر‌مندان بزرگت تئاتس 
استرءلن» پروكت» بلانشون اضر 
نشده‌اند در آن کار‌گردانی کنند, از 
انظر ساختمانی تفییر فراوان خواهد 
کږد, و در ضمن ویلسون انکانات 
جدیدی در تطبیق تئاتر ت.ان.پ با 
زمان خواهد یافت. 


۱ سه پار انرا تغبیر داده و جور 


دیگر نوشته‌است» سقوط آدم‌هارا در 
جوامع متمدن امروز نشان می‌دهد 
اكوستيك› چلب و جذپ تماشاچی» ] 


دمی که خودش را از دست می‌دهد و 


به‌وسیله‌ای و اسیابی در چرخ عظیم 
بورو کر اسی تبدیل می‌گرند. 


بدانیم کجا هستیم» چه می‌کنيم و چه 
می‌خواهيم. باید اختیار خودسان را 
بدست خودمان بدهیم. 


نوول‌ابسرواتور می‌نویسد: «این 
اواخر در تثاتر ادئون تكنيك فوفا 
می‌کند. پاید برای تکنیسین‌های تئاتر 
دست بزنیم. هما‌چیز حرکت می‌کند» 
تکان می‌خورد» بالا می‌رود بائین 
می‌آید و اینبمه با دقت و نطم يك 
ساعت‌ساز. چه نظمی! چه قاعده‌ای» 
آیا به درد نمایشناسه سی‌خورد؟ 
متاسفانه باید گفت: بله. چون 
نمایشنامه‌چتان بخش و بلاء‌چنان معقد(!) 
است که باید پراببت اجرا شود...» 
بااینیمه کار گردانی ژان‌بیرمیکل و 
کار صحله‌آرائی باتحسین تماشاگران 
روبرو بوده است. 








از مرگ نمایشنامه نویس 
و ی‌ماندد المان کارل‌فالنتین 
(۱۸۸۱۸) سالسا آلار نمایشی 
اونه و رادیر به‌دور بانند. 
ازا هرای تازا در تئاتس 
آل است, فالنتین دارد دوباره 
پدل « هم‌اکنون در اطر یش 
و سوئیس چدد وج 
ارسله: شبی در تناتر. جشن 
ننارده سالگی و اسپاب‌کشی 


رو آسده است. نو یسنده در 





متاله‌ای بتاریخ ۱ مداد ۷ در 
توضیح آلار فالنتین» از وی به‌عنوان 
ریش‌سپید تثاتر پوچی نام‌پرده است. 
نالنتین در آلارش به‌آدم ها دهن کی 
می‌کند» تمام پدجنسی حودش را بکار 
می‌برد تا آنپا را بامنطق خودشان 
دست بیندازد» 

میشائل‌شولته در مجل؛ تئاتسر- 
هویتة آلمان او را در بازیگری با 
چاپلین و در نوشته‌هایش با کانگا» 
جو پس ویو نسکو مقایسه گر ده می نو پسد 
«فالنتین هم بائند چاپلین اسب‌اپ و 
لوازمی می‌سازد که عليه خود وی بکار 


می‌افتد. با کانکا نزديك است. در 





E :‏ ۱ 
نك گو ئی «صحاف‌وانینگر» يك E‏ 


جبت نردبان‌های بی‌پایان و 
و مراحل پسپار به‌ناامیدی و هیچ 
تبدیل می‌شود؛ با جویس شپاهت دارد: 
زبان را می‌شکافد» تجزیه و مجو 
می‌کند. با پوسکو همزپان است چرا 
که در یك دایره می‌گردد و نمی‌تواند 
نردش را بیر ون بکشد. 

سه قطلمة اسباب کشی؛ چشن 
مذ هب ی چسارده‌سالگی و شبی در تثاتر؛ 
شوخی‌گر فتن جدی و جدی‌گر فتن‌شوخی 
است. به‌قول ثوپنپاور آدم خنده را 
اختر۱ع کرده است تا بدبختی خودش 
کند. 


را پرده‌پوشی 





سوریس محر لینکته (۱۹۴۹ = 
(Asr‏ نمایشنامه نویس شاع بل یکی 
و نمایندة بنام مكتب سمبوليسم و 
زیبائشی» نابینایان را سال ۱۸۹۰ 
نوشت: چندثابینا درمیان جاده؛یاقلپ 
جتگل - کجا؟ آشکار نیست ‏ از خانه 
دو رافتاد»» ره گم کر ده‌اند. يبك راهب 
که رهنمای آنا بوده, اين ساعت خود 
از قافله دور مانده» کسی نمی دا ند پر 
او چه گذشته است. نابینایان نمایشی 
است از اميد و انتظار بی‌نشان و 
و نانیدا. به عبارتضی دیگر «به| نتفظار 
گودوء پایان سده نوزده. این الى دا 
هاثری رونس در تثاتر اپليك به زعم 
اکسپرس تحسین‌انگیز روی صحته 
آررده است» 
از متر لینگت بجز آثار فلسفضی 
ار که ذبیع ات منصرری در تر‌جم؛‌آنها 
سخت پرکار بوده است» نماپشتامه‌های 
پر نده آپی» نابینایان» مونساوانا ۳ 
بله‌آس ومیلزاند رابه‌تر تیب‌میدالحسین 
نوشین» پروپن تاییدی (در کتاب 
استانیسلاوسکی) و کاظم عمادی‌ترجمه 
و چاپ کر ده‌اند. آلار دیگر نمایشی 
مترليتك عبارتند از: پرنس‌مادلن» 
کلوددبوسی برپایة پله آس دملیزاند 


اپیاکسی ماخت آنابلاء ارین‌ودیش 
آبی. ماری‌مادلن, نامزدها د معجزا 
سن‌انتوئن. 


۱۰۵ 








نوشته‌ی: پیتر هانتکه 

تر جمه‌ی: عباس تعلبندیان 
طر اح و کار گردان: 

آدی آوانسیان 


باز بگر ان:شکوه نحم آ بادی, 
صد ر الدین زاهد 


اجر ا:ر پر توار کا رگاه‌نمایش 


اك قطعه برای 
پیش در آمد 


اکنون تمدن انسانی رو به‌زوال 
است و هنر هم. - هنر در چنان 
پستگییی پازندگی‌ست که «هرکز يك 
طرفه‌العین» از تالیرات آن بی‌بپسره 

ماند ب 

پیش از این - هرگز - زند 
تااین‌حد تجزیه‌شده ی هاگ 
این حد از یکدیگر جدا نبوده‌اند. 

امکان برخورد بسیار بوده است 
و وجچه‌اشتراكه بسیارتر. حرکت تااین 
حل سریع نبوده است. اشکال حرکت 





اجب اکنون 
که پییی است. فردا را چه 


دا را بیرقی دیگر باید.. 


پنو پس‌یی بر علیه تاتی , 
دريافك کتاب جیبی رای 
لمر بن پخش يك بیانیه‌ی ضد 
تثاتر و بدین‌گونه بر آیند.. 


می‌تور خلاف نظرآن تر ازودار» 
«هأنترین بازمانده‌ی ادبیات 
سیاه, که اهل این فرق» هم 
نیس آمدهاپست ساده‌گو وت 
انگیزن «آگاه کردن از 
جپارنه از جپان خار و ۳۰ 
نویست پا تاشراتی مثبت از 
پر شہ تفکری دقیقا | دپالکتیکی: 


از شیوه‌ی تناقض» 


چون» زندگی‌ی پس ازسرکث 


از آنکه تماشاگر بخواهد 


ا و طبیعی با آن بر خورد کنیم و خواستار 


آزمون خویش باشیم. 

و بدین‌تر تیب «يك قطعه برای 
گفتن» را بامعیارهای تئاتر متداول 
نمیتوان نقد کرد. زیزا در اینجا ازآن 
عناصر خبری نیست. پس قدرت آن‌را 
در چیز دیگری بايد جستجو کرد. 
درخواست‌های تآتری آن. کیفیت این 

خواست‌ها و عمل‌کرد آنپا. ابراز این 


نمایش واژه است. در اینجا 


واژه‌ها به 
حر‌ کت درمی ایند . خود را کشف می 
کنند, واژه‌های دیگر را کشف می‌کنند. 
واژه‌ها چیزهائی را که برآنبا دلالت 
می کنند کشف می‌کنند. وراژه‌ها محو 
می‌شو ند. واژه‌ها خود مفپوم می‌شو ند. 
مقپوم به‌حرکت درمی‌آید. مفاهیم يك 
سلسله‌تصاو پر و عمل‌اند اراد نوت 
های از دست رفته را باز سی‌پابند. 
اعمال حساسیت‌ها را یادآور می‌شوند. 
انسان براعمال واقف می‌شود. انسان 
بر‌حسانیت واقف سی‌شود. اسان 
حساسیتش را نسبت به‌پاره‌ای ازاعمال 
از دست داده است. انسان حصاسیتش 
را نسبت په‌غالب اعمال از دست داده 
است. حساسیت بازگشت به‌طبیمت 
ست. طبیعت منشاء آدمی است. طبیعت 
چیز‌ها رفته رفته از آنپا جدا شده‌است. 
انسان ایسن پاره‌مای طبیصی را باز 
نپاده است. طبیعت هر چیز به‌مفپومآن 

چیز کل می‌د هد ۰ مشپرم هرچیز از 
طریق حساسیت انسان درك می‌شود. 
اتسان این پاره‌های طبیمی دا باز 
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تصویری نمی‌دهند. حتی تصویری از 
شکل واژه‌ها هم نمی‌دهند واژه‌هایی که 
ممکن است تصویر هائی باشنه تحمیل 
قالط وف تویستده. از حالتن 
دروثی و موفه‌یتی بی‌واژه که غیر قابل 
بیاناست وبه همین سبب‌شکل بیان‌طبیمی 
ندارد]۵ 

«يك قطمه یرای گفتن» در متن 
اصلی خود از ساختصان سوسیقی 
۵۵-00-۱۱ بسه گر فته‌است و گر چه 
حفظ چنین ریتمی در بر گردان میسر 
نیست اما با این همه ترجمه‌ی خوب 
نعلبندیان به‌میزان قابل توجمپی از 
ریتم کلامی ب‌خوردار است. حال اد 
این ریتم با ساختمان سوسیقی ۸٥٥‏ 
منطبق نباشد چه باك. 

و آربی‌آوانسیان یافی‌استی قابل 
ستایش به‌اجرایی خوب‌از این نمایشتامه 
موفق شده است» در اجرای. آدانسیان 
نیز اساس کار بر‌تناقض قرار دارد. 
تناقض بین واژه‌ها و شکل بیانی آفپا. 
تناقض بین عمل باژیگران باهم. و 
سپمتر از همه تناقض بین اچرا ومتن. 
دکور یك موقمیت ساده را نشان می 
دهد : چپار نقر بر صحنه‌چپار کار متفاوت 
انجام می‌دهند (زنی که به پر کندن یات 
مغ مشغول است و سه‌نفر دیگر که 
یکی نقاشی می‌کند دیگری تعدادزیادی 
لامپ را روی يك شاسی سوار می‌کند 
و سومی با بریدن تکه‌هاشی از یسك 
کاغد در آن شکلپائی ایجاد سی‌کند) 
کان این اھر پار تن ”ممن مان -بااحنام 


بزرگی است از آربی سی‌پرسم: در 
«يك قطعه برای گفتن» قبل از هرچیز 
يك ضدیت آشکار به‌چشم و 
تناقض و ضدیت باهرچه. شما این را 
چگونه می‌بینید؟ 

آوانسیان: شاید نتپجه‌ی نوغ 
احتیاج یا خواستی است که جوابی 
برایش پیذا نف امنت. یا که‌جوابمای 
موجود قانم‌کننده نیستند. و باخلاف 
رفتن شاید که واقعیت ومغاهیم پنپانی 
آشکار می‌شوند تناقض» شکلی از فکر 
کردن است که سعی می‌کند پاسیاه» 
سفیدرا بیان کند و پاسفید» سیاه‌را. و 
چیزی که نتیجه می‌شود نه سیاه است 
و نه‌سفید. بلکه حاصل از تفاوت ايندو 

نتیجتا» در این متن و درسیستم 
نکر یی «هانتکه» ‏ ودیگرانی که 
تفکرشان برچنین سیستمی فبا انت 
از شرق گرفته تا غرب ‏ آنچه که 
مستقیماً مورد اشاره قراد می‌گیسرد» 
آنچه که پذیرفته يا رد می‌شود, به‌خودی 
خود مطر ج ئیست. هدف چیزی است که 
از این بر خورد نتیجه می‌شود. 

سی گويم: آلار هنری جديد 
ارزش‌هانی تثبیت نشده دارند. « یك 
قطعه برای گفتن» را از آن که شیوه‌ی 


نویسندگی و بعد نمایش نویسی ایجاد 
ارتباط با دیگری است» برای دسیدن 


تااین حد زياد نبوده است. تغبیر سیر چپ کند با با تشفیص " می‌کند. انسان از طریق واژه مفاهیم نمایش پایان می‌یاید. اجنین هد ایام پاشکل ای 
تااین‌حد سریع نبوده است. لزوم تغییر آیده‌فانتکه به‌بوافقت‌یامخالفت را منتقل می‌کند. واژه‌ها فرسایش- در حقیقت عمل این چپار دفن تازه دارد. ما می‌دانیم. که چیزی‌هست: 
سیر 8 ی بیوده است. يك اکتة نو یسنده بدنبال خواستی پذیراند. انسان فر‌سایش‌پذیر است. بیان‌کننده‌ای «شدن» است» به‌معنای و تازمانیکه ودسائلی یافت نکرده‌ایم که 
انديشه صدها سال دوام می‌آورده است. والال هیچ فاصله‌ای - اضافه داژه عمل را مشخص می‌کند. عمل شکل گرفتن» و در تضاد با عمل دو کمك کنند تا این ناپیدا» پیدا شود - 
يك روش مندها سال نیازها دا ناسین ول ےک انسان را بیان‌می‌کند. انسان به‌همه‌چیز بازیگر اصلی که آن نیز مبین «شدن» . که من این «پیدا شدن» دا «شکل» می- 
می‌کرده است. پیش از این» حساسیت وف را به‌اندیشهی‌اینده. شکل می‌دهد. انسان هرچیزی‌را بی‌شکل است اما به‌معنای تمام شدن. حرکت‌در کویم - از قالب‌های مختلف - به‌معنای 
آدم‌ها بیشتر بود. حوصله‌ی آدم‌هابیشتر 
























و کی نس زمر گت نف الک۶ کند. انسان نمی‌خواهد چیزی را «يك قطعه برای گفتن» حداقل است. و وسیع آن - استفاده می‌کنیم. در نتیجه؛ 
بود. نظرگاهبا پراکندگیی کمتسری ۱ رنه نت که دعانتکه» با بر کل کت انسان باید یتواند به‌چیزی کاز بیشتر برپایه‌ی صوت ورابطه‌ی در يك سنت‌فکری: نمایش‌نوپبی‌تیدیل 
طلب مي‌کرد. يك نظر گاه عدهی‌بیشتری کنارادن دو اندیشه‌ی متضاد شکل دهد. آن با سفاهیم است. برای هرقطعه يك به‌قصه‌گوثی شده است. و قصه‌گونی 
را تامین مي‌کرد. فتایفن - جنافاکن را به ومانتکه می‌خواهد که انسان ریتم خاص در نظ گرفته شده است. در اصلء بشکلی غیرستقیم» ازحررکت 
_.ا امروز همه چیز سریع‌تر استا. ارد تفکری که پیش ازمنجر تد [: «قطمه‌مایی برای گنتن بازی که این ریتم‌ها تماما نیکس شده‌نیستند پنبانی‌ای که در قصه هست استفاده 
آدم‌ها جداترند. انسانها تنماتس‌نسل. شدرب یکی از اپندو» به‌کشف ا بی‌تصو یر ند. بی تصویر تا به‌آن ومدام از پی‌جستجو در تفییر‌ند. می‌کند تا تألیر بگذارد و ناپیدا را 
خواست‌ها متفاوت‌ترند. اندبشهها يك | میانجامد: خد که تضویری از جپان نمی‌دهند. په چیزی که قابل‌توجه است این‌که آشکاز کند. 
متغیرترند. نیاز بیشتر است. تأمسن | قطعه برای گفتنه قصه جبان اشاره می‌کنته. آنا نه.به ریتم قطمه‌ها» تحمیل شده و تین امروزه بدلایلی» این قصه‌هتا 
hs‏ نیس داستانی ندارد. شخصیت شکل تصوی بو رک به‌شکل داژه‌ها. بخاطر فرم» نیست, که ملم ۱ کمتر قادرند تا در ما حرکتی ایجاد 

جن دمن اي جو رای پرداد. خلاصه, يك چیز متداول ور داژه‌ها در «قطعه‌عایی برای گنتن» هرقطمه است و بدین‌گو نه | و در کنند. و به‌همین‌دلیل نمایشنامه نویسان 
بسردشت.: . پیش آمده است ابتدا را | تست ایدپا دا نفی: می‌کند و به‌جبان هم چون چیزی که دور از قطمات موفق این ی" جدید کمتر بوفق می‌شوند تا بوسیله‌ی 
پرتوان‌تر. ابتدا را مستقيمتر. و با ال الر هنری است. اعتراف واژه‌ها قرار می‌گیرد» اشاره‌نمی‌کنند» ریتم حامل مفاهیم می‌شود کودکی». قصه هنر پيشه را به‌حرکتی واقعی واب 
هرچه بیش‌تر» کج توان‌تر. منحرف‌تر. نامه ضمن آن از همه‌چیزسخن بل‌که به‌جپانی‌که درخود واژه‌ها هست» بازی شکنجه شدن و ادارند. این‌عدم‌توانائی» این شمف بیان: 


و همعنان که آمده است. شاخه‌ای‌جدا 

شده است. برهرشیار باریکه‌ای په 
جانبی. مگر که بخشکد؟ 

هم از این روست اگکر امسروز 
خلق شاهکاری چون «ادیپ‌شاه» ممکن 
نیست. که ضروری هم نیست. که 
انسان امروز انسان عصر «سوفکل» 
نیست. که به‌هرجانب باریکه‌ای روان | 
است» توا که 
۳ ون کم توان‌تس. مگس 


می بىت کم از همه‌چین‌هائی که اشاره می‌کنند. واژه‌هایی که «قطصه- و همینطور حرکت‌ادامه می‌یابد. باعث می‌شود که ناپیدا آشکار نشود. 
سغراز آنبا در آن مجال اندك هایی برای گفتن» از آن‌ها انشاء شده و چیزی را در خود حمل می‌کند که در «هانتکه» با بکار گرفتن سیستم تناقض 
ممک در این نمایش هیچ چیز تصویری از جپان نعی‌دهند» بل‌که پایان احساس گنگی در تماشاگر بجا _ و منطقی که قرهنگك انسانی دا به 
بیو احتیاج به‌توضیح وتفسیر مغپرمی از جپان می‌دهند. «قطمه هایی مي نہد و درگیراگیر این چیسز گنگت وجود آورده» و زائیده‌ی مغز انسان 
ور EE‏ مه .ای E‏ بان SEARS‏ ست که تماشاک کند که" نیاز اتتا تاپیداوا در باژیگن ایکا 
داش وجود ندارد. نیاز په برای گفتن» تا به‌آن حد نمایشی‌اند گر حس می ست - ناپیدا را در باز آشکار 
فپمت چرا که فبمیدن برای از اشکال د باخود خلوت کند. و این موفقیت می‌کند. و این پرده برداری است که 
ارن. و در این تمایش چیزی کنند. آن‌ها تنا از اشکالی استفاده مفضپوم کار او می‌شود. به‌همین دلیبل 
که ن مواجپه است ثه ارضاء. می‌برند که آن اشکال به‌حقیقت بایستی «عانتکه» از ابتدا این اصل را پذیرفته 

است که آنچه باید بیان شود» آنچه 
ناپیداست» در بطن انسان, و در این 
مورد بخصوص, در بطن بازیگر نبفته 


است» 


بیان حقیقت استفاده 


ومتی‌بیتیم که دراین‌ملك - و به‌شکل طبیعی بیان شو ند» یعتی, آن‌ها: 
شابمالك‌دیگر» من بی‌اطلاعم - از اشکال زبانیی استفاده می‌بر ند که 
بر يك اثر هنری به‌مثابه يك در داقع شفاهی است. 

و2 3 «قطعه هایی برای گفتن» 
عمل نمی‌تواند بات تم وچ 


و هنرمند امروز پره‌ای‌ست‌براین | 
باریکه آب. اسیر جانب آن. ومایل به 
مبداء آن. و دیگر «مکتب»ی نخواهد حد بیشد‌انسته‌ها. 
بود. و بیرقی نخواهد بود. . و بهزیر لام دیدار از ديك قطعه بر برروی صحنه می‌تواند صرفاً تصویر 
اندر هربیرق جز تنی نخواهد بود. گذ است تا مقاهیمی e‏ از ععلی دیگر باشد: «قطمه‌هایی ا 

امروز» هرهنرمندی را راهی م نير فته ايم و تقریباً به‌شکل گفتن» در پیروی از شکل طبیمی‌شان 
است - پی‌گیری نجات - سته آست» کنار بگد‌ازيم. ساده خود را در واژه‌ها محدود می‌کتند: و 


استحی است: و خواست‌ها در ۳ 

می‌پرسم: استقرار چنہار نقر در 
صحنه» که همزمان بانماش کاری را 
آغاز» و به‌انجام می‌رساننده آیا تاكىدى 
است» برحالت «شدن» که درنمااشنامه 


به‌چشم می‌خورد؟ 


شکوه نجمآ بای وصددالدین زاهد درديك قلعه برا یگفتن» 






















































































آوانسیان؛ شاید تدکر این نکته 
لازم باشد که این چپار نفر» 


اضافه شده‌اند. 


در اجیا 


به متن در نوشتهی 


اصلی قرار است متن» به‌همین تر تیبی 


که اجرا می‌شود» آزادانه. بین دو نف 
اء 
يك زن و يك مد رد وبدل شود. 


کار این چبار نفر» پتدریج در اجر اب 
عای مختلف تغییر خواهدیافت. وشاید: 












دقتی که موفق میشدیم متن را به 
کریایی کامل بر‌سانيم این تصاویر و 
این مسائل را از 
عدف از پکار گیریی این چپار نفر, 
به‌همل درآوردن یا به‌نمایش درآوردن 
قعل وانغمال بود. پدین‌نمنا که هس 
بیننده و هر بازیگری وقتی در متابل‌عم 
قرآر می‌گیر ند» در موقعیت مخصوصی 
برای عمل قرار کرفته‌اند. این چپار 
نفر فقط عمل می‌کنند» کارهائی که از 
پیش شتاخته شده هستند. و شیاهت 
پا پا تماشاگر تنپا در این است که 
زمان عمل وزمان بیننده» دراین‌موقعیت 
همگام است. 


اچرا حذف کنیم. 


بخصو س» 







بازیگر در این محیط. به‌کمك 
متن» به‌جستجوی ناپیدا سی‌رود. و 
۱ اب-۳ با ۳3 

طبیمی است هه این ناپیدا از اچرا په 


۱ 2 
جرا؛ در مشپوم بر‌خوره 


داشت: ولی وسایل ب 





واحجد است. 

روزی که بتوانيم به‌آشکار کر در 
ناپیدا در در بازیگر اصلی که ازمتن 
استفاده می‌کندد - تائل‌شویم». تماشاگر 


احتیاجی به‌راهنما نخواهد داشت؛ و 


چاجی بل 


طبیمتا این چپار نفی از اجرا حذف 


- عمل این چپار نفر این حس 
را در ما ایعاد می‌کند که در يك‌کار گاه 

س پله موم در نتیجه‌ی عمل‌پیدا 
می شود 

می‌پرسم: مل آیندکه کار شما 
بیشتر روی صوت وموسیقی کلام‌بوده 
است. چه اندیشه‌ای در کار بود؟ 

آوانسیان؛ چرن متن با پذیرش 


و رد کردن می‌خواهد بیان کند. همین 


قر ار دادیم که خلاف عادتمان بود» در 


که در حروف متسر کز است. در قطعاتی 






























تس ین‌های آزاد, با 


ممل را هم با در 
متن کردیم. یعئی کلمات را در روالی 


شکل‌های بیانی‌ای که کمتر شناخته‌شده 
بودند. و نتیجه» بر گشت په‌اصواتی بود 


از متن موفق شدیم» ریتم‌ها واصواتی 
را پیدا کنیم که بتوانند دنياي پنیان 
در حروف و کلمات و چمله‌ها را آشکار 
کن و در بعضی 
مرحله‌ی جستجو باقی‌مانده‌ایم. نتیجه‌ی 
این عمال بستگی دارد به‌اینکه ما سه نفر 
(کار گر دان و دو بازیگر) در مقابل‌این 
متن» تاچهحد بترانیم ناپیدای خود را 
آشکار کنیم. 

می‌پرسم: در «يك قطعه برای 
گفتن» اعتر اض«هانتکه» به‌تآتر موجود» 
به‌نظر شما» تا چه حد و چگونه بوده 
است. واين اعتراض برای شما تا چه 
حل مطرح بوده است؟ 

آوانسیان.. اعتر اض «ماننکه» .یه 


قسمت‌ها هنوز در 














تاتر موچود مثل اعتراض پسر به‌پدر 
وانسانی که 
رشد را نپفته دارد. 
می‌کویم؛ معمولا از هرقطعه جز 
ډو سه جمله شنیده نمی‌شود. فکر هی 
کنم این؛ هم خواست نویسنده و هم 
خواست شما بوده است: بی‌ گر چه 
هدقی بوده‌اید؟ 
آو انسیان؛ دقتی ناپیدا به 






اعتراضت. طننت 
راصی طجیمي 







درخود رمل 










رمی‌آید» خواه ناخواه د 5 
شناخته شده‌ای نمی‌تواند جا گیرد 


این لحظه ها ئی ست که با چیزی را د 


صحیح د 


این اجرا حس می‌کنيم بی‌آنکه واقه 
بتوانيم جمله‌ها دا کلام به‌کلام دنبال 
کتیم. بعبارتی» اصوات و ریتم‌ها: 
دقتی همگام با جمله‌ها پیش می‌رو ند. 
دیگر احتیاجی تیست که کلمات را با 
شکل شناخته شده‌ای بشنویم تانفیو, 
را دريابيم. 


در این‌هنگام؛ 


ر این ریتم‌هاء خود تبدیل 
به‌مفاهیم می‌شو ند. 

می‌گویم: بنظر می‌ر سا که «يك 
قطعه برای گفتن» از جبتی» بیان 
حدود مصرف بك انسان است 

آوانسیان: بله» این همان 
مسأله‌ایست که کفتم. سا جہان ر 
می شتامیمر به‌کمای می انشانی: 1 
امکانات این مغز در حدود شداخت سا 
خلاصه سس‌شود. ولی همیشه می‌دا نیم که 
آن باقی است: 
«مانتکه» در نوشته‌هایش بدنبال مرح 
کردن این قسمت ناشناخته از جہان 
است, ودائم آگاه است که این شناخت؛ 
ممیارش را از عنبعی سی‌گیرد که 
زائیده‌ی مغن انسان است. در این لحظله 
است که نیاز به‌بکازگیریی سیستم 
بیانی‌ی تناقض پیش می‌آید: پذیرش و 


مدم پدیرش: 


قسمت اشناخته‌ای از 


از برژو مهرانگیز 





۱ و ۲ بروشور نسایش. از 
مصاحیه‌ی پیتر هانتکه 

۳ و ۳: از متن ثمایشنامه 

اب وشته‌ی پیتر هصانتکه» از 
۱۱ 


پی‌وشور نمایشی 














کارگاه نمایش» مکسانی است 
جوان و فعال که هدفش جستجو در هنر 
نمایش و زنده‌نگپداشتن تئاتسر در 
ايران است. و با این که مدت کوتاهی 
از عمرش گذشته» توانسته است با 
روی صحنه‌آوردن برنامه‌های خوب و 
قابل بحث» نظرها را بسه‌خود معطوف 
دارد. 

این حاصل گفتگویی است با 
عباس نتعلبندیان» مدیر کارگاه نمایش» 
در بارة هدشپا و شبوه کار کار گاه: 


کارگاه نمایش از چه سالی 
فعالیتش را اغاز کرد وهدف از بوجوه 
آمدن ان جه بود؟ 
کارگاه نسایش از اواسط 
مرداد ۴۸ کار خود را آغاز کرد و فکر 
تشکیل چنین مکانی از آفای صفاری: 
خاتم کیا و آقای رهنما بود که آقای 
صفاری هنوز در کارگاه مشفول‌فعالیت 
هستند و دپیر کارگاه نمایش میباشند» 
اما هدف از بوجودآمدن کارگاه ایجاد 
فضا وهوای تازء‌ای درکار تاتر تاتری 
دور از محدودیت‌های معداوله, تاتری 


تجر به گر 


است. 


تابعال کار گاه چه‌پرنامه‌هائی 
داشته و کارهای آینده آن چیست؟ 
شردع کار با «ادیپ. :+» 
الى سوفکل بود که این: پر نامه با اینکه 
بسیار موقق بود بیش از پنج شب اچرا 
نشد» کار بعدی «پژو مشی ژرف وستر کش 








ر نو.+ خودم دومین پر تاه 
کازگاء يك اجرا در فستیوال 
روایانه) و دواچرا درفستیوال 
5 .م .۲بلگراد. یو کسلادی) و 
یك اچریال کورت لندن داشت. 
ہر نامه" در چپارمین جشن هشر 
شیر از افنتاحیه سود «ویس 
و راسته سپین تجدد پود و 
سپس 8» از ساموئل بکت که 
پیج ث کوتاه بود اجرا گردید 
نع ال تیب: پر و مته» تور شته 
آثیل, کناد پنجره بگذادیم 
و ...»ت4 خودم» «حالت چطرره 
مش‌رللدونه خانم» نوشته 
اسباع: «عبادتی بر‌مصیبت 
حسیزرد حلاج» برمبنای متون 
فارس‌ستقل خجسته کیا که با 
پاز یگگاه اچن| گردید. همر‌مان 
با ایزوانسیان تمرین ارگاست 
در ایرو کرد و نحل تمرین‌ها 
پا فر و بروك‌نین باگر وه‌س‌کز 
تحقیا لمللی تاتر در پاریس 
تمریائبال کرد که حاصل آن 
عرض در دو قسمت در پنجمین 
جشن‌ی‌از در تخت جمشید و 
تقگررد. ہمد از جشنن, هی 
کارگی بچند گروه تقسیم شد 
و عل پود که نصوه کار 
کارا همدیگر فرق داشت و 
دلیل‌اید اجرای ب‌نامه‌های 
بیشتال باشد. 
» خاش دو مایشناسه 
ومعلا من» و «يك قطعه برای 
گنترنه پیتر هانتکه نمایشنامه- 
نویشی و «هفت حکایت بر 
صیع» د «عش‌رحیم و گلدو نه» 
در ماه و انجسن ايران وآمر‌یکا 
اجر و برنامه‌های فعلی و 
آیند پصورت رپږ‌ترار است و 
فکر فکر چنین کاری تماشاچی 
میتبعق انتخاب داشته باشد هم 
بر ټیشتری را در مدت کسی 
پیینه‌های آینده ما «کالیگولا»» 
«با و «پیر وزی درشیکاگوست» 
در يا پاید اضافه کنم که در 
معا تا بجال گرره سینسای 
آزاجوانان فعال و مشتالنی 
تشاند و فیلسپای تجربی و 
هشبتری میسازند چلساتی 
داد همچنین سه چلسه کنسست 
آموسه نمایشگاه نقاشی داشته‌ایم 
که‌ینبا] با استقبال فراوان 
مو است: 
ریق ائتصاب اعضا و دست 
انا کار گاه چگونه است؟ 
در حال حاضر دارای يك 
کا البته بسیار مختصر هستیم 
و هدری که این کادر از سه 
گرگران شبر» گروه کوچه» و 
گر تجسربی تشکیل شده است» 
گران شپررا آقایان ادانسیان 
و رمبری میکننده گروه تاتر 
تباقای انور و خانم خردمند» و 
گر کوچه کارگردان ثابتی‌ندارد 
ولی از بچه‌ها کار را در دست 
بکارگردانی میکند» بازیگران 
وابقا درقبال کاری‌که‌میکردند 


دستمزد میگرفعند ولی امروز تام 
اعضای کارگاء دارای قراردادهائی 
یکساله و دوساله هستند که بموجب 
این قراردادها ماهیانه دستمن‌دمیگیر ند. 


کارگاه شدهآیا دارای هدف مشخص 
و 


همان تجربه و جستجو بای یافتن 
عتصی تازه‌ای در کار تثاتر است» ولی 
فکر میکنم کم‌کم از صورت تجربه مطلق 
بیرون آمده باشیم که البته با تشکیل 
گروه شیر این حرف من قوت میگیرد. 


متون قدیمی سانند منصور حلاج و 
برصیصای عابد بعمل آمده» ممکن‌است 
ارزشی را که برای این نوع کار 
قانلید ذکر کنید؟ 


میگریم که کار برروی متون قدیمی 
مانند کار برروی متون دیگن است و 
همانطور که میتوان يك کار نو را 
انتخاب و اچرا کرد ميتوان يك کار 
كلاسيك را نین ارائه داد پس بستکی 
به‌ارزش کار دارد نه قدیم و جسدید 
بودن کار. 


تجربه‌ای برای احیاء ریشه‌های تناتر 
ایران مانند تعزیه و تخت حوضی‌شده 
یا نه و آبا در آینده در این زمینه 
فعالیتی خواهید کرد؟ 


تجربه‌هانی که تا پحال در 


مشتر کی بوده است؟ 
هدف مشخص و مشترکشان 


تابحال تجربه‌هانی بسرروی 


- من بعنوان يك تماشاچی 


آبا در کارگاه فسالیت و 


_ در کارگاه تجربه و فسالیتی 
بر روی این عوامل نشده و آینده را 
نیز نمیتوان پیش‌بینی کرد. 
آیا درآینده که‌مسلمافعالیتهای 
شما بیش از گذشته و حال خواهد 
بود» مکان دیگری دا برای صرضه 
کارهایتان در نظر گرفته‌اید؟ 
_ بنا بگفته خودتان فسالیتپای 
ما در آینده زیادتر خواهد شت و قراد 
شده که از تاتر شر و باغ نردوس 
پر ای تس‌پن و نشان‌دادن پر نامه‌هایمان 
استفاده کنیم حتی قرار شده در محوملة 
باز باغ فی‌دوس هم پر نامه‌هائی اچرا 
شود. 
آقای نعلبندیان کمی راجسع 
به‌فعالیتهای خودتان بگونید وچرا پس 
از «سندلی کنار بنجره بگذاریم و..۰» 
دیگر کار گردانی نکردید؟ 
- من تا بحال نمایشناس»های 
«پ و هشی ژرف وسترگث ونو»» «سندلی 
کنار پنجره پگذاریم»؛ «اگر فادست 
يك کمی معرفت پخرج داده بود» و 
«شب مانا» را نوشته‌ام و «پرومته» از 
آشیل و (عشق دن‌پرلیم پرلین و بلیزا 
در باغ) نوشته گارسيالوركا- «يك 
قطعه برای گفتن» و «سلم من» پایمن» 
از پیترهانتکه را ترجمه کرده‌ام؛ 
توضیحی که میخواهم پدهم اینستکه 
بر‌ومته‌ای که در کارگاه اجرا شد از 
روی ترجمه من اقتباس شده يود و 
دلیل اینکه بعد از «سندلی کنار ...» 
دیگر کار گردانی نکردم اینست که من 
کار گردان ٹیستم و اگر یکبار اینکاد 
را کردم میخواستم تجربه‌ای کرده‌باشم 


که حاصلش در حقیقت يك‌نو ع پیس 
خوانی و کاد نسته کننده و ناسوفتی 
پود 
راستی آقای نعلبندیان چرا 
«سندلی »۰ «صندلی» نیست؟ 
- برای‌اینکه بعداز تسلط عربہا 
گذشته از تمام لطمه‌مائی که بادبیات 
و هنی ما وارد آمد یکی از کارهائی‌که 
رواج پیدا کرد این بود که لفات اصیل 
ما را گرفتند و معرب‌کردند. من وعد 
زیادی سمی میکنيم که لغات اصیل‌فاردسی 
را با همان حالتی که بوده‌اند بنویسیم 
مثلا اگر ما داشته‌ايم (سدا) با (س)چرا 
پنو یسیم صدا با (ص) و البته من 
تغییرات را با رجوع به‌مدارك معتبی 
فارسی ادامه خواهم داد» کاردیگری‌که 
من کردم حذف تنوین بود که مختص 
عریبپاست و ما چون تنوین ندادیم 
موقعی که (نون) تلنظ میکنیم باید 
(ن) بنویسیم نه تنوین و کارهای دیگر 
مانند «مرتضا» و «يحياء با الف و در 
تمام کتابپائی که ترجمه و یا نوشته‌ام 
ایتکار را رعایت کرده‌ام۰ 


اینطور که در بروشورکارگاه 


۳ Ry Za 











ديدم نوشته‌اید که هدف کار گاه‌کمك به 
کارها و کسانی است که خارج از 
محدودیت‌های متداول حرفه تمایش 
خودآزمانی میکنند بگوتید دلیل اینکار 
چیست 5 

- ما انتخابی بان سورت ندادیم» 
که بکسانی میدان بدهیم که خارج از 
کار های متداوله فمالیت میکنند و اگر 
شما په لیست اعضاء با نگاه کنید می- 
بینید بازیگران فعلی ما پیش از اينکه 
وارد کارگاه شوند کار تات میکردها ند 
و در کنار اینبا کسانی هم هستند که 
شروع کارشان در کارگاه بوده است 
مثلاامسال مابرای‌تکمیل‌گروه‌تجربی با 
دو آزمایش کادرمان را تکمیل کردیم 
که البته با نظر شورای کارگاه این 
انتغاب صورت گرفت و همانطور که 
می‌بیتید هدف‌ما میدان‌دادن به‌گروهپای 
مختلف تاتری است خواه جزو کارگاه 
باشند, خواه نباشند و نسونه‌اش 
نىایشتامة «راهبه‌ها‌ست که کارگاه 
نمایش مکان را در اختیار این گروه 
گذاشت و از هر‌گونه کمکی دریغ نکرده 
با اينکه کادر آنرا اعضای کارگاه 
تشکیل نمیدادند. 


اد ۰ ۱ 
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پیرمرد روتمندی که زن جوانی 4 خانم سرزده وارد دفتر کار شوهرش اق خانمی با دوازده‌تا بچه قدونقد 7 
بود پیش پا گفت؛ شد و دید که منشی روی زانوان آقا جا به‌باغ‌وحش و سراغ قفس گوریل را گرفت. 

و - دکتر چ یکار کنم» تا میرم تو خوش کرده است. اما آقا فودا با صدای - امروز نمی‌شه خانوم» گوریل 

رختخواب؛ خوایم می‌گیره» می‌ترسم زم بلند خطاب به منشی گفت: E:‏ 


| گدای محله را مادو خن مومه تاد ساناق براي 4 ر رر ا 
الو تخنمای شوهر مرحومش را اعتراف بهگناهان» به کلیسای دهکده و داشتند دربارة شکسپیر حرف می‌زدند. آقا 
SA‏ 2 عت هنتاد ساله همشگی خود گفت: 
ب الدا نگاهی عبر تآمیز به‌شلوار پیش کیش 2 RE‏ ی 2 
ا رفت و ان مه بینشان رد و بدل ند _ ناعاتز بادی شت که کسیر 









































































سر بردن هواخوری» فردا تشر یف بیار اق ٠‏ راید تفای خود وشک اک می 
و I‏ - بتویسین: ادارة محترم کارپردازی - آخه آقا چه یو این | رحم تکنه مرحو شوهرتولوه همونا که هرسال واستون اعتراف ی 2 ek‏ و 
هه ای وشت و به بیرمرد عطف بهمذاکرات و درخواستبای قبلی به تا توله را از اونود شهر بیارم این‌ود شهره چه‌مرحوم شد. و گرنه با همچی_ کردم پدد دب ربب منوت 
د. مریفی گل از گلش شکفت و گفت: اطلاع می‌رساند نظر به این که صندلی‌های اه معکنه به کاری واسمون بکنین خلرتونست تو در و هسایه ]اهر و کک هر سل چیا دم دی و چا برد ید 
- یهنی با این کي می‌تولم..._ درخواستی هنوز تحوبل نشده منشی اذاره - بیتم هر دوازده ا مال خودتونه؟ شا خواهرعز یز OKT EE PE‏ 
- فخیر» شما کاری نمی‌توفین؛ این جایی برای‌نشستن ندارد. خواهشمنداست... - آره آقا 4 ۱ ۳ 
ا تن مهن ارامت اھچا 2 
جره ۹ ۰ تون 
ی 
OT‏ ۰ ۳ در پندرگاه بایکی‌از آشنایان ای ور داری؟ .89 آقانی از دکترش. برسید: 
8 دکتر روالشناس از بیمارش پرسید: ور دل م یکرد: _ کلفت تازه‌موئو دوس داری و و 2 ال کے 
- تا حالا اتفاق افتاده که به صدایی ردونی شوهر من ملوانه» سالی ه خیلی هم ازش بدم می‌آده دلم سچیکار کنم 05 و 
8 مردی به پلیس سراجعه کته و وی وی اشیمی از کیچ ۰ .۳ ر بر خوله ایس می‌خواس مث بابام گردنشو گانبگیر! 7 رو یوسب با 
اون ۹ ل - چه بسیار! 8 بزشك جوانی بعد از اولین عمل وه! چقد اراح تکننده‌س es‏ نکن ی یچ ۳ 5 
تم وان رم کی ES‏ - عجب! چه وقتایی! زایمان با حالتی آشفته به‌خانه بر گشت. ونقدرهام ناراحت کننشده لیس» یج هو بر نکن قیفات ۱ 
و دوچرحه‌تون بول داشت؟ - هر وقت با تلف حرف می‌زلم زنشی از او پرسیده 1 چگذاری ماه و ۱ گرم صد سال عمر تکنی قیافه‌ات ۱ 
9 ای ده کر یس ما ا 08 ملم ب‌شاگرد تبل گفت: اقلا صد ساله نشون می‌ده 
- ترمز داشت EE E ee‏ _ بايد صد دفعه جریمه بنویسی | 
۰ مادو تکوپ کرد و مرد پدرہ رو هم ی ۱ 
س پس فعلا چریمه این وتا رو بدین 8 دکتر بخش ضمن ویریت روزاله از خودم تصادقً کشتم می با لحن سرزش‌آمبز به O‏ نت زه راز ز ۱ 
تا بعد دوچرخه‌تون بیدا به پرستارها شنید که دیشب چپارتا مر ا نز وت جپل و هنت‌تا بود: 8 روز نشییع‌جنازه یکی‌از ویسندگان ۱ 
او ان چہارتا مریضی ... چند روز بعد همین دکتر جوان از و ان مل‌ها گرد مه مسخره کردی؟ این که چبل معروف و خیلی قدیمی بود و همه رجال ۱ 
مر به پرستار گفت: زا بمان‌دیگری‌بر کشت و این‌دفعه خوشحال. ببین چانم» روی این مبل سوه ات وی یز 
8 اب نفه - ولی من که دیشب برای پنج‌ففر زاش پرسید: ۽ ماهه شسته وهنت تاست کبنسال دسی حصور ون 2 8 اساد دانتگاه به همکار میگفت: ۱ 
E‏ ی ی ۱ نسخه آوشتم - مثای ن که این دفعه خوب شدا مستخدمه_برافروخته گفت: n ean‏ : ا ENES‏ ۱ 
راهرو اداره ملاقات کرت از هولش پرید اق دختر کوچواو بدقلقی می‌کرد و - آره متتہا ه رکاری کزدیم - آرد. 2 پدوه وکر به من‌چه خانو من چه تقصیری - خانوم مه مه خودتون‌نگفتین ‏ چند قر از سای ty I Ee‏ ۱ 
جلو و گفت؛ مالرش را بهستوه آورته بود. انقدر که یکیشون زیربار فرفت که دوارو ب !د پدره رو ار مر كنج 4 ماه وة پیش اشنماء .+ ان HE‏ ظن لس نمی توانستند پیاده راه‌بروتد بکندراننده‌اش حواسی ما استادا می گن درسته» من ر | 
- بات پاک اتر ھی ادر بش ت نیت زرا رو بخوره دادم. فقط ‏ ر دم پیش ن ۷۳۳ جر ی جرخ ت وین رت ا ره تن ۱ 
فرصتی هستې لطفاً ده دقیقه وقت ملاقات - بچه‌جون: اگه آروم و خوش‌اخلاقی ۳ - 6 0 یی ۱ 2 - آقایونو ببر قبرستون - متلا چه جودک» یه ا برا! 
م بدین: عرض واجبی دارم نشی هیشکی دوستت نداره و نمی‌تولی وق شوفر نگاهی به‌سافران خود انداخت بزن 
N RETO‏ و قتی ا ورس SER‏ - متال؟ دربارة چی مثال برا 
- اول باید از منشی!م وقت ملاقات - چببی نداره» من دوست نمی‌خوام. ۰ ۱ - قربون لازمه که برشون گزدونم ۱ 
بگیرین می‌خوام شوهر کنم ۱ با همونجا می‌مونند؟ . 
- همین کارو کردم قربان» چاتون‌خالی - دیگه بدتر» چون هیچ مردی 





شب بدی نگذشت» ولی حالا از خودتون حاضرلمی‌شه با به دختر لجباز و بداخلق ۷ 
وقت مالاقات‌ی‌خوام و عسبالی و قرقرو و ابرادگیر عروس یکنه 
- اتفاقا من به آقابی رو می‌شنا: 
که با همچی دختری غروسی کرده 





ای و مشوقی دست در ستهه 
بای درختی زیر ور مبتاب ایستاده بودند. 
8 بدر بز رک نوه‌هایش را جمع کرده عاشق» محو جمال معشوقه گفت؛ 

















بود و داشت طبق معمول-خاطرات دلاور بای ہے دلبر ایت شوم من از هه 
4 دوره جوانیش را در زمان جنك تعریف چیز تو خوشم می آد: از صورنت» اندامت؛ 
8 دتا کرولال داشتند با حركات - بابام. : 






دست و علامتبای مخصوص خودشان دعوا 
می‌کردند. در این موقع کرولال سومی سر 
رسید و بعد از اینکه مختصری در جریان 
دعوا قرار گرفت» با همان علامتما بیشان 8 آقانی به خائمش تلفن کرد: 
گفت: - عزبز(» می‌خواستم بگم... چیز... 
- چرا القده داد و فریاد می‌کنین یهنی این که می‌تولی» من و رفقای دورۀ 
تحصیلی ماهی یه شب نوره دار یم و خوب... 
البته می‌دولی که حالا ساعت ده شبه» ولی 
راستش چطوری بگم... از دهنم در رفت و 
1 خلاصه دعوتشون کردم به شاا. ممکنه ازت 
دوچرخه‌سواری محکم به‌يك عابرزد خواهشی کنم به چیز مختصری» مشلا 
و اډ دا پرت کرد. عابر ازجا بلند شد و ئیمرویی» کنه‌ای» به چیزی درست کنی که 


2 لیمر خت» لبات» موهات» چشمات... حالا 
م یکرد: ۰ ۱ ر ۱ 09 
_ آره دم غروب که شب شمرد کی اي تو از E‏ جم ور سم 
ديدم بيست و دوتا رو کته و وم و 

از نوه‌ها گفت: 2 NTS‏ 

ره وس شما که بارسال - من؟... از حسن سلیقه‌ات عزیز!؛ 
می گفتین هشت‌تارو کشتین 

پدر بز رگ جواب داد: 

_ بجه جون پادسال تو کوچیکتر 8 د به مدير يك سیر مراجعه 
بودی و طاقت شنیدن حقایق وحشنناك رو کرد و فت 
تین - منو استخدام کنین. به کاد جالبی 
بلدم 

















پاباا 










- مثلا 
فی و تابزای مفصلی دا ۲ : رب : ۱ میرم بالای به نردبون پونزده‌مترک 
ای مفصلی داد. دوچرخه‌سوار بخورم: البته بازم خی ت . تاز و ی ۳:9۶ 
فش و رای نمی ده 1 ا غد سرت توح 8 ازه عروس از خجالت قوم شوهر خو بیدا 
- خفه شوا اینپسعه شالس آوردی - فیج مالعی نداره غزیزم» تا لیم 






رفت به کتابفروشی که: 


برش از اون بالا می‌بر تو یه 
_ به کتاب دستور آشپزی می‌خوا بلری 






تازه دوقورت‌و ليمت هم باقیه؟ ساعت دیگه به شام حسابی درست می- 
ھنو الداختی پرت کرئی شالسه ‏ کلم 


















فر‌مالین» ابن بپتریین کتاب واقعاً این کارو می‌کنی؟ 
شر‌مالیسن» اجن .۳ ب ب 
- آره شانسه. واسه‌این که من د E O)‏ آشپزیه. اگه اینوبخونین مث‌این که فص - الب 
واسه‌این نه من سور هرد حبرتزده ګفت: به. بتو دحو د 4 9 ی 
کامیونم ولی امروذ عنقم کشید موان اود: شین انوج مت ابی: که کار غذا بختنو تموم کرده باشین. حتماً به کلکی تو کارت هنت 
توجرحه بشم عوضی گرفتم. ۰ 









وا! پی یکی دیگهم بدبن _ آرم به‌قیف میذارم سر بطرگاه 




















کک ِ ۰ 
تن دو ی بامیت بحس‌مپمی 


اختصاصی دا 


تلو بز بون و و اقعیت 


بقيه از صفح ۲۵۹ 


را به خود 
بودند. این تضاویر از چپره‌هائی در 
مك‌آرتوّر بودند یمقدار قایل ملاحظه‌ای پسعیت کر فته و تنایش داده میخد. که 


با یکنایگی تفاوت داشت. 


ده 


بداون تر دید» 


هبین حالت انتظار و شور و شوقمردم 





این اختلاف پیش هی چیسز از و در حقیقت پیش‌بینی علاقه و توجه 
خصوصیات تلویزیونی ناشی میشد» | انبا بود تلویزیون در حقیقت با انجام 
دور بین تلویزیون بدون اینکه با | این کار بر میزان تألیر مسراسم در 

2 ا E e‏ ٤ر‏ موش 
کوچکترین اشکالی از جپت تحرك تند 


رو برو باشد آنجه را سیم و هیجان‌انگیز | بر نامه را 
میدید انتخاب میکرد و بقیه مسائل و | میک 
نکات پدون اهمیت و جزتی را از نظر 

داور سبد‌اشت. دار ای 


در هن لحظه پن‌ای کار گردان و جملاتی که گویندگان مختلف بر 
متصدی دوربین امکان داشت نقطه‌دید توضیح و 5 
را از يك موضو ]۴ به‌موضو] دیگری | بکار میبرد 
متوچه و معطوف سازند و با استفاده | کوشخش بر 


از خصوصیات فنی تلر یز پون در انچه قر‌آموش نشدنی انجا 


نجام میگر فت دخل و 


ضرف تنایند: با 





خیایان 


مراسم شتافته بسودند از 


لته می‌دمی که ر کوچهو 
به‌استقال 


















1 


شنیدن این تغسیی‌ها محروم بودند و 
هتانطور که قبلا نيز اشاره شت د 

فواصل برئامه» بخصوص مواقعی که 
چن ند بیقن با 

» احساس خستکی میکردند. نکته 
اساسی اینجا است که تلویزیون با 
امکانات خود توانسته بود این قواصل 
و شکاق‌ها را پر کند و در لحظاتی که 
مردم نمیتوانستند مك‌آرتور را ببینند 
و یا سخنان او را بشنوند تلویزیون 
با نشان دادن تصاویری از سردم و 
تفسیرهای مختلف: اجازه نمیداد 
بینندگان علاقه و توجه‌خود را از دست 
بدهند. اين ا : 


انتظار باق 
ر ی 





اقعیتی ١‏ 
وافعیتی 





میجا 4 را ء ۱ ۰ 
رس احساس هماننده 
لو بو توانسته بود ی ى 
شا به بحس سر اسماصلي بااقد 


تلویزیون بمقدار قابل‌ملاحظه‌ای» 
پینندگان .را برای بن‌خورد در بر احساس همانندی بینند گان‌مبافز ود. 





د. این اقدامات که آ نجه 





ے مصاحبه با مر دم 





پودندهه ۲ب تفسیی‌های مختلف 





ن از انچه در شرف وقوع بود 


در ان روز ۲ ساعت بود که تنا يك 


ت آن به نساً 


مدات بر‌نامه مخصوص. تلویزیون | و مدت ] 








یش مراسم اختصاصر 


و بیننده فنسنگپا دور از او 


شن احساس میکرد» صد‌ای 


یز گوینده په کوش میر‌سید که 


عیجوید: بنگرید بر این کونه‌ها» و 
ببینید این چشمان 








لحظات. هر يك از بینندگان برنامه, 
پرطبق سوایق ذهنی و تمابلات خود 
از این گفته تعبیر متفاوتی کرده و 
بصورتی تحت تاثیر قرار گرفته است 
ولی هیچ نك ازاثر ات عاطقی اختلاط 
صوت و تصویر بصورتی که شرح‌دادیم 
بر کنار نماندند. کرت لانگت وهمکارش 
این خصوصیت را از امتیازات بزرگث 
تلویز یون‌میدانند. به‌نظرآنپاتلویز یون 
از دسترسی 
بسیمه فرصت 
با آن را به 
بلکه اگر با دقت بکاد گرفته 


مردم عادی بدوز 





وزد و تعاس تزديت 


لایر اتوار محهز 


با آخر بنبد.بده‌های‌صنعت عکاسی‌جهت نهبه عکس 3 اسلا بد ۱ 
از بیشرفتها و فعالیتهای ساذمانهای مملکتی آماده است 
کر بمخان ز ند: اول خردمند جنوبی ساختمان 
افسر شماده ۴ - تلفن ۸۳۳۱۳۵ 















بشود میتواند بین بیننده عادی که 
ممکن است بدلایل فراوان خود را از 
حوادث و قپرمانان دور احساس کند 
و اقرادیکه رویدادها را میسازند بك 
نوع انس و الفت و صميميت تخص 
برقرار سازد. ارزشاین‌صمیمیت‌را در 
عصی و دوره‌حاضر نمیتوان‌از نظی دور 
داشت» در بسیاری 













5 مه م ۳4 ۱ 
, عم چم اطا سا )تمد ! 
4 / ۰ ۶ ر 

)وال و ےرا ل وا وف 
از تحولات‌اجتماعی 

مورد نیاز است و تلویزیون میتواند 
در برقراری آن به‌نحو شدیدی مولر 
باشد. تحقیق نشان داد اکثر مردمی 
که واقعه را از نزديك میدیدند چنین 


احسامی را کسب نکرده بودند» 







جوراب 


درنرو بدون درز 


٠۰۹ 














SE 


ود با با با بلج با 


۰ e 
آرتوربی.جکوبز تبیه کننده‌فیلم‎ 
«باز هم بازی کن؛ سام» قر‌اردادی با‎ 
دیلیام کلدتبی گك بست تا موزيك این‎ 

فیلم را پسازد. 

وودی‌الن» تونی را بنتس و 
دایان کیتون بازیگران فیلم هستند؛ که 
قلا آترا ردی صحته در پر ودوری 
بازی گرده‌اند. 

گلد نبر گك‌تابحال دو بارکاندیدای 
دریافت‌جایزه«امی»(اسکار تله و یز یو نی) 
برای ساختن موزيك دو قسمت از 
سریال تله‌ویزیونی «نام بازی» (که 
در تان پا عنوان «چست‌وجوه نشان 
داده می‌شود) بوده است. 

کارگردان «باز هم بازی‌کن, 
سام» هر پر تراس اسصت: 

چ جكلمون همراه‌باجك گیلفورد 
فیلمی دا بازی کرده است به نام 


E‏ مد داد مد 
دار دنگر» «زو لو» 


هفته گنشته بازیگران فیلم 
«ز9 لسو»: استانلی‌پیکر: جك‌ها کین , 
اولایاکوبسون. جیمزبوث. مایکل‌کین 
رگری‌پوند در هتل دورچستر لندن‌گرد 
آمدتد تا پخش نسخه تازه این فیلم را 
جشین بگی ند. 

«ژولو» در چند سال پیش که 
برای اولین بار پرروی پرده سینماآمد 
با اقبال بسیار تماشاگران رویرو 
شد و پازار خوبی پیدا کرد. همیناسر 
سیب شد تا تبیب‌کنندگان فیلم, 
استأتانی بیکی. و سای‌اتدلیلم به‌نکسی 
تجدید چاپ و پخش این فیلم بیفتند. 

داستان فیلم برمبنای مقاله‌ای از 
جان‌برپسل برسیله خود نویسنده و 
سای‌اندفیلد به‌ستازیو بر گردانده شدو 
مر بوط به والعه‌ای است داقعی که در 
ژانویه ۱۸۷۹ برای جسمی ازسر بازان 
انگلیسی در افریقا رخ داد. 

این فیلم را جوزف‌لوین برای 
کمپائی پارامرنت ساخته است و 
موزيك آن از جان‌بری است, 


۷۷۰ 






¬ 


«پلنگ را نجات بده». 

این فیلم داستان عصاقله‌سردی 
است که خود را در برخورد سخت و 
خشونت‌آمیزی بین گذشته و حال در 
گیر می بیند. 

کارگردان فیلم جان‌جی. 
اوپلدسن. و تبیه‌کنتده آن مارتین - 
اشرق امک : 

الك‌کینس در فیلم «ده روز 
فرصت» نقش آدولف‌هیتلر را بازی 
می‌کند. داستان فیلم بوسیله «انیودوت 
کونچینی» و «ایوان موفات» از کتاب 
«هیو ترور - راپر» گرفته شده است. 

این فیلم را دلفگانگتراینپارت 
تبیه می‌کند. 

ریجاردام.شرمن ورابرتد 
بی.شرمن که موزيت قیلم مری‌پاپینز 
را ساختند قرار است موسیقی فیلم 
موزیکالی دا که از «تام‌سایر» تیه 
می‌شود بهو یستد. 

تبیه‌کنند؛ این فیلم «آرتورپی. 
جکوبز» است که از او فیلسپای 









































از:با بكك ساسان 


«سیاره‌میمون‌ها» و «دکتردولیتل» را 
به‌پاد داریم. 


۰ + + 


ج فرانکین شافتر فیلم «همسر | 


ستوان فرانسوی» را برای تمبیه‌کننده 
لشتر گلد‌سمیت کار گردانی خوامد کرد 

مبنای داستان فیلم» کتابی‌است 
نوشته جان‌فولزشافنر که قبل از این 
فیلم دوفیلم «پاپیون» و «سلسله یاغی 
وسترن» را تمام خواهد کرد. 


aa 


چ جولی‌گرگت همراه با 


پیتراوتول» سوفیالورن و جیمزکوکو | 


در فیلم «مردی از لامانعاه» - که 
هم‌اکتون آنرا آرتورهیلی در ایتالیا 
می‌سازد - بازی خواهد کرد. 
۶ 8 

ایروین‌کیرشنر فیلم «بالای‌جعبه 
شن» را با شرکت باریارااستر ایز ند 
کارگردانی خواهددکرد. ایروینو بنکلر 
و رابرت‌چارتف این فیلم را برای 
کمپانی فرست آرتیستز می‌سازند. 
شرکای این‌کمپانی باربارا استرایز ند 
استیو مك‌کوین» پل‌نیرمن و 
پواتیه هستند. 


سید سی - 








EE‏ و هب 
به‌من اعتماد کن 


ایروین‌و ینکلر و رابرت‌چارتف 
دو تبیه‌کننده‌ای هستند که همواره با 
زمان پیش می‌روند» و به‌دنبال تازه‌ها 
می گر د ند . نوشته‌هائی را جست‌وجو 
می‌کنند که حرفی داشته باشد وبتوان 
پرروی آن حرفی زد. از مطبوعات 
زیرزمینی گرفته تا آثار پردست را 
از هر شکل و هر قبیل سی‌خوانند و 
می کاو ند, و آنچه تا به‌حال بر ای‌سینما 
تیه کرده‌انشد مبین اين خصنوصیت 
آندو است. 

«آخرین‌لشو». «بسه‌اسیها شلك 
می‌کنند» مکرنه؟»و:بیانیه توت‌فرنگی» 
فیلسپائی بودند که در سال ۱۹۷۰ در 
فستیوال فیلمکان - خارج ازفستیو الب 
به نعایش درآمدند و این برای اولین 
بار بود که از تپیه‌کننده‌ای (دو تیه 
گثنده مشترك)» سه فیلم در يكت 
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ام 


شله احتیاج 
مزکابرن» که هنوز هم لقب 
کت اخیرا فیلم «سئله‌احتیاج» 
روستون تمام کرد. 

|فیلم را کمپانی‌متر و گلدو ین‌مایر 






رراونیل بازی سی‌کند که در 


بل. با معرفی فیلم «تابستان | 
او آشنا شدیم. 3 


کس جنیفراونیل وجیمزکابرن 
رم گفت‌وکو - و ظاهراگفتو 
بیلی شیرین - بین صحنه‌های 


وال نشان داده می‌شد. (و هريك 
طرژ فکری نو در دوره خودبود) 
«یه‌من اعتماد کن» نیز نتیجه 
هی دسیم آندو است از آنچه در 
ین اطر افشان می‌گذرد. 
ترجه آندو په‌يك سری مقالاتو 
ر دربارةٌ دنیای تجربسی اسروز 
, شدکه در آن «سبك تازه زندگی» 
سچون مواد مخد رکه تمام خانه‌هاء 
E‏ خیابان‌ها و تعام اجتساعات 
پکا را فرا گرفته است - یرو ئی 
ان‌کننده می‌دانست چگونه دوعاشق 
ین دنیا رابطه ییایند و درنبایت 
میم به‌مبارزه پا آن می‌گیر ند برای 
تف و وینکلی «ماده‌ای است که از 
فیلم به‌ و جود می‌آید.» هر مرحله 
.گی يك موضو ع بالتوه است. 
و این بود موضوهی که ايندو 
به کننده در اختیار EY‏ 
اردند جا آنرا به‌فیلم دراورد. و 
۹ بر‌ببنای مناریرئی که‌ایزرائلت 
روتیتر برایش نوشت پا شرکت 
کل‌سارازن د ژاکلین‌بیسه‌فیلم‌خودرا 
“ ام کرد. هگن قبلا فیلم «بیانیه 
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ا 
ست و نقش مقابل جیمزکابرن گت با 
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توت‌فر نگی» را برای چارتف ‏ وینکلر 
ساخته بود. 

مایکل سارازن و ژاکلسین بیسه 
باژیگران فیلم چیره‌هائی کاملا آشنا | 
ستند که مخموصا ارازن نخست 
مورد توجه فیلمسازان آسریکا و 
انگلستان قرار دارد و دردوسال اخیر 
فیلسپای متمددی را باشرکت وی 
ساحته‌اند. از سارازن فیلم «براسبپا 
شليك سی‌کنند» و از ژاکلین‌بیسه 
اخیر أْ فیلم «فر‌ودگاه» را دیده‌ایم. 

سحته‌های فیلم‌در «ایستوپلیج» 
تیویورك: که یکی از قدیمی‌ترین 
محله‌های این شر است. به‌طریقه 
رنگی فیلمبرداری شده. در 
خیابان اصلی این محله يك مسر ی 
منازه‌های کوناگون» حماسپای ترکی؛ 
بارهای قدیمی» سینماهای زیرزمینی» 
کلیساها, تثاتر های تجربی ومحلبای 
رقص, و زنان و مردانی با اشکال و 
رنگپای مختلف از هر نوع و طبقه‌ای» 
پراگنده‌اند. و در این محله است که 
قپرمانان «به‌من‌اعتماد کن»راه زندگی 
خود را می‌جو پند. 


اد اد ده مه مد مد مد مه 
کایو ی ها 


مبارژه بك کار گردان 
جوان و بات غول 


بیش ازسه سال از زمانی که مارك 


را بدل کار سینمالی خود را آغاز کرد و 
فلم «روباه» را ساخت نمی گنرد» ولی در 
همین مدت کوتاه» وتنا با ساختن سه 
فیلې مقام خود را ب‌عنوان کا رگسردانی 
بااستعداد و اندیشمند تثبیت کرد. 


رایدل» پیش از صینماه کار گردان 


د سریالای تلویزیونی بود و دراین کار 
وان مقامی برجسته و والا داشت و سر یالهای 
چ« او همواره مورد توجه میلیونبا تفر تماشا- 
یر گران تلویزیونی قرار داشت. از سریال- 
3 های او با «تعقیب» ادود طپانچه» «دکتر 
ژ بن کیسی» و «تاستان گرم و طولالی» 
ج آشنانی کامل دادیم 


اب کار گردان اخیراً دست به کاری 


بس مپیزده وفیلم «کابوی‌ها» را باش ر کت 
غول بازیگران وسترن جان‌وین برای کمپانی 
وارثر ساخته است. 

















۷ 


رایدل این فیلمرا «بز رگتر ین‌مبارژه 
زند گی» خود می‌داند. 

این فیلم - همائطور که از ام آن 
برمیآید - در باره انتقال "له عظیمی گار 
است درسراسر غرب امریکا به‌سال ۱۸۷۰ 
که باحوادئی غير معمول و لاآشنا روبرو 
می‌شود. جآنوین دئیس ای نکاروان است 
که از ۱۳۰۰ گاو مکزیکی و يازده گاو 
چران زیر ۳۰ سال تشکیل شده است. 

راندل علاوه بر کار گردانی» ته 
فیلم «کابوی‌ها» رائیز خود برعہده دارد» 
واز فیلمبرداری خوب رابرت سرتیس بېره 
برده است. سرتیس فیلمبردار بز ر گی است 
که تا کنون سه‌بار بخاطر فیلسهای «گنجهای 
حضرت سلیمان» «بدور دئیا» و «بن‌هود؛ 
برنده جایزه اسکاد شده و با رکاندیدای 
بردن ابن جابزه بوده‌است. وجالب اینجا 
است که بلسال او با خود به رقابت 
برخاست زبرا دو. فیلم او «دکتر دولیتل» 
و «گراجولت» هرد وکاند یدای جا ززه بتر لن 
فیلمیرداری سال بودند. 

دیگر بازیگران فیلم روسکولی‌براون 
(باز یگر فیلم «توبازه» بروس نزن وجمعی 
باز یگران خردسال هستند که نقش گاو۔ 
چران‌ها را دارند و برای اولین بار درفیلم 
ظاهر می‌شوند. 








ر 


اکلین بیسه ومایکل ساراژن در «پامن اعتماد کن» 
































کی 


* تعدادی از فیلم‌هایی که این 
او اخر دیده پیم ے و با اطمینان قطعی 
بر آنچه دراینده در همین ردیف‌خواهیم 
دید - لزوم توضیح و پحث کوتاهی‌را 
سی او زد. 
این بحث. عوض شدن جای 
آدم‌های خوب؛ و آدم‌های بد» در فیلم- 
های جدید است. در توضیح این مطلب 
نگاه می‌کنيم به يك میر تدریجی در 
قیلم‌های جنایی و کارآگاهی. 

در آغاز, وضمیت روشن بود ؛ 
کارآگاهپا و مردان قانون»: آدم صای 
خوبی بودند, ودرمقابل آنپاتبپکاران 
و آشراد قراز داشتند. 

پش از آن ایفای نقش آدشهای 
بد» مورد توجه قرار گرفت» و مردم» 
هنر پیشه‌های ممن‌وف 


این نقش 
پیشتر پسند ید ند . 


اش 
بسن 


زا در 


مرحلهُ یمدی» عنگامی بود که 
این اشخاسی دارای صفات انسانی‌تری 
شد‌ند» و قیلمسازان بەز ندگی خصوصی 
آنا پیشتی ترديك شد‌ند:د 

این خط‌سیر همچنان‌ادامه‌داشت» 
و حتی صورتی یکنواخت وخسته کننده 
پیدا گرده پو د» E‏ لحظهی مور 
«جیمن پاند» که تکان قطمی OPT‏ 
و ناکپان سنت دا ب‌گرداند. 

جیمز‌باند ماغور دوصفر هشت ؛ 


اجازه‌ی آدمکشی داشت, و این کار را 


تاش 





فقط با قضادت خودش انجام می‌داد. 
به‌این‌تر تیب قپرمانی با خصوصیات 
ضد‌قپر مان» درانواع قصه‌های‌سینسایی 
رخنه کرد» و این رشته ادامه داشت تا 
آخر ین ضر به» که دیدیم بیشتر درسینمای 
فر‌انسه به‌وقو ۴ پیرست. 

حالا دقیقاًء کارآگاه. آدم بد و 
تببکاد. آدم خوب شده بود و با 
توجیپی شدیدتر: در فیلم «سازش 
تلغ» ال «کلودسوته» یلك کاراگتاه , 
یرای آنکه چبران شکست قبلی خود را 
گرده باشد» يلك صده ادم بیکاره ر 
بد پخت‌را بصورتی غير ستقیم تحر يك 
می‌کتد» و نقشه و راه سرقتی‌راآنچنان 
چلوی پايشان می‌گذارد. تا به‌آن عمل 
کنند» و بعد مربزنگاه سر می‌رشد » 


می‌کند. یی 
این عوض شدن جاها, می‌بینیم 
که ا ادامه دارد؛ ودراین‌سئله 


باید اعتر اف کنیم که کار برش و 
بازپینی فیلم واقعاً مشکل می‌شودا و 
نتیجه‌یی به‌صورت بر گردان فارسی 
فیلم «شکست» به‌دست می‌دهد... 
«شکست » را «هانریورنوی» 
ساخته است» فیلمسازی که در حدفیلم 
«موجی از اسکناس» کاری قابل قبول 
داشت اما ظاهرا پاتوهم دئیایی‌شدن» 
و اسان فیلم‌هایی مثل «ساعت ۲۵ و 
«توپ‌های سن‌سباستین» يا این اواخر 
فیلم «دسته‌ی سیسیلی‌ها» می‌بينیم, که 


این لحنه‌هاء در بسباری از موارد 
برای سیاری. از کسان» تثبیت کننده 
بوده‌اند» واین‌باد درمورد دان سیگل. ایز 
همین اتفاق رڅ داد... ۰ 

درفیلہ‌هایبعدی» دان‌سیگل بتدریم 
راه_تازم‌تری انتخاب مي‌کند» که درتعقیب 
اصول اولیه‌ی کاراو» همچنان بر رسی‌های 
روز» آگاھی دارد. 

دراین میان» فیلم سارا» را جدا 
م یکشم که جزه سطحی‌تریی و صت‌لرین 
کارهای این فیلمساز است يا بیشتر اداق 
وسترن انتالیابی را ترمی‌آورد. اما باهنین 
هرپیشه - کلینتایستووود -فیلم‌های بعدی 
وموفق خود را می‌سازد. 

قبل اژآن» درآغاز دوره‌ی جدبد 
کارش- که به‌آن اشاره کردیب فد 
«سدیگان» را دارده پس‌از آن دبلوق - 





نقد قبلم‌ها ي‌هفنه 


از بیژن خر سند 





ا چه حت ستقوط گر ده ابیت : 

فیلم «شکست» گغفتیم که از 
داستانی آنچتان بر خوردار است. نگاه 
کنیم به‌عو ابل تشکیل دهنده‌ی قصه: 

- مردی که زمردهای يك‌میلیون 
دلازی را می‌دزدد: 

- لر و تمندی که مسئله‌ی زمدب 
هاء به‌خاطر ارزش آن» برایش مطرح 
ٹیست» و ققط می‌خواهد زس‌دها به 
سرجایش: بی دد ر یمتی حتما پیروز 
شود. (این‌طرز فکر بطور خمنی دزد 
را تبر ئه می‌کند.) 

تب و کارآکاهی که فکر می کند 
چرا زمردها را برای خودش بر‌ندارد » 
د چرا به‌زندگی بپتر بعدی نرسد. 

درواق‌کاراگاه باقبول «شکست» 


ک و گان» وبالاخره «هری خیبث» (شکار در 
شرا راء که تماما داستان‌های ماموران 
قانون است» اما از فیلم به فیلم» قبرمان 
فیلم‌های سییگل - برگشت به آنچه حالا 
دیگر تبدیل به‌سنت شده است.. به‌صورت 
يك «ضد قپرمان» درمی‌آید. 

همچنان در گیری‌های کارآ گاه‌هاه با 
روسا وبالادست‌ها وجود دارب هراه با 
در گیری‌های خصوصی‌تر - اما اگر قمرمان 
فیلم «مدیگان» بخاطر تحقق اصولی که به 
آن اعتفاد دارد» دریایان فیلم از پای در 
می‌آیده «هری» در شکار در شیره فط 
به‌خاطر خبائت وبی‌رحمي آعلعیست که‌هر 
باء - ودر پابان فی جات بیدا می‌کند. 

«هری خبیث» د بی رحمی‌ست؛اها 
علت این بی‌رحمی توجیه لمی‌شود» بجز 
اشاره‌هانی ازکشته شدن ژن اوء واینکه 


از نظر سرد لروتمند» و پلیس › 
«امتیاز»‌ی به ذست می‌آورد که يلك 
عیلیون دلار می‌ارزد. 

می‌بیتیم که در این قصه» مرد 
ثرو تمند و زمردها» رابطی هستند بین 
دو قعلب ماچن ا» که درواقع وجود 
هر کدام بی‌خلاف آن چیزیست که در 
ظاهر تیان سی دهد . 

«آذدم‌بد» چیزی را می دز دذ که 
برای شخصی مورد سرقت‌قی ار گر فته؛ 
به‌حساب نمی‌آید - و «آدم خوب» می 
خواهد او را دستگیر کتد. تا دزضمن 
زس‌دها را به‌چنگث بیآررد - چون 
بپرحال برد با اوست؛ چون قراراست 
که او آدم خو بی پاشد. 

نگاه کنیم به‌نکات دیگر در 


او از شمه لفرت دارد؛ واصللا طرف کسی 

نگاه کنیم به سنت اخیر فیلم‌های 
حاده‌بی وجنایی در سینمای دلیا؛ که به 
ندربع جای کارآ گاه» وتبپکاد - بصورت 
آدم خوب, و آدم بد - بکلی با یکدی 
عوس شله است. 

دان سیگل در «هری خبیث» دقیفاً 
همین کار را اجام میدهب اما با پرده‌پوشی 
و استنار. ۱ 

قہرمان داستان او» عیلرشم. خبث 
طیشت» همچنان يك قېرمان سنتی‌ست» در 
پاسخ‌های بموقع» ودرگیری با تبهکاران» 
شکست ناپذیر است» و شاید از هبی‌جا 
باشد که اشکال فیلم آغاز می‌شود. 

فیلضاز وفع خودش‌را بانماشا گره 
و وضع قپرمان داستالش دا برای‌تباشاگره 


ودن این آدم «خوب»: 
ہے او دژدها را سی‌شتاسد آسا 
| دراختیارقانون قرار نمی‌دهد. 
برای آنکه جائ زمردها دا 
ده از شکنچه وقتل ابایی ندارد: 
ز دزدان را مجروح سی‌کند» و 
) را از پشت می‌کشد (درنسخه‌ی 
این صحنه حذف شده است.) 
با دزد اصلی سر شام مسی- 
و حرف‌های خود را صر‌یصاً 
۱ می‌کند : حاضر به‌قبول پنجاه جر 
نیست؛ تمام زس‌دها را میب 
در مقابل اجازه خواهد دادکه 
, به‌آزادی ازمملکت خارج موند 
1 يك جمله واین‌پیشنمپاد: 
؛ او و موقعیت ار را توجیه می- 
یه‌این‌ترتیب با فشاری که دزدها 
آن قار گرفته‌انده با از دست 
ژس‌دها, درواقع باید بتوانشد 
نگاه کنیم به‌صحنه آخ. دزد 
,ها یکبار دیگر پیشنہاد مشارکت 
نب اما کاراگاه قبول نمی‌کندد . 
يجه دزد همراه بازمردهاء تودب 
گندم را پروی کارآگاه سراژیر 
ند تالعظه‌یی که در زیر آن‌مدفون 
نغه می‌شود (اين صحنه در نسخه‌ی 
حدق شده امنتا:) 
یعنی در برابر نادرستی و قتل 
, کارآگاه نیز به سزای اعمالش 
ده است؛ که البته باحذف هردوي 
صحهه‌ها, انگار نه‌انگار که‌اتناقی 
ده است] 
اباآخر ین جمله‌های دزد زمردها؛ 
حالیکه بایازان باقیمانده داخل يك 
ت در حال فرار هستند» پصورت 
اژماندنی‌تر ین بر گردان‌های فارسی 
۱ , ثبت می‌ثبود: شخصیت داستان در 
یکه بقداری گندم به‌عوا می‌پاشد 
۱ پر بال زدن مرغي درون 
۷ نمیت کارآگاه را بیاد می‌آورد - 
شخالی ر قریاد و جست و خي 
دستاا نش می‌گو ید «پلیس دارد ما 
تگیر می‌کند. من خودم ديدم که 


د میآیشد» و به‌ایسن‌تر تیب همه 


ات 


با 
به 
را 


٠‏ کی 
ق شادی و مرور می‌تو ند 
أ + + ۰ 
1 پسن باتکیه برستت رایج فیلم- 
ت ی دید هانری‌ورنوی داستانی را 


۰ ی خبیت» يك قپرمان. است؛ در 
ول ینمی سار رات 90 ناد 
بان وقوف دارده و پیشتر با غرود» مايل 
اخله شوب ایا وقتی ابنطود لمی‌توده 
سلاح کبری‌اش: هعه‌ی سارقین دا ازپای 
. می‌آورد؛ و سرقت راعقیم می‌گذارد: يك 
پرمان واقع وبك قنهرمان بازی واقعی. 
0 
۶ خث قپرعان یک 
5 وا ۳ پرداششن 
لاحش آزاد می‌گذازده و وانمود م یکند 
له خودثی می‌داند هت تبرشی» فشتگ‌دارد 


| 4: 
برگردان مه به بایان فيل است؛ 

























ن 


تکام که هری همجنان باآگاهی کامل؛ 


در دست می‌گیرد که بغیر از نکته‌ی 
جایجا شدن آدم‌های ځوب و پدداستان» 
چیز دیگری تدارد. از آغاز نگاه‌کنيم: 

ے هی مرقت آغاز فیلم » 
علو لانی‌ست» و بزودی باز گی خود را 
ز دست می‌دهد. 

أيجاد هیجان؛ تصنصی و 
زورکی‌ست. 

صحنه‌ی خیلی طولانی تعقیب 


اتومبیل‌ها در ہر بکلی زاید» و 


قانل رابه برداشتن سلاحش تتوبق م یکند» 
وعد به‌ضرب گلوله او را به‌قتل می‌رساند. 

درئمایتشس خبائت‌هری؛ همچنین نگاه 
کنیم به صحه‌ی استادیوم ورزشی هنگامی 
که کارآگاه و قاتل زیر ور توراقکن‌هاه 
در محوطه‌ی وسیع» نبا هستند. 

پی‌از آنکه قاتل دست‌هایش را به 
علامت تسلیم بالا برد کارآگاه يك گلوله 
به‌پای مجروح او می‌ژند؛ وبعد اورا ښکنجه 
می‌دهد. می‌بينيم که دوربین یز به‌سرعت 
از این صحنه دور می‌نود» و تصور به 
تدرج کوچك و مہم می‌گردد؛ عدا 
خواست کار گردان در اخذ تصمم قطعی؛ 
در خبیث بودن» نا قبرمان بودن هرک 

اما ایتکه هردو صفت را برای هری 
نگاه داشته فلم خود را هم در همین حد 
بې قزار داده است. 





خسنته کننده است. 

_ صه‌های بين بقع یا 
بر خورد کارآگاه با دزد اصلی» 
زیادی‌ست ۰ و نقش پیش بر نده‌یی در 
دانتان ندارد. 

صحنه‌های فرارقبر مان‌داستان» 
فقط صورت قسر‌مان بازی را دارد» و 
گذشته ازاینکه خود «ژان پل بلمو ندو» 
به اتوبوس‌های در حال حرکت آویزان 
می‌شود» و هبراه با خاك و سنگث يك 

ببینیم: دربرابر ری خبیث» چه 
شخصی قرار گرفته است؟ قاتلی درئهایت 
درجه‌ی خبائت که ازقنل و تجاوزرو بگردان 
نیست» ودراین خبائت»_نهایت اغراق به 
عمل می آید» تا آن حدکه تعاشاگر یز به 
خون ابن قاتل تشنه شود تا وقتی که 
گلوه‌های مفی لکش» هری قاتل را ازجا 
می‌جپاند نفس قنل توجیه شده, باشد. 

اتباز اصلسی دا در ایس فیلم؛ 
کار گر دان‌همچنان باا یجاد حاده وهیجان به 
دست می‌آورده وعلیرغم چند صحه‌ی زاید» 
فیلم خود را از دست ننی‌دهد» و در همه 
حال رابطه‌اش را با تماشاگر حفظ می- 
کند. آنجنانکه در حد بصری یز صحنه‌ی 
برخورد اول کارآگاه و قاتل داه هزیر 
يك صلیب برک می کشانده و برخورد 
آخر را ازيك اتوبوس آغاز م یکنده که 


وم ات 


بارکش, از بالای کوه به‌زیر در میت 
غلعد - و ایلهمه از نظطس تصوییی 
زیباست - همچنان طولانی و بی‌حاصل 
می نايد 
صحه‌ی زدوخورد بیس دختر 
از زیادی هم زیادی‌تر است» و باتوجه 
به نکته‌ی قبلی که , شخصیت داستان در 
جستجوی دختر فرازی» درست باید به 
زیر ایوان يك خانه‌ی ییلاقی بسر‌سد» 
که دختر در آنجاست. 

به این‌تر تیب باجمع ححنه‌هایی 
از سرقت؛ و تصقیب. و مبارژه» و 
صحنه یا آخر در انبار گندم ملول 
مدت لازم فیلم «شکست» به حدود 
نیساعت کاهش می‌یاند, و بقیه را 
فتط با کلمه‌ی «زاید» می‌توان تو چیه 


کی ۵. 

از صعنه‌های زاید سیار» به 
شخصیت‌های زايد سی‌رسیم که به 
نوبه‌ی خود تمدادشان زیاد است: 

_ علت وجودی شخصیت رو بن- 
حسین» یکی از هحدست‌ها» دراین فیلم 
معلوم نیست. 


صخته‌های مر بوط به «دایان- 
کانون» - مدل عکس - اسلا حالت 
پیش بر بده ندارد. 

ےہ دختشر هم اه 
خاصت, دارد؟ 

9 مکی ناگپانی» با اميد به 
آینده» که در آن دوکلمه, در پایان‌فیلم 
بین این دو نف پدید می‌آید:) ۲ 

بیتیم که به‌این‌تر تیب «هاتر کب 
رریوی» تمام خصومیات اسلی ا 
قیلم خوب دا از دست داده است؛: 

_کارگردانی وصحنه‌سازی ندارد. 

- داستان فیلم خوب ندارد. 

- شخمیت‌سازی اصلا ندازد. 

و به‌اضافه‌عا نقص هایی که ذکر 
شد _ و بسیاری نتص‌های دیگر-که 


دزدها : چه 


فیلم «شکست؛ درپایان دوساعت 
اکن د را و ا 
۳1۳ رسد و هیچ‌چیز برای او 
بپایان می a‘ o‏ 
باقی نب گذارد: مضاف بن‌اینکه 
«مانر یور توی»» سپادت فنی فی‌المثل 
«جورج‌سیستون» در فیلم « فرودگاه » 
زا يی ندارد» و در چنین, مسیر عاست 
که این فیلمساز به پایان کار خلاقهی- 
هرچند ناچیز خود نزديك می‌شود؛ 


در ادامه‌ی قپرمان بازی» ازیشترین امکان 
برخوردار است: درایستادن بر روی بل 
و پریدن برروی سقف اتوبوس و غیره. 

محهه‌ی تعقیبو تبراندازی درمعدن 
به قسراردادی‌تسرین و ستتی‌ترین صحنه‌های 
مشابه در ایتگونه قیل‌ها بر می‌گردد: که 
از قدرت هیجانی خیلی کمی برخورداد . 
است؛ اما آخرنن صح ضرب و هیجان 
جدال را دوباره بل می‌برد. 

در شخصیت‌سازی‌های خوده دان 
سیگل» از حد فیلی‌های داستانی؛ حادله ی 
که بپرحال, تکه برروی قسه وبر دوک 
قبرمان است» درنمی‌گنرد» اما درئهایت» 
توانسشه است» بهطبع سلیقهی رایج و 
مرسو(» «دافی» موردپسند را در فیلم خود 
بوجود بیاورد» و انپسه» می‌تواند امتبازی. 











در شپر:بورژ» فرانسه به‌یقین؛ 
یکی, از جالبترین وغنی‌ترین‌نمایشگات 
های چپان. هم‌اکتون برپاست. ابن 
نمایشگاه» به‌نام «جپان بازیچه‌ها» 
مجموعه‌ای است داقعاً بی‌نظیر ازاسباب 
بازی. پی‌نظیر از جپت غنای شگفتب 
انگیزی که دزاین مجموعه وجود دارد, 
و از تظر منطق و هدف و تم‌های 
گوناگون آن. که بیشتر از آن که‌بر ای 
کودکان جالب باشد. برای بزرگیاء 
آموزنده وجالب توجه‌است. بر پاکننده 
این نمایشگاه» «ژان فاویر». موزه‌دار 
فعال موزءة «یری» است که توانسته 
بازیچه‌هایی گوناگون از اطراف و 
اکتاف دتیا, و متعلق به‌ملیت‌ها و 
ازمنه مختلف گردآوری کند؛ از اسباب 
بازیبای سرخپوستان گرفته تا آسیای 
چنوپ غر یی و 
اروپا و آمریکا و چين و هندوستانو 


ایران و اقغانستان و 





تر کیه. و از قرنبا قبل از میلاد مسیح 
کافقه تا هصی طاضی. این تایه 
بسیار آموزنده است» چون به‌دور از 
هدف انباشتن توده‌ای از اشیاء. می- 
کوشد تا از خلال منظری علمی» جپان 
اسباپ‌بازی‌ها راء در درونمایه‌ها,ء 
نتشپا» شیوه‌های ساخت و معضای 
اجتماعی و فر هنگیشان تجزیه وتحلیل 
کند وحتی بامقایسه وکنار هم‌گذ اشتن 
اما په 
زبانی دیک بیان می‌شود مثلا کامیونی 
ساده وچو بی که بر ای‌کودکی‌افغاتستانی 
ماخته شده, در کنار اتومبیلی که. با 
امواج زادیو عدایت عی‌شود و کودكت 
غربی با آن بازی می‌کند. و می‌شود 
به‌این نتهجه رسید که هرچه اسبای 
بازی‌ها ساده‌تر ثد» به‌طبیمت وآزادیو 
وارستگی نزدیکتر ند و هرچه پیچیده تر 
و مفصلت 


چند» تازه و ناشتاخته نیست. 





ر می‌شوند. خب از تغییر 
حالت کودکان جوامع بن‌ر گت صنعتی 
می‌دهند . 

اسباپ‌بازی طبعا با تصورجپانی 
که کودك را احاعله می کند. و طفل‌آغاز 


قبول آن می‌تماید ساخته 


به‌شناخت و ی 


از نخستین نقشپای 
اجتماعی و 
سلسله مر‌اتب طبقاتکی سن» جنس» 


می قود پکلی 


اسباپ‌بازی» آموختن نظم 


حرفه‌ها و موقعیت‌هاست. وهرچه زمان 
چلوتر می‌رود» این چزئیات در جوامع 
مشخص‌تر و بیشتر می گر دد 1 طبفاً در 
ساختمان اسباب‌بازیپبا هم جلوه‌کر 
سی‌شود؛ سبانند سربازهای سر بی 
(نماینده دجود ارتش) پلیس‌های 
موتورسوار (نشانه نظم شبری) و 
اخیر | موشكگ‌ها و ماشین‌های نضایی و 
سلاحمپای مختلف که تکنولوژی مماصر 
را می‌نمایاند. و جالیتر از آن: تمایز 
پین اسباب‌بازی بچه‌های فقیر و غتی» 
اسیاب‌بازی بچه‌های جپان سوم و 
کشورهای پیشرفته صنعتی و اسپاب. 
بازی‌های بورژوازی و اآشرافیت است. 
و مضاف برهمه, اسباب‌بازیبایی که با 
اخلاق آزاد جدید ساخته می‌ شود ودرآن 
چنسیت عروسکپا به‌وضوح نشان‌داده 
می‌شود: و حاصل کلام جبان امباید 
بازی در این نمایشگاه, بازتاب‌تحولات 
زمانی ومکانی جپان‌بزرگسالان است. 


همچنان در جستحوی‌قارة 

گمشده اما در جاییدیکر 
افسون جاودانی اتلانتید, قارة 
گمشده» همچنان حادثه‌جویان دنیا را 
از بیست قرن پیش تا به‌حال؛ وسوسه 
می‌کند. پاستانشناسانی که می‌کوشند 
یکبار برای هميشه, به‌این وسوسه و 
چنجال خاتمه بخشند درراه دست‌یافتن 
بەقارة افسانه‌ای اتلانتید, توفیقی‌بیش 
از آماتورها به‌دست نیاورده‌اند.اولین 
پاستانشتاسان گفتند که اتلانعید رادر 
«کرت» و بعد در دریای اژه یافته‌اند. 
اما امروز, همه آمید‌ها بهجانب جزیرء 
سانتورن متعطف شده است. عده‌ای 


در آلسان غر پی عروسکی 
ساخته‌اند از یك پیرمرد» با دماغ 
بر گشته عقابی» گوشہای بزرگت 
«بلبله»ای» چشمپای ریز و شیطان» و 
دندانپای ریخته. از این عروسك که 
ظاهر یك یپسودی تيپيك را ند 
اروپاییپا به‌یاد می‌آورد» به‌کشورهای 
اروپایی صادر کرده‌اند. در ایتدا روی 
فاکتور صادراتی اسم عروسك را 
گذ‌اشته بودند «وودوجو» 106 مومن۷۷ 
اما یمد که دیدند. این لقب آنگلو- 
ساکسونی» روی خریدار اروپایی‌تالیر 
زياد نگذاشته اسمش را بر گرداندندو 
لقب «یپودی» به‌آن دادند. در فراتسه 





دیگر می‌گویند اتلانتید را باید «در 
آنسوی ستو نپای‌هر کول» یعتی دروسط 
اقیانوس اطلس جستجو کرد. و از 
۸ به‌این طرف باستانشناسان در 
اطر اف جزایر «باهایا» مشفول کادش 
شده‌اند. در عمق شش متری اقیانوس؛ 
در کناره جزایر باهاما, بین جزیسره 
«آندرودس» و «بی‌می‌نی» دیواری پیدا 
کرده‌اند به‌علول‌صدهامتر» باستونپایی 
مرمرین و سیمانی که گذشته قاره 
آمریکا را به‌صورت سوالی تاژه مطرح 
می‌کند. در ماه اوت ۱۹۶۸ خلبانی 
به‌نام رابرت براش, در شمال جزیره 
آندورس» عکسی هوایی از ساختمانی 
عجیب و غوطه‌ور در آب برداشت. 








بوودی متخصصان باستانشناسی و 
حکاسی از زیرآب: با متدوتكنيك جدید 
و مخصوص دست به‌کار شدند وپس 
از کشف دیوار و ستونہاء مقالاتی در 
باره اکتشاف خود منتشر کردند و 
مباقی شدند که این همان قازۂگمشدۂ 
اتلانتید است» 

آزمایشیپای «کربن ۰۱۴ (سرای 
تعیین تاریخ قدبت) نشان دادکه‌دیوار 
و ستو نای مکشوفه مر بوط به پنجن‌ار 
سال پیش است. هیچ تمدن شناخته 
شده‌ای در آمریکا به‌این قدمت نیست. 
از سوی دیگر سبك معماری اولك 
(قدایمترین تمدن آمریکایی) و ابنيۀ 
زیر آب اختلاف اساسی دار ند. 

اما «ام. و. هاریسون» زمین- 
شناس امریکایی در ۱۹۷۱ اظپاد 
داشت که دیوار و ستوئمپای «باهاما». 
عواذضی طبیعی هستنه نه‌ساخته دست 
بشر و بلوکہای سیمانی و مرمری هم 
اله ضرق شد يك کشتی است. 
باستانشناسانی که دیوار و ستونا را 
کشف کرده بودند بە‌دنبال این اظپار 
نظر تحقیقات خود را دنبال کردند و 
این‌بار دیواری دیگی, کاملا شبیه‌اولی؛ 
ابا په‌عطلول ۶۰۰ متر کشف. نمودند و 
به‌دلایل مختلفی از قبیل کشت فوقب 
العاده بلوکہای سیمانی و پراکندگی 
آنا و عدم ضبط واقعه غرق کشتی 
ثابت کردند که بلوکہا هم ناشی از 
غرق یات کشتی ئیست. و بالاخره در 
زمان رومیپا وحتی قبل از آن؛ سیمان 
چیزی شناخته شده بود. 

در هرحال نکته جالب این است 
که اگ هم آنچه کشف شده, قارة 
آتلانتید افلاطون‌نباشد» بندری بزرگث 
و آباد بوده که هزارها سال پیش زیر 
آپ رفته و اقیانوس اطلس» این نشانه 
بززگت تمدن کپنسال بشری را آنم 
درآن‌سوی کرۀ ارض در طول دهپا 
قرن» از نظر‌ها مخفی داشته است. 





قیمتش ۲۳/۵ فرانك است (تقریبا 
۴ تومان). تا مدتی این عروسكث» 
بین عرو سکہای دیگری از قبیل‌جادو گر 
و میمون و غیره» فروش معضولی 
داشت اما ناگہان مقاسات «جنبش 
بین‌المللی شد تبعیض نژادی و آنتی- 

تیسم» متوجه نیش گزنده این 
و هد و رئيس کمیته این 
جنبش در شپر دیژون. با استناد به 
قاتونی که در ۱۸۸۱ تصویب شده و 
توهین به‌دسته‌ها و اشخاص بب‌علت 
اصل و نژاد و مذهبشان از طریسق 
تعایش تصاویر زننده را محکوم میب 
کند» عليه فروش اين عروسك اعلام 
جرم گرد فروشنده ابتدا عذرخراهی 
کرد و گفت که مجبور است طبق 
مقررات, اتیکتی را که صادرکننده 
تمیین کرده جلو صرودسك بچسباند. 
قضیه به‌شدت تحت تعقیب است و 
پخصوص در جوامع مذهبی عکس‌العمل 
شدید پیدا کرده. در هرحال» ردپای 
گينۀ آلمائیها دراین ماجرا به‌خو بسی 


پیداست. 


از دنیای مد 


مد آرایش موی سر خانسبا» 
برای بہار ۱٩۹۷۲‏ به‌عبارت بہتر 
همین بپاری که به‌آن وارد شده‌ایم 
رسماً اعلام شد. و این؛ سه‌نمونه از 
آرایش جدید است که در آنباء سادگی 
مراعات شده است. نمونه دست چپ 
آرایشی بی‌قرینه‌سازی که در دوطرف 
بوکله می‌شود و يك سنحاق گل» 
نگمېدارنده يك طرف مو است. 

در نمونه وسط» مو به‌طرف 
بالای سرکشیده می‌شود و در آنجا 
بو کله‌های بزرت می‌خورد ويك‌سنجاق 
تزئینی قرار داده می‌شود. : 5 

و بالاخره در نمونه ست 
راست» موء نیمه بلند است که از دو 
طرف تاب ملایمی به‌سوی داخل داردو 
چتری هم روی پیشانی را می‌پوشاند. 


سو سی‌ها هم .۰.۰ 


به‌تماشای این تضویر در اولین 
لحظه هرکسی تصور خواهد کرد که 
مثلا یکی از نخستین ماشین‌های 
ریسندگی یا از اولین وسایل ماشینی 
حفر چاه و امثال‌آن است‌که درموزه‌ای 
نگهداری می‌شود و جمعی از آقایان» 
به‌مناسبتی» مثلاء یکصدمین سال 
اختراع‌ماشین فوق‌به‌دیدارش‌شتافته‌اند. 


اما این وسیلة بیجیده که از چند چرخ 
و معور و کابل و اهرم و غیره‌تشکیل 
شده» يكمجسمه مدرن‌است! وعجیب‌تر 
از ایسن» آن که اسمش هم نیمکت 
عاشقان است! تا حالاء افراطی‌ترین 
مدرنیست‌ها آمریکایی و انګلیسی و 
فرانسوی بودند» اما سویسی‌های 
محافظه‌کار وتاجر مسلك وقتی هنرمند 
می‌شوند» از همک‌اران خود بازپس 
نمی‌ماننده حتی جلوتر هم می‌تازند. 
اخیرا نمایشگاهی از آثار ۳۱ هنرمند 
معاصر سویسی» مرکب از آثار نقاشی 






و مجسمه‌سازی در باریس بریا شده‌که 
عجیبترین اثر عرضه شده درآن همین 
«نیمکت عاشقان» است. حالا جرا 
هنرمند» به‌جای آن نیمکتهای زیب‌ای 
چوبین که در پارکبا و کناررودخانه 
های اروبا می‌گذارند و عشاق روی‌آن 
می‌نشیننده چنین شیثی عجیب وغریبی 
را تصور کرده. و چگونه عاشق و 
معشوق برایسن شینی (وکجای آن) 
خواهند نشست» مساله بسیار کي 
است که تصور می‌رود حتی ژاز 
طباطبائی هم نتواند به‌آن پاسخ گوید. 








باالهام آزرم. شهر جاو بدان».فلینی آخر بن شاهکار کابوسی‌خود را میسازد 


مدت شش‌باه» فدر یکو فلیتی د 
همکارانش کوچه‌های شبر جاویدان‌را 
قر ق کرد بودند تااین جادوگر بزرگت 
مینمای هنیان و کابوس و روّیاآخرین 
الر خویش را خلق کند: اثریا دیگر 
پراز عذیانپا, کابوسبا و رژیاهاشی 
که همه په‌خاطرات دوران جوانی‌فلینی 
بی‌میگردد. دوراتی که تازه به‌رم‌آمده 
بو ۰2۵ ۹ 

در این شش ماء کمتر کوچه ر 
بحله قدیمن رم از داخت‌وتاز واشوب 


ماند. باز حکایت 
درفت ساعتبای فر آموش ۱ 
«زندگی شیرین» بود. گفتی فلینی و 
هبکارانش باز گشته‌اند تا صحنه‌های 
ناتسام زندگی شیرین را به‌انجام 
پن‌سانشد , 

ده‌هزار سرد در کسوت پلند و 
ارفواني کفیشان» برگترین رژه 
تاریخ روحانیت را پسر‌حله عمل در 
آوردند: در دست مهریك از اي 
شممی بود که پر تول هزار 
آپنه بشعکس میشد. در عود سوزهای 
عظیم . هود و کندر میسورخفت و دودی 
که از آن بپوا برمیخاست چنان غلیظط 
بود که پنداری کشیشان در میان ابر‌ها 


گام بر مید‌اشتند. 


در صحنه‌ای دیکر دوهزار لیتر 
شیر در حمام مخصوص ریختند که 
پو ه همسر ترون درآن ۱ ستسام کند. 
مراسم آتشبازی جشن «تواآنتری» 
یکبار دیگر تکرار شد تا بتوانند از 
آن قیلمبرداری کنند. بسیاری از 
خانه‌ها و محلات قد + پا سبکپای 
بختلف دوران عظست رم كلاسيك و 
پاروك, مرمت پا از نوساخته شد تا 
سحنه‌های فیلم را تکمیل کند. 

وقایم‌فیلم مر بوط به‌زمانیاست 


که فدریکو فلینی جوان» در دوران 


«پاسکو اله» تپیه‌کننده فیلم» باعث‌شد 


که مدت یناه تبیه این فیلم غول 


فلیتی در حال تنظیم کادد برای یکی از صحنه‌های فیلم درم 


a 


آسائی که مردم رم اسمش را «ستفتی 
ناتمام» گذاشته‌اند به‌تمویق بیفتد. 
اما سرانجام پا هسه دثواریبا و 
کرفتاریبا فیلم پایان یافت و فلینی 
یکبار دیگر موفق شد. و این‌بار ساخته 
او» شاء بیت غزل هنر هفتم است. 
بد نیست اکنون شرح بیشتری 
از زیان خود او بشنوید 
«همه این‌را میدانند که همه‌سال 
از مردم ایتالیا و 
به‌رمروی می‌آور ند. 


و اینکه رم بر ای مردم ابتالیا معنی 
میدهد و برای سای کشورهای جپان 
چه متپو می دا 


«اول مدتپا مردد بودم که فیلم 
را چگونه شروع کنم. بالاخره پبپترین 
چیزی که بنظرم رسید این پود که 
سمی کتم تصوراتی را که شنیدن اننم 
۰ ذهن اشخاص بوجود می 


هذیانی از دبروز 
و امر وز و فر دای 
شهر حاو ددان» 


به روا بت‌فلینی 


اشعاصی که هرگز رم را ندیده‌اند و 
فتط دریاره شیر جاویدان چیزهائی 
شتیده یا خوانده‌اند... مثلا خودم در 
زمانی که هنوز در «ریسینی» زندگی 
میکردم. کسپری کوچك در کرانه دریای 
آدرياتيك که خائواده‌ام درآتجا 

هی بر دند و من درآنجا مدرسه میں 

دران ژعان برای من رم خیلی چیزها 
بوده ژول‌سزار بود. نرون بود. پیکار- 
های خوئین گلادیاتورها بود. جامعه‌ای 
بود که په‌اوج عظت رسیده بود و 
ادام در لجن‌زار اتحطاط غىق ميشد. 
مرزمین خوشگذرانان و تن‌پروران 


صحنه‌هائی از فیلم درم 


چاق و مردان جنگی تیرونند بود و 
پعداز همه سرزمینی بود که لگدمال 
موسولینی ویاران فاشیست اوشده‌بود. 
با کلاه خودهای آهنین و پیراهنهای 
شاه 

«و بعد دوستانم که از دم آمده 
بودند تعریقهای دیگر میکردند و من در 
عالم خیال پاپ را میدیدم. کلیسای 
سن‌پیر را میدیدم که جممیت‌در میدان 
عظیم مقابل آن‌موج عیزد. و آمدورفت 
شتابزده کفیشبا و خواهر های‌روحانی 
را با جامه‌های رنگارنگت بلندشان 


میف هدهع » 








«سر‌انجام خودم با قطار به‌دم 
عن پحت گر دم بسال ۱٩۳۸‏ بود. شم عا 
که سالا همه رژیاها و کابرسپای‌سسیا 
بخود اختماص داده بود آنچه که من 
در مخیله خویش رسم کرده بودم نبود. 
پرای من رم شپری بود پا آب و هوای 
لطیف و مطبوع اما اولین بر‌خوردی‌که 
پا رم پیدا کردم کاملا با آن تصوری 
که از آن شپر داشتم متمادت بود. هوا 
گرم و خفتان‌آور بود» سدم عسپر خسته 
وبیحال در کوچه‌ها خودشان رابه‌این‌سو 
ار آن‌سو می کشید ند و در وجودشان 
تنبا الری که از سرعت وجود داشت 
حالت وخر کت چشمان‌سیاهشان ۹۳ 


و بجای ارابه‌هائی که در عالم خیال" 


مجسم کی دہ بودم هز ار ها اتومبیل بود 
و مر دمی که باصد‌ای بلئد و زننده با 
هم حرف میزدند و دستپاشان را تکان 
مید‌ادند و بچەها که پیر طرف 


سو ۰ 





































































































صحنه‌هالی از فیلم «دم» 


مید و هد ند. 

«سوار درشکه‌ای شدم تا مراپه 
اطاقی که قبلا کرایه‌کرده بودم پر‌ساند. 
و وقتی که درشکه مرا پسوی مقصد 
می‌برد فکر میکردم که چقدر همة این 
چیز‌هاء باآنچه‌که من از رم در ذهن 
خود مجسم گرده پودم تفاوت دارد... 
ر بعد ناد سادرم افتادم. يك زن و مادر 
واقمی. پر محبت» پرحرارت» عمیق و 
چدی۰.. واکنون من در دم بودم. ددم 
واقعی این بود که پاچشمان خودم 
میدیدم و نه‌انچه که در خیال پند اشته 
بودم: اینپا چیزهانئی است که سمی 
کرده‌ام در فیلم بیاورم. 





نمیتواند خویشتن را ازيك احتیاح نظری 


خویش جداکند: احتیاج‌به‌اینکه شمبرش 
زیبا» لطیف و پراز شمن و روّیا 


باشتد. 
«فیلم من چون رودخانه‌ای‌جریان 
می‌یابد. پریشان و نامر تب» به‌همراهی 


موجی از تالرات . کنجکادیسا و 
اکتشافات... و در این سیلان پر تبو 





تاب» تصویر‌های فراوانی از سای 
فیلسپائی که من از زندگی خویشتن 
صاخته‌ام می‌آید. و تصویرهاشی از 
آئچه که سالپا پدانبا اندیشیده‌ام و 
خواسته‌ام بسازم و هیچوقت توفیق 






نیافته‌ام. 
«و مجموعه این‌ها چون رویانی 
است که بصدای بلند ادا شود ودفت‌چه 
خاطراتی است که درآن تصورات و 
رویداد‌ها درهم آميخته است.» 

یکی از صحنه‌های این فیلم 
مر بوعل په‌تصورات‌ياث پر نسس امروزی 
ایتالیائی است که در قصری که در 
قرن شانزدهم ساخته شده زندانی 
است... و بعد در رویاهای اندو هتاكی 
و تپ‌آلود پر‌نسس, ناکپان ه‌چیزجان 
میگیس ۵: آدسپائی که تصادپرشان په 
دیوار‌های عاخ آو یخته است از قاب 
عکسپای خود بیرون می‌آیند و درمیان 
اض مدموین که هته از کلیفات و 
سر ان مذ هبی هنند جا میگیں ند بعد 
پر نسس يكاسقف عاليمقام رابه‌حضور 
می پذ بر د و سپس رژه آغاز میشود. 
رژه‌ای که در ابتدا آمیخته‌ای از مخصل 
ارغوانی و طلا و حریر است و بعد 
پا پلاستيك و شیشه و فولاد می‌آمیزد؛ 
يك تابلوی عظیم آبستره که گوئی 
از زیر قلم‌موی يك نقاش و مجسمه 
ساز تازه‌جو خارج شده است. 

و باز صحده‌ای از رم دیروزکه 
در آن پیراهن سیاهان موسولینی» در 
میدان عظیم موسولینی» از ميان حلقه 
های فروزان می‌پرند و ححنه‌ای از دم 
امروز که سربازان و مامورین پلیس 
در میدانہای شب بجان هیپی‌های 
ایتالیاتی می‌افتند و صحنه‌ای از رم 
فردا که دوتفی از مأمورین عالیر تبه 
کشور چين در يك اتومبیل مرسدمن 
بزرگت میاهر نت باپاپ ملاقات می- 
گنند! 


سک ۰ 


۳ 














وراااش 


